جنران 


علوست وا سا 5 


وظابف حکومت اسلامی 
ارف 
حار کرای 
سل و کم وا ا لاان 


ار مت و اسا 8 
یط و ای 
ارت 
اش ران 
ول ووا اط دارا انان 
تاليف 


حدر ل لاان 


گرا ور کار 
جاگ ورنن‌این کاب ں است. هرت کو ایکا 


آن‌دولت و حکو م بنی‌بس ان ربانرآن رری‌سانای بت با 
راککام رای یره ری‌ابا ن‌اخلشود رحن شرن دان و 1 
ہی ضرجالی ابا لت برچ لت آن رو سیت 


4 ان یں 6اه بر ۳ اواران ارات 


کر ۲آ توا رخ رد اشنا 
# وان خواستارباشد ا رورو رسام ورا را ائ ری 


تاتا لزا سرن قوی اام سا میج م رات داز ود 
امم اززواز ان ھی ات ھر ام کل الاک اررض 
ال یون دمت تا یاک ا دی نا کان قرات زرا نہ ازحٹ 
لاعت ریا متام ارلا کیپات » ندا ی ندارخرد ر 
رون تل رد لی اع اران نا شرا راز وای ںارک مت بایان ان رابا 
ہا باری خا دران فر ج ےی برو اکا ابات ره را خال 
ازاستا د رابات مل ا امنا س دک بعلت رار ی مرن 
معنو ی نوا مر ور یاب لا مت باوم هورم رای 
ار ای ازوو تار تید ایکا اه کت ارخا سرحت وا ریا تون 


دهعفت‌حرر راخ اتام رر ادىمان زا واا لک ئ کا 


بسمه | لعلیم الحکیم 
مدمه 
نگارنده* این‌سطور درا کثرآ ثار مطبوع و منشوخودا ین حقیقت را که 
عقیده*قلبی وحسی اوست با دا ورشده! ست که :هرعملی که | ز مبدا دینی 
منفاً کیرد »وا زمتیع‌مذهبی از شراب شود مهمترین عمل وباقی ترین‌اثر » 
محکمترین بنا خوا هدبود .بدین اما تما م7 شا روا بنیه ومعا بدوشاهدی 
که محرک بنیان آن مذهب بوده وهم کنون دربسیا ری ازکشورهای‌جهان 
موجو دو مشهودا ست .گواه‌وگفتاروعقا یددانشمندان عالم‌یدان گویاست 
چنا نکه برنا ردشا وفیلسوف مشهورا نگلیس بدون ریاوتلبیس‌میگوید : 
"نیروی مذهب بزرگترین نبرواست ؛برترین‌نیروی محرّکه واقعی‌جهان" 

پرواضم ا ست که نیروی لایزال‌مذهب قوی ترین منشاً هرا مرخیروشویاست 
یک نگا ه سطحی هم‌به عرکه‌جهانا ین حقیقت راباهزاران‌شوا هدوبرهان 
برهرصا حب شعوروجدان‌بهآسانی آشکا راهیان وبا هرزبانی بیان میکند 
زیرا آن‌عشق فطری ومیل‌طبیعی که دروجودا نسان‌برای وصول به‌کمال 
ااست نا چا را ورا به یکی از مذا هب وا دیان موجوده* جهان میکشا ندو درحد 
مقدرمعینی ازا ستعدا دوتلاش به‌کشش وکوشش وا میدا رد .حال با یددید 
آن مذهب چه مذهبی است؟ واین شخص تا چه حددر تحت تاثیرآن مذهصب 
است؟ زیراتفاوت اعمال ونا رحا صلها زخیروشربستگی کا مل ونسبت 
مستقیم‌با تعلیمات آن‌مذهب وا نفعال وتا ترااین معتقداست .را بطهء 
مستقیما ین دوبا هرکمیت تعیین کنندا این کیفیت است . 

حا جب بها ستدلال نیست که دین مبین اسلام دربین ادیا ن موجوده 
جهان عا لیترین درجه ورا قی ترین مرتبه‌را ا زهرجهت وکیفیت حاز 
ا ست »زیراحقیقت وذات وآ ثا روات ت آن بر ين مدعابهترین گواهو 
| ذعان وا عترا ف دا نشمندان‌برزگ ملل براین فمیحترین گویاست . و 
| گربدخوا هان وکوتاه نظرانی با چشم خشم وعینک خصومت,هیکل رسا و 
جمال زیبای آنرا درجلال وجبروت ا ونمینگرندوبا دیده* عیبجوشی و زبان , 
بدگوفی آنر | عیب وملامت کرده وبا فک ول تز نقطه‌های تا ریک ولکه‌هاءگ 
زشت را با ذره بین عدا وت درشت کردهآ نرابه دشمنان و دوستانش 

الف 


مینما یا نند .وا قع‌آن ا ست که آن‌نقطه‌ها ولکه‌ها عوا رض وغباغثی است 
که | غرا ض‌حوا دت وا مرا ض‌کوا رث‌بردامن طا هرو مطیرآن‌چسبانیده و 
بدعتها وک شاتی | ست که دست فطول دوستان‌نا دان برجمال زیبای او 
پوشانیده ا ست .بعلاوه پنجه خونین تہمت آ فرین مسیحیان صلیبی ویپود ان 
صهیونیشتی که‌گا هی بصورت عالم‌دینی و محّث مذهبی هم‌تظا هرمیکنند 
خرا فه‌ها وگزا فه‌ها فی را چون‌کل ولای وفرث و روث به چهره رخشان و 
سیمای درخشان! وپا شیده وجذابیت وفعالیت آنراباموانعی پوشیده‌اند. 
اینگونه اضا فات وکثافات است که جای حقا یق را پرکرده درقلب مقلوب 
وحوصله تنگ بسیاری ازمسلمان‌نما یان‌نیزجاقی برای حقیقت باقی 
نما نده ویسیا ری ازحقایق مسلمه مشهوره‌هم‌به علت همین آلودگی از 
تروحئی ازنظرهما فتا ده است؛فی المثل چون شمشیری است که در 
نوده ای زبا له وگل فرورفته »وحدت وقا طعیت خودرا از دست دا ده | ست! 
آشکارترینآثاراین وضعیت درا مت اسلامی طرزحکومتپهائی است‌ که 
درآن درجریان است .حکومتهای موجوده در ملل اسلامی امر و زهیچکدا منه 
تنہا منطبق باحکومت اسلامی نیست»بلکه پا ره‌ای اندک رابطه ای‌با آن 
ندا رد .سهل ا ست »بلکه ضدآنا ست وگرنه پیر وا سلام رآ هچنا نکه‌کتا ب 
آسما نیش معرفی می نما یدهر گزدچا رذلت وزبونی نمی شود بلکه همواره 
دراوج عزت وعظمت است که "۱ یز یله ویرسُوله وللمُوء منین" ۰ و مقا م 
رفیع! یمان هموا ر ه‌مو*منان را درعا لیترین درجها رتقا؟و احترام‌نگاهیانی 
میکندکه "و انثم‌الاعلون ارن کنتم موءمنین" ".کشورا سلامی ومردم‌مسلمان 
هرگز دستخوش ملعبه وبازیچه استعمز رکفا رنخوا هدگشت که" ولن بعل 
اللهللکا فرین على المو مین سبلا " ٠‏ ايه ۱۳۱ سوره الساء 

نبا یدهیچگا | سلام‌وپیر وان آن زیردست دیگران دوو 
پیشا پیش تکا مل بشری | ندکه " لالام علو ا ولا يعلى علي " ,پس این 
نگونسا ری وذلت وعقب ما ندگی ومذلت که | کنون چون سرنوشت | زلسی 
و تفربرا بدی گریبانگیرا کثر مسلما نان | مروزاست نبا یدعلتی جزاین 
داشته با شدک؛ اسلام دا گرورایج »| سلام حقیقی نیست ویامسلمانان از 


تبعیت | سلام تن می زنند »| گر چه‌هر دونسبت وادعادرجای خود همین 


— لا — 


معنی‌ صحنیح ورو ۷ ست. ماعلتهای‌بزر گترنبزدر این رهگذراست که‌مابا 
اشاره ای مختصر از آن در میگذریم : 
میدانیم‌که در نا ریخ بشروحیا ت اجتماعی آن‌هیچ ر وزی نبوده و نگذشنه 
ست کت ممعیتی هرچقدرا ندگ بودها تدسدون نا ا می باشند اودر هر 
ماني ۳۹ رندگی کند ماد میتی باشد, 
اسلامی گذشته و آثاری که‌دراین بابث گذا شته دلیل‌این مدذعبی وشاهد 
این معنی است .هما مروزهم‌حکومتهاشثی که‌درسر زمین اسلامی است 
میتواندشاهدزنده آی‌بر این مدعاباشد .زیراهیچکدا م منطبق باقوانین 
ا سلام‌نیست. از آ نجپهت که دردین | سلام مستله * حکو مت و امامت وز مامداری 
وسیاست ازعظیمترین احگام‌آن‌است وبلاسفا نه دزت سلام امو رعاش مشود : 
ازدیدگاها سلاما ین مسئله درآن‌درجه | همیت است که گفته‌اند : اکر 
درجهان | سلام‌کسی نماندجز دو نفریکی ازآن دوا ما ما ست .بدیہهی | 
پیگره ۰ هر حکو متی ازدو مصرع متما بزی تشکیل میشودکه یکی راعی و دیگری 


رعیت است یعنی اما م و ا مت».درصفت اما م‌دردین اسلام‌بهترین کلام را 


شخص ! ولآ ن: | میر! لموامتین على عليه | لسلام‌فر موده | سر کیت 
AEE‏ "مفب عا لیم و درعا عا وا دوس پنیشوای 


مختا رمسلما نان د دا رای‌عفت وعلم وور عوعا رف بقضا وسنت در غا یت و 
كفا يت است .ورسول خداصلى الله عليه وآله درا صول کا فیا ما مورشیس 
حکو مت مسلمین رابا جنین خصال معرفی می کنندکه "لا تلم الاما مهالا 
لترجل فیه ثلاث خمال‌ورعْیحجره عن معا صى الله وحلم يّمليك به فصو حشن 
| لولاية علی من لى حتی کون لهم‌کا لوا لدا لرَّحیم " 

ما تما میا بیشترصفا تی را که زما مدا راسلامی با یددرامت اسلام 
داشته با شددرجلدا ول کتا ت حکومت درا سلام در صفحه ۸۵ و۲۴ بعد آو رده‌ایم 


سرت 
وحا گزین این صفات درافرادامت :سلام کم نیست اما شما در چها مت و 


ملنی حتی درملت | مروزه | سلام‌چنین صفاتی رابرای ز ما مدا رسیاسی سراغ 
خر و مسختار 


دارید؟آ ری دراسلام‌دا رای چنین صفا تی می تواند 
مسلما نان با شد »د رحا لیکه هیچ دین وشریعتی چنین قیود وشرایط ندا رد 
درشریعت محمدی پس | زا نتخا ب حا کم وا ما که به شور ای اجتماع اختیارش 
صورت میگیرد و وی‌همکا ران خود راا نتخا ب مینما ید ,7 نگاه اجرای تما م 
احکام‌وقوانین که زطرف رب العالمین برخانم‌النبیین نازل شده 
وآ نچه سنت روشن پیغمبرا ست بدون‌اندک انحرا ف تحت دقت ونظرعموم 
مسلمین‌از وی و دولتش خوا سته میشودوآنچه | زرسوم‌وعا دات وسنن و 
مقتضیات که‌حوا دث زمان و مقتضیات دوران پیش آ ورده وبا آثین دين 
مخالف نیاستربا مشورت اهلو عقدور یا کشریت به مور دعمل و | جرا در 
می آ ید . اھ حل وعقد را ای‌رزجان عل رای ی تعر ین تک ریگ 
اطا عت فرمان چنین ز ما مدا ری دردین میین اسلام چو ن اطاعت خدا ی 
جها ن و رسو ل آخرا لزمان | ست که : "1 طبتوا لله وا طیموا لرسُول وا ولیی 
الامرمنكم" .چنا نکه عصیان ونا فرمانی اونیزمعصیت وسرییچی ازفر مان 
خدا ورسول واعراض وتولی وا نحراف )زطریق مسلما نانو موجب دخو ل 
جهنم‌سوزان | ست که : "ویشیم غیرسبیل المو» منین وله ما تول وثصله 
جهنم وسا کت مصیرا ".۱ لته این حا لت درصورتیست که | ما م سلمین و 
دولت | ودر مسیرا جرای‌قوا نین‌دین وا نجا ما حکام‌قرآن | ست »اما همینکه 
ا ندگ سستی وغففلت درا جراپوعسل هریک | زآنا حکا م وستن‌از اوودولتش 
مشا هده شودبا بدبلافا مله مورامو*اخذه | زجا نب هریگ | زتما ممسلمابانی 
كە به این کیفیت ا طلاع‌یا بسدگردیدها زا وبه‌حدوا هتما ما جرای تام و 
تما م آن حکم با | حکا ممخو ا سته شود .ا گربه | خطا روا علام مسلمین مه سم 
وقصوروتقصیرخودرا جیران‌نمودایرگر ددهمچنان| جرای فر مان | وچنون 
| طا عت خداومتایعت رسول الله موجب سعادت دا رین وفورنشا تین 
است .اما هرگا ها زآن‌طریق منحرف برنگشت وراهی خلاف صراط شرع 
پیمودا طا عنش حرا مو معصیتش وا جب وبیعتش نت وپیما نش نفض می 
شودویعلاوه سر مسلما نان واجب است که ! ورا از مسندحکومت برکسار .و 


حت. لش ست 


شخص شا یسته ای‌با شور مسلمین بها مامت اختیا رویرسرکا رآ ورندوا گرامی 
برطغیان خو دا صرار و رزیده با تشبثاتی درمقام‌خودیایداری را خواست 
| جتما ع مسلما نان بهرکیفیتی اورا تعقیّفٍ وعصیان نموده‌سرانجام به 
سرنوشت عشمان گرفتا رش می کنند .یعنی | و رامی کشند و پس | زکشتن»! و 
راحتی ازسعا دت دفن درمقبره* مسلمین محرو م وحتتی به‌سوزانیدن 
جنا زه اش محکوم و معدو م می کنند .قا نون | سلام وسیره*اصحا ب کرام حضرت 
خیرالانا م‌درانتخاب واختیارواطاعت ومعصیت امام‌چنین بوده‌وتا 
قیا مت با یدچنین با شد .شما درکدا م مذهب ودین وشریعت وآ قینی‌چنین 
احکا موقوانینی‌سراغ‌دا رید؟! 

پس | زتعیین وانتخاب ۱ مام »یعنی حاکم‌سیاسی اسلام ,۱ موری را که 
با یدتحت نظا رت وفرماناوانجا مپذی(عبا رتست :ازنظا ما مورلشکری. 
وتنظیم‌خدما ت کشوری که به یکی امرجها دوبدیگری تظم‌بلادمیگویند . 
مسگله۶امرجندوسپا ه و تشکیل‌قوای نظا می درتما مدنیا چه قبل از ا سلام و 
چه بعدا زآن‌علی المعمول بدوصورت دیده میشود .سربازانی که تهیه می - 
شوندیاافرادی دا وطلب با حقوق ومنصب برای مدنی موقت یاعلی‌الدوام 
برای دولت استخدام میشوندویابصورت خدمت سربا زی وظیفه وا جیاری 
است که درزمان‌ما درا کثرکشورها چنین رویّه ای‌سا ری و جاری‌است.خد مت 
وظیفه که ظا هرا "بپترین صورت تهیه قو ای نظا می است آن | ست که پس | ز 
یایان‌دوره* تعلیمات جنگی تحت نظر دولت هرگا ه ز مان صلح با شدیس‌از 
دوسال کمتریا زیا دترفرد تعلیم‌دیده مرخص وبکا رمخصوص خود میپرداز د 
و درزمان جنگ برای دفاع! زمر زویوم‌یا هر منظوری که دولت دا شته با شد 
به خدمت نظا می وجنگ دعوت میشود .این شیوه که شا بدبپترین روي 
با شدعیبی که دا ردآنست که نہا دعمقی و مایه قلبی.توتم‌جانیازی و 
قا بلیت سر با زی وفد اکا ری ندا رد »زیراهرگزیک فر دعا قل حتی در زمانی 
که وطن»یعنی نقطه‌ای که مسکن | وست | ما بهره ای چندان| زنعمت های 
فرا وان‌آن ندا ردخیلی مشکل ا ست که خودرافدای منافع دیگران وحیا ت 
خود را فدای‌یقایاین وآن‌کند .خصوصا" در کشورهای‌سرما یه دا ری واوئاب 
آنہاکه‌باطرق ربا واحتکا ررمق‌ جان»ونتیجه کا ردیگران رااستثمارمیکنند . 


ات 


بلی ممکن است با تبلیفا ت خب وطن وا حترا مقبیله ودفا ع‌فرزند و زن 
افراد رابه‌فداکا ری تشویق وترغیب نمود.امااینن هدف چندان مطلوب 
وایدهآل نیست که ا نسان را به میدان قتا ل بکشا ندهرچندهمین هرد 
مذهبی است »۱ ما مذهبی گم‌عمق نارسا وقبله ای درون وبرون پیدا که یه 
زودی آفرا دزیرک وفقطن پوکی وسستی وکما رزشی آنرایی میبرندوگول 
چنین تبلیغات راا زمبلغین مفرض کمترمیخورند »زیراجان را که فقط 
یک با ردرجهان بها نسان میدهندوآن | صل وحقیقت ووجودا نسان ااسست 
با , دبه‌چیزی فروخت یا بخشیدوفدا کردکه لاا قل بها رزش همان جان.یا 
بالاترا زآن با شد آوهرگزوطن وقوم‌وا مشال آن‌چنین ارزشی ندا رند ؟ 

اسلام‌با تصدیق واعتراف بها ینکه‌جا نبا زی وقتال مکروه طبع 
ا نسان‌است ۲ نرا با بشا رتی,مطبوع »بلکه مطلوب وآسان مینما ید .7 نجا 
که میفرما ید :" تب علیکما لقنا ل وَهوکره لکموعس ان تکرهواهوشیگا 
وهوَخیرککم " (۲۱۶سوره بقره ) .پس به این امرمکروه !اس مدهب می - 
یوشا ندو تلخی طبیعی را با طعم‌عشق بخداشیربن می کند .| گر در هرکشوری 
برای سربا زی‌سنّ خا صی معین شده است.ا مادرا سلام‌فردمسلمانا زهمان 
زمان که فریضه* صو و زکوه بها وتکلیف میشوددرهمانز سا سکف به 
یا دگرفتن‌فنون جنگ وآ داب قتالاست ,زیراا گر فریضه جها ددرشرایطی 
خا ص بها ومتوجه | ست. ماوجوب دفا ع‌درهمان‌سن تمیزمتوجه | وست پس 
دفا عکه حفظ وحرا ست جان و مال وعیبال ووطن خودهر مسلمان وسرزمین و 
افرا دوا موال‌تما ممسلما نان‌روی‌زمین ا ست برهرفر دمسلمان که به سره 
تمیزوتشخیص رسیده با شدوا جب است وهروا جبی مقدمات آن وا جب است 
ومقدمه قتال ودفاع‌یا دگرفتن آدا ب وفن آن ا ست. 

علاوه بروجوب فرا گرفتن,آداب جنگ که درزمان ما عبارت است از 
تیرا ندا زی با انوا ع‌سلاحهای مختلف وسوا ری ماشینہا و کشتی هاوطیا ره ها 
وسنگربندیها»سرباز مسلمان خو د موظف | ست که در زمان خو دا سلحه فرد ی 
را که قدرت خریدا ری ونهیهآنرا دا ردا زمال‌خودخریدا ری وآماده کند . 


یس سربا زا سلام‌بسپزینه خوددرصورت قدرت با بدهم‌فنون حرت را تاد 


_ 3 


گیردوهمآلات جنگ را نهیه وآ ما ده‌نما ید .حال| گردولت دراین‌کاراو را 
مددنما یدنعم| لمطلوب.البته بردولت | سلامی و اجب است که انواع7 لات 
وا دوا ت جنگ ودفا ع‌راتا آن‌حدکه دشمنان | سلام‌هموا ره| زآن دربیم وهراس 
با شندآ ما ده کندکه "وا عدوا لسهم‌ما ستطعتم‌من فووومن رباط | لخیسسل 
ترهبّوی به دوا لله و دوک" > e‏ الال( 
با زی ونظامیگری درا سلا سلتد تریسن وعا لیترین مقاماست که : 
"فكل اللا لجا چدین لی الفا دیش ا" جرا "عظیما " (۵٩-النساء‏ ) و 
همین معنی است که | ین تلخ را شیرین و بسن مکروه را مطلوب ومحبوب 
مینما ید »خصوصا' آنگا ە كە با سل جا .یل ما ل هم‌ضمیمه شودکه: "ّل 
الله المجا هدیی یا" موا لهمو | نقسهم علی الفا عدین دج (۹۵- النسا) 
سرب زی دراین‌دین نه تنها موحب حفظ وصيا نت کشو را زتجا وزدشمنان 
وموجب آسا یش وا مان‌مردماناست بلکه بفرمایش | میرمو*منان عليه 
اام خود س قوی درز ه نگهبان خدا کی ازهرگونه گناه ولیژ! منیت 
بخش | وا زهربلاست که "هُولِبا لقو و مالل الةو ف 
نت ".همچنانکه: ترک آن‌موجب پذیرش ویو شش انوا ع دلت ومحست 
ست که "فمن شرکه ا لیسها له شوب ا لذله ولا لیلاء" 
درمرا ط شریعت وی این طریفت که هدف ومقعد بسانمان ومول ت 
مقا م رضوان که نخستین منز لآن دخول به بهشت جا ویدان | ست کلیسد 
بهشت را به آسانی فقط درکف با کفا بت سربا زجا نبا زا سلام میگذا رند 
که دربا زا رتجا رت دنیا جان‌ومال‌را با خا لی بخشنده* آن‌درمقا بل‌باغ 
جنان‌فروختهوخریده با شد ,زیر خدای بخشدده مال وا من بیج 
وشری را درنورات وانجیل وقر آن! علان فرموده است که :۱ ن الله انتری 
من المو؛منین | نفشیم وا ما لیمیا و تیه لون في ترا 
فقون وَیْفَلون وعدا علیه حا فى التواراذوالانجیل والقرآلالتوبه 0٩۱۱‏ 
ومثل ابنکه دندان‌طعگسا نیکه تا | ین حدخودرا در معرض بیع شسری در 
میا ورندکندها ستآ نج که میفرما ند : | محسیتم از تدخلوا لجنة و ۳ 
يأ تم کل الدین من قبلیکم . . " (۲۱۴ سوره الیقره ) +ودرآسد" ۱۳۳ 
سوره ] ل‌عمران میفرماید : یت آن‌تدخلوا لته ولما يلما له 


2 ۱ رس مر ار 
الذي جا هدوا منکم ویعلم| لصا برین" . 
| حا دیث ا هل بیت عصمت سلام| له علیهم‌نیزدرتفسیروتوضح این 
آیات چنین‌اثبات مینما یدکه‌با لاترا زمقا مسربا زی درمتدیین این 
دین مقامی »و محتر مترا زمجا هدفی سبیل الله صا حب احترا می نیست . 
عا لیترین درجه »درجه* شها دت بوده وفوق جانبازی‌عیبادتی نیست . 
چنا نکه درکتب کافی و وافی وبحارووسا شل این حدیت ل زپس میم بزرگار 
صلی الله علیه وآ له وا ردشده که فر مود : "فوق کل ذی برَبرحتی یل فی 
سبّیل الله وا ذا قتل‌فی سيل الله فیس فوقه‌یر" 
این فضیلت وسعادت است که مسلما نان را درحیا زت آن تاهم آغوشی 
شها دت میکشا ندوآ نا نر! درعا لیترین مقام| نسا تیت می نشا ند . سس 
سرعت ترقی واعتلاء وعزت وا رتقا ء مسلما نان‌صدرا ول درسا یه" همین 
خصلت بوده وعلت ا نحطا ط وذلت مسلما نان! مروزه در ترک همین‌فضیلت 
است .شا یدبتوان‌گفت که مشکلترین امرحکو مت مسکلهءحفظ وصیا نت 
مملکت | زتجا وزدشمنان! ست درحا لیکه دراین‌شریعت این امرمشکل به 
بهترین صورت وکیفیت حل شده | ست .پس برای حفظ کشورا ز تجا وز 
متجا و زلاز م نیست که همیشه تعدا دبسیا ری ازنیروی فعا له مملکت راد 
سربا زخانه‌ها محبوس وبیکا ر »پا تحمل هزینه‌های‌گرا نبا رنگا هداری 
نما کیم »بلکه به مجر دآ شنائی افرا دبه علوم‌وفنون سربا زی وآداب جنک 
تیراندازی آنانرا برسرکارهایا نتفاعی وا جتماعی برگردانیم »مگر 
آنکه درهمان‌سریا زخا نه‌ها به‌کا رهای‌مفیددیگروا دا ریم »بابه | موری 
چون امرجها دوسا زندگی وا مثالآن یگماریم‌نا نیروی ارزنده* کشسور 
بيهو ده هد ر نشو د . ا ن صل ر سرو ی طا و ر اها ی ست اک ہما دک لست ۰ 
گفتیم! دا ره ءامو رکشوریا نظا می است یا ا نتظا می .۱ مورنظا می آن 
بصو رتی که درا سلام‌طرح و تنظیم‌شده عا لیترین صورتی است که بشربدا ن 
دست یا فته أ ست .| ما امورانتظا می آن‌کدعبا رتست ازانواع امور 
شهربا نی وشهردا ری وباسداری ویاسیانی وفرهنک ویپداری ومخایرات 
ورا هدا ری وقضا وت وا حرای‌حدودوسسط عدل و دا دوغیرآن‌که پا ره ای| ز 


این‌اموردرهمین رسا له موردیحت قرا رگرفتها ست درحدی است که | گر 


= جح 


چنا نکه با.یدمور دعمل و اجر | شو دنه تنها قلمرو اسلام »بلکه جهان بشریت 
رابهشت امن وا مان وز مین تیره‌را رشک آ سمان‌خوا هدنمود »زیرا سعا دت 
آ دمی درآ ستین هقت خودا وست وخوشبختی چامعه دروظیفه شنا سی افیرا د 
دروجودخودرا برای وصول به آن دف بکا رکشد .موالوم متا ع‌دنیاو لذّات 
وجاه این‌عاریت سرا چیزی نیست کهآ دمی را ا قناع‌کند .علاوه ەبرآانكه 
هرگاه‌همت عمومابنا ۶ دنیا تحصیل مال و متاع‌باشد »عرکه ر ابردیگران 
تنگ وموجب فسا دوجنگ خوا هدشد .پس با پدبه | نسان هدفی دادوجهتسی 
برای سیروکمال اودرجلویش نها دکه!ا ولا و د 
ر ۱ 
مینما ید او یرل یا رست 
وخی رت ت شی کہ سر شیا یی الوا ترا اس وا مد و 
جت را سم یرون هوقرت و مقا سی نود .چنانكکه 
رما : و نو هراجا که سس 
دی یی کا رمددوالت درل خروترتیک بای اس 
قرا :که سا عة اما با مت ال من عبات میسن یس فد در 
چنین حکومتی‌هرگاه مقرون" به حقیقت وخلوص باشدبالاترین فضیلت 
برای کا رمنداست وا ینگونه تشویق و ترغیب درهیچ ر ژیمو شربعنی نیست . 
| مر ممم وما ده لازم درا مرحکومت ودرا داره مملکت مشکل‌مالی ومسقلهء 
بودجهء۲ ن | ست خوشبختانها ي ین مسئله درحکومت | سلامی نيزبهترينن 
کیفیت وعالیترین صو رت را دا رد »با ین معنی که د رقلمرواسلام‌جمیع 
ثروتها ی طبیعی وعمومی چون زمین و دریاواشجاروانهاروچنگلپ | و 


تا طات 


معا دن ومراتع‌ومنا بع‌تماما" درا ختیاردولت وییشوای‌مسلمین است که 
بایددرآ مدآنهارا بطریق عدالت دررفاه و آسایش همه مردم مملکتدر 
مصا لح‌عمومی آنان صرف نما ید ,وبعلاوه خراج وما لالقباله ای که از 
اراضی مفتوح العنوه دریافت میدا ردکه شرح آن در متن کتاب ازصفحه ۴ 
ببعدتحت عنوا رح ارا و7 مده است علاوه برآن| زد رآ مددیگر مرد م 
اززراعت وکسب وصنعت وتجا رت وغنیمت ا زهر گونه‌عا قدی بمقدار ی 
خا ص بعنوان زکوة دریا فت میدا ردکه | زپا ره ای‌یک پنجم وا زپا ره ای‌یک 
دهم‌یا یک بیستم‌یا یک چهلمبه‌شرحی که ما در کتا ب زکا 72 وردها یما خذ 
ودرمصا لح و مصا رف کشور مصروف میدا رد .علاوه براینها ! موال دیگرچون 
صدقات وکفا رات وارت افرا دییوا رث وا موال مصا دره شده و مجهول - 
الما لک وا مشال‌آناست که درا ختیا ردولت قرارمیگیرد ,خصوصا هرگاه 
درا وقات فوق العا ده نیا زدولت به‌هزینه ای با شدکه این امو ال مذکور ه 
کفایت ننماید »چون سالپای قحطی وجنگی سنگین که‌درچنین صورت 
دولت اسلامی می تواندآ نچه لاز ما ست ا زا موال رعیت حتی بدون اجازه و 
رضا یت ا یشان | خذوصرف نما یدبشرط آنکه‌ابتدا کندیطبقه اغنیاتاآن 
حدکه همه | فر | درعیت دریک سطح‌قرا رگیرند ,آ نگا ه درصورت ا حتیاح از 
تما مآ نان که دریک سطح متسا وی اندتارفع‌نیا زمشکل اسلامی اموالشان 
را درا ختیا رمیگیردورفم محذور میکند . 

پس می بینیمکه درحکو مت عدل اسلامی مستله مال‌که عمده نها د و 
ا صل الاصول تمام‌مهمات است نعا لیترین وعا دلانه ترین صورت پیشنهاد 
شده ا ست مصا لح و مصا رفی که دولت اسلامی‌متعهداست | زنظم ا مور لشکرو 
تنظیم‌خدمات کشوری که درصورت قدرت بایدرافی ترین صور ند | شتسه 
با شدتأمین معیشت فقرا ویینوایان وتکمیل کمبودنفقه‌عیا لوا ران و 
| دای‌قرض مدیونان وتا سپس مدا رس وتشکیل مجا لس ومرجع‌درماندگان 
وتجنیدا رتش وتهيه یا خریدآ لات حرب وتهمیرطرق وشوارعو تعیسم 
فرهنگ وبپداری ویالاخره تمامآنچهافراد وآحادازانجام آن عا جزند . 
البته درکشوراسلامی بایددر صرف بیت المال‌نهایت دقت رامعصول 
داشته | زاسراف وتبذیرخودداری نموده که یرای نمونه یکی از بخشنامه - 


ی 


ها ی شخص | ول اسلام‌علی عليه لارا ابفرما ندا ران‌خود | زخصا ل صدو ق 

می آوریم که میفر ما ید :1۳ وا ۱ لامکموقا ربوا بين سَطورگم وا حذف وا 
و تیم اا لعا نی وا موالاکنا رفان أ موال ا لشملین لا 
تحمل الاضرا ر " :یعنی قلمپای‌خودرانا رک وریزبگیریدوفا مله سطرها ر 1 
به‌هم‌نزدیک کنبدوزیا دتی کلمات راحذف‌کنیدومقاصدومعانی رادر 
کوناهنرین عبارا ت درنظریگپربد ۰ »وبرحذرباشیدا زیرحفی وپرنویسی 
زیر اا موال مسلمین (بیت الما ل)نمیتواندا ینگونه خسا را تهارا تحمل 
کد) .درچنین صورت معلوم است که دولت اسلامی نمی توا ندکا خا و 
عمارات وتجملات وفرشهای گرانبپاومیلپاومیزهای‌گوناگون بنام 
ابنیه‌وادارات دولتی باصورتی کها کنون معمول است بمنظورخود ‏ 
نماشی مسرفین ومترفین تهیه نما ید .وا لبته‌صرت مالا زطرف افرا د 
رعیت درناً مین مصا لح مملکت خصوما هرگا ه دولت تما مآ نچه درعهدهء 
| وست به نیکوترین صورت انجا م‌دهدهرگزنبا یدسنگین ومکروهآید. 
زیرا دردین اسلام‌هیچ عبا دتی پس ا زبذل جان‌دررا ه خدابهترا زصمرف 
مال نیست وحتی به‌نص آ یه شریفه وإ المنا فقون:آ رزوی‌هرانسان مسلمانی 
درآ خرین ساعات عمرآ رزوی اندعی مہلت برای صرف مال است چنا نک 
میفرما ید : "وا تفقوا ما رَرقنا كم من قبل ا یا شی احدکما لموت فیقول 
رب لول اخرتنی اللی جل قریب فا دق اکن من الصا لحین" بیعنی از 
آ نچه رو زی شماکر دیما نفا ق کنیدپیش ازاینکه مرگ هریک ازشما را 
دریا یدیس درآ نحال بگویدیر وردگا را چه ميشد وجرا مرگ مرا یمدنی 
| ندک بتا خیرنیندا ختی تا تصدق دا ده وا زصا لحان‌باشم)وجون بپترین 
صدقه کمک به دولت اسلامی است که‌ضا من شت فقرا وکفیل جمیع 
حوا کح مسلمانان است پس با جنین عمل آنآ رزوی تأخیراجل برآ ورده 
شده ا ست و خلاصه آ نکه برای دولت عا دلا سلامی مسئله مشکله مال ویو دجه» 
لاز ما زهرجهت حل است تشرط آنکه د لت دولت اسلامی بوده ومردم آن 


مسلمانآ گا ه ومو“ من به‌مقررا ت ا سای باشد. 
بلکه وسیله | بست برای ومل توصاا ل معشوق لایزال‌ کہ آن وسیله نیزهمیسن 


کات 


بذل‌ما ل بتوسط دولت عادل اسلامی است در صرف حوا نج عمو می و خصو صی 
مسلما نان 

اینکه گفتیمکه در حکومت اسلامی درآ مدبیت المال صرف تجملات و 
تعینا ت‌شرفا نه نمیشود ,زیر ا حشمت وعظمت یک دولت درکیفیت | داره 
مملکت بعدالت است نه کمیت | بنیه وعما را ت.ازآ نجهت که در صد راسلام 
اکثرا مورودستوردولت درمسا جدومشا هددرهنگا م وا وقات نما زکه‌به 
جمعه وجما عت صورت میگرفت | بلاغ میشدو | مروز نیز میتوان چنان کرد .و 
این خودیکی ازا بتکارات ومزا یایا سلامی است که درجمعا ت وجماعات و 
اعیا دضمن انجام‌عيادات مخصوصه آن | یا موا وقات ا وا مروا حکام‌دولست 
بعنوان عبا دت بمر دما بلاغ وا علام میشودچه دردین مبینا دای صلوة و 
پرداخت مالیا ت هردوعبادت است وا بلاغ! وا مردولت وتبلیغ موعظه و 
ت دریک جهت | ست وبرای پیشوای‌دیین که | ما مسیا سی مسلمین است 
اما م‌جمعه وعیدین و وان حح که کنگرهءعظیم| سلامی است | وقات خاصه ای 
است که درآ نها مسلما نار بها وضا غ‌جهان و وظا یف ایشان آ گاه‌سا زد» در 
چنین دولت وحکومتی است که تما م مقا صدو ا وا مرشریعت بنحوکا مل 
صورت میگیردوسعا دت دنیا و آ خرت نصیب مسلما نان میشود وبپشت امن 
ومدینه فاظله که موردا رزوی فلاسفه وخیرخواهان‌ بشریت بوده دز روی 
زمین تحقق می یا بدوبه | صطلاح گرگ و میش بایکدیگرانس گرفته و از 
مشرب عدالت سیرا ب میشوند .شکی نیست که | گر مسلما نان به وظا قف 


دینی خودعمل کشدو چنین .ولت به چنین کیفیت بوجودآ و رند »یعنی 
حکو مت عدل | شلامی. زا طق دسنوردین وشریعت خودتشکیل دهند»بقینا 
تما م‌جوا مع بشزیت که | مروزا زتما مسیستمها ورژیمهای‌گونا گون بعفت 
نا رساشی خسته شذه | ند آنرا پذیرفته وروی سعا دت که همگی آرزومند 
آ نیندخوا هدید : ین با وجودچنین عب عین | لحیلوة که د ردسترس مسلمانان 
است‌گناه محرو میت همه جہا نيان تا جه رسدیه خودمسلما نان‌برگسردن 
مسللمین خصوصا "برپیشوا بان ورا هنما یان دینی ایشان | ست که با رهاگردن 
تعا لب ینم! صیل اسلامی ونشرخرافات وموهوما ت که رهنمون فسا دوسیأت 
ااست وا عمال زشت وعا دا ت قبیحه که در کشورهای | سلامی شایع| ست همچون 


ال - 


خباعت وگثافات بر هرحیا ت بخش | حکا مقر آن نشسته و زلال جان بخش 
آنرا آ لوده ومنفرومکروه جها نیان‌کرده است وجواب وکیفرهمنه را در 
قيا مت با یدعپده دا ربا شید 

ا گر گفته شو دکه هر گا ه مطلب چنین است وحکو مت | سلامی این.پس‌چرا 
تا حال‌چنین حکومتی تشکیل نشده وبا لاخص مسلمانان! زبرکات چنین 
حکو متی »حتوم هکو متهای مخا لفان خودنیز محرو مند؟اودرتا ریخ | سلام هم 
چنین حکو متی بدین کیفیت سراع‌ندا ریم ؟ پا سخ روشن و مسلم آن اینست 
که حکومت | سلامی برطبق آیات وروایات چنین است وعلت محرومیت از 
آنجهل مسلما نان وگمرا هو | هنما یان وا غراض سوء جا ه طلبان ا ست »و 
گرنه تشکیل آن چون موا فق طبع‌سلیم‌بشری است بسی سان استتودرهمان 
صد را سلام‌با ا ینکه ا کثر مرو م‌جا هلیت هنو زچنا نکه با یدا زتعا لیم اسلامی 
بپره ورنشده بودند »معپذا دفونه ایا زاین حقیقت است وامروزهم‌که 
مسلما نان بعلل گونا گون ازتعا لیما سلام‌بی بهره وبه بسیاری ازغرافات 
وموهومات غرقه | ندهرگا هبه دستورات وقوانین اسلامآ شنا نگشته ویدان 
| یمان را سخ وتسلیم مو من نبا شدل تشکیل حکومت وجمپوری اسلام دهند » 
نبایدا زآن چنان خیروبرکت را انتظا رداشت وماا زهمین پیشا مدک ه 
| مروزبرهبری‌یکی | زفرزنداناسلام‌جمپوری ا سلامی تشکیل شده درعین 
ینکه خوشحا لیم با زآن‌بیم‌دا ریم که بعلت جهل مردم‌بحقا یق وتما لیم 
آن خدای‌نا کرده دچا رسقوط وخذلان شود ,وآنگاهاست که تاسف ما بیش 
| زبسیا ری مردمان خوا هدبود »زیرا خسا رت دا رین ورسوا کی نشا تيسن 
دا ریم وبہهمین منظورخودرادچاراین محظورکردهایم‌که‌باندا شتسن 
قدرت ما دی»ونیروی معنوی ازشدت حرص وعلاقه بنوشتن کتب وآثا ری 
که‌تا کنون خسارت مادی بسیاری را متحمل شده‌ایم مشغول داشته‌ایم‌و 
این رساله که دنباله تالیفات گذشته*ماست بتشویق وا مدا دپاره‌ای از 
دوستان که د رحقیقت مشتریان با زا رییرونق ما بوده | ندمبالغی درحدود 
نصف هزینه این‌کتا ب را متحمل شده ا ندتا ملرا طوعا"اوکرها "بچاپ آن 
وا دا شتندکه گفته | نداکسا نیکه مردان راه حقندخریدا ربا زا رپیر ونقند . 
گرچه‌هرگا ه چنین جوانمردا نی نبودندکه درمیان | یشان‌شیزز ما نی هم 


حه م حه 


زا 
سور نی که‌ما ell‏ افا سیردا راو رر تمایق 
اب ایی ا یلها ا 
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ورد رھ رحب ی لیرد رکلن وا لی رای راان . 


حکومت درا سلام - دروظا یف حا کم | سلام 

دز بسم اللها لترحشن ي الرحیسم 

الحمّدلله رت | لعالمین,والعَلوة وا لشلامعلی محمیرا له امین 

درسال۱۳۴۲ هجری خو رشیدی که به تا لیف کتاب (حکومت در اسلام ) 
میپردا ختم در تحت حکو مت طا غوشی محمدرضا پپلوی هرگزتصو رنمیکردم 
که روزی گفتگوئی ازحکو مت اسلامی رودچه رسدبه اینکه تشکیل حکومت 
اسلامی شود وپاره‌ای ازخوا نندگان آن‌کتاب که ا زمن زمان تشکیل‌چنین 
حکومتی را که جزوآ رز وهای محال مینمودستوال می کردندجو ابی جزامیسد 
به لطف خدا ندا شتم‌وتاً لیف آن کتاب ونشرا ینگونه مطا لب را جزو 
ر یف گا هان به حقا یق‌اسلام می دا نستم ومیگشتم تا مردم به‌وظا یف 

دوتعلیم وتە لما حکا ما سلامآ شنانشوندتحقق چنین حکومتی بر فرض 
تشکیل مکل | ستاچنانگه هما کنون هم‌برهمین عقیده‌هستم .| مروز که 
به لطف پروردگا را نجا م‌چنین آرزوشی میرودصورت حقیقت بخود گیسرد 
نیزبرخودلازم ووا جب میدانم‌کهآن مطلب را دنبال‌کنم زیرا چنانکه در 


آن کتاب گفته‌ام : موضوع‌حکومت | سلام درد وقسمت بود :ا ول درکیفیت 
تشکیل حکومت اسلام » وقسمت دوم‌دروظایف حکومت | سلامی . 

اینک به‌یاری خدا وندمشعال به مبا حث قسمت دوم می پردازیم و 
توفیقات خودراا زخدای | سلام مسقلت میکنیم .ما درهمان ز مان که قسمت 
| ول حکومت اسلامی را تا لیف میتمودمبه‌شرح پاره ای از وظافف حکومست 
پرداخته ويا ددا شتهاشی تهیه نمودیم »ا ما چون رغبتی از مردم خود در 
کسب وا خذچنین مطالبی نمی دیدیملذا آن‌یا ددا شتها رابه کناری گذاشته 
وبا یاس ونا امیدی بدا ن می نگریستیم چنا نکه‌هم| کنون هم که به ظا هر 
حکومت | سلامی تشکیل شده‌کسا نی را چندان طا لب بدان مطالب نمی‌بینیم 
زیرا برحسب عرف وعا دت | قدا مبه چنین عمل با یدا زطرف کسانی صو رت 
گیردکه به اجتها دومرجعیت مشپور وبعیا وعما مه ونعلین ملیس با شندو 
خوشبختا نه‌یا بدبختانه ماخودرا | زچنین مزیتی محروم دا شته‌ایسم 
معپذا ما بدین کا رمیپردا زیموا جرخودرا ا زیروردگا رخواها نیم وه 
اقبال واعراض مردم‌توجمی نداريم . اولي التوفیق 

با اینکه بیش | زشش ماها ست که حکو مت موقت | سلامی بریاست یکی 
از دوستان دا نشمندوخدا پرست»(مهندس مهدی با زرگا ن) تشکیل شده 
است ومابااینکه به‌حسن نیت معظم‌له وهمکا ران ایشان معتقدیم »لیکن 
دراین مدت عملیاتی"ا زا یشان مشا هده نشدکه بموقعیت وپیروزی این 
نهضت | میدبخشد وهرج ومرج وضعف وزبونی درتما م‌شئون مشپود و آشکا ر 
است وقتنه وفسا ددرا کثرنقاط وبلادهمچنان روبهافزایش است و مسا 
عدم‌توفیق این دولت را صرفنظرا زضعف وغفلت و اشتباه وبطالت عمده 
علت آنرا عدمآ شناتی | فرادجا معه‌خودرا به‌قو انین ومقررات حکومت 
اسلامی وند اشتن انس وعا دت مردم‌ما بوظا قف وتکالیف:ناشی از 
جا نب شرع میدا نیم »زیر اما خوددرظرف مدت قریب هفتا دسال که در این 
مملکت زندگی می کنیم وا غلب این مدت را در میان متدینینو متشرعین 
بپتزین شهرستان مذهبی (قم ) میگذرا نیم درهیج محفل و مجلسی سخنی | ز 
حکومت اسلامی ووظا کف وتکا لیف آن از مبلغ ووا عظی نشنیدیم‌ودرکتاب 


۱ 


۳۲ 


| قلیت با سواد آن نیز که هیچگونه اطلاعی ازا حکا مومقررات حکومت 
اسلامی ندا رندچه توقع وانتظاری‌بایددا شت؟ این مردم‌نه‌تنهاازاحکام 
وقوانین دين خودکه‌هیچگاه‌با دیین سروکا ری نداشته | طلاعی ندا رند » 
بلکه حتی اعتقادات اصولی و مذهبی آنان‌حتی درمیان تحصیلکرد گانشان 
سطحی وعا میا نه است نودر مقابل اندک اشکال وتشکیک دچار حیرت و 
تردیدمیشوند »بدیهی است | گرچنین نبودندهر متکیر »جبا روقداره کش 
خونخوا ربر ایشان مسلط نمی شد وهم | کنون ماپیشنپا دحکو مت اسلامی‌را بر 
جا معه* خودچون تکلیف خوردن مقوی‌ترین غذای لذیذبرطفل شیرخوار 
وعرضه* زیباترین دوشیزه‌پری پیکروحورجمال‌برکوری عنسین خوار 
مقدار مید انیم وبهترین خدمت دوچنین وقت وفرصت گفتن ونوشتن وتعلیم این 
قبیل مطالب ازا حیهه د انشمندان موجه | ست که مستولیت عا مه دا رند 
ومتأسفانه‌این‌کا رتاکنون صورت نگرفته است.امیداست که عسل ما 
انجا همین وظیفه با شدکه آنر اامری بس مهم میشما ریم و ازخدای اسلام 
توفیق آنرا خواستاریم . 

حکومت درا سلام‌برای چیست؟ 


oooco0oocooooosooooooos 

| چنا نکه درصفحه* ۷۲ کتا ب حکومت درا سلامآ ورده ایم‌که | میسر - 
| لمو" منین على عليه | لسلام درجوا ب نا مه ای‌که به وسیله" اینودردا؛ و 
بوهّیره به معا ويه نوشت درآن و فر مود : 

۰ والواجب فی خکما للووحکم! لسلام‌علی امین بعدها يموت 
[ما مهم ویقتل ضالا کا ن اومهتد ی" . ان لایتملوا عم ولایکدرشوا حَدناً 
ولایقد موانیدا" او رجا "ولایبُ آ وایشتی قبل أن ي يختا روا لانفسهم ( در 
بحا ر دلجمیع مُرهم )لما مک اگما یم و ماما رف" بالقضا * و السنه 

معا مره وحم وی خدلیمظوممی | الطالمحقة وی ارام 
ویجبی فَيِشَهُم ویقیمحجتهم (فی البحا رحجهم وجُمقتهم اویجبی صَدقا تهلم 
شم‌یحکمون له فی | مامهما لمقتّول ظلما یم یمهم بالحق: ۱ 
ترجمه ومضمون عبا رت بلاغت شحون شخص اول | سلام‌درا ین فقرات 
مبارک آن است که می فرماید : 


حلال با شد (هرگا » | زحدخودنجا وزکرده باشد )یا حرا م‌با شدریختن خون‌او 
( هرگاه‌عا دل باشد )| ینکه هیچ عملی انجام‌ندهند وبه‌هیچ کا ری تازه 
دست نزنند ودست وپائی به جلوبرندا رند (به | صطلاح دست ازپاخطانکنند) 
ودا نشمند و خدا ترس وآشنابه‌قضا وت وسنت برای جمع‌کا رهای خود 
اختیا رو انتخا ب تما ناتا آن یشو ارين ۵ ایشانب عکوست پردا زد و 
وجمعه شان را برپاد اردوحقوی مالی 7 نان (رکوت وخراج)راجمع آوری 
کند ۰آ نگا ه مردم‌درباره* پیشو ای بظلم کشته شد ه درنزدوی داد خواهی 
کنندتا اما م‌جدیددرباره* ایشان‌حکمبحق نماید ) .دراین‌نامهءمبارک 
فاید ه* وجودا ما م و وظیفهء او رابیان میفرماید ۰ 

ونيز درنسهج البلاغه خطبهء چپلم :هنگا میکه شنید خوارج میگویند 
"لاحم الا یله (یعنی جزخد اکسی حق حکومت ندا رد ) فر مود : 
2 کلماحق ریم لبا بقل ملاعم یلم ون هو لاي ون 
لا زمره الالیله وا نه لابّدللتاین من | مير اوفا جرِیِمل‌فی آمرته! لموم 
ویستمتغ‌فیها الک ورویبلغ! له فیها لاجل ویجمع‌به ا لفق ویقابتل 

رز فا مر کي ص 

بها لعدۆوتامن بها لسَبل ویو خذبه للضعیف من | لقَوی‌حتی بُستریح َر 
وبستراح من فاجر : 

یعنی سخن درست وحقی است که به آ ن با طل خوا سته میشود .۲ ری حکم 
وقانونگزاری جزخدای را نیست ,لیکن اینان میگویند آما رت‌وز مامداری 
جزخد ای را نیست درحالیکه نا چاراست که‌برای مردم از امیر وفرمانر و ائی 
که‌نیکوکا ربا شدیا فا جرکه در دوره*زما مداریآن امیرموءمن به عمسل 
پردا زدوکافردرآن اززندگی خودبپره ورشودومدتپا ومپلت هاشی را 
خدا د رآن به پا بان رساندومالیات وخر اج به وسیله آآن ز ما مدارجمعآ وری 


۴ 


شودوبا دشمن بتوسط | ومقاتله صورت گیردوراههپا وجا ده‌ها بوسیله"او 
امن گرددوبه وجودا وخ ضعیف ازقوی اخذشودتا کوک ر رات و 
سا یش یا بدو ز دست فا جروید؟ا رآسایش و را حتی دست دهد ) .در ا ین 
أ ست درصفحه ۱۷۴ که له مجلسی د نیزا ترا در مود زدهم بحار آورده 


» 


لد ديدە مى شود 
۳ "و اتظر الامة ینفیه وا انمحیمنله فی دینه وعبا ده من خلا قه فسی 
_ ا رضه من عمل بطا عَوّ ا له وکتا به لاما مها لمسلمین ورعا هم بکنده و 
يصب مما ومزعا"فی جمع | هم و لمهم وحقن دما شهم‌وا لا من 
0 باذن‌اللومن فرقتهم وسا د ذات بنهموا ختلافهم‌ورفع‌نزغا لشیّطا ن و 


اک کتوه مھم" 


کی 


ولایتعهدی منعقدشده درفواشدامام‌وزما مدارملت اسلام,این فقرات 


3 دراین‌فقرا ت فایده* وجودا ما م‌وزما مدا را سلام ر اآن میداند که 
و عم ومرجع مسلمین وینا هگا » استان برای الفت بخنی ‏ و اتصاد و 
3 اتوفیق خدا موجب ایمنی ازفرقت وجدا فی ایشان وما نع‌فساد در میسا ن 
5 يشا ن‌گشته ورفع | ختلاف | ز ا یشان کرده وکید یدوحیله شیطان را از ایشان 
دفع می کند : 
۴-درعلل الشرایع صدوق وعیون الاخبا رودرجلدهفتم‌بحا رالانوار 
* صفحهمچا پ کمیانی ازفضل بن شا ذان! زحضرت رضا عليه ! لسلام روایست 
ارده ست که ا زا نحضرت سفوا ل شده است گه برای چهفرما ترو ایس ن 
جعل و | مربه اطاعت ایشان ن شده ا ست؟ حضرت فر موده | ست 

"لعل کشیرو و منها: | ای الح نا روا على محودو را ان 
اشوا دنگ سای فپ سن ارط مین بیت ذلک لا نوم !ال 


7۶ يحل 


م2 


۵ 


سے مر وس ور 
غیتره فجعل بیدا یمتعهم‌ین الغسادویقیمفیهم ‏ لحدود £ الاعکام" 
تا آنجا که میفرما ید "هیدهم ميه فى مرا لدین والدنیا فلم‌یجز 
فې حكمة ا لکیم ان یترگ الخلق متا لاه ادلی مته ولاترسوا م 
لهمالاب‌قیفا یتلون به عد وهم ییون به فیشهمو پیم جمعشیم و 


رر ت 


جما عتهم ويمع ظا لکضهم من مَظلو يهم وها !نە لولَمْيجَعلٌ لمم اماما" 
قیما | میت حا فظا" مس مستودعا درست | ليمكة وه | لین و نیرت | السنن 
و الاحکا مولز! دفيه لمتعن ونقض منه | لملحدون وشپهوا ذلک 
على ا لمسلمین, .." 

آ ورده‌اند.اماآنچه‌ازآان میتوان دراین موردا ستفا ده نمودآ نست که : 
چون خلق درحدی محدودندوما مورندکه | زآن حدودتجا وزنکنند » زرا 
ا !زان فساد امگان 
را از تعدی ودخول ERS‏ است با زد ارد زیا 
اگرچنین ٹیا شدھی گس جا مرت که لات ودرا کرک وه څول ر 1 
کی مرل سیخودتا نار 11 زفساد باز دا ردودودا یر اد رمیا ن‌ایشان 

| مودین ونیا لاو ات ینه است ود ردکمت آفریننده* حکمیا رتست 
کهآ نچه را درزندگی مردم‌نا چا رلازماست ویدون آن‌برای ایشان قوامو 
دشمنان خود میجنگند و بتوسط او درآ مدهای عمومی را تقسیم میکنندودر 
مظلوم‌با زمیدا ردوازجمله* فو ائدوجودزما مدارانست: اگرپیشواضی 
قیم‌و امین ونگپیان و مر جع نب‌آشد »ملت ۱ مندرس گشته ودين از ین 
رفته وسنت ها واحکا م تغییر پذیرفنه بدعت گز ار ان درآن افزوده و 


ازباطل نشن‌اسند . 


۵سدرتمون خیارا لرضاء صدوق باب ه۲ درحدیشی که در وصف 
اما مت وپیشو ائی آ مده ا ست درفا شدهء اما م وزما مد اراسلام میفرماید : 

ن الاما مغ ام لام وه تا مي با لام دوم 
ET‏ وا لح وا لجهادوتوقیرا لقئ وا لعدقات و امفضاءً 
ا لحدودٌّوا لاحکا موقنعا لتغوروا لاطرا ف.الاما مجحل لال الله ه ويحرم 
را لله یسم دود للم وَیْت عن دپن الله ودعو الى سبیل رة 
با لحكمة وا لموعظه ا لحسته": 

یعنی | ما مت (حکومت وزما مدا ری)ا ساس وینیاداسلام زنده وبویا 
وفرع ا سر وا لای آ ن | ست»بوسیلهءزما مدا روپیشوای! سلام‌نما زبرپا داشته 
میشودوزکا ه وروزه وحج وجہاذا جرا میگردد »فزونی درآ مدها وصدقات 
صو رت میگیرد وحدودوا حکا م‌جا ری می شود »و مرزها وا طرا ف بلادا سلامی 
| زنجا وزدشمن جلوگیری می شود »پیشوای اسلام است که حلال خدا رادر چهار 
چوب حلال,وحرا م‌خدا را درمحدوده» حرا م‌نگا ه میدا ردوحدود الهی رایر 
پا دا شته و از دین خدا حرا ست میکند ومردم را به را ه خدا با حکمت‌وموعظه 

۶ - دررساله*العکم وا لمتشا به سید مرتضی عم الهدی صفحه*ه۵ از 
کتاب تفسیرنعمانی» میرا لمو*منین میفرماید : 

لایند لیلشاس ملن !مسارم ینقسوم باأامرهم و 
ينها هم ویقیّم فیهم| لحد و دویجا هدنب نتدوونفیم| لعنا و بفرض 
الفرائض | بوا ما فيه ملاځهم ویکدر 
والشهی آذآ سبا ب بقا ء الحق و لانقطت ا غیت وا رهب ولم یردخ و 
یفسدا لتدییتروکان ذلیگ سک "هلاک العا دما ما مرا لبقا والحیوه 
فى الطعام‌و الشراب و المسا كن و الملا یس‌وا لتکاج من | لسا ء وا لحلال" : 

یعنی نا چارا ست که مردم را پیشوافی با شدکه‌به | مورا يشان قیام 
نموده | مرونهیشان کندودرمیان ! یشان حد ود الہی را اجرا نما یدوباایشان 
با دشمنان جها دکند وفناشم را تقسیم‌نما یدووا جیات را آن چنان که درآن 
مصلحت !یشان است مقرردارد »و آنچه برا یشان مضرا ست ا یشان راازآن 
بترسا ند »زیراامرونهی یکی ازاسباب بقای حق است و اگرنه | مید و 


۷ 


درآن صو رت تدبیرها فا سدمیشودوچنان وضعی سبب هلاک مردم‌خوا هدشد 
پس تمامیت امربقا وحیات جا معه درخوردنی هاونوشیدنی هاو مسکن‌ ها 
ویوشیدنی‌هاو آ میزشها وا زدواجهابازناناست وحلال وحرام است.یعنی 
نظا م این | مورجزبا حکومت میسرنیست )۱ ینها وظا یف کلیه و اصول! و امر 
موا زین شریعت | سلامی شرح دا ده ایم »دراین رساله که جلد دوم کاب 
بدست آ مدآ نها راا صول اولیه میدانیم‌که‌برهراصطی فروعی مقرراست ۰ 
| سلامی بطور خلاصه عبا رت است از : 

۱-فصل امر وجمما لفت »وبالاخره حفظ وحدت واتحادا سلام ومسلمین . 

۲ --حکم‌بحق وقضا وت به‌عدل‌واجرای‌مسا وات دربینا هل ! سلام . 


۴-حفظ حدودوثفورا سلامی ازدستبرد دشمنان. 

۵-جمعآ وری مالیات (خراج وصدفات) و مصرف آن در مستحقین و حواتج 
اجنماعی مسلمانان. 

۶ میا رزه ومقا نله‌با مفسدیین ودشمنان اسلام وجها دودفاع »و رفع 
| ختلاف بين مسلمانان. 

۷-اقامه* حجت وتبلیغ‌حقاثق اسلام‌یرعموم‌جها نیا ن. 

۱-۸ من‌طرق وشوا رع‌از دزدان و راهزنان‌و اجرای حدود الیی بر 
مجرمان وجانیان. 

٩‏ - اقامه» جما عت وا نجا م‌حج وتشکیل کنگره*اسلامی درهرسال‌در 
هنگا م حج درمکه» معظمه . 

۰ - حفظ معا لم وسنن,واحکا ما سلام! زتغییر وتبدیل وجلوگیری از 
احداث پرعت‌ها وترفات حال دا 2م دن, ومارنه بافانات 


این ده ! صلی است که | ز ایین! حا دیث شریفه د رکیفیت وظائف حکومت 
اسلامی بدست میآیدوهریک ازاین! صول دا رای‌فروعی است که‌به عون 
الله‌تمالی درمطا وی این رسا له بنظرطا لبان ن‌خواهدرسید .انشاالله 

وین وظیفه حکومت اسلایی: 

٩‏ -حفظ وحدت وا تحا دمسلمین: 
0000000000000000000000000 

معنی وحدت‌واتحاد در دین‌مبین اسلام‌که‌پایه‌واساس آن روی 
توحیداست .برهیچکس که | ندک آ شنائی بمذهب مسلمین دا شته با شد 
مخفی نیست وحقیقت توحیدگه یکی دانستن پروردگا ررب العالمین است 
صرفنظرا زا ینکه با رزترین حقیقت مسّمه‌علمی و وجدانی‌وفطری جها ن 
بودونموداست وآنچه درا ین خصوص تحقیق ودقت از روی بصیرت علمی 
برموجودات عرکهآ فرینش شود .این حقیقت روشن ترمی‌گردد که 
مجموعه* کا شنا ت وجمیم‌موجودات | زکرا ت عظیمه سما وی که هر یک 
حلقه‌ای ازحلقات بی حدوشما رملیونہا وملیا ردها کپکشانپای جپان 
وجوکا ست تا ذرا ت فیرقابل روء یت و اتمپای مشحون به الکترون و 
پرو تون غیرقا بل درک,همه وهمه درتحت مشیت وحول وقوّت یک قدرت 
است وآن‌همان‌یگانه حق وحقیقتی است که تمام‌مخلوقات الم از 
فرشتگان ملک وملکوت وګوای مدبزه‌جهان نا سوت وعقول ونفوس صا درو 
مصد رجبر وت »وا رو اح مقدسه صو معه نشینان پهنای لاهوت هر چه وه رکه هست 
مقپورسیطره وقدرت‌ومرعوب | را ده ومشیّت ذات ا حدیت هستند .۲۰ ر ی 
قطع‌نظرا زاین حقیقت با رز و ووشن که مشا هدات عینی وتجربیات‌علمی 
ومکتشفات حسی این وا قعیت راباتمام‌قدرت به‌حواش ادراکی وبصا شر 
عقلی وعلمی‌یقب‌ولاندکه مجموعه* عا لم‌وجودچون یک بدن مستوی‌الخاقه 
یک موجودییزتما ما عضا * پیکرآن ازهرحیت کا مل ومنظم‌یوده ؛ویاچون 
سا ختمان صحیح الینیان‌قوی الارکانی است که تحث نظر وتدبیر مپندسی 
خبیرودقیق بنیا دشده که بسپراندازه که هوش ودقت شو دعظمت و اتحاد و 
همآهنگی‌ها ی آن‌بیشتراز پیش بنده وادچا ربهت وحیرت میکند ! 

۹٩ 


خوشبختا نه روی | صل پرا گما تیسم‌وا صا لت عمل" نیزا را مش روح و 
آسایش وجدان وحسن نظا م معاش وانتفا ش فردوجا معه‌هم‌در گرا یش و 
ایمان‌به‌این حقیقت وتسلیم‌براین‌کیفیت است,زیراهرگاه یک فرد 
انسانی‌یاعموم‌جا معه بشری معتقدشوندکه درکا رگا ه وجود و دنیای‌بود 
و نمودجزیک خدای معبودنیست که جپان موجوددرتحت | را ده و قسدزت و 
حول و مشیّت او درگردش وچرخش است و مسیر وهدف کا ثنات دراین سیر 
بێآغاز وا نجا م‌که قصد وغایت آن از دیدفگر وا ندیشه آ دمیان»وشاید از 
نظر تدبُروتفکر مجموعه* موجودا ت عالما مکان‌فیرقا بل درک وفهم‌است 
وبه هرصورت جزخوا ست وا را ده*اوهیچ اثرومو*ثری نیست نا چا رتسلیم و 
تمکینحقایق ثابتی میشودکه بسیاری از آ نها درطول تا ریخ حیا ت بشسری 
محقق و مسلم‌شده است . 

وبه‌همین نظراست که دین مبین | سلام‌توحیدرا مبداً وال وبایسه و 
اساس شریعت خویش قرار دا ده وتما ما حکام‌واعمال وا وا مرونواهی خود 
را درموّرآنا زاینا صل مما خذوبدان‌برگشت میدهد ,وباتکیه به این 
حقیقت | ست که تما م‌جها نیان ر ابه توحیدخوانده و آ نانرابه خدای و احد 
دعوت مینما یدوا مت خویش را نیزر وی همین مبنا به وحدت دعوت‌میکند 
که :"ان هذه | متکمأ مه وا حده(۳٩‏ الانبیا ۵۲۰۶ المو*منون). و روی این 
حکمت است که شرک را بزرگترین معصیت وذنب لایّففر میشما ردوقافل 

به‌آن راقابل د رک فیض‌حیات نمیدا ندواو را واجب القتل دانسته » 

وجودش را درمحنه* اجتماع مضرترین موجودمعرفی می نما ید : :"ل الله 
لایئفرا ن یشرگ به وتکفرما دون ذلک لمن یشاء "درقلمروهمین معنی 
۱0| 
یک امت دا نسته وفرزندان یک پدروما درشمرده وعموم! فراد بخ را د 
سایه* همین حقیقت به تقوی وپرهیزگاری دعوت می نماید : یا - 
الاس ات تقوا ریم لذی کم من کف وا یو وغل مها روجا هو 
الذی خَلقکم من نس وا حرو - هوا لذی انا کم ین نکس وا جره ۰ 

دردین اسلام‌که تما م احکا م‌حلال وحرا م‌خودرا از منبع توحید میگیرد 
درجمیع | مورتکیه اش برتوحیداست وازهمین جهت وحدت کلمه ر اکه ! ز 


۱۰ 


توحیدنشکت دا ردبا لاترین هدف دانسته »امت اسلامی راازتقرقه و 
تشتت تشتت بیش | زحدتصوربرحذرمیدا رد :درسو ره ۲ ل عمرا نا زآایه ۲ب 
بعدمیفرماید :"با ايها الذین آمنوا ا تقواللةحق قا ته ولا وت الا" 
رگ ه ۵ و 
وا نتم‌مسلیمون وا عتصموا یحبل اللو جمیعا ولا تفقوا وا ذکروا تمه 
اللهعليكما ذکشتما دا فا ف ین قلویکم فا مبعتم بنعمته (خواناه 
یه م ‌ مار بر 

وکنتم‌علی شفا حفرهّمیا لنارقا نکمم مها ءکذلک بین | له لکم‌آیاته 
لعلکم‌تهندون" : 

بعتیا ی گا نیگه! سمان! ورده! بدا زخدا بترسیدچنا نگه فا پت 
دا چنگ زنب ومتفرد نشویدونعمتهای خدا را برخودتان‌بیادآوریسد 

ن هنگا می ر | که‌شما دشمنان یکدیگربو دید وخدا دربین دا ی فت 

0[ 
بیان می نمایدتا شا یدهدا یت شوید. 

سپس در آیه ۶ بلافا صلها ب ین مطلب مهم را دنبال‌کرده .گوگئی 
برای ایجاد و دوا نعمت اتحا دبپترین راه را پیشنہا دکرده میفرماید : 


ام مر هو م م مه رم و 
"ولتك میم مه يد عو ن الى الخيّروياً مرون يالمعروف ویشهون عن 
المَنكر و | ولئك هما للمفلحوی" :يعنى حتما* با يدا زشماها ج بت و 


گروهی با شندکه دعوت به‌خیروخوبی کرده .| مربه‌عملهای نیک نموده و 
ازکا رهای‌زشت با زدا رند‌که‌البته‌آن دسته‌مردم‌رستگا رانند. 

ازهمین آیه* شریفه بخوبی استنبا ط می شودکه‌یکی ازا مور مهمه و 
وظا قف عظیمه دولت اسلامی برای حفظ وحدت وا تحاد مملمین ترتیب و 
تشکیل جمعیت ودسته ای است که‌هموا ره مسلما نان را به وظا فف ا تحا دو 
تحدیرا زا ختلاف وجلوگیری ازا موری که موجب | فتراق مسلمانان می شود 
تبلیغ‌و ارشا دنما یند. 

وچون‌بلای جهان سوزا ختلاف فوق العا ده خطرناک ا ست لذا در[ یه 
بعد ۱۰۴ همین سوره"مبا رکه بلافاصه میفرماٍ ید لکوت توا کا لذیی 


ر 


تفرقوا واختلفوا من سکدها جا گهم! لينا تا ولیک معا ألم" : 


۱۱ 


برا یشان 7 مدب ! ختلاف بدا ختلفایس برای چنین جما عت عذابي بس 


دردناک است . 
آنگا ۵ د زآیه» بعدیرای تسجیل وتا کیداین امزممم‌با زیا دآ ورمی- 
ر گرب کر ی J2 e‏ 
هودومیفر ما ید کنتمخیرا ما خرجت نار س تأ مرون با لمسعروف و 
۰ 2 


تهون عن ا لمنکروتو “مون با نله " :یعنی شما بهترین اتی هستید که 

برای مردم‌دنیابیرون آورده‌شدید »| زآنجهت که | مربمعروف کرده و 
ازکارهای زشت مردم‌را با زمیدا ریدوایمان بخدا دارید)که مملوم 
میدا ردمُزیتی کها فرا دیشربریکدیگردا رندهمان‌درا یمان بخدا ست؟ه 
نتیجه‌اش | رشا دمردم‌برا حقّ وا تحاد است 
مهمترین اسباب اختلاف وافترا ق 
oo000000000000000000000000000‏ 

مهمترین وسیله وا سباب | ختلاف وافتراق‌دربین مردم‌مط الب 

دینی ومساشل مذهبی است »زیرا هر ملت ودولتی که حسن نيت داشتسه 
با شندمیتوا ننددرا مورما دی وما لی با معا ملات حسنه بایکدیگرمعاشرت 
ومعا ونت کنندومیتوان]آ نچنان با یکدیگر زندگی کنندکه‌اختلاف ونفاق 
پیش نیاید ,چه‌هرگا ه وا قعا" عدا لت | جرا شودکمترکسی یا فت میشود 
که‌به‌حق خودراضی نبوده‌وبخوا هدعلنا؟ بحق‌دیگری تجا وزنما ید .اما 
مسا قل روحی ومطا لب مذهبی که به عددنمیا ید و مکیل و موزون نمیشودو 
حذونپا یتی نداردگذرگا هپائی | ست کها زآ ن می توان بر مردم و ملتی‌وارد 
شدوآ نا نرا بها ختلاف وافتراقدا منه‌دا ری افکندوا زهمین جپت | ست 
که در نظرقرآن کریما ین موضوع‌بسیار موردا همیث وعنا یت قرارگرفته و 
مسلمانان راا زآن بر حذرمیدا رد .علاوه برآ یا ت شریفه ای که گذشت در 
آیات دیگراین کتا. بآ سمانی این مطلب شدیدا* موردتوجه در امر حترا ز 
واجتناب است چنا نکه درآیه ۲سوره"! لروم میفرمارید : ۱ ولا ئکشوشوا 
من المشرکیی من | لذين فقوا دنهم وکا نوا شيعا“ کل حزب بما لديم 
فرحوی" :یعنی هرگزا زمشرکان‌نبا شیدا زا نکسا نیکه دیین خود رافرقه 


فرقه کر دندوشیعه شیعه شدند وهرگر وهی بدانچه دا رندشا دمان‌هستند ! 


۱۲ 


شیعه شيعه وفرقه فرقه‌شدن بدترین وسیله‌برای | ختلاف و افتراق 
است .چنانکه‌فرا عنه زمان وجبّا ران‌دورانا زهمین راه‌برمردم مسلط 
شده وآ نان را بجان‌هم! ندا خته »خودبه بپره وری واستثما رمستضعفیسن 
میپردازند. پروردگا رجهانا ین حقیقت را درآ یا ت قرآان به روشضی 
یا دآ ورشده | زجمله درآ یه ۴ سوره القصص میفرما ید : 1 1 فسرعون ن علا 
فى الأرض وجعل اهلها شیا یستَضعف طا که منم یدح ابا گهم‌ویستحی 
۹ گهم .! تک نْ من | لمفسدین" :یعنی فرعون درز مین برتری جست و 
برای‌این منظورملت خودرا فرقه فرقه وشیعه شیعه کرد »طائفه‌ای از ایشان 
را مستضعف نمود (نا توان خوا ست )بدینوسیله پسر! ن‌ایشان‌راذیخ کرده و 
زنا نشان را زنده‌نگاه میدا شت »همانا | و ازجملهءمفسدان (تباه‌کاران)بود. 
عذا ب شیعه شیعه (فرقه فرقه )شدن درنزدپروردگا رجهان | زنظسر 
قرآن معا دل وشا یدبدترا زعذاب زلزله وجمب اتمی ونتترونی‌وهیدروژنی 
است که | کنون دنیای‌ما ازترس آن در وحشت وهراس است؛زیرا این 


بلای شيعه شدن را درآ یه ي۶ سوره | لانعا مچنین معرفی می نما ید : "قل 
e 4 ۶ lel‏ ۳ رو , 
موا فا ورین : یمک عَلیکمعذا باگین فوقکم! ون تخت ار ۳۹ 


بلیخگم‌هیه ویب بعکم یا ی بعتیا تکیت شرف | لیات لمهم 
یفتهور*یعنی بگوای محمدکه خدا قا درا ست که برا تگیزدبرشماعذاسی 
را ! زبالای سرتان یا از زیریاهایشان يااینکهآ لوده کرده ویپوشا ندشما را 
| ختلافا ت شيعه شيعه شدن را وبدینوسیله بچشا ندپاره ای | زشما را سختی و 
رنج (! ختلاف عقیده )یعض دیگرراءنیک بنگرکه چگونهآ یات خود را به 
صورتهای گونا گون بیا ن‌می‌کنیمتا مگرا یشان بغهمند . 

پس | زنظرقرآن! ختلاف عقا یدوتعددوتضا د۲ راء شدیده مذهبی 

عذا بی است معا دل که ما فوق د تما م‌عذا پم (انفجا ریمبهای هید روژنی) 
جزقدرت حضرت ]| حدیت کسی را توا ناین نیست کهآ نو امعا لجه‌کند .در 
آیه ۱۵۹ همین سوره میا رکه (| لانعا )میفر ماید : 

"۱۳ انا تست فرقوا دیسم وکا انش نك م‌فی شئ انس 
امرهما لی الل میتبتهُمیما کا نوا یقعلون " بیعنی همانا كسا نیکه‌دین 


۱۳ 


خودرا فرقه فرقه کر دندوشیعه شیعه شدندتر | درکارایشان قسدرت و 
برگشت به خدا ست,؟ نگاه خدا | یشان را خبو میدهد و۲ کا میکند بدا نیت 
می‌ کنند . ۱ 
با وا وی یداو در ما تا رو سای 
چنین بیان میکند : "عت | ختلافا ت عقا یدکه موجب بیدا يش فرقب ای 
۰۰ بة2 .۰ب س 
مختلف است علمای ديني هر ملت هستند " . 
پروردکا رجہان درسوره! ۰ یفده پر على ۱ ختلاف آ د میان‌را چنین 
بیان میکند :"کان نالتا ش مهوا جده قيعت الله لشبپین ميري و 
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متذرین وا رل ممما لناب با لحق لِيحكمبيتهم مفیطا اختلفوا فیه و 
ما ختلف فيه الا لُذينَ ا ووه یکدنا جا کشا لبینااث ییا هم ": 
یعنی همه* مردم‌درابتدای اجتماع‌دریک ملت ومذهب (حال یا کفر و یا 
ایمان؟ )بودندپس خدا پیغمبر انی را که بشا رت دهنده وبیم کننده بودند 
برانگیخت وباایشان‌کتاب راکه را هنمای‌بحق بودنازل فرمودتابین 
مرد م درآنچه | ختلاف پیدا کرده | ندحگم بحق کندودرحق اختلاف نگردند . 
مگرکسانی که کتا ب آسمانی بها یشان دا ده شدپس | ز اینکه بیّنات‌وشواهدی 
روشن ازجا نب خدا بشوی ایشان ۲ مد وا ین اختلاف از روی تجاوزوستمکاری 
ایشان‌دا ده‌شد )برای آن نیست که حق برا یشان آ شکا رنشده باشد »یلکه 
| زجهت بفی وتجاوز وتحا سدوغرضهای ما دی چنین اختلافعرابوجود آو ر دند ۰ 
درا ده شريه 1٩‏ مورب ل ممرآن نیزا شلف مذا همه وب ن ن راعلت وسبب 
ملایان می دا ندچنانکه میفرما ی ن‌الدیی عندا لله ا لاسلام ۰وا 
اختلف الذي رو لک ت ای سعدن کا ا لی یم 


۱۴ 


یعنی‌همانا دين E‏ شدند 
(رباست طلیی ابو دکه دوبین ¿ ایشان‌بود . 

آ یات دیگری درقرآن مجیددرتاً پیدایین مطلب | ست که نظرباختمار 
وکا فی بودن حجت »ز ۲ و ردان ن آنہا معذوریم »بدیپی است رفع اینگونسه 
| ختلاف ودعوت بها تحا ددراین ز مان که بسیاری ازبدعتپا که مسوجب 
| ختلاف وافتراق‌شده است ازجا نب حکومت | سلامی بوسیلهء اعمال قوهء 
قپریه ممکن وجا یزنیست جزا زطریق دعوت به حکمت وموعظه حسنه و آن 
آ زا دی بیان‌برای مخا لفین‌والقا* حجت عقلی ونقلی برایشان استت.وا ما 
آنچه را که حا کم وزما مدا را مت اسلام موظف است که‌برای حفظ اتحادو اتفاق 
ملت انجا م دهد نست که نگذا ردا عمالی که با عث جدائی وا فتراق‌افراد 
مجال‌ترکتا زی ۳ کرده ومجا لس و 
دینی مثل نماز د ۳ رآ نها علاوه, برا تما مما دت ابلاغ احکام 
دولت ومواعظ ومقررات نیزصورت میگیردخودبپترین وسیله است 
درشریعت اسلامی برای حضوردرجما عت ۲ نچنان تا کیدات‌عدید هو تچدیدات 
شد یده شد ه | ست . 

١د‏ رجلد۸ [ بحارصفحه ۱۶۱۴ زمجا لس | ب بن الشیح ' از زریق ازحضرت امام 
2 جعفرصا دق علیه السلام روا یت است که در سیر ه*مب مبارکه !ا مير المو*منين 

مر ی“ ۳ ممصم 2 " 
"بلفه | ان قوما"لا یعون اللوه فى المَسجدفخطب وال :ان قوم "لا 
یحضرو نا لو سنا فی اجون فلایه کشا ولاشاربوناولمشاورونیا 
ولایتا كحونا ولاياً خذوا من فیشنا شیا اور بحشروا مسا ملوضا چا مه و 
/7 7 0 
انی لاوشک ان آمریهم‌ینا رتشعل فی دورهمناحرقها لهم وینتهسون 
قال عليه ا لسلامفا معا لسلمون عن متهم و مشا ورت هم ومنااکعتبهنم 


۱۵ 


حتی حضروا جما عه معا لمسلمین" زیعنی بها میرا لمو*منین خبررسیدکه 
گروهی برای نماز درمسجدحا ضرنمیشوند »پس آن‌جنا ب خطبه ای خوانده 
فرمود :گروهی هستندکه‌با ما در مسا جدمابرای نما زحا ضرنمیشونداینان 
نبا یدبا ما هم‌خوراک شده ونبا یدبا ما بیا شا مندونبایدباماهم مشورت 
شود.دونبا یدبا ما زنا شوثی نمایندونبایدا زخزانه» بیت المال مسا 
چیزی دریافت کنند »مگر اینکه‌باما. درنما زجماعت حا ضربشوندوگرنه 
ممکن است دستوردهم‌کهآ تش درخانه‌ها ی ایشان | فروزندوخانه‌ها یشان‌را 
برایشان بسوزانم »مگراینکه از ا ین عمل (عدم حضور در جما عت)‌خوددا ری 
کنند .حضرت صا دق عليه ا لسلام‌فر مود :بموجب این‌دستورمسلمانان از 
هم‌خورا کی وهم مشورتی وخویشا وندی زناشوثی با ایشان خو ددا ری کر دند 
تااینکه آن گروه درجماعت با مسلمانان حاضرشدند. 
-درکتا ب کافی از زراره| زحضرت با قرعلیه | لسلام‌روایت کرده 
است که حضرت | میرا لمو*منین عليه | لسلام! علام‌فر مود : وب 
فلْم‌یجبه من فير عة قلاموء له " بیعنی هرکس‌صدای حاضرباش(اذان 
را بشنودوبدون اعاست اجا بت نکندنمازی برای اونیست .(نمازش باطل است ۰ 
۳ -ودرمن لایحضرها لفقیه صد وق علیه! لرحمه‌با ب ب‌الجماعه و 
فظها حدیث ۲ "وقال سول اللوصلّى الله علبه وآ له :قوم لش گفرن 
ا لد ولاجرقن علیگم‌منا زلکم " +یعنی رسول خدا صلی الله علیه و۲ له 
بگروهی که درجماعت حا ضرنمیشدندفرمود :با یدحتما" درمسجد حاضر 
شویدوگرنه منزلپای شمارا آتش میزنم (میسوزانم ) . 
۴ -دروسا فل الشیعه شيخ حرعا ملی باب کرا هة‌ترک حضورا لجماعة 
زمجا لس صد وق ازعبدا لله‌ین میمون | زحضرت صا دق عليه السلام ازیدران 
رتوار کشر ورن : "قدا شترظ سول اه ی الله عليه وآ له على 
ن المسجدشهوداً لملوة ,وقال(سالْیْنْتَهبن اقوا لایشهدون | لملوه 
و موءذنا کون شم پم شم۲ مر رجلا"م ۱ من ا هل بُیتی و هو علی(ع ) 
فلیکرقنَ عا قوم بیو هم بحر ما لطب لاسهملايً نون الصَلوه "(این حدیث 
در محا سن برقی جلد (صفحه ۸۴) :یعنی پیعمبر خدا صلی الله علیه وآ له با 
همسا یگان مسجدشرط کردحا ضرشدن درنماز را وفرمود :آنپائیکه‌ رای 


1۶ 


نمازحا ضرنمیشوندبایدا زاینکا رخوددا ری نما یندوگرنه دستو رمیدهم 
مو*ذنی را که | ذان بگویدآ نگا ١ا‏ قا مه را نیزبگویدسپس | مر میکنم‌مردی 
ازاهل بیت خودم‌را که آن‌علی هست تابا دسته‌های هیزم‌خانه‌های‌آن 
گروهی را که‌به‌نما زنمیآ یندبسوزا ند . 

-درکتا ب تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد ۳.صفحه ۲۶۶ چا پ نجف 
وکتاب الوافی مرحوم‌فیض جلد ۵.صفحه ۵ و وسا عل الشیعه شيخ حسر 
عا ملی‌ساب مذکور : "عن اين ابی بعفورعن | بى عدا له عليه ا لسسلام 
قال :مرول الله مى اللوعليه وا له با جرا ق قوم‌فی مُناززلیهم کا نوا 
يصون فى مناز لهم و لایملون الجْما عه ه :قفا تا هرجلا عمی.فقال :يارشول- 
ال اتی تیا لسم روشا انعا دید * ولام رة دُنی الى الجما عو 
الصلاه معك فقا ل | لنبی‌ملی الله علیه و آله شَدّامن مسّزلك الىالمشجد 
حبلا وا حضرالجُما عة "بیعنی حضرت صا دق علیه | لسلام فرمود :پیغفب رخدا 
صلی الله علیه وآ له تصمیم‌گرفت که گروهی را که در منزلهای خود نما ز 
میخوا ندندوبه‌نما زجما عت حا ضرنمیشدندیسوزا ند مردی کوربخدمت 
آ نحضرت آ مدوعرض کردیا رسول اله من نابینایم ویسااتفاق‌می‌افتد 
که‌صد ای اذ آن‌را میشنوم .۱ ما کسی رانمییا بم‌که مرا به مسجدبیا ورد تا 
نما زباتوگذارم .پیغمبرفرمود :از منزل خودطنابی به مسجدبه‌بنسد و 
بدینصورت به جما عت حا ضرشو) .در این حدیث-تضریح است که حتی کو رهم از 
عدم حضو رد رجما عت معذو رنیست . 

در وسا فل الشیعه باب کراهه ترک حضورالجماعه از محمدبن‌علی 
این محبوب | زحضرت ما دق علیه | لسلام‌روا یت کرده | ست که هنیدم که 
امامفرمود:, ان آناسا* کا نوا على هدر سول الله‌صلی الله عليو و لر 
بط أ وا عن القلووّفی الَسجدفقال رسو الله صلتى الله عليه وا له يُوشك 
وله وی العلوهفي المسجدان نأ مربحطب فَیْوضم على ابوا بهم‌فیوقد 


م, ور و 


علیهم نا رفتحرق علیهم‌بیوتهم " ٍیعنی در ز مان رسول خداصلی الله 
علیه و آ له مردما نی بودندکه ا زحضور در مسجدبرای نما زخو دداری میکردند 


رسول‌خدافرمود :گر وهی که‌ نما زدرمسجدراواگزا روترک میکنندبیمآن 
میرودکه دستور دهیم به جمع‌هیزم بر درخا نه‌های ایشان‌آنگاهآنپا را 


۱۷ 


برا یشان برا فروزندتاخانه‌های | یشان برا يشا ن سوخته شود (یابسوزاند). 

۷- در مستدرک ا لوسا ئل حا جی نوری ازکتا ب زیدالنرسی ازحضرت 
اما مجعفرصا دق عليه ا لسلام‌ر وا یت شده که آنحضرت فر مود : "۱ ن قوگا" 
لماع حورا لما هرسو الله‌ملی الله عليه وآ له ان یش عل 
النارفی دورهم‌حتی خرجوا وحضروا جما عه ا لمسلمین" :یعنی گروهی از 
حضور درجما عت تقا عدورزیدند »پس رسول خدا صلی ا له علیه و آ له تصمیم 
گرفت که درخانه‌های | یشان آ تش برافروزد ,لذابیرون آ مدند و به 
جماعت مسلمانان حا ضرشدند. 

۸ درکتاب احکا ماللطانیه ما وردی صفحه ٠:۲۴۴‏ وق عن‌الشبی 
ملی الله عليه وا له سم ولد همبّت ان آمرا محابی ان‌یجشموا حَطْکٌا و 
مرا لصلوه فیوذن نها وتقا م‌شما خا یف الى مُنازل! قواملا ی وی 
اللوه‌فا" خرقها علیهم " :یعنی از پیغمبر خدا (ص) رو ابت شده که فرمود : 
بسا هست که تصمیم میگیرم که | صحا ب خودراامرنما یم که‌هیزمی جمع - 
آوری کنندودستوربه‌نما زدهم‌تا اذان گفته شودونما زبرپاگرددآنگاه 
بمنزلپای‌کسا نیکه به نما زحا ضرنمیشوندگذ رکنم و منا زلشان‌برا یشان 
بسوزانم ؛ 

بدیپی است که حضو ر در مسجدگر چه مقصد عمده ا زآنادای‌نماز استا ما 
چون مسجددرزمان رسول خدا و مدتها پس | زآنحضرت تنپا مکانی بودکه 
| کثربلکه تما ما مورا جتماعی‌و دولتی درآ ن حل وفصل می شدواعراض از 
ن عر اض | زا موراجتماعی بوده .لذارسول‌خدا(ص)کسانی را که | ز حضور 
دراجتماع که موجب | تحا دا ست خوددا ری می کر دندتا سرحد.سوزانید 
تهدیدمیفر مود .مسئله* توجه حا کم ودولت اسلام‌به این موضوع (رعنا یت 
تا مبه وحدت وا تحا دمسلمین خیلی روشن است یرای کسی که به‌کیفیت 
سیرت رسول‌خدا (س) و مسلمین صدرا ول مطلع‌با شدواهتمام پیسغمسبر 
بزرگوا ربدین آمرمهم‌که آن را درحضور مسلما نان بمسجدوانجا م نماز 
جماعت نما یش میدا دابسی وا ضح است 

٩‏ -چنانکه درکتب معتبره | زسیره آ نحضرت بصحت‌پیوسته | ست که: 
"قا سول الله (سالاملوه لمن لا یی فى | لمسجد ما لمسیلین الا من 

1۸ 


سم 7 م و ۱۶ 
علو و وجب هجرا د نهو آن رفعا لیا ماما امین انكر وعدر ول رم 
جما عه لمسلمیی حرمت یه وشبکت کت عدا له " :یعنی رسول خدا صلی‌الله 
علیه و آله فر مود :برای‌کسی که در مسجد مسلما نان نما زنگذا رد نمازی 
نیست مگراینکه علتی (ا زقبیل بیما ری و مسافرت )دا شته با شد »و آنکس 
که درخانهء خودلمیده بحال اعراض وا زحضوردرجماعت ماروی گردانیده 
غیبتی ندا رد (فیبتش حلال! ست )وهرکس | زجما عت مسلمانان روی‌گردان 
با شدعدا لتش سا قط شده‌و دوری و اجتناب ازوی وا جب میگردد »واگ 
او را به نزدپیشوای مسلما نان‌برندوی را بیم‌دا ده ومیترسا ند ۰ ما آنکس 
که ملازمجما عت مسلمین با شدغیبت | وحرا م وعدا لت اوثابت میشود .) 
درموضوع| همچّت | تحاد وا حتنراز از ا فتراقا حا دیث بسیاریاز پیفمبر 
مختا روا شمه ا طها رسلام! لله‌علیپم| جمعین صا درشده‌که ما پا ره ای ا زان 
را درکتاب حکومت مت | سلام‌جلدا ول آ ورده‌ایم »ودراینجا فقطبه ده‌حدیست 
اکتفانموده‌ایم‌که‌حدیث دهم راا زنهج البلاغها زخطبه ۱۲۵ می آ وریم‌که 
درآن حضرت مولی الموحدين | | ميرا لموءمنين على عليه ا لسلام ميفريايد: 
1٥‏ "وا لز موا الوا دا لاعظم‌قان يدا لله معا لجما مووا ا کم‌وا لورقة 
فان السا ذ من الشایی للشیطان کما ار نا لشا ذ من التم للذ ئب أ لام دعی 
الى هذا لا رف وه ولوکان تکت عما ۳ متی هذه بیعنی ملازم سواد 
اعظم وجمعیت مسلمین با شیدبرای اینکه دست خدا با جما عت ا ست وحذر 
کنیدا زتفرقه وپراکندگی برای اینکه‌کسی که ا زمردم‌تک افتا دنصیب 
شیطان میشودچنا نکه گوسفندی که ا زگله تک افتا دنصیب گرگ میشود . 
آگا »با شیدکه‌ه رکه به این شعا ر( کنا ره‌گیری وا ختلاف با جماعت /دعوت 
نما یدا ورا بکشیدهر چنددر زیر این‌یما مه من باشد (یعنی ا گر خود من‌هم 
با شم‌مرا بکشید ) . عما مه بمعنی زره خودومغفرودستا رهمآ مده | ست 
وظیفه* حکومت | سلامی دراین موردهمان! ست‌کها زکنا ره‌گیسری و 
تفرقهافکنی افرا دی بنا م زادی ومرا م‌حزبی واز این قبیل بپانه‌ها 
بایجلوگیری کندودراوقات پنجگانه نما زمرا قبت نما یدکه عموم مسلمانان 
بدون عذروغیر مستشنی درجماعت حاضرشوندواحکا موا وا مردولت‌را که 
دراین اوقات | بلاغ میشو دبشنوندوقوانین وا حکام‌حکومت اسلامی بد ون 


۱۹ 


عذربه مرحله* | جرا درآید . 

هرگاه این دستورموء کدو محکم‌الهی درجا معه | سلامی | نجام شود مجالی 
برای منا فقین و دشمنان دورویه اسلام‌دست نمیدهدکه موجب تفرقه 
افرا دوتزلزل جامعه وشکست اجتما ع‌شوند »,و گوش به‌هزز ه‌های زما ن که 
به‌نامآ زادی دراین عصردر دها نپافیت ندهند »زیر ااگربرای حفسظ 
وحدت عملی بپتراز آنچه درشریعت مطهره مقرراست ممکن بود خدا و 
رسول ازا بلاغ واعلامآن مضایقه نمیفرمودندوبسی روشن است که اگراین 
رویه وطریقه مرضیه بوسیله* دولت ومرا قبت آناجراشود »زیرا این‌یکی 
| زا وا مرمحکمه*الهیه | ست,در اینصورت است که دیده خوا هدشدکه کشور 
| سلامی بهترین کشورروی ز مین گردید»لبشحوی که‌بهترا زآن.ممکن.بلکه 


متصو رنب نیست ۰ 


وظیفه* دوم -حکم‌بحق وقضا وت بعدل واجرای مساوات دربین اهل اسلام: 


0( 
یکی دیگرا زوظایفی که‌برعهدهء حاکماسلام وا ما م نام است حکم‌به 
حق وقضا وت به عدل و اجرای مسا وات بینا هل | سلام! ست.در اینجا مقصود 
| زقضا وت »قضاوت دردعا وی و امورشخصی مسلمین نیست.,زیراآن‌کاربه 
عهده* قاضی و دا وری است که درهرشهر و محلی ازجا نب پیشوای مسلمانان 
نصب میشودوطبق موا زین‌شرعی واستنباط فقهی صورت میگیرد ,وگا ه 
با شدکه شخص حا کم (ا ما م )نیزخودبدینکارپردازد .هر چنددر آن قضا وت 
رعا یت عدل ومساوات میشودوهیچ فردی برفرددیگرامتیازی ندارد. 
لیک نآن مطلبی است که‌فرعا ین وظیفه "بزرگی است که برعهده* حا کم 
اسلام| ست.مر ادا زاین حکم‌بحق‌همان اجرای مساوات بین عموم‌مسلمین» 
اک نیکه در تحت ذمه* | سلامند می باشد.. 
ما درچندسال قبل درکتابی که در موضوع خمس نوشتیم مطالیی درباب 
عدم | متیا زفردی برفردی»یااجتماعی‌براجتماعی درخصوص حددود و 
حقوق آ وردیم‌که‌عین آن مطا لب چون درا ینموردوارداست میا وریم.در 


۳ ۳ ۱ A 
عقلا "هیچ فردی برفردی دیگروهیج قومی برقومی ازحیث نسب و‎ 


Yo 


نژا دوقبیله و عشیره و وطن و مسکن وا مثال آ ن مزیت ورجحانی ندا رد و 
فضیلت هرکس درچیزی است که آن را خودکسب مینما بدوچنین فضیلنسی 
قا بل‌جریان‌وسرّیان وا رث ومیراث به دیگری نیست»زیرافضاثل نفسا نی 
یک فردچون ما ل وضیا عوعقا رنیست که آن را بتوان به فیرخود به ارث 
انتقال دا دیا بها وبخشید »وتنها طریق ق کسب فضا ثل »سعی وکوشش خود 
شخص | ست نه‌فضا ئل آباء وا ها ت .این مطلب | زحیث بدا هت خود مسلم 
است واحتیاج به‌بیا ن وبچنه وبرها ن ندا رد . 

اما نقلا/ :دراین‌باره‌آیات کتاب آسمانی بهترین سنداست که 
| زخصوصیا ت این دين مبین لغوامتیا زا ت موهوم‌نژا دی و افتخا را ت 
پوچ وبی حقیقت انتساب بهآباء وا مهات چنین وچنانی است.درآیات 
شریفه‌ این کتاب مبین دراولین آیه‌سورهء شریفهالنساء پرودگار 
عالم‌جمیح‌بن یآ دم | زیک پدرومادردانسته وبایادآ وری‌این حقیقت 


- یه هاش ار کی لهس دې و اعدو 

, 
کل متها رجا وت ملا رجا کثشیرا ونساء بیعنی ای همه مردمان 
| زپروردگا رخودتان که همه شما ها راازیک نفس آفریده‌وجفت اورانیز 


ازوی آ فریدوازآن دونفرمردان وزنان‌بیشماری پراکند .بترسید و 
تقوی بیشه‌کنید ) .بااین بیان روشن ومنطق متقن ومبرهن معلوم می 
دا ردکه هیچ فردی را برفر ددیگرا زحیث پدروما درمزیتی ۳۳ 
٣د‏ ر۲ اتور رجور ا و رز مرم ر يا یه لتاس انا 


7 ٩ ۳ ع‎ ny 
خلقنا کمن ذکروا نشی وجعلتا كسوبا وقبائل لتا رفوا 1 ن اکرمکم‎ 
عندا للواتَقيْكمٌ »ا ر ن الله علیم‌خبیر " #یعنی ای همه* مردمان مهما نا ما‎ 


شما راا زیک نفرنرویک نفرماده آ فریدیم‌وشماراطا ثفه‌ها وقبیله‌ها 
گردا نیدیم نا بدینوسیله یکدیگررا بشنا سید .هما ناگرا میترین‌شمادر 
نزدخدابانقواترین شماست وهما نا خدابسیارداناوآگاه‌است 

پس بص مریح یا ت السهی هیچ کس را برهیج کس ازحیث نسب و 
نرا دوطا ثفه وقبیله‌امتیازی د .| ما این که میفرماید :گرامیترین 
شما درنزدخدا با تقواترین شماست.یعنی امتیا زفقط درتقوی‌است . 


۳۱ 


بدیپی است این | متیا زنیزدردنیانمیتواندموجب افتخا رو تفاخر و 
تمایزبردیگری باشدزیر 

اولا -شناختن باتقواترین مردم‌فقط باخداست وکسی غیراز 
علام! لغیوب نمیتواندمدعی شنا ختن‌باتقواترین مردم‌باشد . 

ثا نیا "ان کس که خودا دعای‌تقوی کند .مرتکب بی تقواثی شده 
ا ست»زیرا چنین کسی مچب بنفس وخودخوا ١ا‏ ست وچنین‌گسی با تقوی 
نیست ود چا رخیا لات شیطا نی است .پس این ادعابرای حیازت امتیاز 
| زهیچکس مسموع‌نیست . 

ثالثا- مزدواجرتقوی باخداست وهیچکس | زهیچکس نمیتواند 
مزدتقوای‌خودرا جزا زخدا مطا لبه نما ید . 

۳-پروردگا رعا لم‌درچندآیها زآ یات کتا ب مجیدخود مسلما نان‌را 
با یکدیگربرا درخوا نده وپرواضح است که بر ادر را بربرا درا زحیث نسب 
وقبیله ووطن وطا شفه مزیتی نیست ,چنانکه درباره قصاص درآیسه۴ ۱۷۸ 
سورها لبقره میفرماید : "فمن عفی له من اخبه‌ش؟ فا با ع بالمع وف : 

: ۱ ۱ 7 م 7 ۳ 
که درعفو قاتل مسلمان را برا در مقتول مسلمان میداند. و در آیسه* ۲۲۰ 


¢ ۳ 
همین سوره دربا ره‌یتیمان مسلمان میفر ما ید : "وان ثخا لطوهم‌فاخوانکم 
فى الدین / : گرباایشان آمیزش کنیدآ نان د رحگم دين ب برادران ان شما یند . 
ودرسوره | لحجرات آیه۰ ۱ میفرما ید : "| نما ا لمو*متوی اغوة " :همانا 


مومنان همه‌یایکدیگربرا در انند .ود رآ یه ۰۲ سورهء آل‌عمران ضسن 
شما رش تعمتبهای | لسهی مى فرما ید :الَف بی قلویکم‌فا محلم 
بشعمته ا خوا سا ":خدا در میا ن‌دلها ی شماالفت ومهربانی قزا ر دادو صبح 
گردیدد رجا لیکه به‌نعمت الهی با یکدیگرب برادران‌بودید .و درباره 
مشرکین همینکه توبه‌گنندو اقا مهنما زوا يتا ۴ ز کوه نما یند میفرماید : 
"فان تا بوا و قا موا ا لملوةوا توا لزکوه فا خوا نكم فى الذي" ( آیه ۱۱ 

سورها لتوبه ) دود رآیه ۵ سوره الاحزاب دربا ره‌کسا نیکه‌حتی پدر و 
ما در شان را نمیشنا سیم میفرما ید : "فان لم تعموا با گهمفا خوا شکم 
فی الذین" :یعنی اگرپدرهای مسلما نانی را هم‌نمیشنا سید ,بپرصورت 
دردین برا دران شما یند .وبا لاخره درسوره | لحشرآیه ۱۰ از جمله دعاهاعی 


۳۲ 


که ما مسلما نا ن‌با یدبرای یکدیگرکرده وا زخدا بخوا هی آنست که بگو شیم: 
"را آغقر لا ولاخوا شنا لین سقونا با لأيما ن" :| زاین که‌تمام 
مسلمانان زاولین وآخرین بایکدیگرب برا دروبرا برند ,لذا ب برای 
یکدیگرا ستغفا رکرده میگویند :پروردگا ر ماء‌ما را وبرا دران‌ما راک ه 
قبل ازما دردین برما سبقت گرفتندبیا مر . 

خد ای‌سبحان‌دربسیا ری ازآ یات قرآن‌حتتی پیغمبر ان‌رابا قوم‌خود 
که! کترکا فربودندیرا درمیخوا ند بچت نکه دراینآ یات میفر ما ید : 

"کذبت قو منوج المرسلین»ذقال لهم خوهم توح اتقون" آیه* ۱۰۶ 
سوره‌الشعراء (نوح برا درقوم‌خوداست) 

"بت ها دا لمسلین.ا ىقال لهم خوهم‌هود الاستکُوی 5" آیه۱۲۴۶ 
سورهالشعراء (هودبرا درقوم‌خود است ار 

" کیت شود ا لمرلیین ۰ ذقَال لهم! خوهم‌طا لح لا حون " آییهء ۱۴۱ 
سوره! رشعرا ٠‏ (صا لح برا درقوم‌خود است) 

اب قَوملوط المرشسلين .رال لھم ا خوهم لوط تشون" به ۱۶ 

سورها لشعرا ء (لوط برا در قوم‌خودا ست) هی بخلزا راد روسان رات 

۳ ذکراخا عا د لذا ندّرقَومَةٌ با لاحقاف' " آیهء ۱ سوره الاحقاف : 
که درتما م‌این یات انبیای‌الهی وپیغمبران‌عظیما لشأن که مقسربان 
درگا ه! حدیت هستندوا زتما مجها ت فضیلت حا زعا لیترین مقام می - 
با شندپروردگارعالمآنان‌را برا دران بنی آ دم‌می شما ردکه دربهره گیری 
| زتمتغات حیا ت بردیگران‌هیچگونه مزیّتی ندا رندوا گرکفا رپو* مىن 
شونددرتما م موا ردمعا شرت حتی با پیغمبران دراین جهان دریک پایه و 
حدبوده ودردنیا هیچکس را برهیچکس | زاین جہا ت فضیلت و مزیتی نیست 
واگرمی بینیم‌که درپا ره ای‌خصا فص پیغمبررا | متیا زی است چون ¿ بلند 
نکردن صدا بالای‌صدای پیتمبر (لاتجهروا 2۱ وا تکم‌فوق ق متا لنبی) یا 
حر مت نکاح زنان پیعمیر (ولا ۱ ن تنکخواً اژ وا جه)برای آن ا ست که چون 
جنا یش حا مل رسالت ا لہی است با این تشریفات"حرمت رسالت شخص | و 
محفوظ بما ندتا بالماً ل,رسالت ا وا مرالپیه با حفظ حیشیت حق خود 
| بلاغ‌شود. 


۳۳ 


۱ ی 
احا دیث شریفه د را خوت بنی آدم و مسا وات انسانها: 


00 00000000000000000000000000000000000000 
اما احادیث شریفه ای که در این مور دا زناحیها ولیای‌اسلام صدور 

یافتها زحداحصاء خا رج است وما فقط به چندحدیت اکتفا مینما فیم که 
دربین عموم مسلمین درحذشهرت وتوا تراست.ازآن جمله فر ما یش‌رسول 
خدا صلی الله علیه وآ له در خطبه مشپوره "حجة | لودا ع "۱ ست که در آن‌دراین 


باره د 
ره فر مود «ط ر 1 


1 
زر لت ا یهاالشاس ات رتکموا حو ان با کمواجد ,کلکم لدم (ين آدم ) 
بط 7 of‏ 
وآدوین تراپ ان رن مت ایلوا کم وس ری خی عمیی ز 
است وید رشما نیزیکی است همه شما فرزندان دمیدو۲ دما ها کاست‌هماا 
گرا میترین شما درنزدخداباتقواترین شمااست»هیچ عربی برهیسچ 
عجمی »وهیچ سفیدی برهیج سیا هی برتری ندا ردمگربه پرهیزگا ری. ۲ 
۲- درم" لایعضره | لفقیه قال (ص): ۰لناس کا سا نا لعشط سواء" 
مردم‌چون دندانه‌ها ی شانه همه یکسا نند . 
ا لجبا ردراین خصوص وا ردشده‌چنا نکه گفتیم| زحدا حصا* خا رج است ا زآن 
جمله درمن لایحفره! لفقي دربا ب وصا يا الشبی (مالمای عليه السلام این 
کلمات آمده‌است 
۲ ۲ سای ان ن التبا رک وع ی قدا ذهب نخر الجا هلي و 
تفا غرها ابا یها- لا ن‌السناس من آدم واد ممن ترا ب وا کر مهم ند 
اللواتقاهم" :این حدیت بطر سح وا نکی بتفاوت د رکتب‌فریقین 
فروختن به‌پدرها را بوسیله*اسلام| زبین برد »گا هباش که‌همه مر دما ز 
نسل ۲ دمندوآ دم‌خودا زخاک بودوگرا میترین شما درنزدخداباتقوی- 
ترین شماست . ۳ 


۴ درحدا ر فق ادا مرء شیج بوسف بحر ان جلد صفح ۲۲۷جاب تور 


۲۴ 


سمَوت ابا بدا للم عليه | لسلام‌یقول وشل عى قوست بير | لمال فقال 
اهل الإسلام هما شا لاسلامً سوی بيََهمفى الکظاء وعسا لبهم هم وبين 
اللو | جعلنهم کبتی ہی رجلی وا حدوهذا قعل رول اللهفى هدوا مره . 
یعنی حفص گفت | ز حشرت صا دق عليه السلام‌شنیدم گه میفر مود :(درحالى 
که | زآ نحضرت سئوال‌کر ده بو دندا زقسمت کردن بیت المال)آن جناب 
فرمود :تما م اهل اسلام‌فرز ندان| سلامندومن درتقسیم‌عطا بی نآنپاسه 
طریق مسا وی‌عمل میکنم وهرگا ه فضائلی دا شته باشندیین آنپا وخ دا 
محفوظ است من آنانرا چون فرزندان یکنفر میدانم‌واین‌عملی‌بودکه 
رسول درهمانابتدای امرتبوت انجا ممیداد.. 

۵ -درعیون خبارا لرضا | ز محمدین موسی بن نصرا زپدرش روا یت 
کرده | ست که مردی بحضرت رضا عرض کرد : وا لله ماغل وجو الارض 
شرف ملك" اب ال عليه | لسلام :الستقوی ره وطا عه !للم اخلشیم 
فقال لهآ وان وا للوخیر ا لنا س فقال لهلاتخیف با هذاخیاریتی ما 
کان | تقی للوعَرَوجل و اطوعلمو اللو منک هذها اة :وحلنا کم 
شعوباگوقبا يِل تفا رفوا ان ن اکرمکم‌عندالله | تقیکم" بیعنی به خدا 
سوگند در روی ز مین کسی از جهت نسیت به پدران | ز توشریفترنیست .حضرت 
فر مود :شرف آ نها بجهت تقوای‌شان بودوفر ما نپری ازخدا سرما یه شاان 
بود .شخص دیگری گفت:به خد اسوگند توبپترین مرد می احضرت فر مود : 
ای فلان سوگند مخور »بپترا زمن آن‌کسی است که نسبت به خدا با تقوی تر 
وفرمانیرد ارتر است . به خدا قسم‌ایین آیه شریفه نسخ نشده است که می - 
فرما بد : "وملاگم‌شوگا"وقبائل غارفا ۰.۰ "ترجمه آیه فلا" 

سدربحار الانوا رجلد ۱۵ ,صفحه ۱۸۲ چا پ کمپا نی: +۰ لمشکوه من 
المحا سن عن امير | لمو*منین عليه | لسلام‌قا ل :من استقئل قبلتنا وا كل 
دیچتتا وان نایدا وشهدتها دنا دحل فی دیا ارثا عله حك 
القرآن وعدوق! لاسلاء‌گیت لاحوعللیاخدفغل الا با لتقوی لا ان لعَتَقیی 
عندا لله | فضل الغوا ب وا حمَن الجز ا* و الما ب" بیعنی امیرا لمو*‌منین 


۲۵ 


علی عليه السلام‌فر مود :کسیکه ر وی به‌قیله ما آ ورده‌وگوشت ذبیحه*مار | 
بخوردوبه پیغمبرماا یمان آ ورده وشها دت ما را (شهاد تین را )شهادت دهد 
د ردین مادا غل لرا رکم قرآن ودود ااام را جا ری سی نرم یچک 
رد یتیس شاب ونیکوترین جز اوتاب | ست . 

التای وة الال زکتاب کا فی: * ی مدن مج ای 
بدا له علیه! لسلام‌قال اش على عليه لسلامصعدعلى !لین کر 
فحمدا لله‌واسنی علیه ثم‌قال :اما سی و الک وما ا را کم می فیتکم هلذه 


ایا مه و ورزر و 
رصان قا ی عد یترب سوک انلکمآفتووبی دا پم نشی و 


قح م9 م سم مر 


#عطیکم قال: شام اليه عقيل کرم! لله وجه فقا ل +فتجعلنی و | سود فسی 
المدينة سوا فقا ل: جلش ماکان ههناا- یکلم مرک وما تفلک‌علبه 

الا بسا بقه! وتقوق؟! :يعنى محمدین مسلمكها زا صحا ب بزرگوارحضرت 
صا دق است | ز نحضرت روا یت میکندکه فر مود :همینکه حضرت‌علی امیر 
ا لمو*منین ولایت یا فت بر منبرب رآ مدیس خدا را حمدوثناگفت آنگاه 
فرمود :به خدا سو گندکه من ازا ین درآ مدفی شما درهمی کم نمیکنم »یعنی 
برای خودم‌چیزی برنمیدارم »مادا می که‌نخل خرمائی برای من دریشرب 
برپاست (یعنی نخلپاشی که خود م د رمدینه‌غرس کرده ام )بایدایین حقیقت 
را خودشما ها هم تصدیق کرده‌باشید ,]یا شما می پنداریدکه من خودرااز 


این 


این اموال‌ما نع‌شوم »و این‌به‌شما ببخشم ؟ ! حضرت صا دق فر مود در 
هنگا م‌عقیل‌برا درآ نحضرت برپاخاست وگفت : پس درا ینصورت مرا بایک 
غلام‌سیا ه که در این‌شهر ا ست یکسان‌خواهی کرد ؟ على علیه | لسلام فرمود 
بنشین»د را ینجا کسی غیرنونبودکه سخن گوید؟ ترا چه فضیلتی برآن‌سیاه 
| ست جزبسا بقه درا سلام وتقوی؟ ! ( که هیچکدام موجب تفا وت وتفا ضل 


۲ ۲ " ت 7 ۲ 
۸ -درکافی »وجلدهشتم‌بحا رصفحه ۳۹۳: .عن محمد بن جص‌فر 
العقبى َو قال: بخطبَ 1 مرا لمهمنین عليه ا سلامقخم لها کل 
سر 


علیه نم‌قا ل:ایها ا لاس ان آدم‌لم‌یلدعبد* ولا امه وا ی الناس كلهم 


۳۶ 


احرا وکین الله خول بشکمجما (۱) ان گان لا قرفي الخیرفلا 
يميه على اللو مرول الا وفدحفرشی* ونحل مسون فيه ین الاستود و 
| لاعمر . .قال ل فا طی کل وا در کلاشة دنا شیروا ی رجلا و من الاتشنار 
شلاکه‌دنا نیروجاء ۶ بعد غلا ا كفا عطا كلانه دنا نییرفقا ل الاتطا ری با 
میا لموءینین هذا لام | تسه لامی تجعلنی وایا #سوا*؟ فقال ا نی 
ظْرتٌ فی کناب اللمقلما جد لولدا سمعیل علی و لدا سحا ى فضلگ : 
یعنی محمدین جعفرعقبی سندحدیث را بالا برده (حدیث مرفوع) 
تا نجا که گفت: امیرا لموءمنین علی علیه ا لسلام خطبه ای خوا ندودر آن 
خدا را حمدوثنا کرد ,آ نگاه‌فرمود :ای مردم‌حقیقت آ نست کهآ دم‌نه‌مرد 
بنده زا کید ,ونه زن کنیزودرحقیقت همه* مرد مآ زا دند »ولی خداشمار ۱ 
آر ن‌چنان کر دکه پا ره ای برپا ره‌دیگرتفضل وتسلط يا فت »پس هر کس را 
آزما یشی بوده ودرآن شکیبائی درا مرخیرنموده‌برخدانباید مسنست 
گذا رد .آ گا »با شیدچیزی! زخرا ج ودرآ مدا راضی بدست آمده‌است که ما 
آنرابین سیا هپوست وسرخپوست به‌تساوی تقسیم میکنیم .... راوی 
گفت پس حضرت به هرنفرسه دینا رعطا فرمودوبمردی ازانصا رسه دینار 
داد نگا هفلام‌سیا هی ۲ مدحضرت بها وهم‌سه دینار داد :مرد انصاری 
غرض کردیاا میرا لمو*منین این غلامی است که من دیسروز او را آزاد 
کرده‌ام »مرا با ا ویکسان‌شمرده‌مسا وی میدا ری؟احضرت فرمود :من به 
کتا ب خدا نگریستم ود رآنجا هیچ برتری وتقدمی , برای فرزندانا سمعیل 
برفرزندان | سحق ندیدم ! (فرزندان اسمعیل که‌با رزترین آ نهابنی‌هاشم 
هستندبرفر زندان | سحق که در آن زمان یپودیان بودند )یعنی هیچکدا م 
۰ شا يدا شا ره حضرت بهآ به‌شریفه ۷۱سوره النحل است که میفرما ید : 


"وا لله فضل بعفکم علی بعض فى الرزق‌فما آلذین فضلوا برادی: رزقهم على 
ما ملكت | يما نهمقهم يه سواء آ فینتمه! لله یججدون" زیعنی خداپاره ای 


ا زشما رابرپا ره‌ای‌دیگردرروزی ونعمت فزونی بخشید »پس 
فزونی داده شدندروزی خودر ابه‌کسا نیکه زیردست آنها بودندردنکردند 
درحا لیکه درآن با یدیکسان با شند .7 یا نعمت خدا را انکا رمی کنید؟ 


روشن ترین آیه‌درتساوی روزی. 


۳۷ 


٩‏ -درکتاب الفارات جلدوص ,پا بوا سحق ابرا هیم‌ین محمدا لثققی 
متوفای‌سال۲۸۳ که د رجلدهشتم بحا رصفحه ۶۸۴چا پ نبریزنیزآ مده‌است و 
شيخ حرعا ملی در وسا فل الشیعه جلد اصفحه ۴۳۱چا پ | میربہا دنیزآ ورده 
عن شيخ لا عن ابرا هیم‌بی ابی يحيى اد نی عن بدا للوین ۱ بی 
لیم عن آبی آرسحق الهمُدا نى :انا مرا تین تا علتا*عیو! لسَلام عد- 
القسَةَا عدش می لعزب لاریم انوا لیا شى کل وا رعش 
رين درهما" وگراگین | م قا لت ا لکوبته یا میترا لمو*ی منی فی 
إ مرا من ارب وهذه ا ترا الج اشقا للت عليه لسلدم اج 
لیبنی اسملعیل فی هذا لفیٰ فَغلاعللی بتی | سحق" :یعنی درهنگا مقسمت 
عطا یا دونفرزن ‏ مدندخدمت | میرا لمومنین علی علیه | لسلام که یکی از 
آل دوزن عرب بودوآن دیگری ازهوا لی (عجم )حضرت به‌هریک بیست و 


است ۰" 


درهم‌پول ومقدا ری خورا کی عطا فرمود ۰آ ن زن که ! زعرب بود عرض 
کردکه من زنی ‏ زعرب هستم‌واین زنی | زعجما ست حضرت فرمود :به خدا 
سوگند من دراین‌خراج ودرآ مدیرای فرزندان اسمعیل فضیلتی برفرزندان 
| سحق نمی یا بم )هلت این مواخذه ومفا ضله آن‌بودکه خلفا * قبل از ۲ 
حضرت برای عرب امتیازی برعجم‌قا فل بودندوچون جنا یش برطیق 
قرآن‌کریم آن تفا ضل راباطل میدانست مو ردا عتراض ازخو دراضیان میشد. 

۰ ددرا مالی صدوق علیه | لرحمه مجلسی۲۲*.. .من خمیل ین اج 
عن الصا دق جعفرین محمد (ع)قا ل:کان مرا لمُوء منین( عایقول:اصل 
| لانسا نله وعقله ويه ومُرونه حیث يجهل نفمه وا لیا مدل وا لشاش 
ا لی 1 دم شرع سواء ۶ :یعنی جمیل بن دراح ا زحضرت صا دق عليه ا للام 
روایت میکندکه فر مود :حضرت | میرا لمو*منین علی علیه‌السلام می - 
فرمود:اصل وحقیفت انسان مغزاو وعقل اوودین اوومروت اوسست و 
روزگا ردرگذراست ونسیت مر دما زهرحیث بهآ دم (ا بوالیشر )یکسا 
مسا وی است (فرقی میان سیا ه وسفیدومرد و زن وغیره نیست ). 

۱ -درئحف العُقول چا پ ۱۳۷۶ صفحه ۱۸۳ »حضرت امير المو منین 
عليه ا لسلامد رخطبه شریفه میفر ما ید : "فاص الشاس ايها ا لناس مش 
الله مزل وا عطمیم عدا لله خر ۱ | طو عي لامر الله وا هم يطاعة 
الله و اهملست ورل الک واحیا هم‌لکنا ب‌الله .فليس لاحدمنْ خلق 

اللو عیندنافضل الابطاعة الله وطاعة رسو لهو ابا م‌کتابه وشتة" نببّه 


(A 


وهذا كتا ب الله بين ا ظهرنا وعهدنبیه وسیرته فینالایه لها 
بجهلها الاجا هل مُخا یک مها ندعی الله مرج یقوّل الله «یاایهاا لتاس 
(داخلقنا کمن دکروانتی جملا گم شمو وبا“ وقبائل لعا رفوا 1۳ 
کر مکم عنک منکا له ا تقیکم > قن اتقى الا قَهوا لقریف المُكرّم اللحتٍ 
کل اهل طاعت‌وطا عه رسوله *. 
یعنی بپترین وفاظترین مردم (ایپاالناس)۱ زحیث میزلت در 
نزدخدا ویزرگترین آنها ا زحیث | رزش وا همیت نزدخدا مطیع‌ترین 
مردم‌به | مرخدا وعا ملترین مردم‌به‌فرما نبردا ری خداوپیروترینآنها 
تت رسول الله وزنده دا رتریین مردم‌به‌کتاب خدا ست»پس درنزد ما 
برای هیچکس | زآفریدگانخدا برتری نیست مگربطا عت خدا وطا عست 
رسول‌او وپیروی کتاب خدا وسنت پیغمبراو .این کتاب خداست که در 


پیش ماآشکاراست وهم‌پیمان پیغمیرش وسیرت آنجناب که درمیان ما 
است که جزجا هل مخا لف ومعاندخدا با آن‌خود را درآن‌نادان‌نمیدا ندو 
خدا دراین کتاب میفرماید:ای مردمان‌هما نا ماشماراازیک نرویک 
ما ده (آ دم وحوا )آفریدیم وشما ها را شعبه شعبه و قبیله قبیله کردیم تا 
یکدیگررا بشنا سیدوگرا میترین شما درنزدخدا با تقواترین‌شماست . 
پس کسیگه تقوی | ات شریف وبزرگول رودوست دا شتنی 
رما ید ۱۳ با اعرا لها جریی وا نش رواعل دين الا 
وی فی کناب یه کول الله وجا علب فیس 
ویار ی دین خدااعوب بنگریدبدا جه د وکتا ب غدا بدان ومف شده ایند و 
درنزدرسول خدا مسنزلت با فیا و برآن جھا دکردید مه چ چ ر ر 
اه یی لاد عیام روج بیجع 
مال الله انتم عا دا لها لمُسلمو ن»وهذا کتا بالله‌به اقررنا وكليد 
شهدنا وله کشا و عه گنا مین اظهرنا لّوا رک الله‌قمن لم 
یر بهذا قللیتوگ کیّف شا*",دراین عبا رات جنا بش صریحاامیفر ما ید 


۳۹ 


قسمت. فر موده وپیغمبرش بد آن‌عمل کرده .هرکه بدان راضی نیست به‌هر 
کجا که میخوا هدیر ود . 
سوّمین وظیفه* پیشو ای‌سیا سی اسلام ,۱ خذحق مظلوما زظا لم‌وجلوگیری از 
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تجا وز (IE‏ ان بر ۳ کشان است 


ooooooooooooooooooooooooooun 
برتما م‌کسا نیکه آشنا فی بامعا رف عا لیه | سلام‌وا طلاع! زفلسفهء‎ 
پیدا یش | دیان وتا مل وتعمق درمسافلاجتماعی جا معه‌انسان دا رند‎ 
واضح است که مراد ازتشریع‌دین وارسال انبیاوانزال کتب,بسط عدلو‎ 
تشرقسط ورفع‌ظلم از ابناء نوع‌بشرا ست »زیر اطبع آ دمی برظلم وتجا وز‎ 
به حقوق ديگري مقطورا ست که‌گفت اند :"للم شیم لسفوس فان‎ 
تج وا ق فعلم ابْضم " :یعنی ظلم‌خا صیت طبیعی نفوس انسانی ا ست‎ 
پس اگرصا حب عفتی یافتی که ظلم نمیکندلابدعلتی دا ردکه ظلم نمیکند‎ 
. وآن‌علت یا ترس | زخلق است ويا ترس | زخدا‎ 

۱ -درکتاب آسمانی ما,ا ین حقیقت با بیانی روشن و دلیلی متقن 
آمده لست چنا نکه درسورها لحدیدآبه ۲۵میفرما ید : "قدا رسا رسلّنا 
پالبینات و ارلا مهما ليكتاب وا لمیزا ن لبفومالناه س با لقسط و 
آتزلن)ا حتفب سای دی و ناملا سا +یعنی بتحقبق که ما 
فرستا دگان (پیغمبرا ن)خودرا با شوا هدی (معجراتی)روشن فرستا دیم‌و 
باایشان‌کتاب وقانون نا رل وتا مردیهدا لت ردا قبا مکار 
آهن را (قدرت ما دی رابرای اجرای‌عدالت )نازل کردیم که د رآن‌سخت- 
گیری شدیدودرعین حال دا رای منفعت بسیاربرای عموم‌مردم‌است)که 
معلوم میدا ردیکی ازحکمتهای بسیار روشن ارسال رسل وانزال کتبرای 
رفع‌ستم | زستمکشان‌است . , 

۲ درسو رہ طه آ یہ ۴۷صریحا" پروردگارجهان بعتت موسی وهرون را 

برای نجات بنی | سرا فيل ازظلم وشکنجه" فرعونیان بیان میکندوبه موسی 
وهرون جنبن ف رمان میدهد : "فا یا ه فقولاا, نا ولا" رَبك فارسل سنا 


۳۰ 


Jan 


بٌنی اسزا شیل ولا تعذ بهم ..":يعنى شما دونفربرویدیسوی فرعون و به 
۱ ویگوشیدما دونفر‌دوفرستا ده* پروردگا رتوهستیم »پس بنی اسرا یل 8 
را به ما وا گذار وا یشان را شکنجه مکن. ).پس یک علت مہم ا رسال رسل برای 
نجا ت مستضعفین است . ۳ 

۳-وچون فرعون برموسی منت میگذا ردکه‌تورا ما در کود ۰ 
پرورا ندیم وسا لها درمیان‌ما به‌نا زونعمت گذرا نیدی وکارهای‌نا پسند. ٩‏ 
کردی؛چنا نکه درآ یا ت شریفه ۱۸ و۱۹ سوره | لشعراء میفرما ید :"قلال 3 
مرك فینا وّلیداگو لبثث فینا من ن عم عمرڭ سنیی,وفعلت نکلکک س 
ات َع ونك من الکافرین" :موسی دریاسخ ا وميفرمايد": وت 

نعمه تمتها عَل ان عبت بنی اسرا ثیل؟: :یعنی آیا این نعمتی است که 
توبرمن منت میگذا ری بااینکه‌بنی | سر اقیل را به‌بردگی گرفتهای؟. 
کنایها زا ینکه درمقا بل‌مأموریتی که‌خدا برمن برای نجات‌بنی‌اسرائیل .< 


ا1 


ازبردگی توداده‌است تونمیتوانی نعمت پرورش مرابرمسن منت 
گزا ری.وچون خدای متعال‌بنی اسرا ثیل‌را | زعذا ب ونکال فرعون بوسیل:۹: 
موسی نجات میدهدد رآ بهه۸ سوره طه بربنی اسر اگیل منت میگذا رد رما 
۴-درسوره‌الاحقافآیه ۲ ابعشت پیغفمبرخا تم‌را تکمیل همان 
ما موریت موسی برای رفع‌ظلم| ز مظلو مان میشما ردکه میفرما ید : "ومن 
قبله کیتا ب موسی اماما و رحمه وهذا تا ب سم لا نا“ عرَبلُنذر 
الذیی ظلتموا وبشری للمحسنین" بیعنی قبلا زقرآن‌کتا ب موسی(تو رات ) 
نازل شده‌کهاما مور حمت بودوا ین (قرآ ن)نیزکتا بی است که در زان 
عربی تصدیق کننده* ما موریت موسی است تا بدینوسیله کسانی را که 
ظلم میکنندبترسا ندونیزبرای نیکوکاران بشا رتا ست).پس هما ن 
ما موریتی که‌تورات موسی برای رفع‌ظلم‌دا شته همان ما موریت را قرآن 
دا ردکه‌ظالمان را انُذار نماید. 
- درآ یه ۷۵سوره‌النساء مسلما نیان را ملامت میفرما یدکه چرایر 
رفع‌ظلم ز مظلومان وا حقا ق حق مستضعفا ن جنگ وقتال را ترک گفته‌ا ند , 
آنجا که میفرما ید : "و لکلا پنلون‌فی سيل الله وا لُمستکٌ‌فین من 
الرجالوالتناء وا لولدانا آذین یْقَولوّن ربا ا خرجنا من هذه القریه" 


۳۱ 


ا رر اوک و و ق ر ل " 
الظا لم! هلهاواجعل لنا من لدنك ولیا وا جعل لنامن‌لدنك نصيرا : 
یعنی شما را چه میشودکه در راه‌خداجهاد ومبارزه نمیکنید ,درحا لیکه 
مردم‌بیچا ره ای | زمردان‌وزنان وکودکان هستندکه‌هموا ره میگوینسد 
پروردگا رایما را | زاین‌قریه‌ای‌که | هلآ ن ستمکا رندخا رج فرما وبرای ما 
ازجا نب خودولی وسرپرستی قرار ده وبرای‌ما ازسوی خودیاری کننده 
ووسیله نصرتی مقررفرما . 

۶ - درسو رهی ونس آیه۲۷ که میفرما ید : :"لکل مرول فا ثاذا جلاء 
رز وم 4 7 ار 
رسولهم‌قضی بَيّسَهمبا لقشط وهملاهظلَمُون" :یعنی برای هرا متی پیغسبي 
! ست وهمین که پیغمبرشان آ مددرمیانا یشان بعد ل و دادقضا وت میشود 
و دیگر مظلو منمیشوند بپترین دلیل است براینکها رسال رسل‌برای رفع 
ظلم | ز مظلومان وقضا وت بعدل وقسط است هرچندمفسران بدین معنى 
متهتن نشده اند ودراین‌با ره‌توضیحات کا فی ندا ده ا ند . 

اعا دیث شریفه که دا درسی | ز نظرسنت وولی امرا مت با بدبهدة 
ظلم‌ظا لمان بپردازد . احا دیف و رده در این موضوع| زحدواحصاء خا رح 
OOOO OPO‏ 
ومقامی نبا شددرآن مسئول | ست .پس احا دیث وا رده دراین موو مراب 
۳۳ سما ول اجا و 
F۶‏ چاپ امیویها در IETS‏ ا لخافف . ا عن 
الشکونی عن جعفر عن ابیه عن با شه عل هما لسلامقا ل سول لله ملنسی 
الله عليه و له‌من سَمعرَجْلا "ینا دی یا للمسلمین.قلم ی یجبه کلیس بسلم : 
یعنی حضرت صا دق علیهالسلام| زپدرش وآن‌جنا ب از پدر آن‌بزرگوا رش 
روایت کردها ست که رسول خدا صلی الله علیه وآ له فر مود :کسیکه بشنود 
مردی فریا دمیزندای مسلما نان‌به‌فریا دم‌برسیدواو را اجابت نکند. 
چنین کسی مسلمان‌نیست أ حالا آن‌فریا دکننده هر که میخوا هدبا شد مسلمان 

۲ -درنوادر را وندی وجلد ء۶ بحا رصفحه ۱۳۴چاپ کمپا نی ازحضرت 
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8 


موسی بن جعفر ازپدران بزرگوا رش 

۳-ودرسرا گرا بن ادریس ومستدرک الوسا کل‌جلد آمفحه ۲ از 
کتاب جعفریا ت | زحضرت على بن | لحمینٍ رو ایت شده که رسول خدا صلی 
الله‌علیه وآله‌فرمود : "من "ام ولمیهتمیا مرالعسلمین آفلیش یی 
لاسلام‌فی شي ومن شهد رجلا ایشا دی با سل مین فلم/جبه یمن المسلمین" 
یعنی کسی که صبح کند و ا هتمامی بها مرمسلما نان ن ند اشته با شدپس اورا از 
اسلام‌ینهره ای نیست وکسیکه حا ضربا شد ویبیندمردی راکه‌فریادميزند: 
ای مسلما نان به فریا دم‌برسیدواو را اجا بت نکند این‌کس نیزا ز مسلمانان 


نیست 


۴ دروا ات ممتبره! زحفرت ما درو بت شدهکه میفر مود 
"ا سول ادلی الله عليه ؤا له ول الضعيف من فطل الق 
میت رولب ند رل گنه رتور واج رد . 


4 


على علیها لسلام‌روایت است که رسول‌خدافرمود : "من ردعن قوم من 
المْسلیمی عادية اونار؟" اوعا دیه عدوکا پرللمسلمین عفر الک 
دنوه " :یعنی کسیکها زگروهی از مسلِما نان شری وظلمی رایاآتشی را 
دفع‌کند »یا تجا وزدشمن گردنکشی را که برمسلما نان بزرگی میفرشدرد 
کندخدا کا هن ور ممامزد ورس 

درنهج البلافه در وصیت آمیرالمو*منین به‌حستین گیفرما ید : 
لالم تاه و للمظلنومعُونا" «یعنی شما با شخص ستمکاردشمن 
بوده »وبر ای مظلوم يارو مددکا ربا شید . 

-درمحاسن برقی جلد إصفحه ۹٩‏ : :"عن بى عدا لله عليه | لسلام : 
قال این وني کل اه وید على ٩‏ صرت الا له | له فى - 
الذنيًا وا لاخرة * زیعنی ازحضرت صا دق روایت است که فرمود : هيچ 
مو*منی نیست که برا درخودرا درخذلان (دچا رظلم‌وگرفتاری)گذا رد » در 
حا لیکه برنصرت ویا ری اوقادربا شد ».مگرا یینکه خدا دردنیا و آ خرت او را 
مخذول دا رد (یا ری نکند) . ۱ 


۳۳ 


۸ -درعلل الشرا یع‌صد وق جلد (صفحه ۲۹۱چاپ قم : "...عن ابیعّد 
اللو عَليَهالسَلامقال: :قد رجُلٌ من الاحبا رفى یره فقیل له انا جا ِد وی 
یاهوم عذاب الل . حتی اشوا إلى لد وج لو لن 
رلك لی مق رال فجلَموه جلد من ماب الل فة 
قبژه‌نار | " :يعني حضرت صا دق(ع افرمود :دا نشمندی را در قسبسرش 
نشا نیدند وبه | وگفتند (فرشتگان) که ما صدتا زیا نها زعذاب خدابه تو 
نیست آن دا نشمندگفت به چه گناه مرا تا زيانه میزنید؟ گفتند تسس را 
بدان جهت تا زیا نه میزنیمکه توروزی بدون وضونما زخوا ندی وبر 
۱ قبرش پر ارآ تش ت شد .  |(‏ مضمون حدیث ا همیت نصرت ضعیف را استبا ط 
آمی‌کنیم ) ولتت دوب ایب نز تاک رل ضر زنب 5 یرد 
الو منین علي مل اللہ رده سے که تفرت فر موو مکار ات 
٠‏ الذنوب | غاشةالملهوف وا للنفس عن المكروب' بیعنی ازکفا ره‌های 
گت ا نافرب درسی مصیبت زدگان وغمگسا ری اسدوه مندان ع ست . 

ین کلمات د رنه سخ النتوا ریخ دمو م ا زکتا ب دوم د رشمنگلما ت 

4 - دروسا فل الشیعه جلد امه ۱۳ ۵ا ب ا میریها در ازمعانی - 
الاخبا رمدوق ملیه رم دراه موه کاس مرا ند دردیشی 
نزول بلیات اس تما رد رآ نجنله میفرما ید لد توب ال شنز 
البلاء ترکا غا شا لملهوف ورک مُعا وشوا لمُظلوم' ا 
گنا هانی که بلا را نا زل‌میکتدترک فریاد رس‌مصیبت زذه.و ترک یاری 
کرد ن مظلوم‌ستمزده ای است).با ایتکه در اینمورداحادیث بسیاری از 
افمها طها رعلیپم‌صلوات الله | لملک الجبار وا ردشده »معهذا ما طسق 
معمول به ده حدیث ثا کتفا میکنیم «مضمون احادیث فوق مستولیت فرد 


۳۴ 


فردوعمومرا درفریا درسی مظلوم میرساندوبدیپی است که مسئولیت 
زما مدا را سلام درآن چقدرمپم‌وسنگین است چنانکه درتواریخ و اخبار 
آورده! ندکه عمرین الخطا ب خلیفه دو مشتری را دیدکه‌پشت اورا ز بار 
سنگین زخم‌شده گریست وگفت خدا مرا | زاین پیشاً مدموا غذه خوا هدکرد 
ودركتا ب شريف من لايحضرة ا لغقیه صدوق علیه! لرحمه‌با ب ما یجب‌من 
| لعدل على الجمل: "روی السکوشی پاسنا ده ۳ نا لشبی می الله عليه و 
له ین قة محف ولهو لها جهاژها ققال میا لله عليه وا هن 
مرو فیس کید : ند للخصو نة " بیعتنی: رسول خدا ملنی الله عليه والەناقەاى 
را دیدکهیسته آست دحا لیگه‌ا انآ ریخبت ان ایس فرمودصا خب آن 
کجا سنت او زا | موکنیندکه فزد اب برای نخا که دا برسی ۲ ما ده شود ! 

پروافج است که‌هم! کنون درجا مغهء ما طلیشپا کی که برمظلسومان 
و | قغ‌میشووداکترایا تما مآ ن ,عجش سکوب وبی اعتناقی کسا نی است که 
نا ظروشا هدآن شما زین ا هستتندوبدان ن | همیب بمیداهنذوخودر | مسگول 
آن نمیید | نداد رحا لنیگه لا د رزخ اوغلق. مښو ل ‌آن.: هنتند .مث لا" 
تعدی وتجا وز ازا ذل برافاضل وهتا کی بیشرمان‌ برا شخاص محتسرم و 
آبرودار وگران فروشی کسبه برکسا نیکها زمقابله‌ودفاع‌ناتوانند و 
صدها أ ز این قبیل علتی تدا ردجزسکوت وا غما ض وبی اعتنائی به سرنوشت 
دیگرا ن»وهم| ین بنلایعمومی | ست که دا منگیرهمان سا کتان وبی‌اعتنا يان 
نیز میشو دو در نتلیجه خسران دنیا و[ خرت نصیب خودآ نان نیز میگود .خدا 
مسلما نان را ازاینن غفلت وجهل بیداروآگاه تما ید «یحتدوال 

عم دوم ما یتیاس که موم سید لیا ويي وان 
مسلمین را درامدا دمظلوم‌وسرکوبی ظالم : 

ا ینک آنا حا دیشی که درا ینمورد وا رد دروظا فف حاکماست : 

چتاانگه درمدراین مطلب؟ وردیمطبق آیات‌المپی | زجمله حکسمت 

بعشت ا نبیا برای نجا ت مظلومان | زدست ظا لمان‌ بو ده »لذا مُسلم‌ا ست 
که | زجمله وظا ثف پیشوا واما م‌مسلمین انجام‌این وظیفه‌بزرگ است › 


۳۵ 


۱ -طبق روایات وا رده درا حتجاجی که حضرت زهراسلام! لله علیپا 

بعدا زفوت رسول خدا (ص) در مسجد پیخمیر درحفورا معا ب تمود در خر 

آو آن معصیه مظلو مه این فقرات مما رکه دیده میشو دکه میفر ما ید : و نله 
علی فا حرو من النا هذا لشا رب وشئهزة! لطا رمع قا تلان رو 
| لاقدا مکشریون الطرّق وتا تون الوَرّق 1 له خا یکین تا فتون ان 
یَتحطفکما لنا س من خویکم‌قا نکذکم! لله تا لى بمحمٌدمَلی الله عليه و لا 
شما درکنا رگودالی ۱ زآ تش بودیدد را لیکه نوشا به‌هر نوشنده وا شتها 
۱ نگ یھر ممع فروزینه زا قل»ولگدکوب قبائل میبودید پیشاب 
( بول)شتران را مینوشیدیدوبرگ درختان را قوت وخوراک خودمیکر دید 
هموا ره ذلیل وخوارءوخا کب وخاسربمقدا ربوده ترسان | زآن بودید که 
مردمان دیگرشما راا زپیرا مون قبائل وعشیره تان‌بربایند (واسیر و 
برده‌تان گردا نند )خدای تبارک وتعالی شمارا بوسیله محمد (ص)ا زآن 
بلایا رها نید) پس همچنا نکه قبلا" آور دیمیکی از وظا فف مهم انبیاشجا ت 
ضعفا و مظلومین ازچنگال ظا لمان !ست وزما مدا ران وپیشوایان | سلام 
که خود را در مستلهء حکومت وا ما مت جا نشینان | نبیا میدا ننداز وظائف 
بزرگشان! مدا دمظلومان وسرکوبی ظا لمان است وفقرات خطا به‌یگا نه 


دخترپیغمبرنیزبدین معانی اشارت وصراحت دارد. 
۱ / ۱ 
۲ - درنپج البلاغه | میرا لموءمنین على عليه السلام درخطبه معروف 
به شقشقیه میفرما ید : 


کر 


اما وا ذى ق الحَويرأ کت ةل واورا لا بر ديام دج 
بوجودا لنا صر وما أ خذا لله على الما ء آن یقا رواعللى كظةظا لیم و 
اغب مومت ها نی رها ویک ره یی اولهاو 
لا لقینم‌دنیّا کم هذه | مد مندی من عفطة عنزا +یعنی سوگندبه آن‌کسی 
که دا نه را شکا فت وجسم‌وجان را فریدا گرنبودحضو رحا ضر (جمعیت‌بیعت 
کننده موجود )وقیا م‌حجت خدا بوجودنا صر (یا ری کنندگانی‌که بیعت 
کرده | ند )ونبودآ نچه که خداا زدا نشمندان پ پیمان گرفته‌است که آرام 
نگیرندیرپرسیری طالم وگرسنگی شدید مظلوم ۰ لبته ریسمان خلافت را 
برگر دنش می افکندم (چون اسبی که‌عنانش رارها کنند) وآ خرآن رابه 


۳۶ 


جا ما ولش می نوشاندم (یعنی چنا نکه روزا ول بعدا زفوت رسول خدااز 
آن صرفنظر کر دم‌هم | کنون نیزچنین میکردم )ود رآ نصورت شما میدیدید 
که‌ا ین دنیای شما (حکومت و ولایت شما )درنزدمن بی ارزش ترا زگوزبز 
است ( عفطه ب بمعنیآدگالت که | زب زخارج میشود ) .دراین بیان مسولای 
متقیان تصریح وتا کید میکندکه | زوظا یف بزرگ » بلکه | ولین وظیفه 
زما مدا را سلامآ نست که بفریا دمظلوم رسیده وا زتجا وزوتعدی‌ظا لم که 
درنظرآ نحضرت |ستشما رمظلو ما ست جلوگیری کند »,زیرا خدای متعال از 
دا نشمندان پیمان گرفته | ست که‌برسیری ظا لم‌وگرسنگی مظلوم‌تمطشا گر 
وبی اعتنا نباشد .مراد | زپرسیری ظا لم‌وگرسنگی شدید مظلوم‌همان‌انواع 
ظلم‌ظا لم و انوا م‌گرفتا ری مظلوماست که زما مدا روپیشوای | سلام که باید 
دا نشمندترین مسلمین باشدنبایداآ رام‌وقرارگیر دتا دا دمظلسوم از 
یمتا ند ویرامیدخد! او چنین است . 

ا بش رر ارا راا وچ ا اق دیا فرت در مچ ت ور 
عرش کت لماك معا لیکن المذې کار ت ما ناف فی سلطا 
۱۳۳۳ من فضول الخطا وکین یِنُردا لا لِم من نک و غور 
الاح في بلارك قبا من المظلو موی می ی عا دك رقا ما لمعطگشسن 
حدآودك " :یعنی خدا وندا تومیدانی که‌آن کوشش وتلاشی که‌ا زماه رمسظه 
خلافت وزما مدا ری بوده | زآ نجهت نبودکه ما چشم‌همچشمی در قدرت و 
سلطنتی داشته‌باشیم‌یااینکه برای بسدست آ وردن چنزی ازفضول! موال 
با شد ,بلکه‌برای آن بودکه معا لم‌دین ترا بجای خودبرگردا نیم‌وا صلام 
وآبادی را درسرزمینهای توظاهرسا زیم‌تا مظلومان | زبندگان توامن و 
آ سودگی یا بندوحدودتو که تعطیل شده بودا قا مه شود ) ۱ 

درا ین بیان نیزهدف کلی ازبدست آ وردن قدرت وحکومت‌راتا مین 
مظلومان معرفی میفرما یید .۱ ساسا "وجو دحکومت درنظرا ول برای‌همین 
منظوراست چنا نکه 

۴ علامه حلی رحمه | له‌علیه درکتا ب شریف تحریرا لاحکا م »ءکتا ب 
القصا ص صفحه۱۷۹ از رسول خدا رو ایت کرده‌است که فرمود :ان الله 


۴ م ی و 


دس امه ليس فبهم م ی يا خذللض یف حف #: +یعنی خداپاک نمیشما رد 


۳۷۲ 


آنا متی را که در میا نشان‌کسی نباشدکه حق ضعیف رابرای اواخذ‌نماید 
(بعنی بدون پیشوای‌سیاسی باشند) . 

۵- ونیزحضرت | میرا لمو*منین درفرمان میا رک خودبه مالک اشتر 
رضوان! له علیه همین معنى رايا دآ ورمیشودکه میفرما ید "ای سرع 
رسو اللوملى الل علیو و1 يه قول فی غر مین لی کی اما وه عد 
للضتیف فیها حقه من القَوی غرم " :یعنی من از رسول الله صلی الله 
علیه و آ له شنیدم که درچندین موردمیفر مود :هرگزا متی ارزش پاکیزگی 
واحترا م‌نمیگیردکه درآن‌حق ضعیف ازقوی بدون‌هیچ تردیدوملاحظه 
گرفته نشود. 

-ایضا"! زآنجنا ب درخطبه ۱۷۰ نهج البلافه که در آن ذکراصحاب جمل 
است میفرما ید : :"فقتلواطا فة مرا رونت كولم نیوا 
مي المسل مین الا رجلاگ واحدا) معتمد پک لقتاره لاجر مج کح لى کل 
ذلك ۳ لجیش كلا دقر وه فلمیتكروا ولم يدفِعوا عة بلسان ولهید" :یعنى 
| زجمله‌جرا شم وجنا یاتی که جنگ با طلحه وزبیروعا يشه را ایجا ب‌ کرد» 
یعنی آ نچه‌جنگ اصحاب جمل (یا ران عا يشه )را برمن واجب کرده | سست 
آ نست که این گر وه طا ثفه ای | ز مسلما نان را درحبس وبازداشت دشت 
بسته کشتندوطا ثفه ای را از روی غذروحیله .پس بخدا سوگندا گراینان 
دسترسی نیا فته‌بودندمگربیک مردا زمسلمانان‌درحا لیکه قتل او را 
عمدا" مرتکب میشدندبد؟ن آ نکه آن مسلمان‌جرمی را مر تکب شده‌با شد هر 
آینه کشتا رتمام‌این لشکربرمن حلال بود »زیر اینان حضور دا شتندکه 
آن مسلمان کشته شد وا ین‌عمل را منکرنشمرده وبا زبان ودست ازا ودفاع 
نکردند) 

دراین جمله حضرتش گشتن چندین‌هز ار مسلمان خوا موش وساکت و 
ناظربه‌ارت تکااب قحل بی گنا هی راجا یزوحلال می شما رد .این حدیث د رجلد 
هشتم‌بحا را لانو: رصفحه۳۸۵چاپ تبریزنی زآمدهاست 7 

۷-درمن لایحضره! لفقیه با ب حبس بوچ لک "رفع شلاکه 
را لی علی علمیه | لسلام ما وا حد مهن مك رجلا وا قبل الاخرفقتلم۸و 


الثا لث فى الرویةیرا هم‌فقض ليها لسلام‌فی الرأى ان , ۳۳ عیناه و 
۳۸ 


یکی ازآ نان مردی را نگیدا شته ودیگری آمده وان را گشته ست وسومسی 
فقط د رحال روءیت بودکهآ نها رامیدیدهاست ۰ میرالموءمنین علیسه 


| لسلام‌دربا ره* آنکه فقط می دیدوهیج نصرت مظلوم‌نمیکر ددستور دا دکه 
به دوچشم| ومیل کشیده شودودرباره* ‏ نکس که ورا نگهدا شته بودحکم 
فرمودکه زندا نی شودتا بمپیردچنا نکه | ورا نگهدا شته | ست ودرباره* آن 
که! ورا کشته بوددستوردا دتا کشته شود . 

این مطلب | حتیاج به | قا مه دلیل‌نداردکه تشکیل حکومت وتا سیس 
سلطنت.برای جلوگیری ازظلم وظا لمان وتعدی ستمگران | ست» ما فقط 
خوا ستیما همیت نرا درا ینجا | زنظردین مبین اسلام‌بیا وریم تا حجست 
برهمه جها نیا ن با شد . 
چهار مین وظیفه حکومت اسلامی حفظ حدودوشغورا سلامی | ست : 


66 6 6600696 06 66 66 6606 6 6606 6 6666 06 6 666 606 60 66 6 6 60 ۵ 6 0 0 

پروردگا رجهان درآیات قرآن مسلما نان را بوظیفه مهم حفظ کیان و 

مراقبت از حدودوثفهورسرزمینشان وعدا دقوا وا ما دگی‌برای میا د و 

میا رزه‌با دشمنانشان امراکیدوانذارشدیدفرمودها ست از ۲ نجمله ۰ 

٩‏ - درآ یه شریفه۲۰۰سوره آ ل‌عمران میفرما ید : i",‏ ايها ا لذن 
1 منوا مروا وا بروا ورا بطوا وا تقوا له لعلکم تفلحوی" : يصني ای 
کسا نیکه ا یمان آ ورده | یدصبوربا شیدوبا یکدیگرثبا ت ور زیدو در رابطه 
باشیدوا زخدا بترسید »شا یدرستگا رشوید . 

در این آ یه شریفه مسلما نان را | مربه مرا بطه‌که‌بمعنا ی همان 
سرحدلاری ومرزبا نی است | مرمیفرما ید »ويا دآ وریا ین نکته‌لازما ست 
که درا وامری که درقرآن بر سلما نان به میخاع' مده اراد هس 

۲ سد یه شویهموسوره! تفال مپذرما ید :"وا عدوا که قاسم 
۰ ر f‏ 1 
من قو ومن ربا طالخیل ترهبوی به دۋا لله وعدوکمو خرین‌من د ونوم 
لات لمو كه ا لمكو ا تکفتوا مشي فی سيل له يوق الک و 


۳۹ 


سمل تظلمون" :یعنی آما ده‌کنیدآ نچه میتوانیدا زهرنوع نیرورو از 
ا سبان‌بسته تا دشمنان خدا و دشمنان خودتان و دیگران فیرا ینها که شماانهارا 
نمیشنا سید وخدا آ نان را میشا سدهمه را بترسا نیدوآ نچه در این فنظو ردر 
را ه‌خدا خرج کفنیدبه شما برگردا نیده میشو دوشما ستمدیده و مظلوم نخو اهید 
شد دراین آیه‌شریفه‌بپترین نویدوبزرگترین تهدیددراجسراو 
مخا لفت این | وا مرشده | ست.زیراثبات وا ستقا مت ومرایطه ومرا قبت 
بلادا سلامی که موجب امن وآسایش وآبادی وگشا یش ملت اسلام‌است ا ز 
سرچشمة تقوی و ایمان وا عتقا دبه خدا وروزچزا ما یه میگیر دوچنین ایمان 
ونیروئی است که دا رای آن‌ثمرواثراست .ول دا دقوا وآ ما ده‌کردن هر 
گونه نیروقی که موجب تقویت مسلمین گرددتا آن‌حدی که دشمنان دين 
ومخا لفین‌ترقی مسلمین هموا رها زآن دربیم ووحشت وخوف وخشیت 
با فندنه تنها سبب امن وآسا یش مسلما نا ن»بلکه موجب صلاح وا منیت 
تمام‌جهان است . 

درا ینجا بیان این نکته فرورت دا ردکه مموجب این آیه‌شریفه بر 
عموم مسلما نان وبخصوص برزما مدا ران | یشان ودولت اسلامی واجب | ست 
که تما مآ نچه موجب تقویت ونیر و مندی ملت | سلام میشو دا زجرّف وصنایع و 
علوم تپیه وآ ما ده کنندبحدی که دشمنان اسلام و مسلمین هموا ره از ایشان 
دربیم وهرا س با شند وا زمضا مین !ین آیها ستنباط می‌شودکه درتمام 
بلاد ونقاط کشوراسلامی بایدا نچه وسیلهآسایش وراحتی جسم‌و جان 
مردم! ست فرا هم‌شود »مثلا" | گردرشپریا دهی صدطبیب یا ده طبیب‌امر اض 
لازم ا ست وا زصد ۹٩‏ »و از ده فقط ٩‏ طبیب موجودا ست بر مسلما نان عموما و 
بردولت خصوصا" و اجب | ست که آن یک طبیب را بپرصورتی که دست دهد 
آما ده وحا ضرکندوگرنه دزپیشگاه | حدیت مسئولند .وهمچنین نیازمنند س 
یهای دیگرا زقبیل:کسبه و زارع‌وصا نع و معلم وهرنوع‌پیشه حتی پاره ای | ز 
مور محرمه‌چون سحروشعبده وا موری که ممکن است از نجهت دشمن بر 
مسلمین‌فزونی دا شته و غلبه با بدابایدا زطرف افراد ودولت فراهمآ ید. 
با این‌بیان‌کها زآیات قرآن‌وسیره* پیشوا يان بحق آن استنباط میشود 
معلوم میگرددکه مسلما نان این زمان چه ا ندا زه دربرا برخدا وخلق‌جهان 


۴۰ 


| سلامی نیست ,بلکه | صلا" مسلمان نیست! ! 


دراحادیث وا رده درخصوص حفظ حدودوشفوراسلامی : 


این وا قعیت برخوا نندگان مطلع این وراق مخفی نیست که مذهب 
شیعه | ما میه‌که | زهمان بدوپیدا یش موردکیدوکین ومبفوض ومنفور 
خلفا وسلاطین جوریودوهموا ره این فرقه با ا جتناب واعتزال ازقدرتهای 
حکو مت وسلطنت میزیسته ورغیت وعنایتی بها مورا جتماعی وسیاسی 
ندا شته »لذا کمتر میتوان | حا دیشی دراین‌با ب دردفا تروکتب ایشاان | 
یافت وچون وجوب جها درا موقوف ومشروط بوجودا ما م معصوم مید انستند 
ومرا بطه وحفظ حدو دوثغوررا ازفروع| صل جها دمی انگا شتند , و جپاد 
بد ون اما م معصوم را حرا م میشمردند »لذا درپرسش وجمعآ وری اینگونه 
مطا لب اهتمامی چندان ندا شتند ,معپذا با زهم در خلال احا دیث واخبا رو 
اقوال وآثارایشان مرا تب بسیا ری می توان یا فت که عظمت وا همیت 
این | مرراا زآ نها میتوان استنباط نمود. ز] نجمله دعای ۲۷ صحیفه 
سجا دیه است که | ز معتبرترین و افتخا را نگیزترینا ثری است کها زامام 
مظلو م حضرت سيدا لسا جدین زین‌العا بدین على بن الحسین علیه‌السلام 
که‌پیش ازتماما شمه‌اننی عشرسلام | لله‌علیهم موردا ذیت وآ زار وضرب 
وشتم وارضرار طا شفه مشوء مهبنی امیه لعنة! لله‌علییم وا قع‌شده یود » 
معذا لک می بینیم‌که در بحبوحه قدرت این‌فرقهء نا بکاربسازهم‌آن 
بزرگوا ردرشبپای تا رکه زمان خلوت منا جات | وبا پروردگاربود بدون 
هیچگونه روی و ریا وتقیه وتظا هراین‌جملات مبا رکه بعنوان دعا ! ززبان 
فرت وڅوا ادهو برای حجت بر مسلما نان مخصوصا شیعیان بجای ما نده 

ست .نجنا ب دراین دعا خلوص , وصفای خود را درحفظ ظ وبقای کشوراسلامی 
با خدا چنین مناجا ت میکند :"الهم صل عللى محَمدوآله وحص ضور 
المسلمين بعزتلک وما تها بوك ایغ عطا يا هم م جك 
انلهم‌مل على مخموآ له وگتر عد هموا اعدا سدعتیا حرش ورتم و 


مه رم بر رز 7“ ر ج 


۴۱ 


۰ مهم 
مر و ۴ ۶ ت 


مو نما عفد هم با لمر ممما لصبروا لطف لهم‌فی اکمکر, اللیم صل 
على مد وآ له وعرفرم‌ا یهن وفلمهم نالا یکلمون و مه بمترهم ما لا 
يبصرون" : 
یعنی‌کپروردگا رمن برمحمدوآل محمدرحمت فرست و مرزهای 
مسلما نان را به‌عزت خودا زشردشمنان مصون دا ر ومرزدا ران مارادرا یفای 
وظا ثفی که برعهده دا رندبه‌پیروی خودحمایت فرما وا زبخشش خود 
عطا یا وموا هب یشان را کا مل‌کن.خداوندا برمحمدوآل محمد رسمت 
فرست وبرشما رسربا زان ما که ! ز مرزهای ما پاس میدا رندییفزای وحربه* 
آنان را برضددشمن تیزوکا رگرکن وسنگرشان را | زآ سیب شکست حرا ست 
فرمای وقلمروماً موریتشان را از دستبرددشمن مانع‌شو وجمعشان را از 
پریشانی | لفت بخش وا مرمزردا ریشان را خودتدبیرکن» وصفوف شان رایه 
هم پیوندده وهدفشان را کفا یت کن ورشته‌شان را بریکدیگر متصل کن»و 
آنان را برصبروشکیبائی یا ری‌نمای وجبپه‌های جنگی‌شان را دقیق ورسا 
کن.خدا وندا بر محمد ول محمدرحمت فرست وبرسربا زان مرژبان ما 
بشنا سان آ نچه بدان جا هلندوآنچه را | زدا نش جنگی نمی دا تندیرا یشان 
بيا موزودیدبمیرشان را د رآنچهلارت» اپ ین ما موریت است روشن‌ وبینا 
۳ 
۰ اللهم مل على محمدوآ له وا نسم یندیقا هما دوکر دیا هتم 
لخد؟ ها لقرور وم ڪن قو بهم فطرا تا لمال | لفتّون لجل الجنة 
تب ا مینیم‌ولن منهالایضا رهما ۱ عددت فیها من ل مما كن الخلدو مثازل 
القرا وا لخورا لحسان وا لانها ۱ را لمطرّدةیا نواعا مرب و لا ر 
المتدليه ُنوفی التمرحتی ایهم حدبا لأدبا رولایخدث تفه عَنْ قرنه 
يقرا ۲ للهم! فلل بدلك عدوهموا قلم‌عتهماظفا رهم "زیعنی خداوندا 
روان محمدوآل محمدرحمت فرست ودرآن‌هنگا م که سربا زان | سلام برقلب 
دشمن حمله میا و رندیا ددنیای فریبنده را درخا طرشان فرا موش کن که 
فریب آ نرا نخورندوزینت وزیورمال فتنه | نگیزشان | ز دلهایشان بز دای 
وبهشت را با همان شکوه وجلال در مقا بل چشمشان وا دار و ا زجلوه وجمال 
مساکن خلدو منازل کرا مت که برای | یشان آ ما ده و ذخیره‌کرده ای برایشان 


۴۲ 


ظا هرفر مای وحوریا ن دلربای ونهرهای سرشا را زنوشابه‌های جور وا جور 
ودرختان شا خه گستر ده بها نوا ع‌میوه‌ها برا یشان شکارکن تا هیچیک از 
آن مرزدا ران وجیگا وران همت برا دبا روحدیث نفس ازقرارخود بر 
فرارنکند .پروردگا رمن چنان کن که مرز دا ران هموا ره دشمنان خود را 
اندک بینندونا خنهای تیزدشمنانرا | زبیخ برکن. ۰۰) 

این دعای شریف عا لیةا لمضا مین که مشحون است به دعابرسربازان 
ونفرین بردشمنان وییش | زچنبیت | ست که ما بمختصری | زآن اکتفا 
کردیم وکسیکه طالب با شدمیتوا ندبتمام آن درصحیفه سجا ديه دست یا بد . 
بهترين دلیل براهتمام وعلاقه! ولیای دين اسلام بر مسئله مرژیا نی و 
مرا بطه وسربا زی وفداکاری دراین بایمک است . 


9 


رم ۲-درخصال صدوق باب القلاثه :"قال سول اللوصلى الله عليًوآ له 
کل عین انوم لقيا ما لاله !مین ین كك عن خشیما لله عبن 
غضب عن محا رما للهوعبن با نت شا هردفی سبیل الله ' " +یعنی رسول خدا 
صلی الله علیه: وآله‌فرمود :هرچشمی درروزة قیا مت گریان | ست جر سه چشم 
۱ -چشمی که زترس خدا گریه کرده‌است ۲۰ --چشمی که‌ازنا محرم‌یو شید ه 
۳ - وچشمی که درنگپیانی مزردا ری وپاسداری درراه‌خدابیدارمانده 
است .درکتب ا خبا رما نندوسا فل الشیعه وبها را حا دیث دیگری د رخصوص 
مرا بطه و مرزبانی وا ردشده که چون روح زمان درآن موثربوده وجنگ وجهاد 
بمنظوراستیلای قدرت واستکشا رثروت بوده »زیرا دولتهای نابکار 
بنی اميه وبنی عباس هدفی جزاین دوعرض زشت ندا شتند »| زا بنجهست 
درنظرا شمه ا طها رموردنفرت وا نضجا ریوده ؛معهذا درآن | حا ديت نبیز 
روح تشویق وترغیب شیعیان بها صل مر زبانی ظاهرا ست چنا نکه : 

۳ -دروسا قل الشیعه جلد۲ صفحه ۱۹ ۴چاپ | میربہا دد رعلل الشرایع 
صد وق از حضرت رضا علیه | لسلام؟ ورده ست که در مرزدا ری مثل قزوین و 
مقلا ن تکلیف مرزدا ران چیست؟ : "من جا التعدوارلی التمواضعا لذی هو 
فيه مَرابط کیف یصنم؟ قال یقا تل عن فة | لاسلام' ',مام‌فرمود برای 
حفظ بیضه» اسلام‌برا ووا جب است که بها نجا م وظیفه پردا ز دوقتال کند . 
این مطلب (حفظ حدودونفور )۱ زوظا ثف آشکا رهرحکومتی است وما این 


۴۳ 


بحث را برای | همیتی که دین مبین | سلام‌بدان قا فل است آ ور دیم وعظمت 
مطلب | زحیث عقل ونقل معلوم ومسلم! ست 

۴-درمن لایحضره ا لفقیه چا پ | خیرتهران صفحه۲۵۸ کتاب المعاش و 
المکاسب: :"وى الحن بن محبوّب عن على بن الحسن بن رباط عن ابی 
شا ره عن هندا لسرا ج قال :قلست لابی جع قلیه! لسلام[ملحََ له ّى 
كك أجل السلا لامل ا لشا مف بي فپپمما عرف الله هذا لأمرطقت 
بدللك | لسلاح وقلتلاا حمل ال لعداء الله قا ل :حمل علیهم وه ده بهم فان 
الها لی دقع بهم عدو نا وعذوگم ب يعن الروم قا ل اذا كان ٤‏ الحسرت 
نا فمن حمل ال عَدونا یلا *یستمتبون به علینا فهو مشرگ ":یعنی 
هندسراج میگوید:بحضرت | ما م محمدبا قر (ع )عرض‌کرد م‌خداً تراشا یسته 
فرما ید .من برای اهل شا م حمل‌سلاح میکردم وبه | یشان میفروختم‌همینکه 
خدا این | مر (حقا نیت شما را )بمن شنا سنا نددیگرا زسلاح فر وختن دست 
کشیدم وگفتم دیگرا سلحه برای دشمنان خدا حمل‌نمی کنم .حضرت باقر 
فرمود :حمل اسلحه کن برایشان وبه | یشان بفروش»زیراخدای تعالی بوسیله 
| یشان (خلفای بن بنی أ ميه )دشمنان ن ما و دشمنان خودتان (یعنی دولت اسلام) 
را دفع‌میکند .. . 

ما د راین بيا ن فقط خوا ستیم‌نظرا کمه معصو مین شیعیان راکسه 
متأ سفا نه بعلت سو* تبلیغ مذهب شیعه متهم‌به‌بی اعتنائی به مقدرات 
جا معه مسلما نان | ست ییآ وریم‌که آن بزرگوا ران با ا ینکه هموا ره درتحت 
مضیقه وا ختناق | ثمه جوربودند »با زا زفرط عشق وعلاقه به عظمت مسلمین 
چگونه شیعیان وییروان خودرا بها طا عت وپیروی وکمک ونصرت همان 
خلفا که بمورت ظا هر[ 5عای! سلام میکر دندوا عمالی | زقبیل جا دودفاع 
انجا م میدا دندتشویق می فر مودند . 

درفریضهء جها دروآیات وا حا دیث بسیا ری ازپیغمبربزرگوار و 
!شمه اطها رسلام! لله علیهم در موضوع‌حفظ حدودوثفوراسلامی وارد شده 
که متأ سفانه‌ما را مجال آ وردن آنها نیست ویرای علاقمندان مطلع‌همین 
اندازه‌کافی است »ا ما همین قدربایددا نست که حفظ حدودو ثفوراسلامی 
ازنظرکتاب وسنت | زیزرگترین عبادات است نا جا فیکه طبق احا دیث 


۴۴ 


اسلامی مرا بطه درثغورا فضل از محا وره در مسا جدا ست حتی در مساجدئلاثه 
(مسجدالحرا م »و مسجدا لنبی »و مسجدا لاقصی) .و آ یه شریفه بدان ¿ نا طق است 
کہ "جنلتم‌سقا يها لخاج وعنا رها لصَنجدا لحرا ۾ کمن[ می با لله واليّوم 

الأخروجا هدفى سيل اللو لایستوون عدا لله .وا لله لایهدی الوم لظالمین 
الذين 1 منوا وها جروا وجا هدوا في ييل الله با مواالهم وا نفستهما عظم 
درجه عندا لله ۰ ان الله عنده جر عظ یک" . 

۲ پنچجمین وظیفه حکومت اسلامی: 
جمعآ وری مالیات (خراج) وصدقات (ز کوات) و مصرف آن در مسحقین و حوائج 
موه همم و۵ هو موه مهو موه هوجو وه مهو وه 
اجتماعی مسلمانان است 
oo00000000000000000000‏ 

این مطلب برعموم‌خوا نندگا ن.بلکه برتما م مردم‌جهان روشن است 
که تشکیلات هر حکو متی »بلکه هر گوچکترین جمعیتی مستلزم داشتن بودجه 
ودرآ مدمالی است تا آن حکومت وجمعیت را بتوان | دا ره نمودوا ز ابتدای 
تا ریخ تشکیل جوامع‌بشری هموا رها فرا دآن جا معه‌ها خود را مدیسون و 
محکو م‌پیر دات مبلغی از درآ مدخودبرای ت | موروحسن‌نظاماجتماع 
خودمیدانستندهرچندا ستکثارتروت وحب مال زما مدا ران خودسر را به 


حیف ومیل واسراف وتبذیرآن | موال درا مورغیرمشروعه وضرر و اضرا ر 
آن میرد م‌ وا میدا شت .د ردیس مد الم نیزیدل | سوال برای ادا ره مملکت 
واجرای مقر رات خا معه‌وانتظا منظا ما حسن ازمپمترین اوا مرو موکد 
ترین احکا ما لہی است وآیا ت بسیا ری درا ین مورددرکتاب کریم سوجود . 
است که | زغایت کشرت ونها یت و ضوح | حتیاج ید[ وردان آن نینستبفقط 
آ نچه در این مختصرا شا ره به آن‌لازم| سث | ینست که | ین درآ مدهاا زچما ۰ .. 
وا زکجا تحصیل,وبرای چه‌کا رها ئی ذخیره وتا مین میشود؟ 

درشریعت با قیها لپیه پردا خت هزینه لاز مه کشورا سلامی بنا م 
زکا ٥‏ وصدفه وخراج معروف ومشپوراست وشا یدمقصودا زاین‌نا مپاکی و 
راستی پردازندهاین وبوه‌است که پا کی و راستی اورا درا سلام ازبرد اخت 
بدون کرا هت ونقص آن توان وشنا خت‌اما در خصوص زکا ‏ و مسائل اقتصادی 
اسلام »ما درچندسال قبل کتابی حجیم‌پردا ختیمکه متأ سفا نه به علت‌سوء 
نظردولت طا غوتی پاره‌ای | زمطا لب آن حذف وسرا نجا مبنام‌شخصی که 


حتی یک صفحه آ نرا بدرستی نمی توا ندبخواندطبع ومنتشرشد و این 
نمونه ای | زا ختناق شدیدآن دولت شیطاني بود .درآ نکتا ب بطور مشروحو 
مفصل مسفلهء زکاه را بطورتحقیق مورددقت قرار دا ده وبسیاری از آنچه 
که‌سو* سیا ست زما مدا ران و مقتضیا ت ز مان پیش آ و رده بودر وشن وآ شکار 
کر دیم ودراین مختصرنمیتوا نیم ونمیخوا هیمآ نرا تکرارکنیم .فقط در 
| ینموردبایدا شا ره‌شودکه طریقه تأمین بودجه» کشور | سلامی و رفع نیاز 
مندیپای آن | چه را ه وبه چه‌صورت انجا م میشود . 

درا بتدای‌سخن با یدروشن شودکه فردبرای معا شرت در جامعه و 
بهره وری ازنعمتهای | جتما ع چه وظیفه دا رد وآن وظیفه را چگونه باید انجام 
دهد؟ | حتیاج بشرح وبیان ندا ردکه زندگی فردبدوناجتماع‌خیلی مشکل 
بلکه محال | ست وا جتماع هرچه | نبوه ترسعا دت فرددرآن کا ملترویهمین 
جهت وظا تفش بیشتر وسنگین تراست تا جا فیکه‌هرفردی بایدخود را و 
وجودهستی (ما ل وجان)خود را در راه! جتماع‌خودکوچک ونا چیزشمرده و 
درهنگا مبذل آن اندک سستی بخودرا ه ندهد ,چه‌سعا دت ! جتماع درسعادت 
| فراد وسعا دت افراد درسعا دت اجتماع‌است. اجتماعاسلامی كه از 
بهترین وعا لی ترین و را قی ترین اجتما عات بشریاست »بلکه چنا نکه 
تا ریخ بشری حا کی است تنپا اجتماع‌عا لی وایده۲ ل است برای بقا ونظا م 
آن مقررا تی است کها زآ نجمله تا مین امورما لی است وچرن امو ال موجود 
درعا لم‌برای بنی آدم‌دونوع‌ما لاست :ا ول‌اموال طبیعی»چون زمین و 
موا دومنا بع موجوددرآن | زقبیل چشمه‌ها ونپرها ودریا ها وجنگلپا و 
معا دن ومراتع‌و ... دوم‌مصنوعا ت ومعمولات ومتغیرات وآنچه بوسیله 
افراد ا نسانی درموا دا ولیه وطبیعی تصرف شده وتغییریا فته‌تاقابلیت 
استفا ده وا ستعمال گرفته | ست 

پس | ولین‌چیزی که | نسان‌بدون زحمت وا عمال نظربدان دست یافته 
زمیین وموا دطبیعی موجوددرآن است .اينک نظرا سلام‌را در ی زت 

موال طبیعی کره) | رض میا وريم .| نشاء الله . 


حکم اراضی در ا سلام : 


۳۶ 


میداندچنانکه میفر ما ید : :فقا رک لیک اتی ال یی الارشی 
خلیقة" ٍیعنی بيا دآ ورهنگامی را که پروردگا رتوبفرشتگان فرمود که 
من جا نشینی در زمین قرار دهنده! موچونر بدا سانا جا نشین در 
زمیناست »پس ز مین بمیراث بفرزندان حلفا وتعلق دارد که : al":‏ 

الارّض يرشها عبا دى الصا لحُون" ;همانازمین رابندگا ن شا یستهتمیرات 
میبرند[(آ به ۱۰۵ سوره ا لانییا) و درسوره‌الاعرا فآ یه۱۲۸ میفرما ید" 

ان ا لر لله برها م یش من عباده وا لعا قبة لتقيس" ;يعنى 
ر مین ازآن خدا ست کهآ نوا بهرکس | زبندگان خودکه بخوا هد ب می رات 
میدهد و سرانجا م‌نیک | زآن پرهیزگا ر ران | ست)وازجمله شکرگزا ریای 
بپشتیان ن همینکه دا خل سپشت شدند؟ نست که میگویند :۰ لحمدلله ا لذی 


ر ر سم و رصم 


ر 
صدقنا وعدهو اورشنا ا لارش 


۱ 


:یعنی تمام‌حمدوئنا خدای ر تک و 
خودرانسبت بماراست کردوزمین را در زندگی دنیابما می راث داد 
(سوره زمرآیه ۷۴)ودرسورها لر حمن میفرما ید :"وا لارض را بات 
فیها فا که وا تخل ذا ت الاگما موا لک وا لعف وا لریحا ن" زیعنی 
زمینی که درآن میوه‌ها وخرمای دا رای‌پوشش ها ودا نه‌های دا رای کاه و 
ساق وگلپاست برای عمومآ فریدگانآ فرید . 

پس | زنظرقرآن زمین مال‌عمومآ دمیان است جزاینکه در تصرف 
بندگا ن شا یسته | وست که درتعمیروآ با دانی آن کوشش نما پندچنا نک ه 
میفرماید : "هوا شا کم من الارض و استعمرّکم فیها زیعنی خدای قابسل 
پرستش آن خدا گی است که شما راا زهمین‌زمین ایجا دفرموده وآبا دانی 
درآنرا زشما خواهان است ۰ (آیه ۱ع سوره‌هود ) . ِ 

پس هرگزتصورنمیشودکه خدا این زمین را که‌جا یگاه ومحل اعاشه 
عموم‌فر زندا ندم ا ست بیک با چندنفریا چندطا کفه خا ص | ختصا ص دهد » 


زیرا هموست که متت بر عموم مو *منین نها ده »درسو ره الاعرا ف میفرماید : 
ولقَهُ مکتاکم‌فی الارض وَجعلنا کم فیهامعا يش "بطور مسلم و تحقیق ماشما 
را درزمین تمکین دا دیم ودرآن‌برای‌شما وسا قل را فراهم‌کردیم) 
بدیپی است این منت درمقا بل‌نعمتی است که مو*منین بتوا نددرزمین 
تمکنی داشته ازوسائل معیشت برخوردا رشودوگرنه مفتتی عبسث و 


۴۷ 


بیپوده‌است که ز مین درتصرف دیگران با شدو منت برموءمنان زیس را 
صرا حت آ به میرسا ندکه ز مینی از ان همه مرد ما ست که دا رای انو اع‌میوه‌ها 
وخرماها ودانه‌ها ست وانسانها ما موربهآبادانی‌آن هستند . 

قرآن کریم که پد رآ د میان. را ماش درز من می دا ندسفرزندان او 
فرمان میدهدکه : ولکم‌فی الأرض مُستَقَرومثا الى حين (آیه ء۶سوره 
البقره ) ء1 نگا هد رآیه(۱۶همین سوره‌به تما مآ دمیان ن خطا با کر ده می - 
فرما ید :ایا بها الشاش لوا مما فى الارش حَلالطََبا بیعنی ای همه 
مردمان ازآنچه درزمین | ست که حلال وبا کیزه/وغوریدوا ستفا ده کنبد . 
گیرم‌شرط آن است که متا بعت شیطان نکنید " ولاتتبعوا طواتا لشیطان 
سکم عدومبیی" +زیرا فیطان برای ۲ دمیان دشفنی آشکا ر ا ست و د 
سوره عبش جمیع‌فر زندا نآ دم‌را موردا لتقات قرار دا ده میفرمایند: 


"قرالا سان الي‌طعا مها تا تَا ا لما َم نع رش ما 
۳ ا 2 
فا سبتنا فها با و عنبا *وقضباً وتوا ونکلگوحها ىق لا وفا کی وب 


ل 


متا عا لکمْولاتعا سکم" :یعنی بایدانسا ن بطعا مخودنظردقت کندکه ما 
با ران را ریزا میدیم آنگاه‌زمین را بروفیدن نبات شکافتیم »,پس‌درآن 
دانه‌ها وا نگورورطب وزیتون وخرما ویاغستانهای‌پراشجارومیوه‌ها و 
علفپارویا نیدیم‌نایرای‌شماانسانپاویرای چپا رپایانتان متاع و 
برخورداری باشد .ان مم ا (Fr‏ 
پس چنا نکه! زآیات شریفه قرآن مستفا دمیشودز مین وآنچه مورد 
| ستفا ده دمیان | زآن! ست برای جمیع‌فر زندان آ د ما ست وهیچکس نمی - 
توا ندا آ نرا مخصوص خودیا افراد وطوا فف خاصی بشما ردوآن راملسک 
شخص یا ا شخاصی بدا ند .این آنچها زکتاب فهمیده میشودا ینک ببینیم 
درست پیغمبرا سلاما ستفا ده | ززمین برای دسان بەچەكيفیت با يى 


صورت گیرد : و رای ادروت کر ا رام یرت تا تام انوا زاون سی 
ما لکیت زمین ازنظرسنت : 
۳ 
دردین ‌حق وا ٹین جا ویدان | لهی یعنی شریعت مقدسها سلامی مقرر 
است که هرکشور وسرزمینی که بوسیله* سپا هيان | سلام که بمنظو ردعوت 


۴۸ 


بدین اسلام تجهیز مپشو دفتح گر دد ءیعنی سپاه کفردرمقابل دعوت اسلامی 
شمشیرشده آن بلدر | فتح نما ید »۱ موال کفا رهرچه با شد متعلق به مسلمانان 
است به‌این کیفیت:: 

| موال مزبوریا منقول است یا غیر منقول:آنچه منقول است‌عبارت 
سلاح فردی چون لباس واسب وآلات حرب چون شمشیروده تیرواسلحه سک 
غنا قم‌جنگ که‌عبا رتست | زا سلحه‌فر دی وسلاحپای‌جمعی چون توپ وتانک 
وطیا ره وهرچه سلاح روزباشدوسایرا موال وا غنام وا حشامی که درمی‌دان 
جنگ است يا دربلد وشپرفتح شده »حتی نسوان‌و اولاد و ذراری وا حفاد 
صو ر تیکه خو دبنفس نفیس مبا شرو متصدی جنگ با شدو گر نه فر ما نده‌جنگي 
جنگ واغنام وا حشا م موجوددرمیدان یا دربلدمفتوم العنوه و زنان و 
منظو ری که درشرع مقر را ست وبقیه یعنی چهارپنجم آن غنا قمر را۔ بين 
| سلام‌صرف خواهدنمود .| ما ا موال غیرمنقول‌چون اراضی واملاک ومزارع 
وباغپاوخانه‌ها وکا خها ویطورکلی جمیعابنیه‌واماکن وبیوت ومساکن 
موجودومرانع‌تما مآن ملک عموم‌مسلمیین موجود در روی‌زمین است ودر 
آن مجا هدوغیر مجا هد ,وپیروجوا ن»و مرد و زن»وصغیروکییر »عا لم‌وعامی 
ودهاتی وشہری یکسا نندوا خثصا ص بطبقه یا طا ثفهءخا صي ندا رد »بها ین 
معنی که‌تا مسلمانی زنده‌است نما ما ین‌اراضی واملاک را که‌به آن مفتوحه 
عنوه مینا مندینحومشا ع‌شریک وسپیم‌بوده وبا یدا زمنا فع آن‌بطور مسا وی 


۴۹ 


ین‌اراضی منقطع‌شده برای کسا نیکه زنده | ندتجدید میشود .چنانکه 
تست یا ینا ملاک ما لک میکمژند وا بدا زان متقفع گردند ایس چون 
مویودونا موجودکه تا رش ۰ 
نمیتوان فر وخت یا بخشیدیا وقف نمودیا میراث برای فرزندان خو دبنحو 
خاص گذاشت .دلیل براین‌قانون مقدس که | گربدرستی درحقیقت آن 
دقت شودمعلوم میگرددکه مدعا آن متبع! لوهیت وا زطرف آفریتندهبشر 
ست رات ۳ وه سرا ستیگ " آوردیم »آیه‌هفتم 
E‏ سول م املا دزی له وللرسَول ولذی - 


ت 


القربی وا تیئامی وا لمشا کین وان اسب کی لا کون دول بچن 
الأغنيا ر ینموم" كما سول فَحُذوه وم هكم عته فا نتهوا وا تقو ا 
الها نله ید لابقا لها چرییالذيق اخرجوا من 
دیا دهم‌وز موالهمتَنو سنوی فلا" من الله ورضوا نا “وین صر وی ا لله وَرَوله 
اولك هما لصا دقوَی,وا لذي ووا لکا روا لایسان می هم جتون من 
ها جرا لیْهُمو ادون فی صددو رهم جا هی ا وتوا یرون علی انفسهم 
وَلوکان بهم‌خما هومن بوق شح نقیبه قا ولىك هم لمفلحون. و تذین 
جا وا من بعدمم‌یقولون رین آ ففرکنا ولاجوا نكا لذن سّقونابالایمان 
ولاتجعل فی قلوینا غلالیلذیی آمنوا ربا انك روف رحیم" : یعنی 
آنچه را که‌خدا | زا موال مردم‌قریه‌ها بررسول خودبا زگردا نیدا ینگونه 
| موال مال خدا ورسول است وبخویشا وندان ویتیمان ومسکینان ودر راه 
ما ندگان تعلق داردتاتنپادرمیان | غنیا وثرو تمندان درگردش نبوده 
دست بات نکر ۰ نچه را گە رسول خدا بشما دا دآ ز نرابگیریدوآنچه را 
ا و ا ا 
کسانیکه | زخانه‌ها وديا رخو دوا موال خودا خراج شدند »جویای فضلا لہی 


وخوشنودی | وبوده وخدا ورسول اورا با ری می کنند .این گرره 
o‏ 


را ستگویان ورا ست کردا را نند موکسانی را ست که درخا نه وشهرخ مود از 
جا نب خود مها جرین را جای دا ده وا منیت بخشیدنددوشلکسانی را که به 
سوی ایشان مہا جرت میکنندو در سینه‌های‌خو دهیچگونه تنگی احساس 
نمیکنندا زآ نچه دراین‌با ره دا دندومپا جرین را برخودشان ايشا رکرده 
ترجیح میدهندهرچندخو دیدان نپا یت ا حتیاج را دا رند ,وکسانیکه حرص و 
آ زنفس خودرانگاه دا شته مرا قب باشندآنان رستگارانند.ونیزاین 
اموال مال کسانی است که‌بعدا زایشان آ یندوگویندپروردگارا ما را 
بیا مرزوآن برا دران ما را که درا یمان به ما سبقت وپیشی گرفتند و در 
دلپای ما کید وکینی نسبت به‌کسا نیکه‌ایمانآ ورده‌اندقرارمده .ای 
پروردگا رکه توبسی روء ف ومپریانی ۱ 
پس آیه شریقه | ین اموال را کهآ نروز درا ختیا ررسول‌خدا بوده و 
به مہا جرین وا نصار میدا ده | ست پیش بینی کرده | ست .بر ای کسا نیکه . 
بعدازا یشان بدنیا میا یندوهمان علاق؟ا خوت اسلامی: را نسبت بکسانیکه 
قبل ازا یشان بها سلام‌سبقت گرفته | نددا رند .برای توضیح این مدعل‌لازم 
است یا دآ ورشویم‌که این تفسیرهمان درزمان صدر | سلام‌بوسیله» اصحاب 
کرا مرسول‌خدا ازا ین آیه‌شد . واین وروی ]مان نو ساپوس 
درزما نیکه‌عراقفتح شدومسلما نان‌بی خبرا زقا نون‌حیات بخش 
اسلام | زعمرخلیفه دوم مسلمین مطا لبه تقسیم‌سرز مین‌عرا. ق میکر دندد . 
ما علیقه!سامآ نان را با خوا ندن این ۲یا ت شزیفه!زقرآن قا نع‌ورافی 
کرد .۱ را ضی مفتوح العنوه را حا کم منتخب نداستوزا سلام‌که اورا اما م یا 
خلیفه‌یا سلطان یا هرنا می که‌این معاني را پزتا نندمیتناً مندبه‌کس‌ با 
کسا نیکه لیا قت عمران‌وآبا دی آن‌را دا رندیه‌قبا له وا میگذا رد تا 
درآ مدآ نرا بطریق مقا سمه نصف يا ثلث ویا کمتریا زیادتر ننظر به 
شا یستگی زمین زراعت آنرابادولت تقسیم‌کندیا خراجآنرایه پول 
بپردا زدتا دولت اسلامی آنرا درمصا لح مسلمین از قبیلا عدادقوا وتپیه 
آلات وا دوا ت حرب بجهت حفظ وحرا ست بلادا سلامی ولوازم جپاد و 
هزینه های کشوری ولشکری وتهیه وسا ثشل تعلیم‌وتربیت ویپداشت و 
پرورشگاه وتعمیرطرق وشوا رع‌وبستن سدوسا ختن‌بل وبالاخره مصا لح 


۵۱ 


| جتماعی که صلاح و منافع‌عموم مسلمین درآن با شدبه مصرف برساند . 

بدیپی است افرا دی که این املاک ومزارع‌بهآنها وا گذا رشده‌مادامی 
که بعمران وآ یا دیآ ن کوشا با شندودرآن تقصیروخیا نت نکنند این| ملاک 
دردست آنها ست | ما به مجردا ینکه درآبا دیآ ن کوتاهی کنند دولت | ز 
دست آ نان گرفته بلا یکر ایشان وا گذا رمیکند .این قانون تاروزقيامت 
بلاتغییربودی ودگرگونی ناپذیراست.زیراما دامی که‌انسان در روی 
زمین احتیاج بخوراک وپوشاک ولوازم‌حیات دا ردومادامی که‌حوافشج 
ولوا زم‌زندگی اوا ززمین تا مین میشوداین‌قا نون به‌قوت خود باقسی 
است .شاهد این معنی وگواه این مدع یات الپی درکتاب خداوسنت 
وسیره پیغمبربزرگوا را سلام وعمل مسلمین صدرا ول واحا دیث اهل بیت 
عصمت وفتوای‌فقها ی بزرگ اسلامی ا ست . 


مستندا ت ودلایل این مدع : 


آیاتی که قبلا ا زقرآن‌کریمآ ور دیم مستندودلیل این‌قانون بزرگ 
اسلامی ا ست .ما سنت وسیرهء نبوی‌صلی الله‌علیه وآله :عموم مورخین 
اسلامی متفقندکه رسول‌خدا (ص)درفتح خیب رکه عشو ‏ (عتوه‌یعنی تسلیسم 
قوه‌قا هره شدن ) گشوده شد »ا راضی آنرابه‌باقیماندایپودیان که در آن 
سا مان بودندوبکشت وزرع وآ با دی وعمرا ن آن از دیگران آشنا تربودند 
بقباله‌مقاسمه‌واگذا رنمود .درقدیمترین تواریخ معتبرا سلامی داستان 
قبالهاراضی ونخلستان خیبرووا دی القری بدین شرح آمده است:درسپرة 
النبتی | بن هشام‌که ا زا قدم‌سیره‌های‌نبوی !ست درجلدسوم آن صفحه*۳۸۹ 
ودرالمفازی واقدی جلد ۲صفحه ۶۹۰»وسیر #حلبی جلد ۳صفحه ۶۶ ۶۷ 
خلاصه این قضیه بدین صورت است که رسول‌خد اصلی الله علیه و آ له خیبریان 
را درحصا رقلعه | یشان (وطیح وسّلالم )محا صره‌کردتا هنگا میکه آنا ن به 
هلاکت خودیقیین کردند »لذا از حضرتش تقاضا نمودندکه | یشان رانفی بلد 
کرده خونشان را نریزد .رسول خدا (ص)نیز مسئلت | یشان رابملجاکت مقرون 
داشت وتما ما موال قلعه‌های‌شق نطاه وکتیبه وبقية دژهای دیگرآ نان را | 
تصرف کرد »مگرآ نچه مال آن دو ذژ بود .همینکه | هل‌فدک شنیدید که 
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آنان نیزحا ضرندکه | زسرزمین خودکوچ کنندواموال خودرا درا ختیا رآن 
حضرت گذا رندتا خونشان ریخته تشود .پیغمبر خداتقاضا یشان رایذیرفت 
که‌چون آنان بوضع‌زراعت درسرز مینهای خیب رآ شنا ترندز مینهای ز راعتی 
رابرای کشت دردست آنپا گذا رند و درآ مدمحصول آنرابا حکومت اسلامی 

درتمام‌تواریخ معتبراسلامی مخصوصا" درسیره ابن‌هشا م جلد۳ صفحه 
۹ مده‌است که رسول‌خدابرای تعیین درآ مدوتقویم محصول زراعی 9 
میوةبا غهای خیبرعبدا لله‌بن رواحه‌راکه‌یکی ازصحا به بزرگواروعالم 
به‌فن؛ زرا عت وتقویم محصولات بودبرای تعیین سپم مسلما نان ویپودیان 
به خیبر میفرستا د .دریکی از دفعات یپودیان به عندا لله گفته بو دندکه 

هه 
تودرمسا حت زمینپا وتقویم محصولات به ما ستم وتعدی کردی»یعنی بیش 
| زآنچه‌بودنظردا دی.عبدا لله بها یشان‌گفت :هرگاه به این تقویم راضی 
بدهیم واگرراضی هستیدمال شما با شد .یپودان چون این ! نصاف وعدالست 
را از او دیدندگفتندما به‌همین‌طریق عا دلانه راضی هستیم‌وبطریق‌عدل 
هراب از حضرت صا دق (ع )روا یت شده‌است تاعبدالله زنده‌بود عمل 
تقویم محصول خیبرباا وبود »| ماچون جنا بش درجنگ موته شهیدشد .لذا 
رسول‌خدا جبارین صحرین امیه‌بن خلف را ازطا شفه‌بنی سلمه بجای‌عبدالله 
بن رواحه تعیین فرمود .وی اراضی | یشان را با ز دید ومحصول آنرا نقویم 
مینمود.] نگا ه آبن‌هشا م درجلدسوم‌صفحه ۴۱۱ سیره خودآ ورده‌است که 
۰ م ۲ ۲ مِ 

محمدین اسحق‌مورخ معروف قرن دوم‌گفت که ا زاین‌شهاب زهری پرسیدم 
که رسو ل‌خداهنگا میکه نخلستا نهای خیبر را به بپو دیان به مسا قا ء واگذار 


نمودچگونه‌باایشان معا مله فر مود؟ این‌شهاب به من خبر دا دکه رسول‌خدا 
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خیبررا عنوه بعدا زمقا تله وکشتا رفتح نمودوخییرا زآن سرز مینهائی | ست 
که‌خدا آنرا بعنوان في به رسول خودوا گذا رنمود .رسول خداغمس آنرا 
بردا شت وغنیمت را میان مسلما نان تقسیم‌کر دوعده ای | زا هل خیبربعد 
| زجنگ جلای وطن شدند .پس رسول‌خدایپودان را خواست وفرمود : ا کر 
میخوا هید این !| موا ل (وا راضی )رابه‌شما وا گذا رکنمبه این‌طریق که 
میوه‌های آن بین ما وشما تقسیم‌شودوچنا نکه‌خداشما را جای دا ده من نیز 
جای دهم .یپود ان‌پذیرفتند »پس به‌همان قراردا دعمل کر دندتا پیغمیر 
زنده بودعمل تقسیم‌چنان بود .همینکه رسول خدا رحلت فر مود ,۱ بویگر 
نیزبه‌همان قراردا دبا | یشان رفتا رمیکرد ,عمرنیزتا مدتی این قرار داد را 
محترم دا شت.اما بعدا"به‌عمرا ین خبر رسیدکه رسول‌خدادرمرض وت 
فرموده | ست که دودین نبا یددرجزیره | لعرب باشد »یعنی جز دین اسلام 
نبا یددینی باشد »ودودین درجزیره| لعرب جمع‌نشود .پس عمراز صحت 
این خبر تحقیق نمودتابه وی ثابت شد »لذاکس به هو دان فرستادو گفت 
خدا درجلای شما دستوردا ده وبه من رسیده | ست که رسو ل خدافرموده ا ست 
که دودین نبا یددرجزیرها لعرب باشد »هرکس را درنزدوی از رسول‌خدا 
پیمانی است بیایدتا من آن را دربا رهء وی ا نفا ذدا رم وکسیکه درنزداواز 
رسول‌خداپیمانی نیست با یدیرای جلامپیا شود .پس کسا نی را که | زرسول 
خدا درنزدشان پیمانی نبودعمراو را جلادا دها زخیبربیرون کرد . 
درتوا ریخ معتبره دیگر مخصوصا" در سیرۀ حلبیه جلدسو م‌صفحه ۶۵ داستان 
فتح وا دی‌الفری بهمان کیفیت | راضی خیبرآ مده است که رسول‌خدا پلس از 
آاخذخمس غنا شم منقول آن»ا راضی ونخلستان وا دی القری را به‌همان قرار 
دا دخیبربه مزا رعه و مقا سمه دا د .عمل رسول خدا صلی الله‌علیه وآله در 
| رای مفتوح | لعنوه‌سنت وحجت | ست برای مسلما نان چنا نکه پس‌از وفات 
حضرتش | صحا ب بز رگوا روخلفای وی بهمین صورت وگیفیت عمل کردند . 
تا ریخ وا خبا ر اهل‌بیت عصمت نیزآن را تصویب و نصدیق می کند . 
اختلافی که درتواریخ است آنست که‌پاره ای پیشنها داین کیفیت‌را 
به عمرنسبت میدهندویاره ای این عمل را نسبت بهامیرالموءمنین على 


عليه ا لسلام میدا نندوچون احا دیت صا دره | زا شمه‌اثنی عشرگوید این 


۵۴ 


نظر ات شکی نیست که این پیشنپا دا زطرف آ نحضرت ویالااقل بتصویب 
وتصدیق آن بزرگواربوده‌است . اما تاریخ: 

د رتا ریخ یعقوبی »جلد ۲صفحه ۱۰۵ چا پ بیروت این عبا رت دینده 
میشود :"و شا رغصا ب سول اللو ی الل علي و آله فى سواد الكوفة 
ققال ب ہیف یک فط ورعن ایو رفع لان قا لم 
دربا 1 دکوفه (سرزمین سرسبزعرا مشورت کرد پا ره ای زا صحاب 
گفتندآ نرابین مابایدتقسیم‌کنی.ا ماچون باعلی علیه السلام مشورت کرد 
آ نحضرت فر مود :| گرا مروزتوآ نرا تقسیم‌کنی‌برای‌کسا نیکه بعدا زما به 
دنیا خواهندآ مدچیزی‌با قی نمیماند »لکن آنر اد ردست همان مردم‌عتراق 
قر ا رده (یاقراردهیم )که درآن کشت وزراعت کنندتا منافع آن هم‌برای 
ما با شدهم‌برای کسا نیکه بعدا زما بدنیا میا یند .عمر گفت:خدا تراتوفیق 
دهد »,را ی‌صحیح همین | ست 

| بویوسف یعقوب بن ابرا هیم‌قاضی معروف زمان‌هرون الرشید و 
شا گر دا بوحنیفه درکتا با لخراج‌که آ نرا برای هرون نوشته | ست د رصفحه 
ا ست ونظرعمر را درعدم تقسیماراضی آن وا ختلاف صحا به رادراینمورد 

بیان گرده | ست می نویسد : ٍ 
"وخدشنی محمدین اسحق عن حا دش بن مضرب عن من الخطاب رضی 
ا له تعالی عنه , اه 1 را دتکسیتم لوا یی المسلچین وا ام رسیم آن حضوا 
۳ م2 ر ۳ 
فوجدا لرجْل میب الاشنین تشن وا نمی لاس قنور مخت تداي 
عل 7 / ر ۸۳ 
فقا ل علي رف الله شعالی عه دعهم‌یکونوا ما دهللصلمین فَبَعتٌ قبعب عطان 
بن خنیف علیهم .. ا لج" یی مسرقمدها شت که سوا کون تا دس 
آما ویودا رند ؛همینکه ا حصا کردندعمردر اف کی ین کیفیت هه 
یک از مسلما نان که ا زاین‌غناقم‌بهره میبرنددویاسه نفرازز ارعان و 
برزگران بااملاک وا راض که دردست دا رندخواهدرسید ,لذایااصحصاب 


۵۵ 


رسول‌خدامشورت کردعلی علیه‌السلام‌فرمود :ایناراضی وزارعان آنرا 
بگذا رتا ما ده وسرما یه ای‌برای عموم مسلملنان‌با شند ,پس عتمان بن 
حنیف رایرای مسا حت وتقویم گسیل داشت .یعقوبی نیزدر تاريسخ, 
دا ستان | عزا معشمان بن حنیف را | زجا نب عمربرای مسا حت اراضی سوا د 
بتفصیل آ وردهاست که او | راضی سوا درا به چه کیفیت بقباله ومقاسمه و 
مساقات بمردم آن میداد .چنانکه توا ریخ دیگرنیزباا ودر این قضیه 
هم‌دا ستانند .گر چه د رت رخ با ره اطا لب دید تور ای ! زاس 
حدو دوقا نون تجاوزکرده ودر این املا ک تصرفات غا صبا نه‌کرده اند . 
چنانکه درآ مدیا ره ای را | راملاک عراق روزانه یکپزا ردینارطلانوشته | ند 
اماهرچه‌هست این‌عمل درتما مدوره* خلفای را شدین وخلفای بنی اميه 
| دا مه دا شتته ا ست,چنانکه دا ستان خر اج عر اق ونکث ونقص آن در زان 
خلفای قبل ازعمربن عبدا لعزیزوترقی آن درزمان خلافت عمربن عبد 
العزیززبانزدتا ریخ است. 


عیسی در رو یت طویی ازحضرت ۱ ما موی الکا ‌عله!لسلامدرشمران 
حضرت میفر ما ید : "لیس لیمن قاتل شي من الارضين وم غبوا لیوا ل ما 
احتوی العسکر * یعنی برای.کسیگه جنگ میکنداز ز مینهای غنیمی وآنچه 
بدان دست با فته ندسیمی مزا اخگریان را در 
با ما ل ف قسمت شمر ده دسا موال موجوددرللشکرکا با شدوگر 

۳ 5 مم 2 م7‎ a 
که فرمود : "ور الى ات نو یل ورکا پ فهی موف مروك‎ 
فی ا دی من ی‎ 
کون لَهمما لحا لايك رهم " بودرکتا  ب کا فی عللی کدرا مب یا‎ 
آ مده‌است یعنی سرز میني که با ضرب شمشیر و بوسیله* جنگ گرفته میشود‎ 


۵۶ 


که درآن سوا ره وپیا ده‌بکا ررفته ,چنین اراضی در دست کسانیکه آنرا آ باد 
واحیاء کنندموقوف ووا گذا ر میشودوبرآن بدانچه وا لی وزمامدا رکشور 
برعا یا ویر زگران بقدرقدرت وطا قتشان تقویم میگردد ازخر اج نصف یبا 
ثلث یا دوسوم درآ مدوبقدری که برای بزرگران شا یسته وصلاح باشد و ضر ری 
بها یشان وا ردنیا ورد .۲ نگا ها ما معلیه ا لسلام‌کیفیت ا خراج زکا ةرا از 
چنین اراضی پس | زا خراج حراج بیان میکندکه | زا ینگونه ز مینپا یکدهم 
درآ مدپس | زمنها ی‌حق ا لمقا سمه‌بعنوان زکا با یدخا رج کرد .هرگاه از 
آب با ران یا آب نهرمشر وب شودونیمه یکدهم‌هرگا ه با شتر ان آ بکش ودلو 
وا متال آن آبیا ری شودکه زما مدا ر و وا لي آنرا | خذکر ده صرف اصناف 
هشتگا نه مصرف زکا ة میکندتا آ خرآ نچه در آن‌حدیث بیات میغر ماید 

۲ - مرحوم‌علامه حلی در منتهی المَطلسّب ومرحوم محقق گرکی در 
خراجیه | زشیخ طوسی درتهذیب | زصفوان بن بحیی وا حمدین محمد بسن 
ابی نصررو ایت کرده اندکها ما معلیه! لسلام فر مود :وما | خذیالسَیف 
فذلك إلى الما میَْبه سا لذی یری کیا تعسو میاه عليه وآ له 
ْیبرقبّلَ سوا کها وميا ها »یعنی اَرضصّها وتخلها " بیعنی‌هرسرزمیتی 
که بضرب شمشیر (جنگ) گرفته میشودا ختیا رآن‌با پیشوای مسلما نان ا ست 
که بهمان طریقی که رسول‌خدا صلی الله‌علیه وآ له‌با خیبرانجام داد و 
| راضی وباغستانهایآنجارابقباله‌داد (نصف یا ئلث)پیشوای | سلام‌نیز 
سپرسزانی که مان با شدا نجا م‌دهد . 

-ایضا درتهذیب شخ جلدم مفحه۱۱۹ با ب الخراج وعماره الارضین : 

دمن مخمدین‌آبی نصرقا :کرت لابی الکسن ا لضا عليه | لسلام 
الخراج وا شا زب ا هل كته فقا ل :لش ر نمف العش ر على من اسشسکسم 
کَطوعا" شرکث ا رضه فی يه وا خدمیه ا لعشرو ونصق العشرفيها عمرمنها و 
ما لمیر منها فا ده ! لوا لی له فیس مره وگان لاسمین" : :| حمد 
ین محمدین بی نصرکه | زخوا ص | صحا ب حضرت رضا عليه | لسلام| ست‌می - 
گوید :| زحضرت ابوا لحسن الرضا علیه | لسلام سئله خر اج وا ینکه نظر 
خا نوا ده‌عصمت وطها رت درآن چیست یا دآ ورشدم »حضرت فر مود :کسیکه 


و( 


باقی می ما ندوفقط ازاوبعنوان زکا ؟ یکدهم‌یا یک بیستمدرآن فسمتی 
کهآ با دش دا ردگرفته میشود »۱ ما زمینہاقی را کهآ با دنمیکند ,والی و 
پیشوای مسلمین آنر | ا زدست | و میگیردوبه مال ا لقباله به کسانی میدهد 
کەآن میس را معموروآباد دا رد.زیرا چنین زمینی ما ل همه مسلما نان 
است .این مسکله دیگری است که ا ما ممیفرما یدهرگاه ز مینی ملک 
مسلمانی با شد .لیکن درآ با دانی آن ففلت تمایدامامآنرا گرفته وه 
کسیکه آنرا ]با دکندمیدهد . 
-درکتا ب شریف قا طعا للجا ج فی حل الخراغ مرحوم‌محقق کرکی 
مذحه۱6 ودرا مه هیبش یی هل ۷ سحه ده ..عَنْ صقوان بسن 
یحیی عن ابی برده‌بن رجا قا ل: :"قلت لابی عبدا له علیه | لسلام کلف 
ری فی ثرا + آ رف | لځراچ قال ومن ب یبیغ! لك وهی آرش للمسلمين!قال 
مها لذی‌فی یدیم فا ل وَيَمَمبخراج جا لمسلیمیی اذا ؟ شم مقا ل لابا س 
ُشکری حَقهُ مها ويول حق المي عليه وله یکون افو ئ علئیها و 
1ا بخراجها عنه " :یعنی ابی برده میگوید :بحضرت | ما م جعفرصاد ق (ع) 
عرض کردم که نظرشما در مور دخریدن زمین خراج (اراض مفتوح عنسوه ) 
چیست؟ حضرت فر مود :چه کسی چنین زمینی را میفر وشدوحا ل اینکه آن مال 
عموم مسلمانان‌است؟.راو ی عرض کرد :همان کسیکه ز مین دردست | وست 
(یعنی همان بر زگر وکشا ورز ) میفر وشد (بعنی حق | ختصا صی خود را )حضر ت 
فرمود :درا ینصورت بخراج مسلما نان چه میکند؟] نگاه حضرت فرمود : 
عیبی ندا رد ,حق اختصا صی اورا از آن‌زمین میخردوحق خراج مسللما نان را 
برگردن خودمیگیردویساباشدکه این خریداربرای زمین از کش ورز, 
نخستین قوی تربا شد وبرای پرداختن خراج آن از اوآ ماده‌ترباشد . 
مرحو م محقق پس از ذکر این حدیت میفرماید :این‌روایت صریسح 
است در جوا زفر وختن‌حق برزگریعهنی آثارتصرف وزحقتی که برای آ با دی 
آن ملک کشیده است.امافروختن اصل زمین ممنوع‌است ومن هیچیک از 
ا صحاب (علمای‌شیعه )را که مخا لف مضمون این حدیث با شندنمیشنا سم » 
پایان فرمایش مرحوم‌محقق کرکی. 
- درهمان کتا ب شریف | زتپذیب شیخ طوسی که در جلد ۷.صفحه ۱۴۷ 


۵۸ 


چا پ نجف است از محمدین الحلبی از حضرت اما م‌جعفرصا دق عليه السلام 
روایت شده که | زآ نحضرت از ار اضی سوا د (سر ز مین‌عر اق)پرسیدندفر مود: 
"فولجمیم! لمسلمین لمن هوا ليو مو لِم ید غل | لأسلام بدا لوم لمن 
یخلْق بعدفقلناالشرا؛ من الها قين؟ ال لالخ ان نششری نیم لی 
ان يصب برها رامین دن شا ء ول الامران يا خذها ا حَذهُا قلنافان 
مینه شا ل برذارلیّه رآ س ماله وه ما اکل من عُلَتَها بما عمک" یعنی‌سرز مين 
سوا دمال‌همهء مسلما نان | ست با ین معنی که مال آن کسی است که هم| مروز 
مسلمان | سترمال کسی است که بعدا ز این دا خل اسلام‌شود و مال کسی است که 
بعدازاین آفریده‌شود :پس ما گفتیمگه خریدن آن ازدهقا با ن (کدخد ایان 
خواست ا 9 زا ویگیر دب کیره ز (یعنی درهنگا یر رادرنظر 
بگیرد )عرض کردیما گرخواست آنراازا ویگیردچه‌بایدکرد؟ حسضربت 
شسود اسر په خرب او را يغای فان بر ی را که دا ده‌واین ملک راخریده 
بوی ردمیکند وب برای خریدار: ست آ نچه راکه| زغله‌این ملک خورده در 
ار امن زسسن انم ا 
سید لک سا لک یکا بت کاس 
دە ئۈ شما فون يمت زیعنی حفرت ما دق‌فرمود:ا زا راضی سوا 
سیتوان رده هل ل 
سا یضا" در تهذیب شیخ طوسی جلد۷ مفحه ۰۱۲۷ ۰ عن محمدین سِٺان 
ما بي | لحسن علیہ ا لام لاله عن ماء !لاپ ال ان المسلمین 
السلام‌روایت کردها ست که گفت. ارخف ت رما عل !سل ستوال کردم۱ رز 
آب وا دی (رو دآب) چشمه‌سار» حضرت فر مود :عمو م مسلما نان درسه چیز بسا 


۵۹ 


اردومال‌هنه» مسلما نان 
درا یاب میت راکیب رمیشودومضمون آن 


3 


فتا وی‌فقهاء درباره* اراضی مفتوح عنوه: 


۱ - مرحوم‌شیخ مفیدد رکتا ب المقنعه صفحه ۴۴ درخصوص‌این | را ضی 
میفرما ید : "وگلا هیا طوعا*ترکث فی ایدپ هما ککرو ها 

مها کان عُلهم فيا العشرا و نمفٌ | لعشر ۰. .شا ی بعمروفا ده لاما م 
۳۳7 بر وان عللی یی فى چممهم! لعشرا ونم ملیجای 
الوا ق ول ار أخدث با لیف للام متقبیل‌ها یمن یری من اهلهاو 
یرهم . ۱ ومد رمفحه۴۶ همین کتاب مینویسد : :"وا لارضو من الا و 
ثهی موه مرو فى ۸ یدی من یعیرها ویحهها یوم علیها على ما 
بصا لحهما لوالی عليه يقد رطا قتهمم من الصف وا لكل وا امن آودُون 
ذلكك حسجّما يرا »۱ صوب فی شدبیر عرا رها لارض واستقرارا رتفاعها : 

یعنی هرسرزمینی که مردم‌آن‌از روی ميل وعلاقه بدو ن کراهت سلمان 
شوندز مینپا یشان بخودشان وا گذا رمیشود .پس آنچه را کهآ با د دا رنداز 
آن یکدھم یا یک بیستم محصولآن براریشان زکا وا جب | ست.اما آ نجه راکه 
با دنکنندپیشوای مسلمین آن زمین را از دست آاومیگیر دوبه کسیکه۲ نرا 
آبا دکندبقباله میدهد »درا ینصورت هم‌برکسا نیکه] نرابقباله‌گرفته 
با شنددرحصه ا یشان یکدهم یا یک بیستما ست هرگاه بحدنصا ب زکاه رسد 
(علاوه برخراج ) وهرسرزمینی که بضرب شمشیر گرفته شود »۱ ما مرا ست که 
آنرا تقبیل کندیپرکه علا داند! زاهل‌همان سرز مین با شدیا غیرآنان؛ و 
ز مینهائی که عنوء | غذمیشودآن ز مینهپا وقف میشودبرعموم سلمین وبه 
کسانی وا گذا رمیشوندکهآنهاراآبا دوزنده‌نگاه‌دارندویپرطریقی که 
صلاح ایشان با شد آن ز مینپا تقویم میشودکه زما مدا ربا ا یشان مصا لحه کند 
بقدرتواناشی ا یشان وقا بلیت رهن ازنصف و ثلث با کمترءا ین عمل‌بطوری 
است که آنرا زما مدا ر در آبا دانی آن‌سرزمین صلاحتربدا ندودرآ مدآنرا 
استقرارباشد., 


۶۰ 


۲ -غترحوم‌شیخ طوسی درا سط جلدم صفحه؟۲ چا ب جدیدد رفصل عکم 
ما یفنم میفرما ید : و ما الأرضون لیا ی لمسلمین قا الما 
النظرّفیها با لحقبّیل والضَان كللى مایترا واررتفا مها ینعی اشامن 
یا مهم یتصرف ای مق لیحهم! لغانمی یک غیرا آغانمین فیه سواد ر 

۳ همین جلددر همین باب مینویسد : "ولاح بیع‌شی من هذه | لارضین ولا 

سے ولا رش ایک وت کشت وج ره رن وت 
یبنی دور "وتا ل اج وا ابلاغ ذلك من انوم و ذی 
يتما لملک و منلی قعل شی من ذلك کا ن لتصرف بباطلاگ ووبان الال" : 
یعنی زمینهائی کهآ با دومعمورندا ززمینپای مفتوح العنوه »ان مال 
قا طبه مسلمانان‌است وامام‌راست که درآن بقباله‌دا دن نظردهدوبدان 
چه صلاح دا ندضمان گیرد و درآ مدا نرابتمام مسلما نان برگرداند و به 
مصا لح | یشان بمضرف رسا ند .در این‌نیرز مینها فنیمت گیران مجا هد وغیر 
غنیمت گیر ان مسا و 

درقسمت دیگر میفرما ید :فر وختن چیزی | زاین سرز مینپا صصیح 
نیست وهمچنین بخشیدن وعوض کردن وبدیگری انتقال دا دن‌و وقف 
کردن و رهن واجا ره وإ رث دادن آن‌صحیح نیست وجایزنیست که درآ ن 
خا نه‌های و منزلپای و مسجدها وسقا خانه‌ها وفیرآنپاراساخت ونمیتوان 
درآن | نوا عتصرعی که‌تا بم‌ملکیت با شدوهرگونهکا ری از این قبیل که 
دراین زمینهپا شو دبا طل است وآن ملک براصل خود .یعنی مایت ممدم 
مسلمین‌باقی است ما ینہا فتوای دونفرا زفقهای | قدم وبزرگ شیعه است 
که‌کتا بپای ا یشان درا ختیا ما بود»اینک فتا وای دیگران ازفقهای شیعه : 

۳ علامه حلی درکتاب منتپی المطلب میفرماید : : دنا ان ن الارق 
الما و عو یکت بها الغا لتمون بل هى للملمين فا یه : بعتت 
ما قبلا" بیان کردیم‌که زمین که عو ٤ا‏ غذشودتنها | ختصا ص بغنیمت گیران 
(سربا زان مجا هد )ندا رد »بلکه ملک قا طبه‌مسلما نان ا ست.آنگاه می - 
افزاید :هرگاه آن زمین درموقع‌فتح معموروآبا دان‌باشد فروختن و 
بخشیدن و وقف کردن آن صحیح نیست.بلکه حا صل و درآ مدآ نراامام (پیشوای 
ملت | سلام )در مصا لح مسلمین مانندسدثفور (حفظ مرزها) و احانت سربازان 


۶ِ۱ 


وبناء پلها ورا هپا صرف میکندوا زآن! رزاق وحقوق قاضیان ووالیان و 
دیوانیان(کارمندان دولت)وغفیرآن | زمصالح مسلمین پرداخت میشود . 
ودرهمین کتاب جلدء صفحه ٩۳۵‏ درا حکا م‌سرزمینهای | سلامی بحث کرده 
آنجا که‌با ین جمله | بتدا میشود :"۱ لارضون ارسکهقسا م ۲۰۰ :که ز مینها 
چها رقسمندیک قسم آن زمینی است که مسلما نان ت‌گیرفتن مالک 
میشوند وقهرا"باشمشیرا خذ ميشود .چنین زمینی ملک عموم مسلمین می 
شود وا ختصا ص بمقا تلین ندا رد »تا آ نجا که شرم قبا له دا دنو درآ مسد 


مصرف آ نوا بطریقی که مرحوم‌شیخ طوسی بیان کر دشرح می دهد . 

ودرصفحه ٩۲۶‏ این مطلب را ادا مه میدهدتا آنجا که میفرما ید :۷ رش 
را وه الما َو سب رداق ن محیا لایجوزبیعها . "#بغتی 
سرزمین خرا ج را بیان کردیم که آن عبا رت از زمینی که منوویضرب شمشیر 
| خذشود .هرگا ها ین زمین درهنگا مفتح آ با دبا شدفروختنآ ن جا یزنیست 
برای | ینکه چنین ز مینی ملک قا طبه مسلما نان‌بوده و وقف برا یشان | ست 
لذاباحدی اختصا ص‌ندا رد. ۱ 

۴-شهیدا ول مرحوم محمدّین المکی درکتا ب ا لدروس کتاب! لجهاد 
دراین باب مینویسد :"الیل ین الارفین وا لوقا زا ت لین 
قا طبه وا لگ لی الاما م :یعنی ازغنا شم‌جنگ آ نچه غیر منقول است ا ز 
زمینہا وخانه‌ها وباغها مال قا طبه مسلما نان ا ست وییشوای مسلما نان‌را 
درآن حق نظروا قدا ماست . 
۵-شهیدتانی مرحوم‌زین‌اللین د رکتاب شر له میفر ما ید "وم 
لاسئقل لایحول من اموا | لمشرکین‌گالأرض وا لمشا کن والشجرلجمیع 
المسلمین" دیعنی ازا موال مشرکین آنچه قا بل نقل وتحویل نیست مانند 
زمین وسا ختما نها ودرختها مال جمیع مسلما نان | ست وا ختصاص بسربازان 
سلام‌ندا رد . 

۶ - فرحوم‌شیخ بہا ئی درکتاب جا مع‌عباسی درفصل هفتمد رتقسیم 
غنا خم‌میفرما ید :آ نچه قا بل‌نقل وتحویل نبا شدچون شهرها ودهکده‌ها 
وزمینپا وخانه‌ها وآنچه‌بد يما ما ندکه به قهروغلبه گرفته شودو در وقت 
جنگ آبا دان با شدبعدا زا خراج خمس | زآ نها با ا زحا صل‌آنها »مابقی تعلق 


۶ 


بمسلما نان دا ردکه حا صلآ ن صرف مصا لح مسلمین چو ن حفظ سر حدهاوبستن 
لپا و تقویت جها دکنندگان وما یحتاج علاملان وقا ضیان میشود . 

۷- مرحوم‌شیخ صقر بن خهفرنچعی صا حب کش | لیغظطا ۶ درآن کتاب 
درباب جها دمیفرما ید :"لأر | موه با لقَهروا لخلبکا رض 
سوا دا لکوفه:»:یعنی ز مین مفتوحه یوسیله * قپر وغلبه ما نندسرزمین 
کوفه وآ نچه ما نندآ نست حکم‌شرع‌در | ینگونه زمینها آ نست که اینها مال 
عموم مسلما نان | ست چه | هل حق (شیعه )با شندو چه اهل با طل (غیرشیعه )این 
زمینها | ختصا س به افرا دندا رد و در آر ن ذکوروا نات یکنبا نند ۲ نگاء 

N 9 2 Nc, 
جد دلمی‌ هوات " بیعنی مالکیت کسیکه میمیردمتقطم میشودوما لکیت آن‎ 
مکسیکه بدنیا میا یدتجدید میشود ۰ نگا ه مطلب را تفصیل می دهدبشرحی‎ 
]کر و چنانکه ذرفتوای‌شيخ مفیدوشیخ طوسی وعلامه حلی ودیگران گذشت‎ 
که نبا یداین ز مینهپا را فروخت یا وقف کردودرآ مدآن صرف مصالح‌مسلمین‎ 
میشودتا آ نجا که میفرما ید :زمین مفتوحه ای که بوسیله* جنگ باکفار‎ 
ولی‌بااذن مسلما نان با شد (یعنی اجازه معصوم‌شرط نیست)چنین ز مینی‎ 
نیزمال مسلما نان | ست وحکم آن‌حکما راضی مفتوح الگنوه است و برای‎ 
. رئیس مسلما نان ا ست که درآن‌موافق قواعدمقرره‌عمل کند‎ 

۸- مرحوم محقق‌کرکی د رکتا ب فطع للجاح فى حل | لخراج به نحو 
مبسوطی واردا ین مطلب شده تا نجا که میفر ما ید" د سک بگریق اهل بیت 
علیهما لسلام : فرش دیرانعزهاشع و سیف کت 
مالك موم َل يلمي قا وميا نها الكراجا أوالمقاسة ۳ 
یضرف فی مصاوفه ! لتی بها رَواجٌا لدین.. ۰" :یعنی ازطریق خانواده 
رسا لت بثبوت رسیده ا ست که سرز میین مراق‌وما نندآن ا ززمینهافی که 


e سم‎ 


عنوّه بضرب شمشیرفتح شده | ست هیچ ما لک مخصوصی نمی توا ندآن را مالک 
شود »بلکه آن ملک عموم مسلما نان | ست که | زآن خراج و مقا سمه اخذمیشود 
و درمصا رف خود مصرف میشود .ود رصفحه ۱۶ هما ن کتا ب درخصوص اراضی 
مفتوخ العتوه میفرما ید : :نا بل" گفتیم که | ینگونه | راضی ما ل قا طبهء 
مسلما نان است وا زآن‌چیزی اختصا ص بجنگا وران‌ندا رد »لیکن این در 


۶۳ 


صورتی است که آن ز مین د رهنگا مفتمآ با دا ن (محیا 6 )با شد .«هرگاه وضع 
آن چنین با شدفروختن ووقف کردن وبخشیدنآ ن صحیح نیست ,بلکه | ما م 
( پیشوایا سلام )حا صل ودرآ مدآ نرا درمصا لح مسلمین صرف مینمایدمثل 
سدثفوروحفظ مرزها و موّت سبا هیان وسا ختن‌پلپا واز درآ مداین ز مینها 
| خراج ودا ده شودکا فه | صحاب (علمای‌شیعه )به این عقیده رفته | ند . 
مب 

است که پاسخ مخا لفین خودرا به روشن‌ترین برهان آ و رده ا ست 

۷ و ۱۰ صا حب مفتاحالکرام مر حوم سید محمدجوا دعاملی درجلسد‎ ٩ 
صفحه ۶ مفتاح | لکرا مه وصا حب جوا هر مرحوم شیخ محمدحسن نجفی درصفحه‎ 
ا‎ 
است که دره رمک به ده دلیل رمخت ادا میا ی( بوک‎ 
۳ کا مله ابنتوی بن کنبزرگوا‎ 
درا لیخ وا ریا مره دابا هرت يتا دق لمطم‎ 
تعالی علیەکه‌چون‌ازآنجناب دربا رها رث بردن‌زن زاراشی پرسیده اند‎ 
آ نمرحوم‌دریکی ازتالیفات ارزندهء خودبنام (المانيا والاسلام)د صفحه‎ 
: میقرما ید‎ ن٩‎ 

ان نار الوا د( (ای اليا ق)لاتمکک و لاشبا لوب ولتوقّف ولا 
تورث وا تماهی ملک للْمسلمين الى يومالقيامه" :یعنی سرز مین سوا د 
(یعنی عرا ق)به ملکیت کسی درنمیآً ید وفروخته وبخشیده نمیشود ووقف 
نمیتوان نمودوبه ارث برده نمسّو رز وآن فقط ملک همهء مسلمانان | ست 
آبادانی آن مربوط به‌حاکم است وهمینکه درباره* آن :| همال شودار ث‌بدان 
تعلق نمی گیرد.زیراارث فرع‌ملک بودن است دراینجا ملکی نیست که 


۶۴ 


هم درا رافی مفتوح العنوه | ز زمین ارت نمیبرند «درقسم‌ارث | زاراضی 
که عتوة فتم شده | حدی | زعلمای شیعه | ختلاف ندا رندکه کسی ارث نمیبرد 
این حکم د رتمام | راضی عنوهاست خواه‌عرا ق با شد »خواه بلادفا رس‌وایران 
وترک وکرد وهندومغرب وبلادبریر و اندلس وبالکان وهرخاکی که لشکر 
ا سلام بدان پای نها ده ند ومفصودآ نجنا ب ا ینست که ا گرد رپار‌ای احادیث 
گفته شده که زن | زز مین ارث نمیبردمربوط بها راضی ا ست که عنوهٌ فتسم 
شده .واین مسئله را درکتاب سعا دة‌الدا رین صفحه۱۵۴ نیز دنبال کرده 
نیست که مفتوح العنوه | ست يانه ملحق بمفتوح العنوه | ست وهمینکه 
زا مدا ران مسلما ن ما لیا ت ازآن‌گرفت با فنددلسل؟ ن است که آن رامی 
وتما جزیره ا لعرب ریت واندلس (استا ۳-9 ویالکان و 
زنده وآ با داب ین بلادمال عموم سلما نان است وفقط زمینهای تو اتی که 
درزمان غیبت احیا شده‌با شدبرای مالک حق حیا زت است )درجلد سوم 
احیاء | لشریفه صفحه ۵۱۷ نیز این مراتب راتا ییدوتا کیدفرمودهاست 

آنگاەتما ۲ نچه را شیخ طوسی وعلامه وس پرا علا‌نطردا ده اند تأبید و 
اکتر»بلکه‌تما می کشو رهای موجودا سلامی راشا مل ا ست نمیتوان به ملک 
مسلما نان با شرایط مقرره | زقبیل قبول تقبیل بمقا سمه وخراج‌وامثال 
آن درا ینگونهاراضی کسی دار ای‌حقوق اختصاصی باشدماننداولوشت 
درقبول قباله ومقاسمه ومزارعه یا مطالبة‌حق‌عمران وآبادی وبنای 
کنیه وا مثال آن با شد .تنها سه نقطه | زسرز مینهای اسلامی را میتوان از 
مقررات اراضی مفتوح ال عنوه مستشثشنی نمودوآن‌سه نقطه عبا رتست از 
مدینه‌اطیبه که مر دم آن قبل از آ نکه | سلام‌ قدرتی یا بدخودطوعا" از روی رضا 


۶۵ 
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ورغیت وشوق وعلاقه ا یمان آ ورده مسلمان شدندکه تا ریخ | سلام متضمن 
احوا لفرخ سل ا یشان است ومسلمانان کم وبیش ازآن مطلعند . و دیگر 
بحریین که مرد م آن‌قپل ازتسلط لشکراسلام‌بآن‌سا مانا یمان آ و رده مسلمان 
شدند .وسومین نقلله بنا برپاره ای‌از روایات سرزمین‌یمن است که طوعا 
مسلمان شده و آازروی رغبت ومیل باسلام‌روی آوردند»اماسایرنقاط 
دنیا که | مروزجزوسرز مینهایا سلامی است | زعربستان وحتی مکه معظمه 
(زادها الله‌شرفا")وشا مات وعراق ومصروا ردن وتونس ولیبی و مرب 
وکشورهای | سلامی آ فریقاعموما"وایران وکویت واففا نستان‌وهندوستان 
وا ندونزی وترکیه وقفقا زوبلادی که درتحت تسلط بیگانگان ازاسلام 
است چون روسیه وچین میبا شدوا مثال آ نها تماما عنوه فتح شده و مشمول 
همین قانون است وهیچکی حو آنا ندا ودک نقا ط با دان را حین الفح 
یملک | ختصاي تبدیل نما یدمگرموا ت که خو ددارای مقررات خاصی ۱ ست 
با یددانست | زآ تجا که نظر | سلام‌بیشتر بنقطه آ با دی ز مین وبهره وری 
آنست نه تنها کشو رها کی که عنوة فتخ شده با یددر دست لایقترین افراد 
برای‌عمران وآبا دی آنها با شد ,بلکه‌همان ز مینهاکی هم‌که مر دمش‌طوعا 
مسلمان شده یا با شر اکطی با لشکراسلام‌صلح کرده | ندبشرطیکه ز میننها و 
۲ موالنشان | زخودشان ن با شدهرگا ه درعمر ان وبا دی قاطي که دردستآنما 
است کوتا هی ورزنددولت | سلام بسختی از بآ نا ن‌بایندآ ببا دی آن | راضی 
۱ را بخواهدودرصورث غفلت با شدّت | زتصرف | یشان ی خا رج کر ده بلانیقئر از 
ا یشان وا گذا ردتا | زاین‌نا خیه‌خسا رتنی ها نیدکشوزا سلامی دبده و بنسه 


i‏ | قتصا دمیلما نان زیا نی واردنیا ید ,وفرگا :کسی حتی بدون اذن اما م و 


پیشوای سلما نان بهآ با دی چنین ز مینهاقی همت گا زدا ولویت راجا فز 
میشود.. 

۰ احا دیث بسیا ری ازنا حیذءکمه | طها رعلیهم‌طوا ت اللهالملک 
الجبا ردر این خصوص و اردشده که ا ینک یکی۔ازآتہا ران“ دراینن 
ضقحه مینگا ریم :د رکتا ب فروع‌کافی جلدم مفحه ۲۷۹ چاپ؟ خوندی : «صحیحهة 
معويةبن وهب قا ل سَمعت آ با عبرا لله عكيه | لسلام قول آیما رجلا تی 
خربةبا رة فا ستکرجّها وکرای انها رها وعَرها فان ليه فیها المدقسة و 
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نکاس رل سل ماب مها وترگا فا خرجها تا + بعَدیّطَبُها 

انا لارتی لله عزوجل وّلمن عمرها ( کتاب | لمعیشه ) :مضمون حدیث معویه 
بن وهب»یعنی از حضرت اما م‌جعفرصا دق علیه | لسلام‌شنیدم که میفر مود 
هرمردی که برنقطه ای خرا ب وبایرآ مدهآنراازحالت خرابی استخر اج 
کرده‌نپرهای آنرا بجریانا ندا زد و آنراآ با دان کندبرا وفقط واجب 
است که زکوة محصول و درآ مدآن! راض بدهدهرچندآن نقطه زمین ما ل 
کسی باشدکه قبلا" در تصرف دا شته وا زآن غا شب شده وترک کرده وخرا بش 
نموده وحالآ مده‌است وآنرامطا لبه میکند »زیرا زمین‌مال خدای ۱ 
عز وجل استما ل کسی است کهآ نرا با دکند سن وا کہ پس زی وار در 

درنظردین مبین | سلام‌ثر وت ومالیه روی ز مین به دوصوزت تحقق 
مییابد وافا دهتوا نند دران وی ال بدا کنر: 

۱-ثروتهای طبیعی که‌عبا رتست از زمینهای قا بل‌کشت و زراعت 
وانپارو رودآ بها وچشمه‌سارها که بخودی خوددرنطم ز مین موجودوجاری 
است وجنگلپها ودریا ها ومعا دن وجه الارض وحیوانات وحشی مفیده . 

۲ ج چە سوه تمرف ر ت انسان در موا دا ولیه طبیسصی 
صورت میگیردوآنرابصورت معمول ومطلوب وما کول‌درمی آ ورد . 

ثروتهای طبیعی که مہمترا زهمه* زمینہای مزر وعی است پس ازظہو ر 
اسلام وحیا زت مسلمین وتصرف آ نان بکشورهای مفتوح العنوه کهخو شبختانه 
تما مآنچها مروزینا مسرز مین اسلامی نا میده میشودعموما" به وسیسله* 
فتوحات جہا دیه بتصرف مسلما نان د رآ مده وطق آسات وروایات اس می 
وسیره * پیغمیروخلفای را شدین ملک عموم‌مسلمین است ازعرب وعجمو 
سیاه وسفیدومرد و زن وصفیروکیی رکه با یددرآ مدحا صله آن صرف حوا ئج 
مسلمین طبق | حتیاج ز مان‌شو دوهیچکس هر که با شدحق نداردبه هیچ 
نقطه ای | زنقاط این کشورهاا دعای‌ما لکیت نماید ».مگرآ نچه را که بسه 
دستورحا کم| سلاما زا راضی موات طبق شرا یط آن | حیا نما یدوآ نرا مادا م 
آبا ددا ردکه چنین اراضی درکشورهای اسلامی بسیا رکم | ست پآ نهک 
درزمان‌ما دیده میشودا زما لکیت های‌ززرگ وصا حبان قریه‌ها وزرا راسال 
آن وفروختن زمینهای‌با بر که بصورت وحشتناک ز مین خوارگی درآ مده 


۶۷ 


| ست هیچکدا م موافق قا نون اسلام‌نیست وا گردرست دقت شوداین‌قییل 
معا ملات با طل‌و درحقیقت حراماست وهرکا هما لکیت اراضی طبق سنت 
روشن اسلامی در دست حا کم سلام‌با شد و نرا برطبق سيره مسلمه بقباله 
به‌لایقان وا گذا رد و درآ مدآ نرا درمصا لح مسلمین صرف نما ید , هرگز 
ثروتمندان قا رون منش وسرما یه دا ران | مپریا لیستی کها مروزفتنه 
بزرگ جپان را تنپا علتندبوجودنمیا ید .ودرمقابلآن کمونیستی و 
رژیمپای ما نندآن که عکس العمل آن‌چنا ن سر ما یه دا رې است پيد انمیشود 
و درنتیجه دنیا | زشر‌این دو مرا م‌جپا نسوز (ا مپریالیستی وکمونیستی ) 
نجا ت می یابد ۰ یسیو تک ری او رود با رازن تیا زنب 
| ما آ نچه بوسیله تصرف وعملیات انسان درموا دطبیعی صورت می 
گیردآن ما ل‌شخصی است که درآن‌عمل انجا م دا ده ! ست وبه آن صو رت مطلوب 
درآ ورده ا ست بطوریکه موردا ستفاده مشروع‌مردم‌گردد .دراین مسورد 
دولت | سلامی حقی دا ردکه عبا رتست | ززکاه وحقوق مالی (یکدهم‌ویا یک 
بیستم‌ویا یک چپلم‌ویا یک پنجم )که‌برای حوا نج ‌عا جزان و فقیران و 
معلولان وسایرمصا رف لازم کشورما خوذمیدا ردوآن نیزدا رای مقر رات و 
قوا نین‌خاصی است که درکتب فقهیه | سلامیه مُدون ومضبوط است . 
بااجرای آن‌قوانین هرگزدرکشوراسلامی آفات ومضرّاتی‌که | کنون 
درکشورهای | مپریا لیستی‌وکمونیستی موجودا ست نخوا هدبود » زیرا در 
آ نصورت ممکن نیست که ثروتمندان قا رون صفت وفرعون طبیعت بوجود 
آ بندونیزهرگزدرما نده و مطلجی وجودنخوا هددا شت ومظلومی بیدا 
نخوا هدشدکه نتیجه زحمت | وعا یدمفتخوا ران وا وهای جتماعی گر دد. 
لذا هرگز درچنین کشوری مجالی ومیدانی وبازاری برای خودنماشی و 
عرضه* مرا مکمونیستی پیدانخواهدشد ,اما افسوس ا زجہالت مسلمانان 
که | زمقررات دين آئین خودبیخبرندو وای | زخصومت دشمنان | سلام‌که 
با تما م‌قدرت درپوشیدن حقیقت ووا رونه‌جلوه‌دا دن حقایق با تما م 
قدرت میکوشند »زیر ا میدانندکه | گر حقیقت اسلام‌برجها نیان ولااقل برد 
مسلما نان مکشوق شود ,درآ نصورت مجا لی برا و#جودآنان تخوا هدبود ! 
پس معلوم‌شدکه ما لکیت های | مروز مخصوصا" د رکشورهای آسیا هیچ 


۶۸ 


| ستوب پر مورت تجودرا سود را مده زرا تی وهر انگ ا ززم ن 
مسلمین می نما ید و تا یکی ریت يد 
گفتیم که را ه دیگرحیا زت | موال‌اعمال وا موری است که با دست و 
عمل ا فرادصورت میگیرد »یعنی تصرفاتی کهابناء بشردرمواداولیه 
کرده وآ نرا بصورت قابل تصرف درا حتیا جاتو قا بل هضم وضمیمه دربدن 
وبدل مایتحلل نمودن است .آنچه | زا ینطریق عایدانسان‌میشود آنرا 
ما لک است ومیتوانددرحوائج مشر وعه خودصرف با ذخیره‌نمایدویا آنرا 
بدیگری ببخشد ويا ب برای ورثه* خودبه‌ارث گذارد.جزاینکه چون در ابناء 
نوع‌خودهميشه عا جز ان وبیچا رگانی هستندکه ا ز دا مه حیسوه و ادارهء 
زندگانی خو دعا جز ند »لذا درشرع‌مطهرا سلام برافرا دقا دروغنی »یعضی 
کسیکه با لفعل وبالقوه میتواندزندگی خودرااداره‌نما یدبرای این 
طبقة عا جزوبیچا ره‌با یدما لیاتی بدولت بپردا زد و او را موظف نما ید 
که به تامین معیشت آ نان قيا م وا قدا منما ید .حقوقی که دراین خصوص بر 


نصا ب رسیدیا یدمقدا ری معین بعنوان زکا #به دولت | سلامی ب برای تأمین 


حو | ئج هشتگا نه ای که برای مصا رف زگاه تعیین شده بپردا زدکه مختصر 
آن چنین است: 

ا لف - آنچه بصورت حیوا نات ا هلی بری وحلال گوشت ۱ تسد 
پس | ز گذشت سال یک چپلم»ودرگا ویک چهلم‌یا یک سی ام »ودرشتر یک 
بیست وپنچم‌پس از | حرا زنصا ب بمقدا رفوق الذکر . 

ب - آنچه بصورت غلّه وخوراکی | ست .یعنی بصورت دانه‌است پس 
ا زار رجات ۱۸۸ من مت دم ,یا یک بیستم .هرگاه‌باآب جاری 
رودخانه وقتلت وآ ب باران‌ویادیمآبیاری شود »یکدهم وهرگاه بوسیله* 


۶۹ 


چاه وا مثال‌آن مشر وب شودیک بیستم. 
ج -آنچه بصورت پول بپرصورتی که رائج است وا موال مال ا لتجاره 
پس از هي حول.یک چهلماست 
-آنچه بدون زحمت عا ید میشو دچون گنج و معدن و امو ال شهبه 
ناک وجواهرات دریائی وا مثال آن یک پنجم‌است 
ما دراین خصوص کتابی‌بنام (حقایق عریان)دراقتصادقرآن در 
مسفله زکا هتا لیف ومنتشرکردیم که‌طا لب این مطلب | زآن مستتی‌نیست 
معا رف هشتکا نه زکاه که خا لق البریا ت برای آن تعیون, کرده ا سست در 
آیه شریفهه ۶سوره | لتوبه تصریح فر موده | ست: "لتا لمات للفقراءو 
الما کین والنا ملين كلها وال لفة‌قلوبهم‌وفی الرقاب‌واتفا ر مين 
وفی‌سبیل | له وا د بن السبیل" ٍیعنی صدقات وزکوات منحصر ا"مال فقراو 
مساکین وکا رمندان جمع؟ وری‌این | موال ودل بدست آ وردگان و آزادی 
مردگان ومال ننا دان رسیدگان وم رف در را ه‌خدا ودرراهما ندگان 
است که دولت با این درآ مدبا یدتا میس تما م‌فقر ا.یعنی کسانیکه‌برای 
[عاشه وادامه‌حیات چیزی ندارندومساکین»یعنی کسانیکه درآ مدشان 
برای زندگانی کافی نیست بنحومطلوب اداره‌نما یدوما موریتی که 
برای جمعآ وری این ما لیات کسیل میداردحقوقشان را بپردا زدوکسانی 
| زمخا لفین‌راکه‌می توان‌با تا لیف قلوب (پول دادن یا بپرطریقی 
راضی‌کردن)به اسلام راغب یا بکمک اسلام وا دا شت از درآمدزکاةراضی 
کردوآ زا دکردن بردگان وتا وان فرا مت زدگان وهزینه‌دفاع وجهاد و 
| مورتندرستی وبهداشتی وهرگونه‌هزینه ای‌که برای اصلاح کشور لازم 
است ا زطریق زکاةتاً مین کردومسا فران وفریبان | زوطن دوررامهمانی 
کرد و زادو راحله داد .برای جواب هرا شکال وتوضیح وپاسخ بپرسئوالی 
| زکتا ب زکا #فوق‌الذکرمیتوان استفاده کرد . 


ات 
| موالی را که حکو مت اسلامی موظفا آ شهارادریافت وبممالح مسلمین مصرف 
نما ید : 


موال رگوی ا ست که عبا رتست اززکا #کلیه زراعتها ازدانه ها 


Yo 


ومیوه‌ها وغیره | زآنچه که خشکا نیده وفروخته‌شود .مگرسبزیها وخیا رها 
وامثال آن ن که مصرف شده وبصورت پول درآیدا ژآنها نها زكوة گرفته میشود . 
( زکوه بول) وحیوانا : ت مأ كول اللحم وسوا ری وپولپاازهرقسم و اوراق 
بپاداروفطره‌وکفار ات نذروقسم‌وتجا رت وغیره‌که این امول ن 
دولت | سلامی جمعآ وری وبه مصا رف لاز مه میرسد DE‏ زیر سا ی سل 

۲ - خمس معا دن ازهرقسم (معدن نقت ومس وطلاونقره وا ورا نیوم‌و 
نمک وهرچه‌بدان معدن گویندازهرقسم )وکنوز وغواصی جواهروعنبر 
وا مثال آن ومال مخلوط بحرامکه درحقیقت زکا ها ینگونه | موال تحصیل 
شده بدون مشقت است که یک پنجم! زآن‌گرفته وبمصا رف زکوه مصرف می 
شود (یعنی مصا رف هشتگانه ) .این درآ مدبرطبق فقه شیعه خمس‌دارد (یک 

۳- خمس غنا شم دا را لحرب که بوسیله* پیشو ای | سلام‌برداشته و در 
مصا رف خا ص خو دصر ف میشود . 

۴ فی وانفال است که‌عیارتست ازسرزمینهافی که بدون‌قتال در 
تصرف دولت اسلامی در میا یدوجنگل پا ومرا نع وچشمه‌سا رهاوبستررود- 
خانه‌ها وحیوانات دریاوامتال آن. 

۵-جزیه است که | زکفا روا هل کتاب بترتیب خاص وبمقلری که 
زما مدا را سلام مقتضی ومعلحت بدا ندا خذمیشود ‏ در مقا بل زکاتی که 
| زمسلما نان | خذمیشودبا این تفا وت که زکا *عبا دت است‌وجزیه مالیات ! 

۶ خر اج ودرآ مدارا ضصی خرا جیه | ست که خوشبختانه | کثر کشورها ی 
| سلامی اموزو زوز مینهای زراعتی آن‌ازاین قبیل (یعنی اراضی مفتوحه 
عنوه * )میب ا شد .اين قبیل ارا اضرلا دولت | سلامی بهرنحوی که مقتضی وصلاح 
با شدبه قباله وخراج بزا رعین وکسا نیکه‌قا دربا شندکهآ نر ۲ بادد افته 


ات غیر شیعه یکدهم را قا فلند. 


ومحصول لازم رابدست آ ورندوا میگذا ردودرآمدآنهارا | خذوبه بیساب 
المال مسلمین ریخته وصرف مصا لح مردم مسلمان آن مینما ید . 
۷-عشورگمرکی است که | زتجا رخزبی بکدهم وا زتجا راهل ذمه یک 
بیستم و ازتجا ر مسلمان یک چہلم ا خذ میشود (منتخب کنوا لعمال جلد؟ 
صفحه ۳۰۱ )خراج یحیی بن آ دم صفحه۲۳ - احکام اهل الذمه الاموال‌قاسم بن‌سلام. 
۷۱ 


۱-۸ موالاموات بلاوا رت ومرتدین که وا رث مسلمان ندا رند . 

٩‏ -جراثم‌ما وه بعلت جرم وجنا یات وویات وا مثال آن نچو را 
دولت اسلامی میتواندا خذکند. 

۰ - موقوفات ومحبوسات که توسط اشخاص خیر وبصیربرای امور 
عا ما لمنفعه وقف میشودکه درا ختیارحاکم وپیشوای اسلام | ست که آن رایه 
مصا رفی که ترجیح میدهدمیرساند . 

۱ -علاوهبراینها درهرموردی که زما مدا رعا دل اسلامی برای‌مصالح 
کشو را سلامی هرگونه هزینه ای را که لاز مبداندهرگاه موجودی بیت المال 
مسلمین کافی نباشدوضرورت اقتضا کندمیتوا ندهر چه قدر احتیاج‌دا رد 
ازا موال مسلمین برداشت نمایدتا حدیکه‌هرگاه لاز م‌شدهمه را جز ستر 
عورت ازایشان | خذنماید»امابارعایت اینکها زطبقات بالا گرفته از 
صا حبان کا خہا ودا را یان] لاف وا لوف شروع‌کردهآ نگاه که همه دریک سطح 
قرارگرفتندوداراشی تماما فرا دیکسان شدبنحومسا وی ازهمه دریافت 
کندتا به سترعورت برسد .ما شرح و دلیل این قبیل درآ مدومالیاتها را 
تا حدی درکتاب زگاهآ ورده‌ایم‌واگرمقتضی بوددراینجانیزدمیاآ وريم 
انشا ء ا لله‌تعا لی ,واین حکم‌را فقها * روی‌قاعده جلوگیری ازضررا علی 
بوسیله ضررا دنی (دفعاصشبفا سد )آ ورده‌ا ند . 

۲ - درشریعت اسلامی با تجویزما لکیت فردی واحترام‌به مالکیت 
فر.دد رآ نچه | زطریق مشروع‌کشب نما یددرپاره ایا زا موال عموم‌مرلام را 
شریک میشما ردوما لکیت فردی را تصدیق نمیکندچنا نکه در خصوص‌آبهای 
رودها وچشمه‌سا رها و مرا تع‌وچرا گاهها وآ تش تما م‌مردم را شریک میشمارد 
زیرا پیغفمبربزرگوا را سلام‌صلی الله علیه وآ له فر موده ا ست:" الناس شركاء 
فی ملاتا نما و لکلا وا لتا او روی این قامده میتوانگفت تام 
مر دم درا کثراشیاء که مور دضرورت وا حتیاج اجتماع‌وعموماست شرکا؟ 
یکدیگر ند ,زیرا | سلام مال را مال الله میدا ندوفقرا را عیال الله و اغنیا 
را خلفاء الله‌که‌یایدجا معه را ادا ره‌نما یندوا موال دردست اغنیاو دیعه 
ایست ازجا نب خدا که با یدودیعه وا ما نت رابصا حیش برگرداند » و 
بالاخره با حکومت عا دله ای که تحت مرا قبت مردم مسلمان با شدتمام مفاسد 


Y۲ 


مفروضه | زبین خوا هدرفت هدینه فا ضله بوجو دخوا هدآ مد . 

دولت اسلامی درمقابل مالیا تہا وخراجها وخمسپاوزکوتپاکه از 
رعا یای خودوانفال وا مثال‌آن دریافت میداردوظایف ومسخولیتپاشی 
داردکه‌عمده* آ ن بقرارذیل است مر 

۱-تامین شت فقرا ء که آیه* شریفهه ۶ سوره‌التوبه :"انما 
اشقا ت لِلفْتراء وا لمسا کین.۰۰".عهده دا ربیان مصا رف زکو ةا سنت 
که درد رجا و[فقرا را نا م میبرد»‌هرچنددربا دی | مرچنین بنظر میرسد 
که این مصر ف مختص فقر اء مسلمین است.اما با دقت درسیره* مسلمین‌صدر 
اول وسلف امت معل وم میشودکه تما مفقراشی که تحت ذمّه | سلامند مسی- 


توانندازآن‌بهره ورشوندچنا نکه درتوا ریخ وسکچون :ا لاموال و الخراج 
آ مده ا ست که خلیفه دوم (عمر )یهودی درما نده ای را دیدکه گدائی میکزد 
| زا وپرسیدچرا ستوال میکندهنگا میکه معلو م میشودبرای معیشتکفیلی 
ندا رد ازا وستوال کردکه مگرتوجزیه نمیدادی؟یهودی فقیرگفت:می- 
دادم .عمردستو ردا دکها وا زاینعمل دست بردارد.»زیراکفالت اوبر 
عهده‌بیت المال مسلمیین است 

بایددانست که‌عموم‌فقراءاهل کتاب حتی کسانیکه جزیه‌هم‌ندا ده 
با شندهمینکه دربین مسلما نان بودندوپیروعا جزشدند مقر انا بر 
بیت المال مسلمین است چنا نکه دروسا فل الشیعه كتا ب الجها دجلد ۲ 
مح ر ب ۱۱۹ ز تپذیب شیخ طوسی : " مشیم كقوف کبی رال فقا ل 

مرا لمُواینین (ع) ما هذا؟ قا لوا یا امير یا لمُوءمنین نصران. فقال 
امییرا لموءی: مشین ستکمکتحوه حتي [ذا گر و كَجر موه ل نکقواعلپه سن 
ّت المال" :یعنی پیرمردی کوروکہنسال درحا لیکه گدا ئی میکرد امیر 
الموءمنین على علیها لسلام‌فرمود :این چه وضعی است؟ گفتندیا | میر- 
ا لموء‌منین‌فردی نصرانی است؟ا میرا لمومنین فرمود :ا وراتاتوانی 
دا شت بکا رکشیدندتا ا ینکه پیروعا جزشداز نان خوردن وزندگی کسردن 
بازدا شتید »۱ زبیت المال براوانفاق کنید. 

احا دیث وا رده درا ینموردیسیاراست ا زآنجمله درعیون اخبار 
الرضا صدوق درگفتگوتی حضرت موسی بن جعفرعلیه | لسلام‌به ها رون 


۳۳ 


مر 2 


میفرماید :۲-۱ ن الله مزوجل فد فرّض تٌلی ولاو عهدم آن یفشوا فقر اء 
الامَة ون یضوا ارت رمین ویو دوا عن المثقل ویکسوا لسنادی و 
یحسنوا الی العا نی. ۰۰" :یعنی خدایعزوجل بروالیان عهدخود(زمام - 
داران) وا جب فرموده است که فقر ایا مت راپوشش کند (یعنی فقرشان را 
بپوشانند )وا زتا وان زدگان پردا خت غرا مت‌کنندو ا زآ نا نکه بارسنگین 
هزینة زندگی رابردوش دا رندا دا کنند ( کمک کنند) و برهنه رایپوشانند 
وبه زحمت کشان احسان ونیکوئی کنند. ۱ 

حال باپددیدفقرای امت رابه چه کیفیت بایدتامین معاش نمود : 

۱-۱ میرالموءمنین علی عليه | لسلام درفرمان خودبه مالک اشتر 
که درکتب معتبرچون‌نهج | لبلافه وف ا لعقل است دستور تا میسن 
معیشت فقرا را میدهدوماآنراازتحف العقول که قدم! زنیج‌البلافه 
است ميآ وریم .درآ ن‌کتا ب صفحه ۱۴۱ چنین میفرماید : "له لها للهفی 
لطیقة لسفلی بل الذي لاحیله لهموا لمسا کین و لمُجنا جين و ذوی 
الس وا لزمنی فان فی ها لطبقتوقا شعاگو gz‏ شترا فا حفظ ۱۱ ما 


للاقص ینم متل اذى پلادنی ریت نش مب 


|۱۳ 


ترقا ك لاکعذاربتفیع | لَغیرلاعکا و | لكَشيرا لمهم فلاتشخيس هسك 
عنهمع لاص ردک لهم وتو ام له رم الگ وا ربهما لى ذللك منك 
ځا جه وتفقدمن | مورهم‌ما ايمل اليك منهمفمی, تمه ليون کر 
الرجال ففرعلاولئك قحك من اكل ا لشية وا لتوا شع قير فا ليك 

قشم شما عمل فهم‌با لاعذا را لی الله يوم تلفا فان هوءلاء گو ج الى الأتصاف 
من ن غیرهم‌وکل فا عذرارلی الله فى تا دیمح وشمهدا هلا ي يئم وا لَزماکة 1 
وا لرقهفی الی ممن لاعیله که ولایمَب للساً لو که کا رهم رزا ق 
ا ئا تعبا ٌا للوکتکر تفر ترا لى الم کلم هم و وضعهم مواضكهمفى اقیاتهم " 

یعنی خدا راخدا را (درنظوگیر)د ر خصوص پست تریین طبقه (| ز شت) 
ازکسا نیکه‌هیچ چا ره ای‌ندا رندو مسکینان ومحتا جان وگرفتا ران سختی 
زندگی وزمینگیران یرا در این طبقه مردمان قا نع‌هست که به هرچه بدهی 


یابهآ نچه خودداردراضی است وکسانبکها گر ندهی بخواهند .پس خدار 


هی 


۷۴ 


نگهبان باش بدا نچه نگهبانی ترا درحق خودرآن چیز و 
بیچارگان مقداری ازغلات ودرآ مدهای | راضی خالصه (مفتوح العنس وه ) 
ا سلام در تما مبلاد مقر رد ارژ دما زآن که هر حقی که نز دیکترداردهمان حق را 
بگتردا ردوحق هپا ید رعا یت شود .پس چنان نبا شدکه بجت ونظری 
خودراازایشان مشغول داری»برای اینکه تویحپت کا رهای بسیا ر مهمسی 
که درپیش دا ری معذورنیستی درتضییع‌کا رکو چک پس همت خو د راازا یشان 
جدا مدا رو روی خودرابه‌تکبرا زایشان برمگردان وبرای خودفروتنی کن 
تاخداترابرتری دهد ,ودرجاجتی که‌بتودارندآنانراامیدوارکن‌ودر 
کا رهائی که دا رند ودستشان بتونمیرسدتوا زا یشان تفقدکن وجویاشو و 
آنان نرا بدست کسا نیکه یا نظرگبرونخوت ور جال را | حقیر میشما رند مسیار 
پس براستیاسیدگی بحال این طبقه مطمغن‌ترین | شخاص | زا هل خشیت 
وتواضم‌بگمارتاامورآنهارایتویرساند .آنگاه درمیان ا یشان بنحوی 
که دزنزدخدا روزی که | ورا بلاقا ت میکنی معذورباشی عمل کن»زیرااین 
گروها زدیگران‌به اتصاف گا جبهرند »ودر ادایحق همه‌دردرگاه خدا عذر 
وحجت دا شته ماش ویتیمان ومعلولان رز مینگیر ان وخوردا لان وسالمند آن 
ازکسانیکه‌چاره‌ندا رند »وخودرابرای گداتی وستوالآ ما ده نگرده اند 
قتعمهددان‌وبرای ایشانا رزاق‌وخوراکی ازهرقسم(جرا دار»زیرا آنان 
بندگان خدایند »پس بانجات دادن !یشان | زفقروگرفتاری وجای‌دادن 
آنپا درجایگاه‌شا ن ورعایت حالشان درقوت وخورا کشان سوی خدا تقرب 
جوی. 

نکات بسیاری دراین فرمان مبا رک بچشم میخوردکه پاره ای | زآنما 
بدینقراراست : 

۱- دولت بایدکفیل معیشت فقیرانی با شدکه هیچ چاره ای ورا هی 
برای‌اعاشه ندا رندوهمچنین مساکین و محتاجانی که | گر چندمیتوانند 
بوسیله کسب وکا ریا درآ مداندگی مقداری ازحواثج روزمره‌زندگی ر 
تأ مین نمایند »لکن به آن درآ مدنمیتوان زندگی شا یسته کرد ,لذادولت 
با یدکمبود معیشت آنان‌را تأمین‌نما ید .وهمچنین معلولان وکسانیکه 
بعلت نا قص بودن اعضا ء یا قطع دست ویا ومانندآن | زکارعا جزند . پس 


۷۵ 


کسا نیکه پتوا نت8را جتما ع‌کا ری را انجا مدهندنمیتوانآ نان‌را جسزو ر 
فقیر ان وا جب الرعا یه درآ وردومعیشت ا یشان را | زخزا نه*بیت الما لکلا 
تأمین کرد »لذا با یدوسیله‌کا ربرای آنان‌فرا همآ وردتایدان وسیله‌به 
تحصیل معاش خویش‌پر دا زند . 

۲ - طبقه* بتیمان وزمینگیر ان که | زفرط پیری ازکارافتادهاندو 
۰ کودکان‌نوزا دونورس که‌سرپرستی ندا رندوخودرابرای گدائثی حاضر 
نگرده | ندنیزباید موردتوجه* دولت قرا رگیرندو حقوق ومستمری دراز 
مدت تا روزیکه بدان! حتیاج دا رندوا زتامین معیشت نا توا نندبرایشان 
جا ری دارد . 

۳- دولت بایدبپرنحوی که حفظ وحراست این طبقه را صلاح بدا ند 
وسیله* آنرا فراهمآ وردوشا یدبهترآن با شدکه محل منا سبی که درسطح 
زندگی افرا دمتوسط است چون باغ‌وپارکی آنانراجمعآ وری و تمام 
وسا شل زندگی راا زهرحیث درا ختیا را یشان گذاشته و خدمتگزارانی دلسوز 
برای رسیدگی به‌احتیاجاتشان بگمارد. 

۴-خودشخص زمامدا رویافرمانداران! ودرهرشپروبلدهربچندی 
زو دنرّودیه! یشان‌سرکشی کندکه درا مرشان غفلت نر ودوکوتاهی نشود » 
بدیپی است درچنین صورت بسیاری از مفا سد موجوددرکشور | زبین‌خوا هد 
رفت وبلادا سلامی محل اسن وامان خواهدگشت . 


فوایدومحاسن | نجام ین عمل ( رسیدگی به معیشت فقیرا ن) : 


۱ - نخستین فاشدهاجرای این امرآ نست که‌کشورازوجود مناظر 
نفرت زا ومظا هروحشت افز ای‌گدا یان ومعلولان پاک میشود »زرا وجود 
این مناظر و مظا هرکه نما یندهء نکبت ولت وعقب ما ندگی آن کشو راست 
زمینه ای برای مفا سددیگرآ ما ده میکند . 

۲ - دیدن !ین منا ظر و مظا هرهربیننده ای ر ابچاره جوشی ازگرفتاری 
بچنین روزگل ری وادا رمیکندکه هرچه سریعتر به علاج آ ن بپردا زد وچون 
تصور میکندکه تنپا علاج آ ن بدست آ وردن وگروکر دن مالا ست,لذابه‌هر 
وسیله وکیفیتی در صد دیسر میا یدنا به زدیا دمأل‌بپردازدتابه چنین 

۷۶ 


روزگ[ رنکبت باری دچارنشود .اینست که با حرص شدیدبدون توجه به 
اینکه آن مالا زچه طریقی بدست میا يدا زحلال.باا زحرام ؟ لذامرتکب 
هرفعلی بپرعنوان با شد میشود وهمین کیفیت است که اعمال زد 
دزدی وکلاهبرد اری و اختلاس وارتشا؛ وگرانفروشی و احتکار ورباوامثال 
آنرابوجود میا وردووقوع این | عمال وایجا دچنین اوضا عد ا ست که وف 
مملکت را به چه صورتی‌می آ ورد .پس رسیدگی بحال‌فقر | واجب جب است . 

۳- با تأمین معیشت فقر | حرص مالا ندوزی وفکرشال | ندیشی را اکه 
غمی جانگا ها ست از دل همه‌یا | کثر مردم میبرد »زیر ا هرکسی اطمینان د ارد 
که‌فرضا" درا یا مپیری و شکستگی وازکا را فتا دگی نتوا ندخودراچنا نکه 
بایداداره‌نما ید »درچنین حال دولت برای | ووسیله معیشت را ماده 
دا 


رد .پس چرا حر وچرااندوه وخوف فردا؟ وچرا جمعآ وری مال از طریق 
نا مشروع وا عمال زشت ونا روا؟ آ ری فکرتأمین‌فردا موجب تمامیلاها ست 

۴-عموم‌مردم‌خودرا موف بکا رمیدا نندکه تا حدی که‌بتوانند 
جبران آ نچها ز دسترنج جا معه مصرف مینما پندتلافی کند و آ نچه کمبود 
دا رندا زجا معه دریا فت کنند .لذا طبق؛ٌ بزرگی ازا فر ا دکه به شفل گذ ائی 
واعمالی بیپوده | زاین قبیل مشفولندنا چا رمشفول بکارمیشونسد و 
مقداری مہم ا زنیروی انسانی بپدرنمیرودیخصوص هرگاه وجد ان انسانی و 
عوا طف مسلمانی بوسیل! موعظه و تبلیغ در ا یشان زنده شود . 

۵ - دست وپای این دزدان‌بی اسلحه ءیعنی گدایان وساقلان که در 
حقیقت ننگی برای کشو را سلامیندجمع میشو دو پولہائی که جمعآ و ری میکنند 
وغالبا "ا زبین می روددرمحلی بپترفه مصرف میشود . 
درحرا مبودن شغل گداشی : 


درفرمان میا رک آین‌جمله (! لذین لاحیلبٌ لهم ) و جمله * ( فمن لا 
حیله که ولا ينص یلصا له نَفسه ) آمده بودکه دولت اسلامی باید تک فل 


معیشت فقرا وبینوایانی را درعهده گیر دکه هیچ چا ره ای‌ندا رند وخود را 
برای گدائیآ ما ده نمیکنند .مسئله گدا ئی که تاربخ آن درتا ریکی های 


قرون و دهور مخفی است عمل زشتی است که متاسفانه درا کثر ملل رایج و 


۷۷ 


متدا ولا ست وآن‌درحقیقت یکنوع‌سرقت وزورگوتی وظلمآ شکاراست که 
درجا معه‌ها معمول است وا زسر چشمهًعطوفت وا حساس مر دم آبیاری میشودو 
علّت آن بی اعتنائی وعدماهتما م‌دولتها بدیین مسئلها ست »علی الخصوص 
درجوا مع‌و دول اسلامی که هم‌بشذت زا ینعمل مذمت وتقبیح شده است و 
هم را هها وچا ره‌ها برای جلوگیری از آن‌پیشنها دگر دیده تا مرحله* وجوب 

مو* کد .ینک ما شوم و مذموم‌بودن‌این عمل راازاحادیث اسلامی در 
| ختیا رخوا نندگان میگذا ریم‌ویا دآ و رمیشویم‌که منظورآن‌نیست که 
کسانیکه | زباب ترحم‌وتصد ق روزی چندریالی به افتا دگان وبینوایان 
میپردا زندبپا نه بدست آ ورده وبرگو ای‌شیطان از آن‌جزشی انفاق هسم 
خوددا ری کنند ؛بلکه بکوشندتا سرحذّا مکان | زایجا دچنین وضی جلو - 
گیری کر ده ودواست اسلامی را بوظا قف خو ددرا ینخصوص واد ارنما یند و 
گرنه ما دامی که دولت خو درا درقبال این مستله مستول نمی دا ندو وسائل 
معیشت فقرا را فراهم‌نمیآ وردبرمردم‌لازماست که از این‌بینوایان که 
بصورت گدا يان درآ مده | ندپذیر ائی کنند وسئوا لآ نانرا درحدا مکان رد 
نکنند »با شدکه حا جنمندان در ما نده‌نما ند . 

اینک آن‌احا دیث : 

۱ - درمن لا یحضره | لفقیه مرحوم‌صدوق د رکتاب زکوه :"قال امیر 
الموءمنين علیه | لسلام! اشوا قول رول اللو می الل لب وآ ل انه 
قا ل:من‌فَتَمٌ علی نقیه با ب مکُلة مت الل یه باب الفقر ": این 
حدیت با | ندک تفا وت دوعته | لدا می صفحه۱۸۹ زحضرت با قرعلیه | لسلام 
آ مده‌است »و درکتاب کافی زکاه جلد ۴ .صفحه ٩۱عینا‏ "»یعنی حضرت | میوب 
المو*منین عليه | لسلام‌فر مود :پیروفرما پیش رسول خد ابا شیدکه فر مود : 
کسیکه برخوددرب سئوال بگشا یدخدا برا ودرب فقررا با زگذا رد وشا ید 
مضمون این حدیث است که شیخ سعدی به نظمآ و رده گوید : 

هرکه برخود در سوا ل گشود تا یمیرد نیا زمتد بود 

۲ - درهما ن کتاب : "قال على بن | لحسینٍ علیها لسلام :2 منت على 
ری آن لایسال | حدم غبر خا جال | فطرته | لمسکله ب یوما“ الی ایسا من 


حاجم" : درعده | لداعی صفحه ۰۸٩‏ و درکتا ب کا فی جلد۴ مفحه۹ انیز 


۷۸ 


یعنی حضرت زین العا بدین‌علی بن الحسین عليه | لسلام‌فر مود : من بر 
پروردگا رخو دضما نت میکنم که هیچکس نیست که بدون احتیاج ستوال کند 
مگراینکه همین سفوا ل کردن او رانا چا رکندکه ر وزی ازروی احتیاج نیز 
سئوال‌تنماید (یعنی عاقبت درحقیقت گدا شود ). 

۲- درهمان‌کتا ب فقیه ود رکتا ب کافی جلد۴ صفحه۱۹ "وقال الصادق) 
علیها لسلام ما من عبدیسال من غیرحا جو يموت حن يحو جه الله مرج 
يكنب بهاالنار" :یعنی حضرت صا دق عليه !| لسلام‌فر مود :هیچ بنده ای 
نیست که‌بدون حا جت گدائی کندویمی تا اینکه خدای | ورا محتاج‌کند و 
ر ابرای اوبنویسد ی کرای ر 

-ا یضا"درکا فی وفقیه :"وقالا لما دق عليه ا لسلام :ایا وسال 
الاب کدرا فقَرْيسَتعَجلونّه وجا گ طویگ يوم القيامة"بيعنى 
حضرت صا دق فر مودبر حذرباشیدازاینکه | زمردم‌چیزبخواهید(گدائی 
کنید ) زیرا گدائی‌خواری دنیا وفقرزودخواسته ای است و موجب حسا ب 
طولانی/روزقیا مت است . 

۵- در محاسن سرقی جلد صفحه ۱۱۳ ودرعقا ب الاعما ل‌صد و ق چاپ۱۳۷۵ 
صفحه ۲۵۸ : .نایدا للم علیه! لسلم‌قال:! داروم سل 
سنا باب انیا لوا لا سی یا قوم وان بء توا فی انقسهتم و | ن 
یل هم بولایه سور ولایّول هم زرّق اخَرٌ بیمنی حضرت صا دق عليه | لسلام 
فرمود :خدای عز وجل شیعیان مارا به چها ر چیزمیتلی نمی کند :اینکه 
سا ئل بکف شوندوا ز مردم‌گدائی کنندو اینکه کسی درایشان درآ یسد. 
(معفول شوند )وا بنگه مبتلی‌شوندیفر ما نداری وحکومت بد وگیوسبزه ا ای 
متولدشوند. این حدیث د رخصال‌نیزآ مده‌با صرا حت در مفعولیت بها ین 
عبا رت : :ا ربعخصال :الائبتلى بها ا لشیعه :عن آبیعبدا لله علیه ا لسلام 

قال ما ا لی الله یه فیعتدا تلهم با زج ان ینوا لشیررشده 
و ان بسا نوا با کفهم‌وار نيوء تو افی ادبا رهم و ان یکون فیهم‌اخضرازرق" : 

یعنی حضرت صا دق (ع )فر مود :خدابه‌هرچه شیعیان ما را گرفتا رکند 
بچها رچیزگرفتا رنمیکند :با ینکه زنا زااده با شند (یا عاقل‌نبا شند)وبه 


اینکه گدا؛ ی کف با شندیا متمول ل (ملوط)کردندیا درآ نها زاغچشم‌سبزه 


۷۹ 


۶- محمدین ادریس در (! لسران)وشيخ صدوق در من لایحضره الفقیه | ز 
محمدبن مسلم؟ ورده | ندکه حضرت با قرعلیه | لسلام‌فر مود : نویلیم 
النا س ما فی المستدو ما الآ حك احا ولویعلما لمُعطی مافى الحُطيّة ما 
ردا حد احد اشم قال یا مَکَمّد مَكَمَد نه من سثل وهوبظهر نى لَقى الله مخمُوشسًا 
وجهه جوم | لقیا مه :یعنی اگرمردم‌بدا نندکه درسقوال‌کردن چه بدیها 
| ست هیچکس | ز هیچکس سوال نمیکند وا گربخشنده بدا ندکه دربخشش چه 
خوبیها ست هیچکس هیچکس را ردنمیکند .ای محمدکسیکه سقو ال کند و حال 
اینکه بی نیازبا شدخدا را ملاقا ت کنددرقیا مت درحا لیکه پوست‌صورتش 
کنده (خراشیده )۱ ست 

۱-۷ حمدین فهددرعدها لداعی | زحضرت صا دق علیه‌ا لسلام آ ورده 
ا ست که فر مود :امن ستل من غرف قارشا ی کل الق بیمنی کسیکه 

فی کندد رحا لیکه فقیرنیا شدهما نا که | وشراب خورده ا ست 

۸- ونیزآ نحضرت فر مود : لا ایشا ل لويم لقيا مة و 


داب ليا یوت ین ال رجل والٌا جش | تفیش والّذی 
سألا لتاس وفی يده ظهر یی" ٍیعنی سه کسندکه خدا درروزقيا مت به 
| یشان نظررحمت نیفکندوبرای | یشان‌عذا بی دردناک است ۱ - مر ددیوث 
۲ - و دشنا م ده دشنام‌خواه ۳ وکسیکه | زمر دم‌گداشی میکندوحال | ینکه 
دردستش چیزی داردکه | ورا بی نیاز میکند . 

٩‏ درعیون آخیا رالرضا از حضرت رضا | زپدران بزرگو! رش روایت 
گرده فر مود ,تما لاله را هیم‌خلیلا لته لم يرد ا حدا"ولمْیََال 
اخد)"قط فیرا لله " بیعنی جزاین نیست که خدا | برا هیم‌را غلیل خود 
گرفت برای اینکه نه هیچ .سا ئلی را ردکر دونه‌هرگزا زا حدی غير خد اچیزی 
خواست . 

۰ احمدین فهدد رده | لداعی صفحه٩۸‏ چا پ وجد انی ازحضرت صاد ق 
عليه | لسلام ورده ست کهآ تحضرت فرمود : "شیعتنا منّلا یسلا لتا بس 
شیا ولو مات جو عا :یعنی شیعه ما آ نکسی است که | ز مر دم جیزی نمیخواهد 


اگرچها زگرسنگی بمیرد. 


Ao 


این ده حدیث معتبرا زا خبا را شمه سلام ا لله علیهم‌که در مذ 
حرمت سثوال ( گدا ۶ ئی )1 و رده | ندوپوشیده نما ندکه درکتب عامه نیز 
احا دیث بسیاری دراین باب واردشده که‌ماباآنچه‌ازاتمه اهل بیت 
علیهم ا لسلام‌رسیده | زآ وردن آنهابی نیا زیم‌تنها یک حدیث که‌عا مه و 
خاصه درآن متفق‌اندا زکتب عا مه | زسنن بیپقی جلد؟ مفحه۱۹۶می‌آوریم 
که درآ ن ازعوف بن مالک اسثجعی که گفت: " نان وسول الله تسعة او" 
شما نةا وسبعه فی بتر عا د ئشةفقا :ا لاشبا یعون سول الله وگنادینه 
هدب پىتە فقلنا قذ. .با یناک یا سول الله":مضمون حدیث شریف آن 


است که‌عوف بن ما لک میگویدکه مانه‌نفریا هشت نفریاهفت نفربودیم 
که در خد مت رسول خدادرخانهء عا يشه بودیم ءرسول خدابما فرمود :یا با 
پیغمبرخدابیعت نمیکنیددرحالیکه ما بتازگی با نحضرت بیعت کرده 
بودیم »عرض کر دیما رسول الله ما با شما بیعت گرده‌ایم» ورسول خداسه 
مرتبه وما نیزسه مرتبه‌این کلمات راتکرارکردیم و گفتیمبه چه چیز با 
توبیعت کنیم‌فر مود :بها ینکه جزخدای را تپرستیدو چیزی را با ا وشریک 
بسا زیرونهز زپنجگا نه را انجا م دا ده واو رااطاعت کنید و[ هسته فر مود 
ولاتساً لو االتایی شیفا" :| ز مردم‌چیزی نخواهید .پس بسا می شد که 
تا زیانهای! زدست | یشان می افتا دو | زکسی نمی خواستندکه آن‌تا زیا نها 
با وبدهد .بااین بیان معلوم میشودکها یتعمل چقدر درنزدشرع مذمسوم 
است ومتأسفانه درکشورهای اسلامی بحدوفورشایعاست 

بدیپی است بزر گترین وسیله وبپترین علا فقرومذلت گدافی کا ر 

ااست که در دین مبین اسلام‌به آن تا کیدیسیا رشده | ست وبردولت | سلامی 
است که مردم‌رابه آن تشویق ووسائل‌کار را دراختتارآنان‌گذارد که 
علاوه بر جل و گیری ا زصرف مال برگدا بان موجب استقلال اقتصا دی کشور 
اسلامی گردد .در موضوع‌فوایدومحاسن کاروفضا ثل کارگران ومذمت از 
بیکاری و تتبیع در این دین مبینآ نقدر تا کید و توصیه شده ا ست که در هیچ 
دین و شریعتی ودرهیچ مذهب وملتی نشده است که ما در این مختصر به 
اندکی از ا خبار وا رده | زپیغمبر مختا روا شمه اطها رسلام ا لله علیهم | کتفا 
مینمائیم »۱ زآ نجمله درکتاب کافی و وساثئل الشیعه‌باب ۲۳ از کتاب 


۸۱ 


التجا ره وجوب ا لمل العيال ی‌الرزی الطلال: 

٠ "1‏ عن‌حمادین مان عن الحلبى عن بى عبّد الله عليه | لسلام 
قال لکا يلي هیا له کاً ا لمجا هدفی سيل الله " :یعنی حضرت صادق 
عليه | لسلام فر مود ,کسیکه خود را درزجمت کا رمی افکندبر ای تأمین نفقه 
عیال خود «همچون مجا هد (جنگی)دررا ٥‏ خدا ست 

۲ - ودرهمان نکتاب" ۰ عن مئ وزیا بن آ دما بی | لش لاله 
السلامقا :الذي بط می فمل للملا یی به عیا له ام خر 
المجا هدفی سيل اللو روج" :يعنى زکریابن آدم | زحضرت رضاعلیه 
| لسلام‌روا یت میکندکهآ نحضرت فر مود :کسیکه‌بوسیله‌کا را زفضل خدا 
طلب روزی میکندتا خا نوا ده‌خودرا بدان کفا یت نماید .۱ جر او خیلی 
بیشتر وبزرگتر است ا زمجا هدی که درراه خدای‌عزوجل پیکا رمیکند . 

۳ فضل‌بن شا ذا ن‌با سنا دخود! زحضرت صا دق عليه | لسلام‌ر وا یست 
فیکندکه‌فرمود : "۱ ذا کان | لرجل معسراً "يعمل بقذ رما EEE‏ 1 
اہ یکل حرا ما" قهتوکا ا لمجا جدفی سیل اه" ' بیعنی همینکه مردی 
| زحیث معیشت درسختی بود ,یکا رپردا زدب یمان قدری که خود غالا - 
اش راا دا ره‌کندکه حرا م‌نطلبد »چون مجا هددرر اه خداست ۱ 


۰ ء م 
ا رامد ستکه رود ن 


حت ئاقە غاب م گذا رد 
اسلام و اردشده! زا فا 
فرمود : 7 ی الیل کو یادا می ا 
ام مر مر ق جر مره م 

تاه وی کل مرا که وس ار رت بیعنی من دشمسر" 

دارم‌آن مر دی را که درا موردنیای خودتنبل باشد »برای اینکه کسیکه 
درا مردنیای‌خودتتبل باشد مسلما" در امرآ خرت خویش تنبل تر است 

۲ - در وسا فل الشیعه چا پ امیر بها در رجلد۲صفحه ۵۲۴ ز حضرت اما م 

موسی کاظم روا یت ا ست که فرمود :"ان الله لیب فض | لسعبدٌا لفاغ :يعنى 


AY 


خدا بنده بیکا رخودرادشمن میدارد. رورم ررر 

۳ - وحضرت امیر الم و"منین(ع)فرمود : ! ن‌الاشیاء لما | زدوجشت 
ازدوج الكسل والتجرفتبا بها ا لقفریعنی هميتكه میا *عالم با 
یکدیگرا زدواج کر دندتنبلی وعجزوبیوگی نیزباهما زدواج کر دند پس 
نتیجه وفرزندآ نها فقر و بینوافی شد ." 

احادیث بسیا ری در این خصوص | زبزرگان دین وارشده که ما از 
آوردن نها معذوریم‌وبر ای اهلانصا ف همینقدرکافی است که پیغمبر 
اسلام‌دست کا رگررا میبوسیدوحدا علای احتر ا مرا درباره*او رعایت 
میفر مود . 


درصورت عد م‌قد رت .ادای دین مدیونان بر پیشوای زمان مسلما نان است : 


یکی دیگرا ز مصا رف زکوة که ا نجا مآن‌برعهده دولت اسلامی است و 
ما ا مروزدرکشورهایاسلامی وحکومتهایآ ن»دولتی رانمی شنا سیم‌که‌عهده 
دار این وظیفه‌بزرگ باشد ,۱ دای‌دین وغرا مت مدیونها وغرامت زدگان 
میباشد .درحا لیکه بنص آیه‌شریفه :"ّما الصدقا ت للفْقراوالسا کین 

۰.والفارمین"است بعنی | زجمله مصا رف زکاه اتجام دين 
بدهگا وان است | لبته دين که هرا نید بیت ا لمال | سلامی خودرابدهکار ۲ 
میدا نددینی است که مصرف آ ن مصرف شرعی بودهویا | مری نا گہانی چون 
آ تش سوزی مالی .یا غرق وتلف آن‌خا رج از ا ختیا ررخ ذا ده‌با شد »امادینی 
که چنین مصرفی ندا شته و مدیون‌بدونآنکه در مصرف آن رعا یت وظا ئف 
شر عی را نموده وبا هوای وهوس وبلاتأملبدان پر دا خته خود مواخذو مستول 
است و میتوان گفت از گنا هان بزرگ است که موجب محرو میت شخسص | ز 
بسیا ری از حقوق اسلامی می شود .ینک احادیثی که درمذ مت‌چنین مدیون است 
۱ - دریجا را لانوا رجلد۲۳ مفحه ۱۳۴ زخصال صدوق ,و درعلل الشرایع 
ازابی الہیشما زا بوسعیدا لخدری آورده | ست کهآ نجنا ب گفت:"سَمعت 
رسو الله صلّی ال عليه وآ له یقول : ۳ وتا من الکفروا لدین ,قبل 
ا سول الله یعدل‌الدین با لکفر؟ قال :نعم " :یعنی ازرسول خد اشنیسدم 
که میگفت:یناه میبر میخدا | رکفروبدهکا ری»عرض شدیا رسول الله ۲یا 


AY 


بدهکاری معادل کفراست؟ فرمود :یلی! . 

۲- ایضا" درعیون الاخبا رصدوق وعلل الشرایع| زحنان بن سدیراز 
پدرش | زحضرت | ما م‌محمدباقرعلیه | لسلام روا یت است که فرمود :کل 
گرا لقتل فی سبل اله الا لكي انه لا كفا ره له الا آداوء وا 
یقضی صا حبها وبَعفَوا لذی لها لحق" بیعنی هرگناهی را کشته‌شدن درراه 
خداکفا رهآ ن می شود »مگردین (بدهکا ری)کهآنراکفا ره ای نیست» مگر 
پرداختن آن.یااینکه‌صا حب دین آنرابپردازد »یااینکه آن‌کسی که 
است ازآن عفوکند. 

درعلل الشر ابع | زحضرت ما دق عليه | لسلام که فر مود رسول خدا 
میفر مود :"يا یا کموا لین كانه هما للیل مذل با لشها ر " .همچتین 
این حدیت بر وا بت دیگرا زحضرت ماد (ع)! ست که قر مود "قال علی‌عیه 
السلام يا كما لین فانه‌مذلهیا لنها روهمة با للّیل وقضاافی الدّنيا 
وقضا * في الاخرة " :مضمون هرد وحدیث شریف که رسول خد! (ص)و امیرالمومنین 
فرمودنداینست: برحذرباشیدا زمدیونی که آن خوا رئ در روزاسست و 
O‏ ۰ 

-ایضا"درهمین کتاب از ابوا لحسن‌اللیثی ازحضرت صا دق عليه 
الل زید ر ان بز رگوا رش که فر مودند :قال سول الله (ص) "ما | لجع الا 
وجا لين ومالهمالاهما لدين" :يعنى پیغمبرخدافر مو دهیچ د ردی جز 
دردچشم‌نیست وهیچ اندوهی جزا ندوه دين نیست بمی‌این دور رد ردصا و از 

۵- درهمین کتا ب همین سند :قال رول الله ملی الله عليه وآله 

۳ لین را یه الله فى الارض فا ذا ارا دآن يذل عنْد) "وضع فی عنقه" :یعنی 
رسول خد افر مود :بدهکا ری پر چم ذلت خدا ست در ز مین »پس همینکه بخواهد 
بنده ای را ذلیل کند این پرچم‌را روی گردن‌اومیگذارد . 

۶ درهمین کتا ب | زییغمبرخدا طی الله علیه وآلهآ ورده ا ست 
که‌فر مود : "لاتزال نف | لمو* من ج مَعلقة ما كا ن ليها لدین" بیعنی رسول 
خدا صطی الله علیه و آ له‌فر مود : :هموا ره‌جان مو"من آ ویزان است ما دامی‌که 
دینی بر وست (یعنی گوشی جان اورا با میخی وطنابی ا زآسمان یا سقفی 
آویزان کرده | ندد رتزلزل و افطر | ب‌است. صدق رسول اللهصلی الله عليهوآله 


Af 


دینی را که د ولت ا سلامی بایدآ نرا بپردا زد: 


ooooo00000000000000000000000000000 

اداء دینی که حکومت اسلامی و والی مسلمین مأموربه‌پرداخت آن 
است دینی است که مدیون آن رابرای مصا رف شخصی شرعی خودفرض کرده . 
با برای دیگری ضا من شده وحال بعلت فقرخودیا ورثه اش از ادای‌آن‌عاجز 
هستد ۰ »برا ما ممسلمین است کهآ نر ابپردازد .بدیپی است برطبق آیه 
شریفه "وان کان ن دوعسره فتطر َوه رلی مَیْسَره " : (یعنی | گر مدیون درسختی 
است بایدتاهنگا مآ سای وگشا یش مهلت یا بد )میبا بدیه‌هر مدیونی که 
از ادای‌دیین خودعا جزاست آ نقدرمهلت دا دکه | وبتوا ندبهآسانی ادای 
دين خودنمایدونبایداو را مجبورکردکهآنچه لازمه* زندگی اوست چون 
خانه وفرش ولباس خودرابفروشدتاادای‌دین کندوبرای کسانیکه به 
مدیون خودمپلت دهندتا درهنگامآسانی وتوانائی قرض خودرابیرد از ند 
ثوابپای فراوانی وعده دا ده‌شده است چنانکه در تفسهرعیاشی جلد ۲ 
صفحه۱۵۴ ۱ زحنان بن سدی رآ مده است که | زیدرش روایت کرده است که 
حضرت ما م محا قرعليه ا لسلام‌فر مود : 

يعت الله ما ین نكت | لکرش يما ليا مه وجوم من نور و 

بسن تور ی ریا شهم من نور جلّوسق علی کراس من تور قلالً 
بر لله بهم على الخلق فَيَقولّونَ هوءلاء الا نبیا, دی ماو متحت 
افرش هو لاء لوا با تسیا ء ولون هرلا شهد قال فنا دی نا د 
من تخت | لکرش لیس هو لا دا" وکن هو ۶لا قوم‌ییسرّون على العومٍين 
وینظرون المعسرحتى : پیسر " : 

یعنی خدا در روزفيامت گروهی را از زیرعرش برمی انگیزد که 
صورتها یشان نورولباسپا یشان نور »ولباس زینتشان نیزنوراست ویر 
کرسیپای نورنشسته اند »| ما مفر مود :پس خدا | یشان را بر خلق مشرف می 
دا رد »مرد م میگویندا ینان پیغمبرا نند »,آ نگاه‌ندا کننده ای | ز زیر عرش 
فریادمیزندکه اینپاپیفمبران نیستند »مردم میگویندیس اینان 
شهیدانند »اما م‌فرمود :ندا کننده ای از زیرعرش فریا دمیزندکه اینان 
شهدا ۶ نیستند »بلکه | ینان‌گروهی هستندکه بر مو*منان آسان میگرفتندو 


۸۵ 


به قرضدا ر نادا رمپلت میدا دندتا به آسانی وتوا نائی رسد .دهپا حدیت 
دراین خصوص (ئو اب مهلت دهندگان)درکتاب | خبا رموجوداست 

در ای ایا دآ وریا ین نکته لاز ما ست که درشرع| سلام قرض کر دن درحال 
غیراضطرا ربقدری مذموم‌است که‌هرگاه مقروض بمیردحتی پیسشوای 
مسلما نان برای تذکا رزشتی این کاریراونما زنمیگذاردچنانکه درعلل 
الشرایع! زاشعری ازابن یزیدا زیکی ازصا دقین علیهم! لسلام‌درهن 


“Yur, 1‏ 
حدیتی آ ورده است که فر مود : ان علی عهد رسول الله (ص) ما ت رَجَل و عليه 
دینا راان فا خبا لنبی (ص/فا نی آن یی علیموا نما مُكل ذليك یکی لا 


جرا وا على الدین" :یعنی درزمان رسو ل خدا (ص) مر دی مرددرحا لیکه 
دودینا رمقروض بود »همینگه پیغمبرخبربافت ا زنمازخواندن بر آن 
خو ددا ری نمودتا مرد م‌برقرض گرفتن جرا ت نيابند. 

ودرا مالی صد وق, ویحا رالانوا رجلد۲۳ صفحه ۱۳۵ ز معویه بن دح 


و سے مر و 


روا یت است که گفت :"فلت لابیعند بدا لو لیوا لسلامبالتنا ان رجگ " مسر“ 
الاتضا رما ك وعلبه ین ی علیّه! ليم قال الوا على صاحبکم 


یب ۱ 


حنی يقضیٰ عنهٌالدین.فقال ذلك حَقّ" :يعنى بحضرت صا دق عرض کردم 
که بما چنین رسیده است که مردی از ا نصا ر مرد و رسول‌خدابرا و نماز 
نگذاشت وفرمودبررفیقتان نما زمگذاریدنا دینش پرداخته شو د.حضر ت 
فر مود این‌درست است و مقصود رسول خدا آن بودکه حق دا د وستدشود وقرض 
راسبک نگیرند . 
7 نچه دلالت دا ردبرا بنکه قضا ء دیون معسر ان (تنگدستان) 
برا ما م بیعتی حا کم سلام! ست 

چنا نچه گذشت آبه‌شریفه "۱ نما ا لصدقا ت لفْقرا وا لمسا كين.. 
والغا رمیین"دلیل‌صریح است براینکهادای‌دین تاوان ز دگان بر خزانه 

بيت المال بوده و مسئول پردا خت آن‌والی مسلمین است , 

1 درحدا فق جلد ۱۲ صفحه۱۸۸ عن صباح بن سنا به تن آبی عبدا لله 
عليه ا لسلامقا ل: "قا لر سول الله (ص)ا ما مو من ا ملم ما ت ورك 
دینا لین فی فسا دولا اہ را ف کات الما یتب کان لبي َل 
اتمذلك | نا له تبا زک ونعالی ی یقلولانما الصدقا ت لبلفتراء والمّساکین 


۸۶ 


ا سم و صر ۶ 2 


ا داشته با شدگه آن را د رش توا فا عرف گرد تقد 
اکرنیردا خت گنا فرش برگردن رت ریا مدای سای مر 
جزا ین تیست که‌صدقات (زکوتها) مالفقرا* ومسا کین وفرضدا ران است . 
سہمی است که ا گر نرا | زاین قرضدا رحبس کندگناه آن‌برامام (ز ما مدا ر 
اسلامی)است 
و مر ۳ 7 
۲ - وحمیری درقرب الاسنا دا زحسین‌بن عفوان | زحضرت امام محمد 

با قرعلیه | لسلام‌روایت کرده است که فر مود : ' زان لیا *علیه ! لسلام کا ن 
یقول ی لسستهپشون یی | لوا زا تیمک ما واشت ادو 
همه قرض قر مدا وان‌با بدا زمحل صدفه ورکا داد سپ اندا زه‌که‌با شد 
aS‏ اسراف صرف کرده‌باشند . 

و گرنه آن مسلمان نیا ز مندحق 1 اردترش کند وسرت نیا یدوپردا خت آن 


ام 2 


نفسه و عیا له‌کا ی گا لمجا هدفی سيل ا لوفأن ماس فیس ر ی ال ۲ 
لی رسوله (ص)ما یوت به میا کدنا ن مات ولمید بقضه‌کان علی الاما م 


ام مه مر ص م2 


َضَا که فان لمیقضه کار ن علسیه ووزر ۵ | نا له مرول قول :اّما ا لمقلا نا 
للفتر اء وا لمثا کین وا لها ملین علییا ..الی قوله والغا رمین وهو 
فقیر مسکین مغرم " بیعنی حضرث کا ظم‌علیه | لسلام‌به من فر مود :هرکسی 
وزیا ار ۱ طلب کندتا برخودوعیا لش بپردا زدهمچون مجاهدی 


غورف 
ست که درراه خدا جہا د میکندوا گرفشا رزندگی برا وچیره‌شودبایدبه 


AY 


را میدخدا ورصولش قرض کندتا بدان وسیله عیا لش رااطعام‌کند»پس ا گر 
مر دد رحا لیکه آن قرض را ادا نکرده ا ست برا ما م (پیشو ای سیاسی مسلمانار) 
است که قرش او را | دا کندوا گرا دا نکر دگنا آن‌بگردن! ما ماست»زیرا 
خدای‌عزوجل ميفرما ید : "| نما ا لصدقا ت لیلفقراء وا لمسا کین‌والها ملین 
علیها,آ نجا که میفرماید وا لفا رمیین" :غا رمین همان ققیرمسکین غرا مت 
زده ا ست که با یدقرخش از زکا ها داشود . دره کا ل لیر ارہ رراز ی 
۴ - سط ارما لبوا تم ركلوا سم مهوت فداك 
انا له مرول یقول:وان کان ذوعسرة فصتظر وای ماخر نی عن هذه 
کر نتی ککرا نله وجل فی کاب لها كر رف | دا طا رهذا سر 
اليه لابدله من ان یشکظروقدا دما ل مذا | لرّجل وا نعْقه على عباله‌ولیس 
که کله ینتظرا درا کها ولادین نظ محل ولامال غا شب بکظر فد و مه قال 
نعم‌ینتظرب‌قدر ما یشتهی خبرهٌا لى الاما مقیقضی عَنه ما عليه ما این 
من شهما لغار میا که بی طا عوا للم مرول قان کان انفق. 
فی معصیة ا للوعزوجّل قلا سء له على الاما قلت فما لیهدا لجلا لسذی 


ا 


شمه هلیم فا اه فبی طا ةا نله آمّفی معصیته قال جسعی له 
فی ماله فیرده عليه وهوصا غر فر: 

یعنی حضرت رضا علیه ا لسلام!ازحال مردی سقوال کر درحالیکه من 
بدهکار درفشا رو سختی بودمپلتی بایدتابه آ سانی دست يا بد »به من‌خبر 
يدها زاین مهلتی که خدای‌عزو جل درکتاب خودیا دآ وردشده کهآ یا حدی 
۱ هم دا ر دکه معلوم‌شو دکه همینکه این بدهکا ردست تنگ به آن رسیدنا چا ر 
است | زاین که مپلت دا ده‌شود »درحا لیکه مال این مرد را گرفته و درنفقه 
تیال خودصرف گر ده ست رحالیکه نه فله ای دا ردگه | نتظار رسیدن! نر 
در را »دا ودک ا نتظا رآ مدن آن‌را دا مته یا شد)عفرت فرمود بآ ری بها و 
ازسپم‌غا رمین بیردازد.ا لبته این درصو رتی است کهآ نراا و در طاعت‌خدا 
صرف کرده با شد ۱۰ ما اگرآن را در معصیت خدا صرف کرده است چیزی از آن 

۸۸ 


بدهکا ری برعهدهاما م‌نیست .عرض کرد مپس این فردی که‌آن بدهکار را 
برمال خودامُین کرده‌واکنون نمیداندکه او آن مال را درچه‌کاری صرف 
کرده است درطاعت خدایادر و.تگلیفش چیست؟ حضرت فرمود : 
بایدبدهکا رکوشش کنددر مال خودوآ نرابه‌دافن ردکنددرحالیکه بسی 


خواروبیمقداراست ۰ 
۵ - وهم‌درآن‌کتاب از حضرت صا دقعلیه ا لسلام‌روایت است که 
در مود لبق کن | لمونین اون اغلا ناء :ينی 


ا | زطرف مو*منین دینها رایردا خت میکند مگر مهرز نان را . 
ا یضا" د رھ گي | ازعطا منقول است که بحضرت اما ممحمدبا قر (ع) 
عرش کرد "جعلث فدا لك | ن على دینا"لدا گر ت لعل ما آنا فپي قال 


رص 


سلبخان | ا ما بِلَعَك ان رول الله (صاکان يفول فى خُطبة من تَرك ضیاعا 
فعلی ضا عَهُ وم تركك دینا؟ فعلی یه يته " :یعنی فدایت شوم‌برمن‌دینی 
است که‌هرگا نرا بیا دمیا ورم هرحالی که دا رم‌بر من تباه میشود عضرت 
فر مود :سبحان الله مگر این خبر بتونرسیده است که رسول خد امیفر مود : 
کسیکه ز مین زراعی وا گذا ردبر من است کهآ نراآباددارم وکسیکه قرضی 
واگذا رددین اوبرگردن من است ۱ 

این | حا دیت در تپذیب شیخ و تفسیرعیاشی و مستدرک | لوسائل نیز 
آمده‌است .با اسنا دمختلفهلها دیث بسینار دراین‌باب ا زا کمه* اسلام 
وا ردشده است طالبان بیش از این بکتا ب مستدرک الوسائل مرحو م‌نوری 
جلد ۲ .صفحه ۴۹۰ مراجعه‌نمایند . 
تأ مین حقوق کا رمندان دولت : 


| زجمله وظا ففی که‌برعهده دولت اسلامی و زما مذا ر است تأ مين 
حقوق کار مندان دولت | زهرطبقه ای که موردنیا زجا معه ا ست .اين وظیفه 
علاوه برآ نکه ریشه* قرآنی دا ردچنا شکه د رآیه* شیف »۱۶ لتوبه "انم 
المدقا ت للفقرا وا لمسا کین" والعا ملين علیها ",۱ علام‌صریح است بر 
اینکه‌کا رمندانی‌که ما مورجمعآ وری عوا قدخزا نة دولت هستند خود در 
همان مال حقی مسلم‌دا رند .درسنت نبوی وسیره* خلفای | ولیه ا سلامی‌نیز 


۸۹ 


عملی روشن و اوا مری متقن دا رندچنا نکه درکتب معتیره بسند معتیسر 
| زرسول‌خداصلی الله علیه وآله روا یت است که فر مود : "من‌کان کناعاملا" 
فلیکشن وجه نان لم یکن له‌خا دم فلیکت خاد "قان لم یکن ده مکی 
قلیَککست کت" بیعنی کسیکه‌کا رمنددولت ا سلامی مابا شدپس با یدا ز 
طریق کا رمندی زوجه ای‌فرا هم‌کندوا گر خد متگزا ری ندار دبایدخد متگزاری 
تهیه کند ,وا گر مسکن نداشته با شدبایدمسکنی کسب نما ید .بدیهی است 
اینها وسا عل اولیه ولابدمنه هرفردی است که بخدمتگز ا ری جامعه مشغو ل 
است که با یدبا فگررا حت بخدمت ادا مه دهد . 

این حدیث درسنن ابو دا ود دومسندا حمدبدین عبار تست :"من ول نا 

عملا" ولیی له مزل ولیتخذمنزلا" با ولیس له زوجة فلیتزوج .اولیس له 
خا دم‌فلیت‌خذخا دما "| ولیس له دا به فلیتخذدا په" +مضمون | ین حدیث 
نیز مضمون‌همان حدیث است.شکی نیست این رفاهی که پیغمبرخدابرای 
کارمنددولت اسلامی قاثل‌می شودبرای آنست که ا گرزندگی کار مندی 
بآ سانی دست ندهد و دچا ر مشکلات معا ش با شد »مرتکب ارتشاء ورافست و 
| ختلاس ولاا قل کم‌کاری خوا هدشدوبپرصورت برای ملت زیانباراست . 

۲ - ونیزحضرت مولی المتقین امه میرالمو*منین‌علی علیه السلام‌در 
فرمان مبا رک خودبه ما لک | شتردر این خصوص دستوراتی میدهدکه از ۲ ن 
جمله است :وا علغان| لر یط ت لأيصلح سعضها الا یبعض ولا غنلى بعضّها 
عن بض فمیها جوا لله ويها كنا ب العا مهومشها قفا ةا لعدل و مها 
عمال الانما ف وا اترفق ومتها أ هل الجزیة وا لكراج من اهل الذِممٍ و مسلیمه 
الناس ومنها عمال ا لتجا رومنها | لطبغة | لسَغللی من ذوی الجاجهوالمسکنة 
وکل قدستّی اه علی الاجمال و و علی حده فی کتا به وسسْونبیه عهدآینه" 
عندنا محفوظا":یعنی ای ما لک بدان که رعیت طبقه طبقه هستندکه پاره ای 
| زآ نہا | صلام نمیشودمگربوسیله بعض دیگروبپرحال | زیکدیگربی ‌نیا ز 
نیستند »۱ زجمله آ نپا لشکر ان خد ا (ارتش اسلامی )۱ ست »و از نجمله نوسندگان 
وکا رمندان دفتری دولت هستند ,وا زآ نجمله قاضیان عدالت گسترند »و 
| زآ نجمله عما ل انصاف ورفق (ماً موران شهریانی وشهردا ری و بهداری) 
هستند ,وا زآن‌مله‌ماً مورین اخذجزیه وخراحج که ا زا هل ذمه جزیه »و از 


0 


مسلما نان خراج | خذ میکنند »وا زآ نجمله عمال تجا رت چون کارمندا ن 
وزارت تجارت وگمرگ وا مشال آن‌اند »,وا زآ نجمله طبفه پا ئین تبر از 
حا چتمند ان و مسکینا نندکه همه ؟ نها راخدا وندبطورا جمال درکتا ب خود 
نا مبرده ودرسنت نبوی درنزدما عهدی مین ومحفوظ است که بر ای‌هسر 
کدا محتی معین ووظیفه ای مقرر است آنگا ه میفر ما ید : 


ره , 
ثم ایغ علیهم الارز ندنک قوة هم على استملاح رم و غضی 
لهم عن اول مات ادهو 2 مه ع ما نخالقواامرك و دلسمسوا 
1ما نت" زیعنی سیس حقوق وارزاق ر ابرا ان شرا و ان وگامل گن بجیست 
توا نندخودرا املاع کنن (پیر| مون ارتشا وا حلاس نما شند )وموج بی 
تسا زی اسشان! زدست د رازی.یدانجه در زیردست آنہا ست تاا گر مخالفت 
تراکردندودرامانت توخیانت ورزیدندحجت توبرا يشان تما مب شد . 
در دعا فما لاسلام قا ضی نعمان جلد ۱ صفحه ۳۶۱ نیز این عب را ت از آن 


ا 


حضرت ‏ مده | ست تا نجا که میفرما ند : "وان وجدت اعد" من عسال له 


ر کر مر مر 


بسیّط يده الی خیا نوا وزکب فجور؟ اجکمکّت لک به عليه آ خبار عيونك 


معسو ر شَناء رعّك | لتفیت به عليه شا هوا وبسطت عليه ا لعقولبة فى 
ور 7 
بن وآخذت بنا اعاب من عمل نة لاتا س كسمت با لخبا سم ۽ 
وقلْدنَّه عا رالو دبک کول شکب یلها تاه الك" 
کدی کرک اکا ا ا که دست خو درا به خیانتی 
بازکرده »یا مرتکب عمل زشت وگناهی شدکه در آن‌باره گزارش بازرسان 
۳۰ ۱ 
وجا سوسان توبرتوگردا هدورعیت نونیزدرخصوص همان کا رمندگفتار 
بدی دارندهمین گزارش و گفتار را دریدرفتاری اوگواه‌گرفتهاورا به 
کیفروعقویت دریدنش معذب دا روآ نچه را که بدینوسیله بدست آورده 
ا ل و کا ا وو ۱1 
حفت و کال گنت و بردیگرا ن با عث عبرت وپندگر دد .انشاء الله 


آنگاه میفرماید: "وتفقدا لخراج یما بط | هله فان فى صلاحسه و 
أ 


۹۱ 


علاجیم ملاح" مق سوام املاح لیر ھم همان الا س كلهم یال على 
الخّرا چ وا هله" :یعنی مراقبت ورسیدگی بوضع‌خراج کن به | موری‌که اهل 
خراج را اصلاح می کند (یعنی آنهارا از حیث معیشت آ نگونه | صلاح کن که 
بتوان‌بدا نوسیله موضوع‌خراج نیزاصلاح پذیرد) »زیراوقتی که مسفله؛ 
خراج اصلاح پذیرفت وکسا نیکه بستگی یخراج دا رنداصلاح شوند .در آن 
صو رت صلاحیت برای کسا نیکه خا رج | زخر اج وما مورین‌خراج هستند نيز 
صلاحیت وشا یستگی دست هیدهدوهیچ کا رمصلحا نه ای برای غیراینها صورت 
نمیگیرد ,مگرا ینکه بنفع! ینان نیزهست بجپت آ نکه عموم مر دم‌عیا لند 
برخراج وآنانکه یخر اج مربوطند »پس همینکه مسقله خر اج بطو رعا دلانه 
حل وا صلاح شودتما ممسائل دیگرنیزحل خواهدشد . 

ما درجلدا ول کتاب حکومت دراسلام‌مطا لبی درموضوع‌کارمندی 
دولت وئواب‌کا رمندی دولت وسا ثل‌حقوق وغیره | زصفحه ۳۹۰ تا صفحهء 
۰ و رده ایم‌ک‌طا لبان آن مطا لب میتوا نندبدان مرا جعه نما یند . 

یکی ازا مور مهمه توجه دولت به زرا عت وزا رعینا ست 
دعا ی ره* عما د دی بلاد و رسیدگی به ضح 


ما بحرت ا لت بسا میت اه “ولک ا مع 

اهل الخراج من کل سم مر ۳ هم فلب لیم وک حال لها لذی فیه‌لاحم و 
حال | رضهم و رجا ء خرا جهم مسل عما رقم ليك اهَل البعلم من غیرهم‌قان 
كا اليك تقل حرا جهم 1وعله‌دخلت علیهم می انقطا شرب ایوفسادارض 
لب ليها مرق او طش او جف خقفت عنم ما تر جوا ملعال 

مزر و 

به مي ذلك وا مرب لمدوتوعلی استعلاج ما کان من آمورض‌فینا لايق وون 
کشورا با دبا شدوک که یدون آبا دی ا 
کشور را ویران ومردمرا هلاک وآ وا ره میکندو چنین وضعی جزمدتی اندک 
دوام‌نخواهدداشت,اما چاره» اینکا رآنست که ما مورین‌خراج وما لیات 


راازهرشپری احضا رکردها زایشان بخواه‌که ترا ا زوضع‌بلادی که‌در آن 


۹۲ 


هستندخبر دهند و آ نچه موجب صلاح حا ل مر دمآ نجا ووضع‌سرز مین کشور 
ا یشان ووسیله برای میسربودن اخذخراج ومالیات آنپاست بتوآگا هی 
دهندو این مسئله راا زمطالبی که مردم‌داناودانشمندا زغیرایشتان 
ا ست وبتوگزا رش میرسدپرسیده وتطبیق کن.یس هرگا ه شکا یت آن مردم 
| زسنگینی خرا ج بود »یا علتی دیگری ا ست که بر یشان وا ردشده | زاینکه 
آب زراعت | یشان بعلت خشکسالی با خرابی قنات ور ی قطع‌شده یاز مین 
زرا عتی ایشان بعلت سیل یا تشنگی یا آفتی ازآ فا ت شدیدنباتی فسادی 
برآن عا رش شده درچنین صورت مالیا ت وخراج را برا یشان چنان سبک و 
آسان گیرکه | میدوار ,هستی که خدا بدینوسیله نرا سهل و آسان کندو دستور 
فرما که‌برا صلاح کارها ی زرا عتی ایشان کمک وهمر اهی شود »درا موری که 
آ نان برآن توا نا فی ندارندکه | گرچنین‌کنی خدا برای تونیزدراصلاح 
کا رآ نان غبطه وئواب دهدا نشاء الله ,واین‌را بدان کهآ نچه‌برایشان 
کمک کنی ومثونه دهی ن برای تودرنزدا یشان ذخیره ا يست که بدان به 
عمر ان وآبا دی کشور توتوانائی یا بندومملکت ترا زیت بخشد »بعلاوه 
آنچه را که بدینوسیله ذکر خیرا ز تویاقی خوا هدما ندویو ای‌فر دا نهارا 
از خستگی بیرون آ ور ده ویرسرنشاط آ وردهای»وهمین عمل علاوه بر آبادی 
| راضی ایشان ورا حتی پرداخت خراج ا زآنها وظهورمودت ودوستی وحسن 
شهرت و نتیجه خوب گرفتن» موجب روشنی چشم وغبطه ورشک واحترام فوق 
العاده وبپترین ذخیره‌برای توخواهدبود .این کیفیت بسی نیکوتراز 
آن است که ما لیات وخراج رابارنج و مشقت اجحاف وظلما زا یشان بیر ون 
کنی)پس مسخله رسیدگی بها مرزراعت ازا مورمیمه ایست که دولت 
اسلامی بایدآ نراسرلوحه دفترخدمت خودکند . 

انفاق به این سبیل: 


ooooooooooooooooos 
رجمله وظا یف دولت | سلامی انفاق ابن‌سبیل است.یعنی کسا نیکه‎ | 

| زوطن خوددورافتاده اند »یردولت اسلامی است که چنین‌کسانی که 
دسترسی به مالی ندارندآ نانراانفاق کر ده هزینه معیشت راتا باز گشت 
به‌وطن تا مین کند .چنا نکه در تفسیرعلی‌بن ابرا هيم چا پ قدیم »صفحه 


۹۳ 


۳ 2 


۴ میفرما ید : "وآبنا لبیل ابا ۱ لطریق الذین یکونوی‌فی‌الاسفا ر 
فى طا عة ۱ للم فطع علبِهم یداب ما لهم فى الاما مآن یدهم الى 
| وطا بهم من مال الصدقا ت":یعنی ابن سبیل کسا نیندکه در سفرهاکی هسنتد 
که درطا عت خدا ست ما نندحم‌با طلب رو زی حلال ودستشان بجاغی نمیرسدو 
نچه دا شته | ندخرح کرده اندیس برا ما م‌است کهآ نا نرا | زد رآ مدصدقات 
( زکوات)بوطنشان برگرداند . 

| رجمله وا جبات مالی‌که برا ما مپردا خت آن وا جب است ۶ : دیه‌قتل 
محهول القا دل زسرسیت | لمال مسلمین است چنا نکه د رمنلا بحضره الفقيه 
آ ورده است:"روی السکرفی عن جعقرین محمد عن ابیه علیه| | لسلام قا ل : 
قال على علیه | لسلام من مات فى زخا مجمعة | ومید او عرفها وعلی بثرا و 
جسرلایعلمون مَنْ فتله فديتة علی بیت المال :یعنی حضرت صا دق‌از پدر 
برزگوا رش رو ایت کردکه | میرالمو*منین علی عليه ا لسلام‌فر مود: کسی 
که درا زدحا مجمعیت جمعه یا عیدیا عرفه یمیردیا بچا ه | فنا ده پا | زپلی 
پرت شودبطوریکه معلوم‌نبا شدکه چه کسی اور ا کشنه ا ست ديه او برییست 
المال است 

وهمچنین دولت جنایت کفاراهل ذمه را که جزیه میپردا ز ندهرگاه 
بوسیله‌ یکی از آ نان کسی کشنه شو دیاجراحت برداشت ازاموال آنا 
جریمه اش پر دا خنه میشود.ا ما ا گر چیزی نداشتندجنا یت بر گشت میکند 


برا ما م‌مسلمین,زیراا هل ذمه جزیهبه | ما ممیپردا زند (پس جریمه آنوا 

| ومیپردا زد). 

وظا یف مالی بسیا ری برعهده دولت | سلامی است که متاسفانه ما به 

علت نداشتن قدرت مالی برای هزینه چا پ ومحال معنوی دراین‌باب از 
آوردن آنپامعدوریم. 

ششمین وظیفه حکومت اسلامی مبا رزه و مقانله با 

مفسدین و دشمنان اسلام (جها دو دفاع) و رفع اختلاف ونزاع‌بین مسلمانان است 

مستله جہا دد را سلام‌که متا سفانه‌یواسطه تیلیعات زشت دشمنان 

| سلام‌یصو رت منگری معرفی شده تا جا ئیکه پیشرفت دین‌میین اسلام رایه 

علت آ نکه مسلمیس صدرا ول درنتیجه فتوحا ت خوددرجهان گسترش دادند 


۹ 


مره .ل aE.‏ ۱ 
فرسنگ | زحقیقت دورا ست »ز یا پرا آنکس که‌از تا ریخ اسلام‌بخوبی مطلع 
است میداندکه انتشاراسلام‌به قدرت حقیقتی است که در متن‌وجان آن 
نپفته است‌و درروزییدایش خودآ نگونه فا فدقدرت ما دی ونیروی جندی 
بودندتاحدی که بیشت رآ نانی که توانائی مہا جرت داشتند ازترس مخالفین 
این دين تن بمپا جرت وغربت دا دندو از یا رودیا رخودهجرت کردندودر 
نقاطی چو ن کشو ر حبشه و حوزه یثرب وبلاد دیگر درنها یت ضعف و مظلومیت 
مسلما نان سا بقون‌الاولون»وحدیت معروف :"بدا | لاسلام فریبا" و سیعود 
غریبا فطوبی للغربا۶":ترجمها سلام‌به‌یگانگیآغا زشدوبزودی بصال 

ع زب زگشت خوا هدنمود . 

ر وشن ترین شا هد این حقیقت است که تا حدو دیانزده‌سال ا زعمسر 
بیست وسه سا له بعنت کو چکترین اثر قدرت ما دی درآ تاد 
که با آن دو »جذب ملایم و دفع مضا رنموده حیا ت خو در ابا جذب ودفع مخصوص 
خو دحفظ وحراست میکند .۱ سلام‌نی زکه‌ نه تسبا درمتن خوددارای حبات 

ت ومعارف واحکام‌روشن وحیات بخشش صا من سعا دت دوجهانی‌پیروان 
ان ر أا ست که ر برا ی دا مو جیا ت خود جات ملاسما ت ودقع مصر ت‌ 
درمحا طره می بیندبناچا ردست به پیکا رمنرندو محا لف خو درا نه بهتربی 
طربق دعوت بسا یرو 7 ستماعقول و اتباع نها حسں می کندو محا دله: 

م م مر 
خودرایا"اد غ الى سیل با لحکمه والموعظةا لحسته وجا دلهم با لتی هی 
احشن"صورت میدهدوچون با این سە طرنق (حکمت و مو عظه حسنه و محا دله 


بطربق | حسن)دشمن خیره سر و گر دنکن طاعی حو در ا نسلیم تمی ساسدناهار 


۵ 


دست به شمشیرآ بدا رمیکندکه خرا لحیّل السیّف, وا ین ضرورت ونیا ز 
است که ا ورا مجیوریمدافعه و مقا تله مینما ید .«پس جہا دد ر حقیقت یک 
ضرورت حیاتی ویک | مرلابدمنه ا ست که در مقابل وجوددشمن وشروع‌حمله 
آن! زروی‌ناچا ری صورت میگیردواین مطلب بقدری‌ واضح است ووقایع 
ما فیه وحوا دث جا ریه‌تا ریخ بشروا دراک عقل‌واحساس وجدان وتکسرار 
تجربه ا نسان بهترین گواه حقیقت آ نست ,و آنچه | ز در مخالفت بااین 
حفیقت گفته شو دجزترهات و خزعیلات نیست ونبایدموردنوجه* انسان 
عاقل باشد .زیر وجوددونیروی جذب ودفعدرهر موجودی حتی جما دات 
روشن وآشکاراست وبرای حفظ حقیقت لازموناچار . 


وجوب جها د در اسلام : 


اما وجوب جپاددراسلام :علاوه برفرمان عقل وطبع .یات کریمه 
قرآن وسیره* مقدس پیغمیرآ خرا لزمان وسبیل وطریقه مسلمانان است . 
آیات شریفه فتال وجها د درقرآن رامیتوان ادعا کردکه بیشرارتمام 
فرائض الپیه عنو ان شده وید ان تا کیدگردیده تا جائیکه‌پاردای ارسوّر 
آن‌بنام‌سوره | لقتال معروف گردیده وا خبارواحادیتی که‌عهده دار بیان 
این سنت است پیش ازآنست که‌به احصاء وبیان آید .وکتسی کدا زمسدر 
اول در این خصوص تا لیف گردیده است ودا نشمندان عا لیقدر اسلامی 
احا دیت وآ نا رگذشتگان را درآن حمعآ وری کرده آ ندشما رش ومعرفی آنہا 
ا لحس الشییای منوفای‌سال۱۸۹ هجری است که مدنتی در کو وه و بعد اد تالم 
انی خنیعه‌نوده‌است/ کتایی در مسئله جها دینام (السیرالکسر در بیج 
حلدنررک نا لیف نمودها مت که هر حلدی در حدود ه۵۰ صفحد نقدلع و ربری 
است وا خبرا در مصرحاپ رسیده‌است وحوں محمدین الحسن ار فقہای صدر 


ل 


اول وهمتای | یو حتیعه وابویوسی بو دہ بمیزان | همیت ایس کناب مینو 
ی بردوهمچنین کتاب المفا زی محمدین عمرا لوا قدی متوفا ی سال 
۴ هجری که آن کشا ب را در موضوع‌مزوات رسول الله صلی اللد علید وا له 
تا لیف تمو ده و در سد جلدبفطع وژیری درحدهمان كتا ب السیرا لکسیسر 


1۶ 


شیبانی ا ست وصدها وهز ا رها کتب ورسائل دیگرکه در این با ب طبع و نشر 
شده یا بجا پ نرسیده است »اهمیت این مطلب راا زنظرا سلام و مسلمین‌می- 
رسا ندومتاً سفانه در.. معه شیعه بنا برعلل وجها تی که درا بتد ای ظهمور 
این فرقه نا جیه و جودداشته چندان | هتمامی بدین امر نشده در نتیجه تقلید 
بیدلیل نا این زمان این عقیده دربین این فرقه‌باقی مانده ا ست که 
رط جها داسلام وا بلاغ‌رسا لات آن منوط وموقوب به‌وجودامام‌معسصوم 
منصوص ار سمان است ولذا این | مر مهم وفریضه عظمای الپیه متسروک و 
منسوخ گردیده است وما کیفیت این مدعی وحقیقت این‌هعی را درکتابی 
که در حدو دییست سال قبل تأ لیف وبنام (ا رمغانآ سمان)منتشرکردیسم 
آشکارنموده ایم .مسئله جها ددر این کناب | ز صفحه ۱۵۷ شر و ع‌شده وتاصفحه 
۶ پا بان می یابدونما ماشکالات وا رده در این مطلب را آورده و پاسخ 
گفته ا یم و متا سفانه بواسطه‌ضیق حال وتشتت | حوال و يجا دملال نميتوانیم 
حنی قسمتی | زآ سرا دا ور اق‌بنظرمطا لعه کنندگان عزیزیرسا نیم لذا 
طا لبان پیش | زاین را بدان کتا ب ارجا ع‌مینما کیم ,زیر ا مطلب خیلسی 
SS‏ را کتفاشود ,ودراینجا بطور مختصریادآ ور 
میشو یم کہ جون امت اسلا مما موریت دا ردحقا یقاب ین دین مبین رایتمام 
تقاط حهان نبلیع‌نما یدوآنا | رگفر وشرک ۱ را از روی کره*ارض بزدا یدکه 
"وا نلوهم‌حتی لایکون فتنه ویکون الذّین کنیل " آیه ۳۹ سو ره الانفال 
یی باکفارمقاتله کنیدنا این که فتنه ای‌باقی نماندتلهمه* دیی‌برای 
خدا باشد (جزدیس خدا درروی زمین دینی نباشد ).لذا دعوت اسلامی که 
قهرا بامخالفینآ ن بر خودیه معا رضه و مقا تله میکندلاز م میا ورد که 
دولت اسلامی امت رابه جها ددعوت نما یدویرمسلما نان واجب است که 
دعوت دولت را اجایت کنندوهرکس به قدرقدرت وتوا نائی خودا زیذل 
مال وجان و آ نجه درا ختیاردا رددرصورت مطا لبه دولت دريغ‌ننما ید . 
مسئله جها دیگکیفیتی که درکتب فقہی اسلامی مدون است پیش میآید 
لذا مقدما ت حہا دکه تهیهآلات وتعلمآ داب وفنون نظامی وقوا عدحربی 
است برهر مسلمایی وا چب میکندکه قبلا"برای آ ما دگی به پیش آمدچنس 
روزی خودرا مپیا دا رد .یعنی تمام‌فنون لازمه را از مشق صف جمع وکیفیت 


1۷ 


سنگربندی وتعلم‌نیراندازی ویا دگرفتن چتزبازی وجنگپای زمینی و 
هو ائثی و دریائی لااقل یک فن‌ازآنپارا بخوبی تعلیم‌گیرد ,تادرصورت 
دعوت پا هنگام ضر ورت بدان | قدا منما ید .علاوه برآ نکه برهرفر دمسلمان 

از زن‌و مر دوپیروجوان و اجب است که فن دفاع‌راکها مروزه‌بیش | ز هسر ‏ 
زمانی برای‌مسلما نان | همیت وضرورت دا ردیا دگیرندکه فردا وجمعها" 
درهنگا مهجو م دشمن‌بتوان | زخودونا موس ومال وسرزمین تمام کشو رهای 
| سلامی دفاع‌نمود ,آ ما ده با شندو این مطلبی است که متا سفانه‌در این 
رسالهء مختصر نمیتو آن به شرح و تفصیل مسا فلآ ن پرداخت.ازخدای‌متعال 


طرق وشوارع از از را هزنا وا راک مدو دا له وران وجانیان ن است ر 
٣‏ فریننده* جهان د رآآیه*۲۳ سوره الما فده درقرآن میفرما ید" سا 
5 ر ام روص ور .7 او مگ 

جوا ا لذیین ها رون هروه شون ی لأرض قسادا ان يقتلوا او" 


يلوا اوفط ایدیهم‌وا رهم من خلاف "یفام م الارض ذلك لملم 
خزی فى ا دنا ولهم‌فی الأخرن مُذا ب عطیم " :یعنیی جزاین نیست که کیفر 
کسانیکه با خداو رسول اومحا ربه میکنند و درزمین‌سعی دا رندکه فسا د 
نما یندا ینکه کشته شوندیا بدا رآ ویخته شوندیا اینکه دستها وپاهایشان 
بخلاف ( دست چپ با پای راست یا دست راست‌بایای چپ )بریده شود یا 
اینکه‌نفی بلدشونددرزمین.این کیفریرایشان رسواشی دردنیاست و 
درآ خرت برایا یشان عذابی بس عظیم است 

پس بموچب این‌فرمان خدای سبحان بر ای محا ربان خدا ورسول این 
مجا زات تعیین شده و مجری آن حکو مت | سلامی وا مام مسلمین | ست ۰ ینک 
پا ره ای! زا حا دیث شریفه که درتوضیح وتبیین ا ین حکم محکم الهی است 

۱-درکتاب کا فی جلد۲ مفحه ۳۰۷ عتٍّ محمدین مشلم عا ی جعفو(ع) 
قال :"من شهرا لسلاح‌فی مصرم الاما قفرا كص منه نوی منك اد 
ومن شهرا لمبلاح فى غير مص رم الما روضرب وَعقروا خذا لمال ومیل 
وس رش مزا وجرا ءالمحا وب و1 مره[ لی الاما م ان شا قتله وصلبه و 


شا ء قطع‌یده و رجله قال و ان ضر ول و خذا لمال فعلی الامام آن‌یقطع 
۹۸ 


دا لجملی سالسر عم یدق | للی اولیا ۱۶ لمقشول فیتبَ وه بالمال 
يقتلونه فقال که بوعبیده ار EE‏ 0( 
ابو جعفر عليه | لسلام ان عقوا عه کاک على الاما م لش دا زب و 
لوسر فقال آبوعیدهأ رایّت ان ولياء ا لمقَتول ادوا مه الذّية 
ویهعوته | لهم ذلا قأل لاعلی,ا لَتَل" :یعنى محمدین ن مسلمکه یکی از 
صحا به* بزرگوا رحضرت اما م محمدبا قرعلیه | لسلام! ست | زآنحضرت ر وایت 
میکندکه فر مود ,کسیکه درشپری ازشهرها | سلحه درداست کیرد ومیری کل 
| زا وقصا ص گرفته میشود و او راا زآن بلدنفی می کنند ,وکسیکه درغیسر 
شهری ازشہرستا نپا | سلحه بر کشد وضربت زندو مجروح کندومال مسردم را 
OE‏ ۱[ 
وامراومربوط به‌اما م (پیشوای سیاسی ست | گرصلاح بدا ندا ورا میکشد 
ا مک وک ریا دم ا و اا 
| گرچنین کسی کسی را زده وکشته و ما لش راا خذکرده است‌برا ما ما ست که 
دست راست | ورایجپت سرقت قطع‌کندآ نگاه او رابه | ولیای مقتول بسپارد 
کهآ نان مال راا زا ودریافت کرده‌سپس ا ورا بکشند .دراس‌هنگام ابو 
عبیده که یکی از حضا ربودگفت: چگونه می بینی هرگاه | ولیای مقتول ازا و 
عفوکند؟ را وی گفت حضرت با قرعلیه | لسلام‌فر مود :ا گرا ولیای مقتول هم 
اورا عفوکنندیا زهم‌یراماملازم! ست که ا ورایکشد .زیراا ومحاربه کرد 
وآ دم‌کشته ودزدی کرده است.بارا یوعبیده گفت :۱ گر اولیای مقتول ازا و 
دیه* مقتول را بگیرندواو را رها کنندآ یا چنین‌حقی دا رند؟ امام‌فر مود : 
نه »یلکه بر محا رب قتل است وبا بدکشنه شود .این حدیت را شیخ طوسی نیز 
درتپهذیت ا لاحکا مجلده ۱ صفحه ۱۳۲ چا ب نجف آ ورده است ودرا لاستبصار 
حلد۲ صفح ۲۵۷ مرآ و رده ست 

۲ - در تہدىب الاحکا م‌شیخ طوسی علیه | لر حمه جلده ۱ صفحه ۱۲۲ ازکافی 
نوا سا دآن | زعننده نس نیرا لحتعمی آورده ا ست که گفت انا لك اا 
عيدا لته عله ا للام عاطم ریق وقلت : :انا لتاس بقولّون لاس 
دید مخیّر | ی شی صنع قال الس ای سینا مک و لکت عم ی در 
حنا با تهم‌فقال: من قطعا لطریق فقتل وا گید دا لمال فطعت ده ورحله وب 


۹۹ 
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ومن قطم! لطریّق وَتل وم خُذا لمال قتل ومن قطع | لطریی ادا لمال 
ولميقتّل قطعت يذه وج ون قطم! لطریق ق لميا خذما قشل 
َف من | لارض" یعنی من از حضرت صا دق عليه ا لسلام‌پرسیدم! زکیفو راهز 
وگفتم :مردم‌میگویند :ا ما م‌دربا رهاو مَخَي ا ست که هر چه جوا هدبکند؟ 
حضرت فر مود :چنین نیست که هر چه بخوا هدبکند »لیکن بایدامام(پیشوای 
سیا سی اسلام )با آ نان بقدر جنا یا تشان عمل کند .۲ نگا ه فر مود :کسیکه راه 
را بیردوکشتا رکندومال | خذکنددست وپای اوبریده میشودواو را به دار 
میکشند »| ما کسیکه را هزنی کندوبکشد .| مامالی نبردفقط کشته میشود › 
اما کسیکه را هزنی‌کندومال بیرد »ولی کسی را نگشد دست وپای اوبریده 
مشود ,وکسیکه را هزنی کند .| ما مالی را نبردوکسی رانکشدنفی بلد 
میشود. درکافی جلد۲ صفحه ۳۷ ها کی رآ کک 

۳ - شيخ طوسی درتپذیب جلده ۱ صفحه۱۱۳۲ زعبیدا لله بن اسصا ق 
المداء کنی روایت میکندکه | زحضرت رضا علیه | لسلام پرسیدندا ز تفسیر 


رر ل کک ر صر ي 


فرما یش خدا "سا جرا ء ا لذین يجا زیون الله سوه یعون یی الأرض 
فسا دا" . : چه سملی مستوجب یکی از این کیفرهای جا رگا نه میشودود رآ 
فل به وا کل مدا نافیل میب وان ادا ال تنل قوست 


فاو مر مر و ص 


يده و رجلهُ من خلاف و إن شرا شیک فا رب ا لله ورسوكه وک في الارش 
قسا دا"و ميقتل وَلمیاخذا لمال نفی م ی الارض فقلت کیقبد ي فی و ماع 
خفیه؟ قال ینفی من | لمصرا ذی فَعَل فيه ال زلی مر غیره ونکت الى 
اهل ذلنك | لمضربا ته متفی فلاتجا و و لا تیا وه ولاتنا حو لول 
ولا تفا روه قَيْغكَل ذلك به‌سه فان خرج من ذليك | لعصرا لى فیّره کب 
الهم بمثل ذلك حتي كسما لته قلت کا ان وجه ا ِى الازض الشلرك 
يدها قال ان توجه الى ارض | لرك لیّدخدها قول اهلها": 

یعنی حضرت فرمود :همینکه کسی محارب خدا و رسول شد و در زمیین 
سعی درفسا دکردبه اینن گنا ه فقط کشته میشود »ا ما اگرآ دم‌کشت ومال 
ربو ده کشته همشو دو به دا رآ ویخته میشود »وا گر مال ربودا ما کسی را نکشت 


دست وپای! وبه خلاف بر يده میشو د »وا گر شمشیرب رکشیدپس چنین کسی با 


foo 


خداورسول محا ربه‌کردها ست»لیکن چون آد م نکشته و مال نربوده است نفی 
بلد میشو د. را وی گفت عرضکردم :چگونه نفی بلدمیشود وحدنفی اوچیست ؟ 
اما م‌فر مود :| زشهری که درآن مرتکب چنین‌عملی شده | ست به شهر دیگر 
نفی می شو دوبرا هل آن‌شهرنوشته میشودکه این شخص نفی بلدشده است > 
پس با ا وهمنشینی نکنیدوبااوخریدوفروش نکرده وزنا شوفی نکنیدو 
هم‌خوراک وهم‌یوشاک نشوید»این کیفرتا یکسال با اوانجا م میشود »پس 
اگرا زآن شهربه شهردیگررفت به اهل آن شهر نیز چنین نوشته میشو دتایک 
سال مدت کیفرا وتما مشود .عرضکردم اگرروی به‌کشورشرک بیاورد که 
و اخل آن شو دچه با یدکرد؟ حضرت فرمود :ا گرروی به‌کشورشرک آ وردبااهل 
آ نکشوربرای بیرون را ندن اوجنگ میشود .ودرحدیت دیگرفرمود :هرگاه 
چنین قصدی کندبایداورا کشت . 

دراینجا یا دآ ورا ست که ذکرتما ما حکا م مربوط به این موضوع‌دراین 
مختصرممکن نیست.زیرا نه ما را قدرت ما دی»ونه مجال معنوی است وبرای 
خوانندهء هوشمندهمینقدرکا فی است .کتاب حدود و دیات احکام سلام 
خودکتاب مفطی است که! گرخدای توفیق دا دیعنوان قانون مجازات 
اسلام‌می آ و ریم .۱ نشاء الله . 

هشتمین و ظیفه* حکومت | سلامی 
اقا مه حجت و تبلیغا سلام‌به عموم‌جها نيان | ست 


دین اسلام دین همگانی عموم‌جها نيان است وپیغمبراسلام مبعوت به 
جن وانس است» پس برعموم مسلما نان وبخصوص بر حکو مت ا سلامی و اجب 
است کهآ نرابه عموم‌جها نیان | بلاغ‌کند .دلیل براین ادعاآیات شریفه 
قرآن وسیره* پیغمب رآ خرا لزمان وعمل زمامدا ران صدرا ول اسلام ا ست . 

اماآیات شریفه؟ قرآن: 

۱- درسوره*ص یه ۸۸9۸۷ میفرما ید : "ان هوالاذکرللنا لمیسن و 


برای تما م‌جها نیان و این حقیقت راپس ازمدتی خواهیددانست . این 


آیه درا ولین سورمگی است ودرزمانی نا زل شده که پیغمبرا سلام‌بصو رت 


۱۰. 


گرچه قبلا" درآ یا ت۲۵ تا۲۷ سورها لمدثر که سومین سوره‌به ترتیب نزول 
است نيزميفرما يد :نها لحد الکبرتذیر؟ للبشرلمن فا * کم ان نقد م 
اویتاً خر ' بھی ازارات قت رای ا م سرت جوا واوا خش ند 

آ سآیه۲۸ سوره‌سیاً میفر ما ید :"وما اارسلتا ك الا كا فة لیناس شياً 
وتذیراً »لکنا کسرالنا یی لایعلَموی" بیعنی (ای محمد )ما ترا نفرستادیم 
مگربرای جمیع‌مر دمان که بشا رت دهنده وبیم‌کننده با شی.لبکن اکتسر 
مردم‌نمیدا نند .آ یه شریفه صر ا حت دا ردکه پیغمبراسلام مبعوث به تمام 
جها نیان ا ست ودولت اسلامی که ا زآن بنا م خلافت نا ممیبرنداین وظیفه 
پیغمبرراعهده دا راست . ر 

۳- ودرسوره ۶ لاعراف آیه۱۵۸ میفرماید: قل ب اا ها لاسا نی 
سول الم لیکم‌جمیما ۷ دی هملك | لسَموا وا لأزض لاله الاموییی 
یمیت فا وا با للم و رشولیو لى الاق الذی بو من ی با لله و کلیما ضه 
و | تبعوه لعلکم تهتدون " :بگوای محمدکهآ های مر دمان جهان من‌فرستاده > 
خدایم‌بسوی همهء شما ها ن خدا ئی که‌مالکی ت آسمانهاوزمین از آن 
| وست خدائی جز ا ونیست که زنده میکندو میمیر اند »پس همه ایمان آ و رید 
بخدا ورسول اوپیغفمبربیسوادی که خو دیکلمات خداایمان دارد و او را 
پیروی وتبعیست کنید »با شدکه‌هدا یت یابید).آیه‌شريفه به صرا حست 
معلوم میدا ردکه جمیع جہا نیان ا ا زاین فرت ی جوان گی ایند 
واین ما موریت ابلاغ‌پس | زرسول خدابرعهده جا نشینان 

۴ - ودرسوره التوی هآ یه۲۲ میفرما ید ديآ شرت دی 

سن الحق متفوزه ی ادر کم ولوکره ‏ نمشرگون" : بیعنی | 


تا دی خو در ایرعموم! دیان پیروزکند «هرچند مشرکان آن کرات دا شه 
مشرکان باشندصراحت دارد. 
۵-ودرسوره | لفتح آیه۲۸ میفرما ید : "وا دی ا ول رل بالهدی 


ودب الق یشور على ال کله كف پاللوشیبا من ان 


۱۰۲ 


هدا یت ودین حق که دین خود را با رسول خودر ا که محمدا ست ا 
ی یا مهم فا درا کر 
دربین خودبسی مهربانند ,آ نها را همواره درحال رکوع وسجده می بینی 
است.این صفات درتورات وانجیل نیزبرای ا یشان مده است همچسون 
کشتی هستندکه سنبل آن بیرون آ مده ونیروگرفته و محکم‌شده درروی‌ساق 
خودایستا ده تاکفارر ابخشمآ ورد .وعده | لهی است که خدا کسان ا که 
.مره 
ایمان آ ورده وکا رهای‌شا یسته‌کننکو ا جری بس بزرگ برای ایشان خوا هد 
یود , ۲ 
۶ -ودرسوره السا يه میفرما بد: "» واترسلنا لك للنایں رسوا 
برای تما با یا ا رنظردرآنووجدان بان ! مری سوم ست و 
رت فا درب غراف اکتا ما دیور ازهرحادثه و 
کفا رومشرکین و دعوت مردم‌روی ز مین بدین با مبین | سلام| ز اهم امورو 
| وجب وا جبا ت بوده واین حقیقت ووا قعیت روشن‌ترازآ فتا ب در نیمروز 
است . 
چون ا پیتمیرجها تیان ست پس گقا ب ۲ سماتی او قرا ت) 
۱ -درسورهب رکه ! لفرقان ¿ آ يه میفرمایه ال اذى ّل 
الفرقان لیَکوّن للعا لمیی نذیرا “ الّذى که مکك ا لوا ت والارض" !یعنی 
مبا رک وعا لی بادخدا : فی که فرقا ن (قران ¿ جدا کننده احق ويا طل )ر تا زل 


۱۰۳ 


خدائی ا ست که ملکوت آسمان وزمین ازا ن اوست) پس قرآن ما مور انذا و 
جمیع‌جپا نیان !ست . ر 
1د ووو ءا برا هیمآ یه[ میفرما بد : " آر »كتا ب انزلناه اليك 
گ ر ت لظلا 
لتخرج | لتاس ی ت إلى اور ربادن وی مرا مراد 
نا زل کردیم‌برای آن است که مر دمان را از تا ریکیهای کفویسوری نور 
ایمان‌باذن پروردگارشان بیرونآ وری»بسوی راهی که راه‌خدای عزیسز 
حمید است کهآ نچه د رآسمانپا و زمین است ملک اوست . 

۳ - ودرسوره الما شد هآ یه۶۷ میفر ما ید ای دول ملین ٺا 
ازل الك من ربك وان لمتفعل فما بلغت ر سالتَه ...":یمنی ای 
رسول آنچها زجا نب پروردگا رتوبسوی تونازل شده بمردم برسان که ا کر 
چنین نکن دس اتا سیر تبلیغ نکر ده ی 
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ولیکاتوا اش ولا را وشار ولوا فنا ين +یعنی اين‌قرآن 
ارای‌بلاغت وبیان ¿ حقا ب یق‌است برای همه* مردمان ¿ تا بوسیله ۶نا زخدا 
سید شک دابا ست ویرای نما با ردان 

۵ -ودرآ یه و وره لا سوم :"وا وحن اب فا !لش رای 

لانزرکمبه وم بل یعنی ای محمدبگوبمر دم‌که این قرآن به من وحسی 
شده ا ست تا شما رادان ا نذا رکنم (ا زهدا مترسا شم آویههرک که بسن 


قرآن برسدبایدانذارشود. 


زر 


رر ا 


۶- درآ یه و »سور ه ٥یس‏ میفرما ید وما سل ری 
له .ان هو الاذکروقر ان مبیئی لیسذرمن‌کای حَبا "وق القول یکین : 
یعنی ما یه محمدشعرنیا موختیم وشعرگفتن برای | وشایسته ن 
رسالت اوچیزی نیست جزیادآ وری وقرآنی آشکاراتاهرکسی راکه زنده 
وعا قل است بیم دهدوحجت برکا فر آن تما م با شد) پس رسالت جهانی پیفمبو 
اسلامآ نست که هرکس که پا بعرصهء حیات گذا ر دوبه زیورعقل آراسته 
گر ددبایدموردا نذا رق رآن‌شودوبهمین جهت بودکه رسول خدا (ص) در 


۱۰ 


نامه‌های خودکه به زما مدا ران کشورهای‌جپان میفرستا دوآ نان رابه دين 
| سلام دعوت میتمود »بساکه‌این آ یه شریفه را بدان نامه زینت میچشید 
چنا نکه درنا مه ای که به خسر و پرویزشا هنشاه ا یران نگا شت این جمله را 
| زاین يه ‌بدان بردا شت چنا نکه د رتما مکتب معتبره تا ریخ آ مده | ست : 


"يسما للها رن | لیم مرول اه الى کسری عَظيم فلا رس 
سلام على من نب هیام با لت ورشوله . .عوك با یا له 
قانی آنا سول اللو لی النا س کا فة لانذر من کا با وبق القول عی 


الکا فرین صقان 1 بَیّت فك ارما لمَجُوس " 
ود رنامهآ نحضرت صلی الله‌علیه وآ له به جیفر و عیدپا دشا هان عمان 


نیزا ین آیه‌شریفه‌یا دآ ورشده است آنجا که میفرماید:". .ما بعد 
اتی عونا پا رای شوم ونی سول اللو ايى تاک" 


م عم و را 


لانذرمن کا ن حبّاً وَیحقَ القَول عَلّی الكا فرین 

پس مفا دومضمون آ یه شریقه آ نست که هرا نسان زنده ای با یدبوسیله 
قرآن | نذا رشود و رسول‌خدا وپس | زوی خلفاً روی همین مأموریت‌متصدی 
ابلاع‌ودرصورت مخا لفت بجها دپردا ختفء‌وا ما هزا را فسوس که ا ینک 
امتا وبوسیله قرآن مردگان قبرستان را بدان انذارمینمایند! یات 
بسیاری دراین باب است که ماب بهم ا ختصا رمینما کیم . 

پس هما نگونه که رسول خداهم‌عصران خود را تا آن حدکه درقدرت او 
بودیوسیله* قرآن ! نذا رمیفر مودبه هرکسیکه قرآن برسدبا يدا نذا زشود 
ورسا ندن قرآن وا نذا ربه آن)وظیفه* مسلما نان و در درجه‌ا ول وظیفه؛ 
حکو مت | سلامی است چنا نکه درز مان رسول خداوبعد از نحضرت عموم خلفلی 
حق وباطل‌اوبدین‌کارقیا م‌نمودندوشا هدروشن و اشرمتقن آ ر ن وود 
کشو رها ی اسلامی است که ا کثر »بلکه عمو ما بوسیله مجا هدین اسلامی مفتوح 
ومردم آن مسلمان شدندومجا هدین اسلامی درا بتدای! مر مردم‌هرنقطه ای را 
قبلا دعوت بها سلام وتبعیت قرآن میکر دند .| گرمردم‌آن را می پذیرفتند 
ویااگرا زصا حبان ادیان توحیدی بودند (چون یپودونصا ری وگبر) قبول 
جزیه میکردندکه درتحت لوای | سلام زندگی کنندودرانجا ما مور مذهبسی 
خودآ زا دبا شندا یشان را بحال خودمیگذا شتند »زیر ا در چنین ملتی قهرا" 


۱۰۵ 


قرآن خودبخودتبلیغ میشدوماً موریت | بلاغ‌مسلمین صورت میگرفت. اما 
با مشرکین و ملحدین واهل کتاب که ما نع تبلیغ‌رسالت‌الهی وابسلاغ 
قرآن بودندنا چا ربه جنگ میپردا ختندوشرایط جنگ رابرخودوایشان 
تحمیل می کردند »درآ نصورت بودکه چنا نکه تا ریخ گویا ست کشو رکفربه 
دست مسلمین‌فتح وا بلاغ‌قرآن انجا م می شد . 
۷-دیگرازآیات روشن دراین‌باب آیه*۱۱۰ سورهآ ل‌عمران | ست 
که میفرما ید کم رم وجك لیا س تا مرون بالمَعرٌوف وتتهتوی 
عن المنگر وتو ينون با لله ولوآمتا هَل الکتا ب کان خير الم مشیم 
الموءمنو ۴ نون وا رهم لفا سقون" :یعنی شمامسلما نان بهترین آمتی‌هستید 
که در میان جها نیان ظهو رکر دیدا زآن جهت که مردم‌را بکا رهای خوب | مر 
کرده وا زکا رهای زشت با زمیدا رید ,درحا لیکه ا یمان بخدا دا ریدوا گر 
ا هل‌کتاب (یپودونصا ری و مجوس) هم‌همچون شما مو*من بودندا لیسته 
برای ا یشان بسی خوب بود.اماپاره ایا زآنها موءمنند».لکن بیشتر 
آنها فاسقند وبہمین جهت لاژما ست که‌شما که مأ موریت | مربه معروف 
ونپی از منکردا ریدفا سقان را ا زکردا رشان با زدا ریدوبه خیروخویسسی 
دعوت کنیدوا گر نپذیرفتند با آ نها مقا تله کنیدتا نا چارکشته و یا 
تسلیم‌شوندوجهان | زفسق وفجورپاک گردد. 


شها دت سنت برا بلاغ رسالت : 


برمطا لعه‌کنندگان سیره* رسول الله صلی الله علیه وآ له پوشیده 
نیست که جنا بش برای | بلاغ وحی وا نجام رسا لت هرگاه خو د مستقیما "نمی 
توا نست انجا م‌دهدماً مورانی برای این منظورببلادوقبا فلمی فرستا د . 
چنا نکه ا میرا لمو*منین علی علیه ا لسلام را برای ابلاغ‌سوره» توبه به مکه 
اعزام‌فرمودومصعب بن عمیررا برای تعلیم‌ق رآن بمدینه گسیل داشت که 
تا ریخ اسلامبروشنی حا کی | زاین وا قعیت است, وهمچنین اعزام رسول خدا 
هفت نفرا زا صحا ب بزرگوا رخودبرای تعلیم‌قرآن وفقه | سلامی بسوی قبیله 
بنی لحیان فرستا دکه منجربه شها دت وا سا رت 1 یشان گشت که داستتان‌غز وه 
الرجیع‌درسیره* نبویه ضا من‌بیانآن !ست وسا یروقایعا زاین قبیل . و 


۱۰۶ 


دراحادیشثی که از نحضرت درکتاب احادیت موجوداست حاکی این 
حقیقت است .از آن جمله : 

۱ -د در منیة | لمریدشهیدثانی رحمه الله علیه ‏ مده است: قال سول 
الله ررحم لله غلفای ق با رَسُول الله مَنْ خلفا کل ؟ قال الذیسن 


ر ورك و 


یحبون سنتی ویعلمو ها عبا دا لله" ':يعنى رسول خداصلى الله علیه و 
آله فر مود : خدا رحمت کندجا نشینان مرا عرض شدکه یا رسول الله خلفای 
شما کیستند؟ فر مود :آن کسا نیکه سنت مرا زنده میکنندوآن رابه‌ بندگان 
خدا تعلیم مینما یند .خلیفه درا ینجا بمعنی جا نشین سیا سی است که 
زما مدا را مت است وا زجمله وظا فف | وتعلیم‌معا لما سلام| ست,وبدیپی 
| ست این‌یکی از وظا کف بزرگ حکومت | سلامی ا ست »چنا نکه تا ریخ | سلام 
شا هدآن | ست که بلافا صله پس | زفوت رسول خداخلیفه وقت بدین امرقیا م 
نمود. 

۲ - حضرت | میرا لمو"منین علی عليه | لسلام د رنهج! لبلافه خطبه ۱۲۹ 
به خدا عرض میکند :لمم رتك کته تمیکن اندی کان ن متا مُنافشه 
فی سلطا ولا لحاس شی من فضول الحا موّلکن ردا لمعا لیم من دینک 
ونظهرا لاصلاح فى بلادك ",که جنا بش | ماوت وخلافت را برای آن میخواهدتا 
معا لم دین را برای | صلاح بلادگسترش د عد وقبلا" تر جمهء این‌جملات مبارک 

درتما م‌توا ریخ معتبروکتب سرا سلامی داستان سريەاميرالمۋمنین 
ازجا نب رسول‌خدا (ص)به‌یمن آ مده ا ست که رسول‌خد! (ص)هنگا می که آن 
حضرت را به‌یمن می فرستا دبه ا ودستوردا دکه با ا یشان مقا تله مکن»مگر 
هنگا میکه آ نها با توبقتال بردا رندوقبلا و یاد آوری 
کن,تا آنجا که میفرما ید : :"وا دمن یتهدی | لله بل رجا وا خیر لك 
ما طَلعت ليها لشم أو قرب "يعلى EG‏ 
یکنفر را هدا یت کندبرای توبپتراست | زآنچهآفتا ب برآن طلوع وغر وب 
میکند .بدیہی است که منظو را زا عزا م‌نیر وی اسلام بیلاد و قبائل برای | بلاغ 
رسا لت قرآن وهدا یت جها نیان بودوا گر مردم‌جهان د رمقایل دعوت مسلمانان 
پذیرای اسلام میشدندیا لاا قل مانع‌دعوت | سلامی نبودندهرگزمسلما نان 


۱۰۷ 


وت لی پردا ختند. 
درنپج البلاغه د رخطبه ۱۱۰۱ ميرا لمو"منین عليه السلام مى - 


ر 


ترا :اه ليس على الاما م لا ما حمل من امرب إلا! لبلاعفى المُوعظة و 
الاجتها دفی ایح والأحياء سك وارقا مها لخد د على مستحقهاو اصرا ر 
| لسههان لی آهلها ":یعنی همانا برا ما مجزاین نیست که آنچه | زفرمان 
پروردگا رخودبرعبده دا رددرموعظه ا بلاغ‌تما یدودرخیرخواهی مرد م 
اجتپادوکوش خش گند وسات وا ما شوده جدود یی ر سر مشق ان ن‌اقامه 
فرماید .در این فقرات مبا رکه وظا فف زما مدا را مت اسلامی رار وشن‌ترین 
وظیفه | ورا تعیین می فرمایدکړان بط EE‏ ارات 
۵-ونیزد رخطبه ۲۴ نیج البلافه ميفرما ید :ها الناش ان لى 
لمحف ولك علی قفا ما ا کي کالم یح کنو ودب قشو کم 5 
تغلیمکم کیلا تجهلوا وتأدیبکم کیما لمو ا":یعنی ای مردم مرا برشماحقی 
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است وشما را نیزبرمن‌حقی است.ا ما حق‌,من آنست که شما را نصیحت و 


خیرخواهی کنم وحقوق شما را ا زبیت المال افزایش دهم‌وشما را آ موزش 
داده تعلیم‌نمایم‌تا نا دان وجا هل نمایند وشما راادب آ موزم‌تاد اناشوید 
۶ - ودرجای دیگرمیفرما ید تاک نک لی تمه ان یواست ا 


اخذعلی الساما وان یعلموا " +یعنی خدا از مردم‌نا دان پیمان نگرفت که 
تعلیم علم را برخودواجب شما رند »تاازدا نشمندان ي پیمان گرفت که آنان 


را تعلیمدهند )پس ا ز همین وظیفه وظا فف تعلیم‌علم وتبلیغ | عکا مو 
گسترش فرهنگ وآ موزش عمومی وسایرا مورمربوط بها ن که بر عپسده* 
حکومت | سلامی است و اضم میشود »ومتاً سفا نه بعلت ندا شد . شتن بودجه‌کافی 
برای هزینه چا پ‌مطا لب واحکام‌دراین‌باب را بیش از این‌نمیتوانیم 
تفصیل دا ده تشریح نساگیم . 

دراینجا فقظ گفتگوی سران | رتش اسلام را د رهنگا مفتح ايرا ن در 
صك راسلام‌با سر ان | رتش ایران‌میآ و ریم‌تا نمونه‌ای | زماموریت مسلمین 
درنجا ت ا هل‌عالما زکفروشرک وعبودیت بتان وفرعونان زمان با شد و 
دا نسته شودکه عموم مسلما نان همین وظائف رادارند. 

۶ 1 

لعمان بن صعرن که‌یکی ازبززگان فرما ندهان | رتش اسلام‌درفتسح 


۱۰۸ 


ایران درزمان عمربودماً موریت خودرا بیزوجرسوم پا دسثا م اي یران بدیسن 
عبا رت بیان میکند : "سنا میاه علیہ واه مرا ان کدی س 
ینام لد مات الانطاف قح کدفوگم ای دینلاوکود یس 
ڪس الحسى وك قآ لقبی كله فان ا بينم فا مرم می السرا هون من‌اخرشر مه 
الجزيةفا نآ بينم فالا جره " زیعنی پیغمبرکه درو دخدا برا ووخاندانش 
با د مارا ما مورکرده است که به ملتهاتی که‌همسا یگان ما هستندابتدا کرده 
وآنان‌را به‌انصاف دعوت نماثیم ,لذاماشمارابه‌دین خوددعوت می - 
کنیم و آن دینی است که همه خوبیپا را خوب وهمه* زشتیها را زشت میداند 
اگرشما | زآن‌تن ز۸یدد رآ نصورت بایدتن دهیدبه‌شری کها زآن‌بدتسر 
است وآن قبول جزیه‌است واگرا زآن‌هم‌تن زویدناچا رجنگ است 

وهمچنین زهره‌ین حویه تمیمی یکی دیگرا زقاشدین لشکراسلام 
به سپهسا لارلشکرایران که رستم‌فرخزا دا ست میگوید : , 

"نالعا فک بطي ا لدنیا شما طیبشنا نا الاخره": يعسنى 
مقصودما | زاین جنگ وجها ددنیا نیست, بلکه خوا ست وهمت ما مقصو به 
آ خرت است . 

رستمبه | و میگویداین دین اسلام چیست که مارا بدان دعوت میکنید؟ 
زهره میگویدا ینکه گواهی دهی که خدائی جز خدای یکتا نیست و محمد (ص) 
فرستادهء خداست .رستم میگوید زاین گواهی چیست وچه فا ده دا رد؟ 
زهره میکوید : "إخراج | لیعبا دمن عبا دةالعبًا دا لی عبا دا له والناس 
منوا دموحوا ء اخوَه لب وم" :یعنی مقصودا سلام‌بیرونآ ورد دن بندگان 
خدا | زعیودیت وبردگی بندگان بعبا دت خداست وا ینکه همه ۶ مرد م فرزند 
آ دم وحوابو ده ,برا درانا زیک پدروما درند. 

با مطا لعه‌همین مختصرا زتا ریخ جها دا سلام میتو ان پی بردکه‌هدف 
دین اسلام! زجہا دیا کفا رچیست وچرا خود راما مورآن میدا ندکه تا نشری 0 


۱ زکفار درروی ز مین با قی است شمشیرجها دا ود رغلاف نبا شد کا ها 


حمالن الم رانا زان ا لاغ رد ےا فلوس وسا ۽ لک 


نهمین وظیفهء حکومت | سلامی 
اقا ماجما عت وجمعه‌وا نجا محج وتشکیل کنگرهء 

سالیانه | سلامی درمکه . .وبرپاداشتن اعیاد اسلامی است 

برآ شنایان بتا ریخ اسلام و مطلعان | زا حکا ممهمهء آن وکسا نیکه از 
سیره*رسول خدا (ص) و مسلما نان صدرا ول با خیرندیوشیده نیست که از 
مهمترین و اجتما عی ترین فراثض اسلامی اقا مه* جمعه وجماعت و انجام 
حج است بصورتیکه با انجا م این | حکا ما کثرا مورا جتماعی | سلام‌به‌بهترین 
صورت | جرا وتحقق می یافت,زیرا تما م‌این | عمال مستندبهآ یات الیو 
| وا مری است که ا ز دربارا حدیت صا در و اجرای‌آن رابه‌نهو وجوب از 
مو منین خواستار است . 

برمطا لعه کنندگان | خبا روآ نا را سلامی بسی روشن است که درصدر 
| سلام‌نمام! مورسیاسی وا جتماعی وا قتصا دی مسلما نان در مسا جدخل وفصل 
میشد ,زیرااشمه* جماعت مسلمین عبا رت بودنداز فرمانداران ووالیان 
وقا تدان که | زطرف رسول خدا (ص)ویا خلفاء اسلامی تعیین می‌ شدند » و 
همین کیفیت بودکه‌تما ما مورا جتماعی آ نان به نیکوترین صورت درتلو 
فرا فض ا لهیه | بلاغ‌وبعنوان ونچّت عبا دت انجا م میشد وهمین بود سییر 
مهم پیشرفت وترقی مسلمانان صدرا ول 

دروجوب وا ستحباب نما زجما عت متا سفانه دربین مسلمین امر و ز ه 
| ختلاف است .اکثرمسلمانانآنرا وا جب میدا نند »وگروهی آنرا مستحب 
مو“ کدبا شرا یطی که‌با ره ای‌آن را تعلیق برمحال کرده | ند .وشکی‌نیست 
کها بنگونها يجا دموا نع‌درانجا م آن ا زوسا وس ودسا فس شیا طین جنی و 
انسی است .البته بکیفیتی که‌اکنون صورت میگیردفاقدآن‌فواندی 
ااست که | ز آن متصوراست ,زیرا ا کنون‌این فریضه عظمای الپیه د رکشو رهای 
اسلامی مخصوصا" درا یران وضعی دا ردکه‌بایدآن‌را تفرقه خوا ندنه‌جماعت. 
امربه‌نما زجماعت خودسندقرآنی دا ردچنا نکه درسوره ا لبقره آیه* ۴۲ 
میفرما ید :"و اقیموا الملوو؟ توا لزکژه وا ر كىۈا ما لوا کمین".ک 
خطا ب به ینی اسر اقیل | ست وحکمی عمومی است بین ا هل کتا ب (یپود و 
نصا ری ومسلمین) .وبرخلاف پاره ای ! حا دیث که مشعرا ست بر اینکه د رامم 

۱ ۱۱۰ 


انبیای گذشته نما زجماعت نبوده‌است.د رآیه ۴۲ ل‌عمران بمریم میفرماید : 
ازکبی ‏ ا را مت بودرسوره مرا فآ یه ۲۹ میفر ماید:"وا قیسموا 
وجو کم عنککل مسجد 

که زمفا داب یرآ یات وجوت نا زجما عت وا گرنه | ستحباب مود آن 
بدست میا یدوچون میان ۲ یا ت ما قبل و مابعددرخطاب به‌بنی آد ما ست 
معلوم میشو دکه‌جمیع فر زندانآ دم ما موربه ا قامهنماز (البته بعدازایمان) 
بصو رت جما عت در مسا جدند .وا زا حا دیث واخبا ری که دراین باب‌از پیفمبر 
ا ست چنا نکه د رکتا ب ا لمحا سن‌برقی وبحا را لانوا رجلدم۱ صفحه ۵۱۲ تا 
ت( بی د نما زاست) . 

۲ -ودرعلل الشرا يع‌صدوق»بهسندا وا زابن‌ابی بعفورا زحضرت بی 
عبدالله ( لصا دق)علیه | لسلام است که فر موی :"تما جول الجّما عك و 
| لاجتماغ! لی الصلوءلکی یعرف من میتی لی : "تا آخر حدیت» 
که‌جماعت وا جتماع‌برای این مقر رشدها ست که‌نما ز ار ازبی نماز زشناخته 


برای ا و 


شود . 

و لس صدوق»از زرا ره | زحضرت | ما م محمدیا قرعلیه ‏ 

e 1" ۱‏ جما عه غب عر 2 
جما ا ینم رونت نی کسی که درک جمامت کن 
مورددرکتب معتیره آ مده ا ست مخصوصا" در فضیلت وثواب عظیمآن که 
متأسفانه ا زآوردنآن معذوریم . 
آ نچهدلالت داردبراینکه | مرجما عت ومراقبت آن 
۱۱۱ 


یومیه مسلما نان کلا" به جما عت در مسجدهرشهری وبلدی توسط امام 
مسلمیین درعا صعه* کشور وتوسط والیان وفرما ندا ران وقا قدین سپاه 
درشهرستا نپا ویلادویا دگانپایاسلامی صورت میگرفت وهمین وضع و 
کیفیت بودکه به ما مورین دولت مجال میدا دکه | وا مرصا درها ز مرکز 
حکومت اسلامی را به حا ضرین ابلاغ وا نجا مآنرا خواستا رشوند » چنانکه 
مسجدنما زبز رگترین ادا ره وپایگاه و مرکزرسیدگی به امو رسیاسی واجتماعی 
مسلمین بود و روی‌ همین نظرا زجا نب | ولیای اسلام‌تأً کیدشدید برای 
حضو ر د را جتما ع‌صورت میگرفت ,چنانکه بسیا ری از | حا دیث وا رده دراین 
باب دروظیفها ول حکومت | سلامی درحفظ اتحا دمسلمین گذشت . 

| ینک پاره ایا زآن احادیث دراینموردیادآ ورمیشود: 

۱ -علامه مجلسی در بحا رالانوا رجلد۸ ۱ صفحه۶۱۲چاپ کمپانی از 
کتا ب ا لذکزی‌شبید اول مطا لبی آورده تا آنجا که مینویسد :" فی حدیث 
خُر روینا عن الصا وق علیها لسلام سول وی الله عله و1 له تال 
لاو یمن لا بمب فى چا لمسلمیش الا له وليك نی فی 


بیته ورب عن جما وا لمسلمین,وسقطك ذا که وجب جرا ش‌وان نع 
الى الاما | لمسلمین اند ره وه ومن لزم‌جما ةا لمسلمین حرمت عليهم 


گر 


يبه ونْبتت عدا لته" " +یعنی حضرت صا دق عليه السلام فرمودکه رسول 
خدا صلی الله علیه و آ له‌فر مود :کسیکه در مسجد مسلما نها بدون‌ هیچ علتی 


نما زنخوا ندنمازی برایا و ت و کسیکه درخانهء خودنما زبخواندواز 


جماعت مسلما نان ر وی گردان وبا شدفییتی ندارد (فیبتش حلال ا ست ) و 
عدا لتش ساقط ا ست ودوری از وی واجب است وا گراین حال | وبه‌پیشوا ی 
سیاسی مسلمین برده‌شودا ما ما ورا انذا رکرده میترساند .اما کسیکه 
ملاز م‌جما عت مسلمین با شدبرمسلما نان غییت اوحرام‌وعدا لنش ثا بت 
است ) دراین حدیث وظیفه*اما م مسلمین انذا رو تکذیرکسا نی است که از 
جما عت کنا ره گیری می کنند . 

۲ سدرعدم ضور فراادب جما عت مسلمین آ ن نا ندازه دولت مسئول 
است که حق دا ردو میتوا ندخا نه های چنین افرا دی را آتش سزند »چنا نکه 


احادیت وا رده د رایس باب گذشت . 


۱ 


مه و 


| ما مسقله جمعه که درحدیث اول‌این کتاب فر مود : "بقیم‌حجهم و 
جشمعشگهم" .۱ مارمسلمین‌بایدهج وجمعه مسلما نان را برپا دا رد . 

ما دربیست سال قبل دریکی ا زآ ثا رخود (ا رمغان آسمان)در | همیست 
نما زجمعه مقا له ایآ و رده | یم که خلاصه* ۲ ن اینست : 

"شا رع‌مقدس اسلام‌که‌شا لودهء یک اجتما عسعا دتمندانسانی رادر 
عالی ترین اسا س طرح وبنیان می ریخت چون ا صل وریشه* سعا دت آدمی در 
اجتما عوا تفاق است.برای تحصیل این منظورا حکا م وفرا ثضی‌درشریعت 
مطهره* خود مقررکردکها فرا دوآ حا دا مت هرچه زودبه زودیکدیگسر را 
ملاقات کرده »تا روحاجتماع وا تحا ددرآنان سرا یت نما یدوعظا هرت 
یکدیگر به‌ا نجا ما موری که‌سعا دت دنیا وآخرت آنان را تأمین کندتوفیق 


يابند .بهمین نظرنما زهای‌پنچگانه (فرائض یومیه )را درجما عسست.  .‏ 


مستحب موء کدفر مودوبر ای این‌کا رمکا نهای عمومی بنا م مسا جدبنیا د 
نها دتا اهل هر محل درا وقا ت طوءٌّبدان روی آورندو درضمن | نجام‌فر اتض 
ازا وضا عواحوال بکدیگر مطلع‌گردند »با شدکه در مشکلات زندگی یار و 
غمگسا رهم‌با شند ,وچون معمولا "نما زها | عم زیومیه وجمعه و عیدیسن 
توسط اما م‌وشخص ا ول مملکت درپا یتخت وتوسط | ستانداران و فرهانداران 
در مرکزا ستان ودرشهرستان ودرقراء وقصبات توسط بخشدا رها ودهدا رها 
که‌برطیق مقررات اسلام این افرا دا زعا دلترین وعالهترین هرشهر و 
محل است این نما زها بجما عت انجا م میشود ,لذافرما ندا رومسئول هر 
نقطه | زماً موران‌دولتی بهآسان‌ترین صورت میتوا نند دستسورات و 
!وا مردولت راکه مربوط بمصا لح مسلمین است به مردم‌ابلاغ‌نما ید و از 
آ نجا که درحکومت | سلامی مرد م‌هرحکم وفر مانی را که | زدولت دریا فت 
دا رندتالی تلوفرمان خدا ورسول,بلکه عینآ ن میدا نندبه بهتریسن 
صورت دریافت وانجا م‌مینما بندویدیهی است چنین وضعی چه مد برس ه؟ 
فا ضله ای بوجودمی آ ورد. 

و از آنجائی که بسا باشد که‌گرفتاری ها ومشاغل روزمره زندگی 


۱۱۳ 


وعوارضی ا زقبیل مسافرت وبیما ری به‌همه‌کس محال ندهدکه در تما 
نما زها توفیق درک جما عت یعنی حضوردراجتماعي که مصا لح دنیا 
وآخرت مسلمین درآن حل وفصل میشودبیا پدوچون با ره‌ای ازفقها 
نیزبرآن رفتها ندکه حضوردرجما عت یو ميه مستحب موکٌدا ست برخلاف 
اکثریت علماء اسلام‌کهآ نرا وا جب میدا نندوشا یدهمین عذرهسسسم 
بها نه‌ای بدست کسانی دهدکه‌درتما م‌نما زها به جما عت حا ضرنشوند! 
لذاشارع مقدس با وجوب نما زجمعه مقرّرفر مودکه در هر هفتسسه هر 
مسلما نی لاا قل یک مرتبه بعلت وجوب حضورچتماً درک اجتما عنموده 
درجما عت مسلما نا ن حا ضر شود و آ نچه د رظرف هفته نتو ! نستهاست از 
اخبا ردنیا وجریان اوضاع ,! طلاع‌حا صل کندهر روزجمعه بوسیاسه 
خطبه ای که توص !ما ما عت کهقاعدتا از مظحترین و علاقمند نت 
مسلما نان به‌آن شهروقریه وا وضا عوا حوال آن است (ماً مور مستول 
دولت) که‌با دا شتن حکومت بدا رو ی رت 
اخبا ردنیا وآ نچه مربوط بحیات سیاسي‌واجتما عی مسلما نان اسست 
| لقاء کرده و مستمعین که‌وا جب است دراین القاء خطبه‌سا کست و 
مستمع‌با شندآن مطا لب واو | مررا استما کرده‌ودرخالب‌دیگ رکه 
وظا یف ونکا لیف مردم‌را درقبال حوادث حا ریه علان وا علام مینماد 
آنها را نیزشنیده ودرانجامآن بعنوان عبادت خدا بوظا ئف خود 
عمل تندزیرا درحکومت اسلامی هر عمل مفیدی بهرصورت وکبفبتی 
وهرنوع با شدعبا دت خوا هدبودوهر مسلما ن با نیت قرربت جرا خروي 
آنرا نیزا زخدای متعال استحقاق دا ردوچون درنما زجمعه مسلما نګ 
بایدازنما ما طراف آن محل درشعا ع‌دوفرسخ دریک نقطه حا ضرشوند 
لذا تما م‌مردم‌شهر مگرآنان که‌بعللی مستشنایندما نندزن وپیسرو 
کورولنگ ومسا فروکودک وا مثال آن:دراین اجتماع عظیسسمو 
میتینگ بزرگ مذهبی حضور مییا بندودرآن سا عت که‌اذان جمعه 
وولتر !عم مستما تدسموحب فر ما ن وا جب ا !اعا ن 


2 


با یه الذي ا منوا اذا تودی للحلۆه من يوم الج 


a 2‏ ر و رم 
فاسعوا الی ذکرا لله‌وذروا لبییع .... 

درهنگا م‌شنیدن !ذا ن هرگونه کسب وخریدوفروش بر عموم مسلمین 
حرا موحضوردر مسجدبرای آنا نکه عذریا زقبیل آ نچه‌گذشت ندا رند 
واحب میشودوهمه‌با یدبسوی نما زحمعه شتا ب گیرندواضح است که 
درچنین وضعی چه منظره‌ای عجیب آ میخته به | سهت وجلال پدید میا ید 
که‌هرفردی که‌صا حب روح زنده‌وحیات ایمانی با شدچگونه به شص سب 
ووجد میا یدوبا چه‌نشاط وشوق بسوی مسجدیعنی محلی که تجلیگاه 
روح !یمان است میشتا بدآنگاه‌کها ما محما عت (ا ماما عظصسم‌ی] 
استا ندا روفرما ندا ر ابا کیفیت خاصی ملبُس به بردسفیدومتکی به 
شمشیریا | سلحه ر وزبر منبر خطبه بر مباً یدوبا حمدوئنای الهی‌وصلوات 
برپیغمبر پا به‌گزا را ین شریعت جا و یدیمو عثله ونصیحت مسلمیسسن 
میپرد! زدوخلاصهٌ! خبا ردنیا وجریان ما وقع‌وحوادث آنچسه‌رادر آن 
هفته گذشته | ست به‌سمع مستمعین یعنی نما زگزا را نی که‌وجوباسا کت 
وسرتا پا گوش هستندمبرسا ندوسپس | ندکی مکث کرده مینشیند تا هم 
خودرابرای انجا م‌وظیفه بعدیعنی بیان وتعیین تکلیف ووظیفه‌ای 
که بر عهد حا ضریین خوا هدبودآ ما ده‌کندوهم‌سخنا نی که‌قبلاً گفته در 
نفوس مستمعین جا یگزین شده | شر عمیق نما یدسپس برخواسته ودر 
خطبة د و منیز پس | زحمد وشنا وتوصیه به تقو دستورات لازم‌را درقبال 
حوا دث گذشته وجا ری با دآ ور میشودآ نگاه بهانجا مدورکعت نماز 
جمّعه به کیفیت مخصوصه! ی کها زشا رع رسیده میپردا زدوپس ازاتمام 
نما زمسلما نا ن بموجب فرمان : 


17 4 و , ۳ n2‏ م چرس وه و کہ 
فاذا میت الوه فا نتشروا فى الأرض وا ینوا من فضلا لله .. 
یعنی همینکه نما زا نجا مشددرزمین برا کنده شویدودرجستجوی 
فضل ! اسهی (روزی حلال)با شید پرا کنده‌شده ودنبال روزی حلال 
میر و ند . 


اینک ای خواننده عزیزشماازروی تدبروانصاف وعقل ووجدان 


۱۵ 


درهمین عمل جمعه‌وفوا یدآن بیندیش که‌هرگا هبدین کیفیت کسه 
عا ندا مت | سلامی مبشود ؟۱ 

ما چون کتاب خاصی ازیکی ازفقهای بزرگ اسلام (مرحومآیت ‏ 
اللە‌خالصی)دراین باب ترجمه و منتشر گردیم‌درخصوص کیفیت | نجا 
این نما زدرا ینجانیازی نداریم‌زیرا با مطلب ما که‌شرح وظای ت 
ا سلامی است خیلی مربوط نیست وفقط فا شده‌آن را مختصرآیاد آور 
میشو یم . 

1- باانجا م‌نما زجمعه‌یکی ازفرا ثض بزرگ النهیه که علاوه بسسسر 
عمومآیا تی که بروجوب این نما زا طلاق دا ردسورةخاصی نیزبرای 
انجامآن نا زل شده‌صورت میگیرد. 

۲- نما زجمعه که‌حدا قل درشعا عچها رفرسخ هرنقطه‌ای صورت 
میگیردا فرا دا ین محللا قل درهفته‌ای یک مرتبه بگزدهم‌حمسع 


میکندو موجب الفت وآشنا ئی وتجدید محبت میشودوپرواضح | 
که همین دیدوبا زدیدفهری چقدر موجب استحکا م‌وهمبستگی افرا دبا 
یکدیگر میشود ؟. 

۳ چون برا ما مسلمین ومسئول ا مورسیاسی اسلام‌وا جب اسست 
که درروزجمعه‌حتی زندا نیا ن رابرای انجا م‌نما زجمعهآ زا دکندتا 
درنما زحضوریا بندا ین عمل با عث میشودکه‌خا نواده‌ها ی محروم از 
دیدا ر محبوسین خودخرم‌وخوشحال شوندواین قا ده زنظر مشمولیین 
آن فوق العا ده مهما ست ۰ ریراخالواره ها وخودرابلان ت ان ۱ 

۴- چون درهنگامی که‌صدای اذان جمعه بلند میشودبر عمسوم 
کسانی که‌آن صدا را میشنوندواجب است که‌کا رخودراترک گفته‌ویه 
سر عت بطر یق سی (نه دوید ن‌تند ونه را هرفتن عادی)بجا نب محلی که 
درآن نما زجمعه | نجا ممیشودییشی گیرندتما شا ی آن وضع‌خسوددر 
حد خود موجب فروجلال خاصی است . 

هب استماع دوخلبها ما مکه‌دراولی رویدا دوحوادث هفش‌ هرا 


1۶ 


بموجب فر ما ن(ویخبر هم با وردعن الافا ق) بسمع مستمعا ن میرسا ند 
وحا ضرین درحال سکوت واستما بگفتار | ما م‌گوش میدهند ودرخطبه 
دوم‌وظا ئف فردوجا معه‌را درقبال آن حوادث گوشزد میکندا شری‌عجیب 
وعظیم‌دا ردکه‌فوایدآن خا رج ازوصف وبیان است . 

۶ بدینصورت وکیفیت عموم‌مسلما نان ا زجریان حوادث جهن 
مطلع‌شده وهرکدا مبر' ای رهبری قوم‌وملت ولا قل محله وخا نوا ده‌خود 


لايق میشوند رهرردصلان ازیران‌کوادن‌جبان دام رمطلع ست ۱ ۱ 
| ما مسئله حج: 


کها میرالمومنین علیه! لسلام د رحدیث فوا شدا نتخا ب | ما مفر مو 
2 ۶ " بت و 


ویقیم‌حجهم وجمعتهم . 


حج که‌ما آ نرا دررسا له‌ای مخصومرارکنگر ٤‏ عظیم| سلامی) نا مها ده 
د رنظرشا رع | سلامآ نقدر مهمو عظیما ست که ! گر فرضا مردم‌بهانجبامآ ن 
بها مرحج اجبا رنما پدواگرفرضا مالی ندا شته با شندکه بدینمنغلور 
مصرف کنند با بددولت أ سلامی هزین | یشان راازبیت الما لمسلمین 

پس ارتباط این ! مربا حکومت ووظیف‌دولت دراین خص وص از 

|د درکت ب شریف کافی ...ا زنضربن سویدازعیدالاله‌ین سنأان 
| زحضرت صا دق علیها لسلام روا ب یت است کهآ نحضرت فر مود : 


توس ۱سا س لح وت على الاما مأ ن بجهرهم‌علی! لج 
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مک ۱ / ۰ ۰ ۰ 
ان شاوو! وان ابوا فان هذ! لبیّت ا نما وفع للح 

یعنی | گر مر دم‌فر یضه حج ر معط دا رندبرا ما م ایپیشوای دیبنسی 
وسیا سی اسلام )وا حب است که آنا نر؛ محبوربها نجا محج نما یدخواه 


۱۱۷ 


نموده‌است . 

این حدیث درکتا ب عل اترا يممدوق وتهذ یب شيخ طوسى 
بهمین سندو عبا رت آ مده ا ست 

۲ ایضا درکا فی ومن لایعشره! لفقيه وشهذیب !احا م زحضرت 
صا دق علیه أ لسلام روا یت شده | ست گە فر مود : 


م2 yal‏ سم 


۳ ن الاب ترکوا لج لک ن لی الوالی ان یجورهم 


۳ 


على ذلك و علی ا لمقا م‌عنده . 
ودرذیل این حدیث آ مده است : 
۳۳ ر مه ل 6 و ام یر 
فان لم‌یکن لهم‌ما ل انفق علیهم‌من بيت انمال المسلمین 
یعنی حفص بختری وهشا مین سالمم‌و معویّه‌بن عما رودیگسران از 
حضرت صا دق ا :اگر مرد م حجر اترک 
ایور نک نپا هت وان مادم کدرا ست اقا مت 
انفا ق کند) پس وجوب حح برمسلمین ومخصوصا برزما مد؛ را سلام‌تا آن 
حدّا ست کها گربرای این منظور! فرا دمکنی بقدرکا فسا تل با ید 
| زبیت المال هزینهآنراتامین نماید. 
درشریعت مطهر ه حضر تت خیر ا لانا م‌حج رکن بزرگی "زارکا ن اسلام 
است که‌شارع مقس نا ی شریعت را بدان منوط وبقای سالمیسن 
عذا بنا ها نی الهی ایشا ن را دوخوا هدیا فت وکیا ن ومودشا نرا 
زر هاتي تا سودخوا هفوک ب شرید کا ی ازحضسرت 
احفر ارو 
ن عل صو ت الله عليه یقول لولده يا نى انظروٌا بیس 
۱۸ 


O7 320 /‏ ۰/۵۸ ۱ 
ریکم‌فلا یخلون منکم‌فلا تنا رو! 

بعنی أ میرالمومنین على علیها لسلام‌بفرزندان خود میفر مود 
مرا قب وموا فلب خانه‌پروردگارتان با شیدمباداازشماکهآنراخاوت 
گزا ریدکه درآ نصورت مهلت نخو! هیدیا فت (وهلاک خوا هیدشد ) . 
رکن ! عظم؛ سلامی روح خودرا | زدست دا ده وجزصورت ظا هری ازآن ۳ 
دیده نمیشو د معهذ | گلادستون ریا ست وزراء ! نگلستا ن در مجلس بزرگ > 
نما یندگا نحل سی )ن راا زوجودحمٌ بیت الله‌ در مسلما نان يبه ۲ 
خطر عظیم تهد یدنمود ریز بدا یک ران وج وا م جنران ها ہت“ 

دروجوب حج وفوایدا نفرادی واجتما عی آن وپاسخ به‌اشکالات 
قبل تا لیف ومنتشرکردیم‌ودرا ینجا قصدبیا ن آن مطا لب راندا ریم 
اسلامی ویشخص زما مدا ر !| ما م‌مسلمین)مربوط است تذکارایسن 
مسئله! ینجا اازم است که متا سفا نها کثرا حکا م‌شرعرا | زمینا و منظور 
خودخا رج سا خنه| ندویعلت سیا سنها ی گونا گون که‌درطول تا ریسخ 
وغرضها ی خاص‌برآن احکا معا رض شده غالبا روح خودرا! زدست داده 
ویک جسد مرده و متلاشی شده ا ست که‌با تکرار مکرّر هم کمتر خا صیتی بر 
آن مترنب است چنانکه‌شمه‌ای ازآن در مسئله‌جماعت وحمعه‌گذشست 
مثلا همین عمل حج که بحمدلله‌درزمان ما بعلت رقم سطح درآ مد 
مردم‌همه‌سا له حا جیا ن بسیاری ازیمین ویسارکشورهای اسلامسسی 
مخصوصا ؛ یر ن به مکه معظمه ر وی و رده و منا سک حجرا طبق رساله‌ه. 
وفتواها ی مقلّدین خودانجا م‌میدهندا ما اثرآشکاری ازآنچسسسه 


انتظا رمیرودوکتاب کریم‌ما (قرآن)یدان ناطق است که : 
کم ۳ 


ولیشهدوا منا فع لهم 
۱۹ 


با یدسلما نان درفوا تدومناقعی که‌حج برای انا ند! ردحا ضر 

شوند . 
ازمنا فع‌بسیارآن جون انحا دوا تفا ق وپیوستگیو همبستی 

مسلما نان درا مورفرهنگی وتجا ری وا قتصا دی وامثال آن۷مشهود 
نیست »بعقیده ما علت مهما ن اینست که‌توخهی چنا نکه‌با یدیسروح 
وحقیقت حح نمیشودوآن را چنا نکه‌با یدوشارع خواسته‌است انجام 
نمیدهند زیر | با بددید عمل حج را خودشخص پایه‌گزار! سلام‌صلی الله 
عليه وا له‌چگونه | نجا ممیدا دولاا قل آنرا طبق هما نصورتی که‌صا حب 
شریعت بجای میا وردعمل کردوحال اینکه؛ زیک عمل آ نحضرت که 
امل است میتوان چندفرع ا زآن بدست آوردکهفرموده! ند : 


0 لا‎ f 
خذوا متا | لمو و علیگما وا فرعا‎ 


اصول شرع را ازما یگیریدوبرشماست که‌ازآن فر عها را بدسسست 
وريد )| ینک نگا هی به سيره رسول خدا (ص) در کیفیت | جرایفر ما ن 
لله ال أ ت من | ست ۱ لا . 
ولله على لاس حج لبیت من ستطاع | لیه‌سبیلا 
درگتا بای معتبر جون عیون آخبا را لرفا مدوق وارشادمفید 


4 a mr. 


اا را دول الله! لسوجه الي الحج وا ذاء فسرض !اله 


۳ 


الى دن فی انیب ون دوه ای اقاصی بسلاد 
الاسلام جيرا لن س لخرژح مه وحم لمدینة من موا حیهت 
وپقرب مها لی کید 4 ره وت وا للځروج مع صای اال عليه 
وا هریخ هما لخم یقین من ذی شوگ ۱ امیر 
المومنین عليه ا لسلام‌با لتوجهالى الحج من الیمن . 
بیعنی همینکه رسول خدا زص)ا راده توجه‌به حج وادای فرض خدانمو 


۱۳۰ 


مردم‌رابدان | علام‌د! شت ود عوت حضرتش بدورترین بلادا سسلامصی 
رسیدلذا مردم‌برای خا رج شدن با حضرتش خودراآماده‌کسسرده‌واز 
نواحی ها ونزدیکیهای مدینه نیزمردم‌یسیاری حا ضرشده ومهیتای 
خروج باجناب رسول خدا گردیدندپس آ نحضرت با جمعیت مسلمانان 
دربیست وپنجمذیقعدهآن سال بیرون آ مدوبها میرا لمومنین عليه 
السلام‌که‌دراین هنگا م‌دریمن برای اخذخراج تشریف دا شت مکا تبه ر 
کردکه بقصدحج | زیمن حرکت کند ۰۰۰ )خلفا ی | سلام نیز خود طقس رول 
چنین میکردندحال اگرزما مدا رکشوراسلام‌برطبق سیر هرسول الله 
وبفرماً التبا ع‌رسول درا یا م‌حج عمل را انجا م‌دهدوخودباحمییع 
حا جیا ن | سلام‌که حضوردا رندا زپا یتخت کشوریس | زآ نکه‌خجا ج بسلاد 
پائین تررا دعوت کرده مر مشوند و تلپیه‌گویا ن بجا نب کعبه مقصود 
روی آورندودربین راه‌تما م‌حجاج لبیک گویان باین قافله 
بپیوندندبا شکوه وجلال خاصی که‌این کیفیت بوجودمیا وردروی به 
سرزمین وحی والها مآ ورندویس ازانجام! عمال انفرادی مسج 
هما نگونه که رسول خداپس ازانجام‌مناسک درصحرای منی با خطیسه 
حجه! لودا ع مطا لب مهم‌ولازم‌را ادا فرمودا ما م‌مسلمین نیزمطا لسسب 
مهم‌ولاز م‌خودرا برحا جیا ن بلادکه‌دروا قع‌نما بندگا ن مردم‌سرز میسن 
خود هستندا بلاغ‌نما یدبا هیح زیانی نمیتوان تصور عظمت وا تاد 
وفوایدآنرابیان نمود . 

این کنگره عظیم‌سا لیا نه! سلامی که در بهترین ومقدس تریسسسن 
نقطه‌روی زمین که مهبط وحی ومحلّ نزول قرآن ومولدپیفمیسر 
عظیم! لشاً ن | سلام! ست صورت میگیرد ولاز مترین ومهمترین مطا لسب 
ومسا ئل روزاسلامی بوسیلها ما م! عظم‌مسلمین برزبده‌ترین افراد 
امت که‌حا جبان مستطیع ازر! هحلال القاء وا علام میشودوهریسک از 
این حا جیا ن درحیتت ما یندگی ! زطرف باد ونو! حی خود میب شند 
اوا مروفر؛ مين أ میر؛ امومنین را خفن وفبل نمودهآنرابعنوان 
عزبزنرین وگرا نیها ترین ارمغان برای "ها لی بااد خودمیا ورند 


۱۳۱ 


وهمه‌هموا ره‌آ نها را نصب العیین خودقرا ردا ده‌وموردعمل قرأر 
مید‌هندتا سا ل دیگرکه‌با زنجدید عهدکرده و مطا لب تازه‌تری بدان 
بیفزا یندها کرت ا بی‌صورت ولیفیت )کو رر و لاما مداد صو ر 73 
چه‌کسی میتوا ندا رزش وا همیت ومقدا رو عظمت آ نر! بسنجدوحتسی 
درتصورخودآ وردودرچها مت وملتی چنین احکا م‌واعمال با برکتیی 
موجودا سا ! ما فسوس که! مت | سلامرا بدا ن علم‌وآگاهی نیست کسه؛ 


الاسام محجوبُ با للمسلمين ٠‏ لاسام ازس‌هانان یں ویران e‏ 


انجا متشریفات ا عیا دا سلامسم 


دیگرا زا عمال عبادی واجتماعی مسلمین که حکومت | سلامی‌موتلف 
بها نعقا دوانجامآ نست نما زعیدین است چنا نکه میدا نیم‌هر! مسست 
وملتی دارای عیدی یااعیادی خاص است که مختص آن ملت و 
امتیازآان ازسا پرملل است چنا نکه عید میلاد مسیمد ر مسیحیا ن و عید 
یناه در یهودیا ن و عیدنوروزدر مجوسیان است ما درگفته او 
شته‌ها ی بسیا ری تفاوت و' متیا زعیدا سلامی رااز؛ عیادسایسسر 
ملل گفته‌وروشن کردها یم‌که‌تنها ا زهمان مطا لعه ومقایسها عیاد 
اسلامی باا عبا دسایرملل مبتوا ن بحقا نیت ومزیت اسلام )زسا یر 
ادیان پی بردمثلا مقایسه‌دوعید رفطرواضحی)اسلامی با عیدنسوروز 
مجوسیا ن که در کشور ما درتمسک به‌حدیشی ازاحادیث ضعیفه | سلامی 
اجرا میشودهمه‌سا لهد رگذشته وحال دیده و میبینیم که همینگه عید 
نوروزنزدیک میشودبسیا ری ا زا شخا می که‌این عیدآنانراقهرا 
دچا رمخا رج ومصا رفی تحمیلی وکرا هی خوا هدکردقبلاگبه بها نه 
مسا فرت ودرحقیقت فرا را زتشریفات آن ازشهرووطن خودخارج 
میشوند و نا نکها زروی اضطرارباقی میما نندناجا رندکه هرکدا منه 
د رحد قد رت باکه د رحد پیشبرد حیشیت وگروگذا شتن شخصیت خودوسا ئل 
وا ثاث وا شیاء فیرلازمتجملی را فرا همآ ورندبدینصورت که‌فی| لمشل 
۱۳ 


تما ملوا زم‌وا شاث ولباس وما شین وآ نچه‌درخا نهدا رندبه شم نخس 
بحرا ج گذا شته وهرجها زاین قبیل دا رندبیکدهم‌بیشتریا کمترا رزش 
آن بفروشندودرمقا یل اشيا ئی راهمانندآن به‌قیمتی خیلی بیش 
ازآن تهیه وآ ما ده‌نما بندوآنگا ه ما کولات و مشروبات وآجیل ها 
وخوراکها وشیرنیهای گوناگون که‌شا بدیکدهمآن هم مصرف نشود 
وآنها ئی هم‌که مصرف میشود مُسرفا نه و موجب ضرا رواضرا روا متسسلاء 
وبیما ریها ست فرا همآ ورندودیدوبا زدیدهای [کراهی (فاشسده‌ای 
که‌برای دیدوبا زدیدنوروزمیبا فندهمین ملاقاتهای اکرا هیاست ) 
که موجب تا فْسوتحا سدوبفض ونفرت | زیکدیگروبا عث | نگیزش برای 
تاامین آ ن وسا ئل,بهسرقتها وا ختلاسها وا رتشاٍها وگرا نفروشيه م 
وصدها | عمال زشت دیگرشوندتاا زهمگنا ن عقب نمانندوپرواضح! ست 
که‌چنین وضعیت وکیفیتی چه مصیبت برشر مرد مآ ن کشوری که‌دچار 
چنین عیدی شودواردمیا ورد ؛: ۱ 

اما عیداسلامی جون عیدفطر که مسلما نان پس از؛ نجامفريضهة 
روزه ویکما ه تطهیر و تزکیه درروز عیدقبل ازآنکه‌برای نما زعیسد 
حا ضرشوندهرخا نوا ده‌ای پتفدا وعا ثله‌خودمقدا ریکمن ا زخسوراک 
معمولی خودبرای فقرای محل | زخويشان وهمسا یکان بهاشخاص 
یا حکومت اسلامی برای تأ مین معیشت فقیرا ن‌میپردا زدآنگا ه‌برای 
انجاما عمال عیدکه‌نما زعید! ست در محل فرمانداری بااستانداری 
یا درپا یتخت بردرب خا نها ما م مسلمیین حا ضرشده‌وتما ما راد در 
حا لیکه صدا به تکبیر و تهلیل مخصوص عیدبلندکرده به همرا ه پیشوای 
سیا سی خودبجا نب صحرا یعنی محلّی که‌درآ ن هیچگونه تکلفسسات 
وتشریفات تحمیلی نیست روی میا ورندوغنی وفقیردرکنا ریکدیگر 
به‌انجا منما ز عید میپردا زندوپس | زا نجا منما زپیشوای سیاسی شهر 
بعنوان ن عبا دت پروردگا روظا یف سا لانه مسلما تا ن رابدیشسان 
یا دآ ور میشود و آنا نرا بمحبت ومعا ونت یکدیگر توصیه میکندویه 
تقوای پروردگا را | مرمیتما یا زآن مکان بی امتیا زبخانه ود 


۱۳ 


بر میگردنددرحا لیکه فقر | زا غنیا بعلت احسان واشا, نیا س سا لاشه 
خودراضی وخوشنودوا غنیاء با دیدن فقراو و تیا لی‌ودا دبین ا لیلرفین 
مسرو رو مسعودند مرا جعت مینما پندودر عیدا فحی شیز هر مسلما نی 
خود را مكلف میدا ندکه‌با قی ما نده معا ش فقراراازقبی سل گوشت 
وخوراکها ی دیگرتامین نما یدوبا ب دیگرا ز محبت و ودا دومعا ونت 
وا تخا دبگشا یا ین عید! سلامیست وآ ن عید مجوسرا وقش على ذلک | ما 
اتجا ما ین مسطوربطورکا مل تنها درحکومت عا دله! سلامی که توجسه 
به فلسفه | حکا ما سلام‌دا ردصورت میگیردنه هرصورت بی معنی! هرگاه 
ونلیفهٌ! بن دو عیدچنا نکه منظورنظرشا رع است انجا م‌شودبدقست 
محا سیه‌شده ا ست که هیچ فقیرشرعی درهیچ بلاد! سلامی گرسنه وپریشل" 
نخوا هدما ندو مسئله فقرا جتما عی راانجا موظا ئف عیدین بطورکا مل 
حل خوا هدکردما درجای دیگرا بن مسثله را توضیح دا ده ايم 
خلت انوا وکل سا رش شود کر التہ ےرت ورلمضوریت رکا وله دصر 
دح دهمین وظیفه عکومت | سلامسی 


حفظ معالم‌وسنن واحکام‌اسلام! زتفییروتبدیل وجلوگیسری! ز 
ا حداث بدعت ها وتصرفات جها ل در! حکا م‌دین ومبارزه‌با خرافات 
است . 

درصفحا ت قبل گذشت که‌حضرت رفا عليه | لسلام‌در عهدنا مه 
ما مون که! زجمله‌فوایدا ما مت وزما مداری امت آنست که رفعا ختلاف 
وجد! ئی | ز مردم‌نموده وحیله شیطا ن را ازایشان بازدارد: 


والامنْ 4 با ذن الله من فرقتهم وسا دذات بینهم‌وا ختلافهسم 
ودقع نزغا لشیان وکیده عنهم . 


ونیزا زروا بت علل الشرا یعآ وردیم‌کهآ ن حضرت درضررنبسودن 
زما مدا رسیا سی فر مود : 
لولم‌یجعل هم ما ما قيا امیتا حا فظاً متوو ا ل در د 


۱۳۴ 


و لس م 


ال وذهب الدین ويرت ا لسن ولا لا کفیسسه 

المبتدعون ونقص منه | لملجدون وشیهوا ذلک علی! امسلمین 
دهي‌اگرملت را زما مدا رورهبری استواروا مین ونگهبان ومرجع 
نبا شد ملت مندرس گشته ودين ا زبین میرودوستت ها وا کسام 
دگرگونه میشودوبد عتگزاران درآن میا فزا بندوبیدینان ازآن کم 
میکنندواین کیفیت برمسلمانان مشتبه میشود) درحقیقت برای هد 
دیین حقی هیچ خطرو مصیبتی بزرگترا زپیدا بش بدعت نیست زیسرانل" 
بکلی ریشه‌حقایق رامی خشکا ندوخرافات رایجای آن مینشا ند 
بدیهی است کها زبهترین فوا ثدحکومت دینی حفظ معا لم‌دین وسنن 
واحکامآن ا زتفییروتبدیل منحرفین وغالین وملحدین اسست و 
احکا م‌وقوانین دین که‌فقط ازجا نب حضرت رب العا لمین وضع وا مر 
میشودهیچیک | زا فرا دیشرحتتی پیخمبرمُجا زوماً ذون درتغییسسرو 
تبدیل وزیا ده ونقص آن نیست چنا نکهآ یات شریفه‌قرآن بصرا حست 
این حقیقت رابیان مینماید. 


اس درسوره یونس آ یه ۵!میفر ما ید : 


واا شتلی ليما یا شا بیتنا ت فالا لذین د یرجورلقا گنا 
| ت بقرأن غيُرٍهذا وله تنل ما کون لى أن اب من 
تلقا * نقسی ری ان ما اوحی ال انى اخاف ا مسب 
ربی عذا ب یوم عظیم 


یعنی همینکه‌آیات ما بروشنی برا یشان تلاوت میشودکسا نیکه 

بملاقات ما (روزقبا مت)ا میدوارنیستند میگویندقرآنی فیرا زاین 

بيا وریااینکه‌آن را تغییرده‌یگومرانمیرسدکهآنراا زپیش خود 

تغییرداده عوض کنم‌من جزوحی که‌برمن نازل میشودجیزی رایپیروی 

نمیکنممن !زآن میترسم‌که ا گرپروردگا رخودرانا فر ما نی 

عذا بی بس بزرگ رادریابم ) مرح وان کر جہن مت رجا مامت 
۵ 


> ودر مین سر ۵۹ مارا ا 
1 
ره 
کا ل له هون لک على اوترون وا ادیش 
o.‏ خد 
یعنی بگوای محمد: آباآ نچه بنظرخودتان ازروزیهائی کسه 
برای شما فرستا ده | زآنها حرا موحلال جعل کردیدبگوآ یا خدا بشما 
اذن واجازه‌دادیااینکه برخدادروغ میبا فیدکسا نیکه برخدا دروغ 


میبا فنددرروزقیا مت چه‌گما ن میبرند (ودرآن چها نتظا ری جزعذا ب 
خدا دا رند ) ). 

۳ نزدیک بد آیها زآیات شریفه‌قرآن درسوره‌های انعا مو 
| عراف و عنکبوت وغیرآن این آیه‌شریفه با ندک تفا وتی تکرار 
شده‌است که ۰ 

ره مور ر مر ام مر 72 

بعنی چه‌کسی نلا لمتروستمکارتر؛ زآ ن کسی است که‌برخدا دروغ 
ببندد (وا زجا نب خودحکم‌حلال وحرا موغیره بیا ورد ۱6) 

۴ درسوره‌الما شدهآ به ۸۷ میفر ما ید : 

۱ ۳ ۲ در س ۳ م / 

با ا هاالّذين | منوا لا تحرموا ميات ما احل الل لکسشمولا 
۳ ہے أ ل ر ر 

تعتّدوا | نه لا يحب ا لمعتدین . 

آسعتی اي کا شیک بسا ن آورده | بدچیزهای با گیزهای ر اکه 
ین ا مد چا و کوج دوست نمیدا رد . 


2 
برای آن میدا ندکه‌چون آحبا رورهبا نان وان ادیان سابق در 
دين خودشان نغییر ونبدیل داده وحلال وحرا می آ ورده بودندلسذا 


پیغمبرانر! برأ نگیخت تا آنا نرا اژاین فتوا ها ی‌طابان نجا ت بخشند 


۱۶ 


لذا درسوره‌ال عمران آ یه ۵۰ میفرما ید : که حضر ت عیسی‌در علست 


ی 
بعشت خود میگوید : 
ر و مر 


ومصدقا لما بين ده مي ا لتورا ول لكمبعض ا لذیضوم) 


عد 


یعنی من درحا لیکه تصدیق میکنم‌توراتی راکهاکنون موجسود 
است»؛مبعوث شدها متا حلال کنم‌برای شما آنچه راکه‌برشماح را م 
کرده | ند . معلوم‌میشودآ نچه‌درنزدحضرت عیسی علیه! اسلام‌بود مقدا ی 
| زتورات راستین بوده‌که موردتصدیق آنحضرت نیزبوده‌است . 

وجون با با ب یهودیسیا ری | زطیبا ت را بر مردم‌حرا مکرده بودند 
پروردگا رجها ن پیغمبرآخرالزما ن رابدا ن | علام‌کرده درآ یه ۱۵۰ 
سوره‌ا لانعا م میفر ما ید : 


2 ور س م۱ 
قل هلم شهدا تکم! الذين يشهدون ان الله حرم هذا قان شهدوا 


ےا صر 


فلا تشهد معهم ولا ۰ قتع ا هوارلذین کی با پا تنا اوالذين 
ا یومنون با لاخر ة وهم برهم يدلول قل تما لوا اتل ملا 


حرم ربكم ملک 

یعنی ای محمدبگوبه یهودکه‌توا ها ن خودتان را که‌شهادت 
میدهند ( بلا را ن رکه میگویند )خدا این راحرام‌کرده‌است بيا وريد 
زبس اگر کیان )آ مدندوچنین شها دت دا دندتوباایشان گ واه 
مباش ودلبخواه‌کسانی راکه‌آیات ما راتکذیب میکنندوکسانی را 
که‌باً خرت ایمان ندا رندودرعین حال با پروردثا رخودشان دروضع 
احکا مبرایری میکنندپیروی مکن بگوبهایشان که‌بیا ئیدتاآنچه 
را که پروردگا رشما برشما حرا مکرده ا ست تلاوت کنم ) آنگا وحرا مها 
را میشما رد »در مستله بد عت پروردگا رجها ن آنچنان غیوروخشمنده 
ا ست که را ضی نیست حتی ¿ کلمه‌ای | زآ نجه گفته کم وزیا دکنند وچنیسن 
عملی را مستحق عذاب بزرگ میدا ندجنا نکه درآ بهشریفه ۶۱ و ۱۶۲ 


۱۷ 


سوره‌ا لاعرا ف میفر ما ید : 


2 
۶ ۲ ~7 ر ۶ 0١‏ ع رم ور 0 
اذا قبل لهم| سكنوا هن اقرية وکلوا منها حيث شت مو 
قولوا حط وآدخلوا لبا ب مد گنف ر نکم خلیظا وکمسترس؟ 
المحسنی فبدل لذیی ظلموا ولا غیرا لذی قيل لهم 
قا سنا عیهم رجا م ن اسما * با کا نوا يمون ۱ 
يعن همینکه به قوم‌موسی گفته شدکه درا ب ین 0 شده وا ز هر 
چه و هر جا که میخو؛ ! هید بخورید و کلمه حطه را بگوشیدودا خل این در 
شویددرحا لسبکه سجده میکنید تا گنا ها ن شما رابيا مر زیم‌ونیکوکاران 
۶ 
را زیا دابخشیم »,کسا نیکه ستمکا ربودندبه گفته ها ی غیرآ نجه بدیشان 
گفته شده بود عوض کردندلذا برا یشان عذابی ازآسمان فرستادیسم 
بجهت آنکه ستمکا ری میگ ردندودرآیات ۵۸ و ۵٩‏ سوره | لبقره‌همین 
مطلب را با اندک تفا وتی تکرار مینما بدو معلوم میداردگسسسه 
پروردگارعا لم‌درا فزون وکم‌کردن احکا م‌دین بسی غیوروتها را ست 
وگنا هبد عت دردین وتغییردر مسا شل وا حکا م‌شریعت رابسی بزرگ 
و عظیم میشما ردو مرتکبین آنر؛ بعذابی شد ید هدید میکند حشسس‌ی 
تغيییر ب یک کلمه را هرجندد عا با شداجازه‌ند ! ده‌ومرتکب جنین تغییبری 
را مستوجب عذا ب عظیم‌میدا نديس وای برأ مت | ساام‌که هرگ ه بدقست 
بنگری دربیشتراحکا مالهی تبدیل وتغییرداده‌وبلائی برسردین 
مبین آ ورده ا ندکه! گربیغمبربزرگوا ربا ردیشرآن ر'ببیندنخوا هد 
شناخت ۱ 
بسکه برا وبسته شده‌با روبر »سس گرتوببینی نشنا سی دیسر 
در مسئله بد عت پیغمبریزرگوا روا شمه ! طها رسام الله عليه مم 
آنچنان مرا قب وحدودوین را موا لب بودندکه کم‌وزیا دگردن‌کامه‌ای 
ر؛ جا یزندا نسته وا زآن بشدت جلوگیری و منع میکردندجنا نگ هدر 


۱۲٩ و‎ ۸ 


کتاب السنه قبل‌التدوین صفحه۱۳۴ زیراء بن‌عازب روایست 

میکندکه رسول‌خدا (س)دعائی تعلیم| وکرد و درضمن جمله ای که فر مود : 
"منک یکتا ب لیامت تید دیا برا۶ می گوید من 
همچنا ن که رسول خد اتعلیم میفر مود میگفتم جز | ینکه بجای تیگ گفتسم 
وَرسولک رسول خدا بادست بسینه*من زد وکلمه نبیک را تکرارفرمسود و 
اجازه‌ندا دکه کلمه رسول بجای نیی گفته شود . 

در مسثله بدعت پیغمبربزرگوا روا شمه ا طها رسلام الله علیمهم آنچنان 
مرا قب وحدوددین راموا ظب بودندکه کم وزیا دگردن کلمه ای را جبایز 
ندا نسته وا زآن بشدت جلوگیری ومنع‌میکردند .چنا نکه د رکتاب شریف 
من لا بحضره | لفقیه مرحوم‌صدوق آورده است آروق زیا دا لقندی من عبد - 
الرحيما لکصرفا ل :خلت على يبدا لله (ع إفقلك جعرك فاك اتی 
| خترعت دعا ءً ءفقا ل عليه ا لسلام‌دعنی من اخترا ملك " 

بعنی زیادقندی ازعبدا لرحیم ا لقصیرکه‌یکی ا زاصحاب‌بزرگوار 
حضرت صا دق عليه | لسلا رابت میکندکه گفت من بر عضرت اي عبدالله 
( ا لما دق) وا ردشده وعرض کردم :فدا بت شودمن دعائی اختراع‌کرده‌ام» 
حضرت فر مود :| ختراعت رابگذا رکنار ونزدمن میاور !»یعنی به تو 
نمیرسدکه | زپیش خوددعائی اختراع‌کنی وبا یددعا را هما زشارع‌بیاموزی . 
ونیزهمان مرحو م (صدوق)! زعبدالله‌بن سنان روا یت کرده ا ست که گفت 
حضرت صا دق علیه | لسلام‌فر مود :زو دا ست که برشما شبهه ها دست دهد ودر 
آنهابدون نشا نه ورا هنما وپیشوای‌هدا یت کننده بما نیدو در این‌هنگام 
| زآن‌شیپه‌ها نجا ت نمی یا بد مگرکسیکه دعای فریق را بخوا ند عرفکردم 
دعای غریق چیست ؟ فرمود : میگوئشی :"اال .یا رحمن.یا حیم ,یا مقلب 
| لقلوب ثبث قلبى على دينك "عبدا لرحیم میگویدمن‌گفتم: "یا مقلسب 
| لقلوب وا لابضا ر بت قتطبی على دینك ",حضرت فرمود :درست | ست که 
خدا وندعزوجل قلت القلوب وا لاسما راست ,» لکن توچنانکه من‌میگویم 
بگو :"يا مُقلب | لقلوب شَبّتٌّ قلبى علی دينك ". 

مي‌بینیدکه | ما مبزرگوا ربه اب ین صحا به‌عا لیقدراجازه نمیدهدحتی 
کلمه (والایصا ر )را یرجمله يا مقلب القلوب اضا فه کنند »پس چگونسه 


۱۳۰ 


است حال مردمی که خودرا پیروماتب اب من ما موم 


> بمدهب جمفری 


آورده | ندکه | زشذت تعصب جا هلانه وتصلب | عمقا ما تمیتوا نيما ينن 
قبیلاختراعات راحتی بزبان وقلم‌ییا وریم‌کهآ شکا رترین نمونه؟ آن 
شها دت ثا لته است که بتصریح وتا کید مر حوم صدوق در من لایحضره | لفقیه 
دربا ب | ذان این‌شها دت رامفوضه لعَتَهم | لله به | ذان اضا فه‌کرده | ندوبا 
| ینکه خودشیعه حقیقی نیستندبا تمسک شيعه به ر ويه آ نان خو دراد رمیان 
مسلما نان وعقلاء دنیا موهون وملوم‌کرده اند »اما کیست که‌بتواند آن 
راعْنا"ا ظهاروترک چنین عدعی را خواستا رشود ؟! 

مبارزه*اشمها سلام‌تنها منحصر به جلوگیری از این قبیل مخترعات 
قولی نبوده »,بلکه ا زا ختراعات عملی آنان نیزسشدت جلوگیری میکردند 
چنا نکه مرحوم‌شهیدا ول (محمدین مکی رحمهة | له علیه )درکتاب ا لذکری 
از امیرا لمو"منین على عليه السلام روا یت کرده ا ست ونوشته است : عن 
كل علیها لسلام اه موعللی ینار طویلة فا تریهداینها وفاللا ركع 
الما رها لامع سطح المسجد " بیعنی امیرا لمو*منین علی علیه‌السلام از 
مقابل‌مناره درازی که برای مسجدی ساخته بودندعیورفر مودودستور داد 
کهآ نراخراب کنندوفرمود :مناره مسجدنبا یدیلندترا زبام مسجدباشد . 
حال‌شما رویه* نجناب رابا آنچه درکشور منسوب‌شیعه علی می بینیدا ز 
گنبدها وگلدسته‌های درا زعلاوه بر مسا جدیرگورمردگان وصا لحان مقا یسه 
ومقابله کنید ویه بینیدا مت | سلام د رچه وا دیپائی قدم میزندکه فا صلسه* 
اوبااسلام‌یعدیین المشرقین,بلکه فا له ز مین با آسماناست؛ و هر 
مطلعی هم‌بخوا هدکلمه ای در این خصوص بگویدا ورابه وها بیگری وبیدینی 
متهم میکنندوگرفتا ررفنا رنا هنجاری میشودکه | کنون مایدان دچا ریم . 

شا یدگفته شودکه این رویه* 7 نجنا ب درآن زسان بوده که | مربه‌هدم 
آن منا ره نمودوا کنون با مقتضیات زمان و گذشت آن دوران سا ختن چنین 
بنا هاقی اشکال ندا شته .بلکه لاز مه؟ عصر و تمدن | ست سنگ اسن جد ترا 
ازکتاب غیبت شیخ طوسی بخوانید : " . .قال ابو محمدا لسکرق لاسی 
ها شما لجعفری رذاقا ما لفا تم (ع )1 هدما لمنا شروا لمَقا صیرا لتی 


۱۳۱ 


فى الما جدو کر جلته | نها محدشه مبتّد عه لم‌یبنها ن نشی ولا حجه":یعنسی 
حضرت ا ما محسین عسکری عليه ا لسلام‌فر مود :هنگامی قا قم آل محمد (ع 
قیام‌نمایدا مر میفرما یدیه ویران نمودن مناره‌ها ومقصوره‌هائی که در 
مسجدها ست وآ نجنا ب علت آنرایادآ ورشدکه چون این گونه‌ بناهاتازه 
درآ مده‌هاکی است که هیچ پی نمی روا مامي چنین‌بنا ها کي نکر ده ا ست.لذا 
آنہا را ویران میکند . 

احادینی که درمذمت بدعت وعظمت گناه آن زجا نب پیفمبر و 
عترت وا ردشده | زحذا حصاء خا رج است وبچندحدیث اکتفا می نما کیم: 

۱ -درمشکوهالانوا رطیرسی صفحه۱۱۳۳ ز حضرت ابی جعفر امام محمد 
با قرعلیه | لسلام‌وا ردشده که فرمود : ما خضرت ا لمْبّی ملّی الله عليه و 
آله‌الوفاذ. .شم‌قال! لس وا لمُسليمون حوله مجسَمِعون .. اها 
النا ی لاب بعدی ولا بیع عى ذليك قوب فی - 
النا رقا قتَلوه ومن که فاه فى النا ر":یعنی ای مردم‌بعد آزمن‌پیفمبری 
نخوا هدبو دو پس | زسنت من سنتی نیست,کسی که چنین ادعائی کند ادعای 
| ووبدعت | ودرآ تش است پس | ورا وهرکس پیروی اورا کندبکشیدکه او 
خو ددرا تش | ست ) رھ چا غر ارجا را یداه مقر 

۲ - درنوادر را وندی آورده‌است: "قال سول الله (ص)ا بی الله 
لصا حب البدعذبا لتوب؛ ۰.. "یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آ له فر مود 
خدا | با دا را زاینکه توبه ۴ صا حب بدعت رابپذیرد. 

- درجلدع! بحا را لانوا رصفحه ۵۵ چا پ کمپانیا زکتاب‌کاضی از 
دا ودين سرحان! زحضرت ا ما مجعفرصا دق عليه !ا تسلام‌که فرمود : قال 
رسول الل ملي ال علیه و آله ! ذا رأ تما هل الريب و لدع من بعدی, 
فاظهروا البرا مهو آکتروا من هموا لقول قهخ وبا هتو هم كلا 
بطمَعو ا فی القسا دفی السلا و حدر هما لنا س و لایکع لمو ن من بد هم یکتب 
الله لکم نناک الات وبر که له رجات فى الاخرة ": یعنسی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود :همینکه | هل ریب (شک | فکنا ن) و 
بدعت را که‌بعدا زمن بدعت آ ورده | نددیدیدا زا یشانا ظها ربرا کت و 
بیزا ری‌نماعیدوبه] نان دشنا مبسیا ردا ده ,بدگوئی کنیدویه‌ایشان 
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مم یزنیدتا درفسا دنمودن در دین | سلام‌وفا سدکر دن آن‌طمع نکنندو مردما ز 
ا یشان در حذرباشند و ا زیدعتهای آنان فرانگیرندکه | گرچنین کنیدخدا 
برای شما بدین عمل حسنا ت نوشته وبدینوسیله درجات شمارا درآ خرت 
رفیع می گر دا ند . ۲ 

موءلف این رسا له میگوید :متا سفا نه در زمان ما | مربعکس ا ست 
0۰ کت و دشنام و تهمت دعت 
گزا ران وطرفدا ربسیا رآ نها میشود .چنانکه‌هم( مروز ما خودبه جیست 
میا رزه با بدعت ها بچنین مسیبتی دبا ریم ,وتا سرحدمرگ وبدنراز آن 
تهدیدمیشویم »وا زتهمت‌ها ی نا روا مصمون نیستیم . 
۴-درمن لا یحضروا لفقیه مرحوم‌صدوق ازحسن بن محبوب از عبدالله 
بن سنان | زا بوحمزه ثمالی روا یت میکندکه به حضرت | ما م محمدباقر (ع) 
عرض کر دم‌که کمترین ن علامت نصب (دشمنی با خدا ورسول)چیست؟ فر مود : 
"أن تدعا لرجل جل قحب علیه و یسم عليه ' +یعنی اینکه شخصی چیزی را 
بدعت نما ید ,7 نگا ه بدان بدعت اعمال حب ویفض کند( کسی را که بدان 
بدعت عمل می کنددوست دا رد ,وکسیکه مخا لف آن با شد اورادشمن دا رد) 
م ی باخداست 
درهمین کتاب ازحضرت | میرا لمو*منین على عليه | لسلام رواییت 
شی للیصاحب ید مقس ی هم لام 
یعنی هرک به جاتب ماع دی" رفته »ا ورااحترا م‌کند در حقیقت در 
ویران کردن بنیا دا سلام‌ کوشیده | ست 
-ایضا" درهمین کتا ب در دا ستان آنکسیکه دنیاراا زطریق حلال 
طلب نمودوبدستش نیا مدوا زطریق حرام‌نیزبدان دست نیافت. لذا 
دینی | حداث نمودتا آ نجا کها زا ینعمل پشیمان شدوخواست توبه کند » 
خدا به پیغمب رآن ز مان وحی نمودکه بروبه | ویگو : : "فوعزتی و جلالی نو 
دعو نی حتی نقطمً وما لک ما۱ ستجِبت لك کی کردم مات على ملا 
دع وه رلیه جع عه " #یعنی به‌عزت وجلال خودم‌سوگندکه اگرآ نقسدر 
مرابخو ای ,تا آ نکه بندها ی استخوا نها یت قطع‌شو د »من دعایت رامستجاب 
نمیکنم تا | ینکه آن‌کسانی ر ا که دعوت به بدعت خودکرده ای ز نده کنی و از 


۱۳۳ 


1t‏ من مش 


آن بدعت برگر دند .این حدیث درا لجعفرگا ت صفحه ۷۱و در قرب الاسنا د 
صفحه ه ۵یا | ندک | ختلافآ مده‌است  .‏ ۲" 
-ایضا "درمن لایحضره لفقي :"وروی على بن الحکم‌ین سعد آن عن 

ی سا نهد لسلام‌قا 1 :کان فی ز اوه سیف سول الله (ص) محیسفه" 
مکتور به فیها :لها للو وا لملاتکةوا لا س جمعیتن على ۸ من قتّل غير 
قا تله »اوضرب غیرضار ربه 1 اكت مدا .اوآ وی محد ی " : یعنی در 
غلاف شمشیر رسول خد ادفترچه ای بودکه در ن نوشته شده بود :نفرین خدا و 
فرشتگان برکسیکه فیرکشنده* خود( کسیکه تمدکشتن اور | دا رد )را بکد 
یا غیرضا رب خودرابزند »یا بدعتی را | حداث کند »با بدعتگزا ری راجا 
دهد . 

ر ا ین سیر شوت ۲۵ح 5۲۵۱ا ب قم بحرت ل ق 
عليه | لسلامضمن شمرد ن گنا هان کبیره رابرعمروبن عبيد ميفرما يد : 
"و لبدعه وله علیه | لسلام مَنْ تبسم‌فی وجومبکدعفقذا عا عان علی هدم 
دینه " :یعنی ازجمله گنا هان کبیره بدعت است بنا برفر موده* رسول خدا 
که فر مود :کسیکه برروی بدعتگزا رتبسم‌کند »درحقیقت برویران کردن 
بنیان‌دین خوداعانت وکمک کرده‌است 

٩‏ - در وسا ئل الشیعه جلد۲ صفحه۲۰۸ چا پ | میریپا در ,ودریحارالانوار 
جلدء۱ صفحه ۱۵۴ زکتا ب‌کافی | زعمرین یزیدا زحضرت اما م جعفر صاد ق (ع) 
که فر مود : "لاتمخیوا | هل الد عولاتجا لوهم کو توا ندا لتا س کوا جد 
متهم قا ل رَسوّل الله (ص)ا مرا غللی بین خلیله قر ينه "بیعنی بااهل 
بدعت مصأ حبت وهم‌نشینی مکنید »تا اینکه‌درنزدمر دم‌مانندیکی از 
| یشان بو ده با شید »زیرارسول خدافر مود :شخص بردین د 2ست,همنشیین 
خودهست . 

هت د رمجا لس مفیدا زی شعی | زحضرت صا د ق(ع )ا زآباء کرا مش 
که گفت : رسول‌خدا (ص)فر مود : یی لی یی یوی فی فا 
ا لموءمن فی جوف کما يوب | للاك فى الا روا ذاآك إلالمايرّى الینلا* 
وا لاحذا ت فى دينهم لایستطیع له غیرا"بیعنی رسول خدا (صافر مود دنر 
مردمزمانی می آ سدکه در آن دل‌مو*من درا ندرونش آب میشود »چنا نکه 
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گرفتا ریپا ویدعتهاتی که درمیان مرد ما ست وا ونمیتواندآن بدعتها را 
تغییر دهد .صدق رسول الله‌که | کنون همان ز مان میباشد . 

مسئولیت دا نشمندان درهنگا م‌ظهو ر بد عت : 


در مسئله بدعت تنها دولت اسلامی که ا لته دررآس آن عالمسی 
امری مطلعنددرجلوگیری ازآن مسئولیت شدیددارند .ینک احا دیشی 
۰ ⁄ 2 
زمحمدین الجمپوررو ایت میکندکه رسول‌خدا(م‌افر مود 1 طسوت 
البدع فى | متی ,فلیٌظهرا لها لم عله ون قعل معلیهلعنها له" 
یعنی همینکه درا مت من بدعت ظا هرشد بیس عا لم‌با یدعلم خودرا ظا هر 
نما ید (یعنی بدعی بودن آن را بیان کند ) ,وکسیکه چنین نکند لعنت خدا 
براویاد.) پس معلوم میشودعالمی که علم خو در اد رهنگام ظپهوربدعت 
ظا هر نکند »مو ردلعن خدا ست» ویعبا رت حدیث دیگر .«شیطان اخوش‌است 
یعنی شیطانی لالا ست که با سکوت خودآن‌بدعت راامضاء وخلق را گمسراه 
میکند . 
۲ در وسا قل الشیعه در ذیل‌ همین حدیت »این حدیث شریف را آ و رده 
ر ۳ 1 
ست که حضرت ا میرا لموامنین علي عليه | لسلامفرمود : لإنالعالم الكاتِم 


علمه یبعث | تن هل القیا مهریکا" تله کل داب من دو اب الأرض الصِغار 
یعنی عالمی که علم‌خودر اکتما تاد (وا ها ات وندمتیا مسا رزه 
نکند) در روزقیامت مبعوت میشودد رحا لیکه گندیوی اوا ماهمل 


فیا می کش ی هرید ای ا رملد انرو ر ی ر - 
ترین آنہااورالعنت میکنند. 
-ایضا" در وساثل الشیعه | زعیون‌آخبارالرضا ا زیونس بسن 
عبدا لرحمن درحدیشی که وگفته است | زصا دفین (حضرت با قروصا دق) 
وایت میکنم که آن بزرگوا ران‌فرمودند :"ذا ظهرت | لبد على الغالم 
۱۳۵ 
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ان یظهر علمه فان لم‌یفعل »سلب عنه‌نورا لایمان' ':یعنی هنگامی که بدعتها 
ظا هر میشوندیرعا لم وا جب | ست که علم‌خود (مخا لفت با بدعت)راظا هر 
سا زد ,وا گرچنین نکندنورا یمان | زا وسلب میشود . (یعنی دیگرشنیدن 
وعمل کردن مرد م به آن‌بدعتها برا وگران نمی نماید »زیرانورا یمان ازاو 
سلب شده | ست). 
-| بضا در وسا فل الشیعه درکتاب | لعقا "| زکا فی از على بن 
ابر اهیما زا بن محبوب مرفوعا ازا میرا لمو"منین عليه | لسلامکه‌فرمود 
"ان من ابض | لخلق الى اعوج | للرجلین :رل و لو لسی 
نفسه فَهوجا يرعن مدا لسّبیل مع وف یکلام‌بد عته ودعا * . ضلالة ,قسد 
هج با لمو موا لملوه فهوفتته من افتکن به‌ضال عی‌هدی من کی ن که 
مضل لمن | قتدى به فى حياته وعد مو تِه مال خطا یا غير ه رهن بخطیکو و 
رل مش جهلا"فی جهال ! لنا س عان ن با باش ش ا لفتتنه قدسما مشاه | لناس 
عا لما*ولم‌یفن فیه‌یومّا سالما" : (این حدیت درنهب ج البلاغه خطبسه ۶ ۷ 
میا مدنا | نیک ا ختلاتایسی ازدشمن ترین خلق درنزدخدا دومرداست 
(۱)مردی که خدا | ورا بخودوا گذا رکرده با شدکه | زرا ه روشن خدا تجا وز 
کند وبکلام بدعتی خورسندبا شد .درحا لیکه به روزه ونما زهم‌حریص است 
(یعنی هما عمال شرعی را | نجا م میدهد روهم‌به بدعت علاقمندا ست) چنیسن 
کسی خودفتنه | ست برای کسیکه بها و مفتون شده وگول این وضع او رایخو رد 
چنین کسی گمرا ه شده | ست .از را ه‌هدا یت کسا نیکه قبل ازا وبوده | نسد و 
گمرا» کننده ا ست کسانی را که د رخًا ست ومما مت | وبه وی ا قتدا کنند. 
| وحمال‌گنا هان و خطا های‌دگران‌بوده .درحا لیکه درگروخطا های خویش 
| ست (یعنی گنا » خودوگنا ۰ کسا نی را که گمرا رده | ست حمل می کند ) . 
(۲) مردی که در میان مردمان نا دا ن.جمل را متا ع‌دکان دا نشمندی خویش 
نما ید »بتا ریکی‌ها ی فتنه کمک کننده | ست بسا با شدکه مردم‌نما یان | و 
راعالم‌نا مند ,درحا لیکه حتی یک روزا زدست فتنه*اوسالم‌نیسوده در 
| ماشانباشند . ۱ 
درهمین کتاب ایضا" از یونس بن عیدا لرحمن روایت است که 
بحضرت | بوا لحسن الاو ل (حضرت كا ظم‌علیه | لسلام )عرض کردم :"یم ا وحد 
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الله بسی ابه چه وسیله وکیفیت خدا را بیگانگی بپرستیم ؟ حضسرت 
فرمود :"يا توکس لاکوی مبتوعا من تظری رب لك ون ترک آهل 
ت کته سل وم سر کی ب الله وقول نبیه گقر " :یعنی ای يونس 
| لبته بدعت گزا روبدعت پذیر مباش .کسیکه نظر به رأی‌خوددا شته با شد 
هلاک شده وکسیکه درپیروی احکا ماهل بیت پیغمبر خودرا ترک کندگمراه 
است وکسیکه کتاب خدا وفرموده* پیغمبرش راواگذاردکافراست 


اینككت با بددیدبد عت چیست که این‌اندازه مورد نفرت و وحشست 


"5 درتعریف بدعت سخنان گونا گونی گفته اند :کلمه* بدعت ازنظر 
لفت بمعنای تا زه ونویدون ميل وسابقه است چنا نکه گفته اند: "| لبدعه 
اسم من الابتداء كا لرفعه من الار تفا ع "و درا مطلاح استعمال شده ا ست در 
آنچه که | زدین کم یا بدان زیاذکنند .این معنا گی است که مصباح ا للفه ا ز 
ین کلمه‌کردها ست 

علامه۶ مجلسی رحمه ا له علیه درجلدء! بحا رالانوارصفحه ۵۶» چناپ 
کمیانی فر موده است: بدعت درشریعت آن‌چیزها ئی است که بعدا ز رسول 
خدا (ص)حا دث شده ونفی على | لخصوص در آن نیا مده ا ست ود اخل درپاره ای 
ا زعمومات نیست ما نندساختن مدارس وبنای‌بیما رستانها وا مکنسه* 
عمو می برای اسکان مو"منین وا عا نت بهآ نان وا نشاء بعض آزکتب علصی 
وتصا نیف وتا لیفانی که در پخش علوم‌شر عیه مدخلیت دارد» و مانند 
لبا سهانی که درز مان رسول خدا (ص)نبوده» و همجنین غذاها وخورا کها ئی 
که د رآن ز مان وجودندا ن شت | ینها درردیف عمومات حلیه بوده و در این 
خصوص نهی ای از طرف شا رعو | ردنشده‌است .اما آنچه‌ازاینگونهامورکه 
ظا هرش صورت عمو می دارد ,لکن مقصودا زآن مطلوب خصوصی است البته 
بد عت است چنا نکه مثلا": نما زبهترین کار ها ست وبجا آ وردنآ ن درهر 
وقتی که با شد مستحب است,ا ما چون عمررکفا ست مخصو ص رابر وجه مخصوصی 
دروقتی معین نعیین نمودبد عت بود .چنا نکه | گرکسی هفتادتهلیل در 
وقت مخصوصی تعیین کندبدان قصد و نظرکه این مطلوب شا رع ا ست » بد ون 
آنکه نصی در آن خصوص وا ردشده‌با شد »البته بد عت خوا هدبود »,وبالجمله 
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بوجودآ وردن فعلی وا حداث | مری درشریعت مطهره که نصی درآن با ره 
وا ردنشده با شدبدعت است خواها زبیخ واصل بدعت با شدیا خصوصیات 
آن بدعت بوده با شد . 

بنظرما بدعت راا زهمان! حا دیشی که درا ینموردازاهل بیت عصمت 
سلام! له‌علیهم‌وا ردشده میتو ان‌شنا خت چنا نکه | زا حا دیشی که در این 
خصوص گذشت میتوان این حقیقت را دریا فت که هرا مری ازا مور که مرببوط 
بدین باشدبایدازطرف خدا ورسول درآن خصوص دستوری صریح باشد » و 
گرنه بدعت است وموجب کفر وضلالت است وا زاحا دیتی که ذیلا می‌آوریم 
نیزاین حقیقت بدست می آ ید : 

۱ - درکنزالفواید محمدین‌علی بن عشثمانالکرا جکی به‌سنداواز 
محمدین النعمان | لاحول| زسلام‌ین مستنیرا زحضرت بافرعلیهالسلام که 
فرمود :ال جذی سول | له صلی الله عليه وآ له "۱ يها الا ش علالی خلال 
الی یوما لقیا مه وحرامی‌خرا م م لی یوم القیا مَه وقد دبیم اعروج 
فی الکتا ب وَبیْ نما لگم‌فی سی وسیترتی ويها شاب من لمیطان 
وبدعبعدی مرها مح مرّذینه وصلحت له مرک وعرکه و من ی 
بها وقع‌فیها وا تبعها کان من رع مه قرب | لجمی و می ری ما چیه 
قرب | لجمی شاز مه نفس الی نا ها فى الحلی الاو ان کل یلك جمتی 
الاو ان‌جمی الله عر وجل محا رمەفتوقواجمى الله و مُحا رمه" 

یعنی حضرت با قرفر مودکه جدّمن رسول خدا صلی اللهعليه وله 
فر مود :ای مر دم‌حلال‌من تا روزقیا مت حلال است وحراممن نیزا روز 
قیا مت حراماست وخدا این‌هردورادرکتاب خودبیان‌ور وشن فرموده 
ا ست ومن خودنیزدرسنت وسیرت خودآن‌دو را برای شما بیان کر ده | م ودر 
بین ا ین دو (کتا ب وسنت)شب هه هائی | زشیطان وبدعتهائی بعد از من‌خو اهد 
بود .کسیکهآنپا رآ ترک کندا مردین اوصلاح‌یا بدومردا نگی ومروت 
وعرض !وشا یستگی پذیرد »| ما کسیکه بدان متلیس شودنا آشنایدان واقع 
میشودو آن‌شبپها ت شیطانی را پیروی: کند مثل اوچون کسی است که کسه* 
گوسفندان‌خودر | درنزدیکی وکا ه بچرا ند و آن کس که گوسفند ان و چهار 
پا یان‌خودرا درنزدیکی قلرقَگا ه‌چرا ندنفس او او را میکشا ندیه اینکه 


۱۳۸ 


آنہا را به‌قرقگاه‌برده ودرآن‌بچراند !۲ گاه با شیدکه هر پادشاهی راقرقگاهی 
است وقرقگا هخدای‌عزوجل محا رماو (احکا م‌حلال‌وحرام )۱ وست . پس‌از 
قرقگا ەخدا ومحا رما وخیلی پرهیزکرده خودرانگاه‌دارید. 

۲ - درا لمحا سن‌برقی جلد ا صفحه ۰۰۲۱۸ ٠ع‏ محمدین مسلم عن آبی 

جعْفَر عليه | لسلام‌قا ل.خطب ۱ میا لمۇء مني علیه ا لسلام السا فقلال. 
اسما الب ی ایا مد وقوعا لیکن و وا متخ بابک تیه 
كلما لله یقلّدفیها رال رجا لا" ولو انا لبا طلَ خلص لم‌بخف غلیذیحجی 
ولوا نا لق َل مکی الاف ولکن دمن هذا فغك ومن هذ اضف 
یم رجا نشبجیتان نا لِك استحودا لشيطان عللی اولیا شه ونجّا الذيسن 
سَبَقَت لهم من الله | لحسنی " :یعنی حضرت با قرعلیه ا لسلام‌فر مود:امیر 
المو*منین عليه السلام مردم‌را خطبه ای‌خوا ندوفر مود :آ های‌مردم‌هما نا 
آغا زو قوع‌فتنه‌ها هواها وهوسپهائی است که دنبال میشودواحکامی است 
که بدعت پذیرشده ا ست که آن خلاف فر موده خدا ست یعنی خلاف قرآن | 
دراینگونه احکام‌واهواء مردانی مردانی دیگررا تقلید میکنند (یعنضی 
نبعیت کورکورانه مینمایند ) .| گرباطل خالص با شدبرهیچ صا حب خر ای 
بطلانش مخفی نمی ماند,وحق نیزا گرخا لص با شدهیج | ختلافی درآن وا قع 
نمیشود »لکن مقداری تروخشک ازآن»و مقداری تروخشک از این گرفته با 
یکدیگر مخلوط میشوند ,آنگاه‌اینپابایکدیگرظا هر میکردند .درا ین 
هنگا ما ست که شیا !ان برا ولیاء ودوستا ران خوداستیلا می یا بدوفقط آن 
کسانیکه ازجا نب خدا وندنیگوئی بدیشان پیشی وسبقت گرفته است . 
نجات می یایند این حدیث شریف درسیج البلاغه خطبه *ه ۵ بااندک اختلافی 
درکلمات آ مده‌است 

درتفسیرعلی بس | بر ا هیم‌ضمن تفسیرآ به؛ شریفه وره 
ا کیک میرب :ق هل نشکا لاخسریس اعا ١١9‏ دين مل سهم 
فى الحبوة ‏ لدنیا وهم بسو ن نهم بحستو نفا" :یعنی ا 
شما ر | خیر دهم‌به‌کسا نیکه زیانکارترین مردمانندازحیت عمل؟اینا 

آن‌کسا نندکه کوششها وزحمتہای آ نها دردنیاگم‌ونابودشده » و معذلک 
می پندارندکه بپترین کا رها راا نجا م‌بدهند : 


۱۳۹ 


۰ حضرت با قرعلیها لسلام‌فر مود :"هم لنصا ری والقسیسونو| لر مبان" 
واهل‌الشبها ت و الاهواء من اهل القببلة وا لحَرُورية وا هل البدع" :إيعنى 
آنها نصرا نیان وکشیشان ورهبا نان وا هل شبهات واهوا* | زاهل قبله | ند 
وطا کفه* حروریه (ا زخوارج)وبدعت گزاران | ند( که می پند ارندبدعت- 
ا خوبی است که انجا م میدهند ) . 

درمشکوة ا لانو ا رطبرسی ,مفحه ۱۳۸ چا پ نجف".. .جا ء ء رجا جل الى 
سرا وین انغالبا یری کی سور ندموا 

وا لفرقهفقا لا میا لموءینین علیه | لسلام دورو ادن و 
ہدک ا اوت ہی یکو ووا بجلا مل ال واک توا قلي والفرقة 


عليه ا لسلا ا ومرن کراس شبرده ا رست و بت وجماعت وفر قت 


سنت آ ن جیری است که رسو لخدا (ماسنت فر موده ا ست ودعت آن ¿ چیزهائی 
است که بعدا زآن جنا ب پیدا شده | ست وجما عت اهل حقندهر چند کم با شند 

۵ - در تفسیرعلی بن | براهيمضمن تفسیر به شریقه ۲۷ سور ه يونس 
۳ وه ره م 77 ۴ 
وا لذین سوا لسا ت اء که یمخلنها و سرهفم ذه ما هم می ال 
من عاصم ' ا زحضرت اما ممحمدب قر (ع )روایت رود( ست که فر مو د: وله / 
هل ای اتسوا بل وجو کیم ی م نه " بیعنی اینان که 
ا ست هما تند؟ نچه کسب کرده | تدوآ نان ر سرا تجا مذلت وخو اری درنانه 
وایشان را زعذاب خداپناه دهنده ای نخو ا هدیود .حضرت با قرعليه السلام 
فرمود :اینان | هل بدعتها وشببه‌ها یندکه خدا صورتهای | یشان رادر روزی 
کها ورا ملاقا ت کنندسیاه خوا هدکرد . 

پس هرعملی که درآن دستورصریح | زخدا ورسول نرسیده با شدهر چند 
بصورت فا هر ه مقبول 2 

e a hh mH 


۱۴۰ 


نبا شدچنان‌عملی مرد ود ا ست :در پایان این بحث با یدیا دآ ورشویم که 
اساسا" گناهبدعت از کہا مدا هان سز رگترا ست حتی | زشرک که به ص 
قرآن ذدبلا ففرا ست از یر گناه‌شرک را میتوان بوسیلهتوبه واستغفا ر 
تدا رک مافات تلافی نمود .اما گناه‌بدعت قایل توبه وتلافی نیست . 
چنا نکه حدیث ششم در مذمت بدعت گذشت واین‌مر اتب تفسیروبیان آ یه 
ی قل انا ری الفاح 
ظهرمشها وما بطنَوالاشمٌوا لبفی بفیر لحق تشرکوا ادلی ما بترن 
به‌سلطا نا وا 00 رجاتی که بزر گتراست 
یکی بعدا زدیگری می آ ورد »چنا نکه در ای نآ یه شریفه | زگنا هان‌گبیر ه 
اول گناه فحشاء که زنای آشکا روپنهان ا ست می آوردوا زآنجهت زنای 
بنهان‌را از زنایآ شکا ربزرگترمیشما ردکه زنایآ شکا ر معمولا باروسپی ها 
وزنانی | تفاق‌می افتدکه چندان به فسا دنسل ار تباطی نداردوهمه کس 
بدان‌نمیپردا زد »لیکن زنای پنهان‌غالباً" درنوامیس مردم‌وزنانی‌صورت 
میگیر دکه دا رای‌حصا نت وشوهربوده و موجب خرابی نسل می شود . و پر 
واضح‌است که چنین زناقی‌برای خرابی وفسادنسل که‌فلسفهء حرمت زنا 
جهت عمده*آن | ست چقدرزشت تروگناه آن بزرگتراست 

سپس | ثم را نا م میبردکه به شرب خمر تفسیرشده وبزرگتربودن شرب 
خمراز زنای‌پنهان و آشکا ربرای آ نست که خمرعلاوه برا ینکه خودموجسب 
زنای‌پنهان و آ شکا ر میگر دد »فسا دهای‌دیگر | زقبیل قتل وحرق وفسادنسل 
وجنون وامرا ض فر ا وان‌دیگر میشود .آنگاه‌بغی بفیرحق وستمهای‌نار و ارا 
نام میبردکه بدیپی است چنان شتمگری بسی بز رگترا ززنا وشر ب خمر است 
سپس شرکی را که در آن‌حجتی نبا قدیزرگترا زگناه زنا وگناهان دیگر و 
ستم وظلم‌نا روا میشما ردوسر انجا م‌گفته ای | زجا نب خدا که علمی ازطریق 
شرع به آن‌نبا شد «یعنی بدعت»چنانکه بسیا ری از اعمالی که | کنسون در 
جوا معا سلامی رایج ودایراست ا گر تحقیق شودا کترآن‌بدعت بودوهیج 
حجتی ازجا نب خدا برآ ن نیست وعلیل زی سرع ہ ان بات 
خطرات وضررها ئی که | زبدعت بوجودمیآید : 

بدیهی است که‌هرگا ه«ولت ا سلامی وعموم‌مسلما نان مخصوصا"طبقهء 

۱۴۱ 


اسلام‌وا حکا مان وا | ردمیشودکه نه تنها | وا رورم ا افر ا 
بلکه محْترعات ومُبتدعات خسا رت با ری از این نا حیه بر مسلمانان وبالمل 
برجامعه‌انسانی واردمیشودکهآنپهارااحصاء نمیتوان نمود .چنانکه 
یک سلسله موهومات وا عمالی نشسته است که ملت | سلام‌ را درنزد عقلای 
جهان ملو م وشر منده میدا رد »وها دریاره‌ ایا زتاً لیفا ت خود نهارایادآ ور 
شده | یم .ویرواضح است که مغز و وجدان شعوری انسان وحا فظه * دینشی او 
کا بش قري دا ردکه ا گرا زخرافات وموهومات پرشددیگرجافی 
روش از لسان مبا رک اشمه* دین ن علیهم! لسلاءیشنوید : 

| - مسلمدرصحیح خودا زجا برین عبدا لها نصا ری آور ده است که 
رسول خد اصلی الله علیه و آلهد رخطبه آی که خوا ندفر مود "ان خبرالخدیست 
و الامورمعذتا تھا وگل عوملاد و 
آن! زمیان‌بودا شته میشود . " 

۲- مرحوم‌حاج نوری در فکل الحظا ت صفحه۱۴۸ زطیرانی آ ور ده | ست 


که پیغمبرخدا طی الله علیه وآ له فر مود :"ما امد عت بعدنبیهلا 


فی دینها بدعه الا ضا عت منگها من الستة " بیعنی‌هیج امتی دیست که 
پس | زفوت پیغمبرش دردین خودبدعتی را بوجودآ ورد ».مگراینکه سنتی 
مانندآ نراضا یع‌گردها ست 

۲- روما ل الشیعه جلد]مفحه ۲۹۷ ودرشیجالبلانه خلت ° ۱۳۳ 

ميرا لمو"منین على عليه | لسلام میفر ما بد وم آحوشت بد ال ره 
لها سه فا تقوا ۱ لبدعوا لیز موا له ان عوا زما لامۇرا فضلها ر و ان‌محدشا- 
شها شرا رها :یعنی هیچ بدعتی احداث نمیشودمگراینکه بجهت آن سنتی 
ترک خوا هدشد .پس | زبدعت بیرهیزیدوملازم راه وسیع‌شریعت شوید که 


۱۴ 


هما نا بهترین‌کارها روشن‌ترین وآشکارترین آنپاست وبدترین آنپا 
تازه درآ هدهایآنپاست (بدعتی که ریشه ندارد ) . 

ما خودا مروزشاهدوناظراعمال‌یسیاری هستیم که بعنوان اعمال 
دینی واوامرمذهیی صورت میگیردکه نه تنهاد تدای وشریمت 
صحیحه * | سلامی ا ثری | زآن نیست ,بلکه شارع‌مبا رزباآن | .چون 
تشریفات نا مشروعبرای ا موات وساختمان بقاع وضر ابح وشجدیدوتمطم 
قبورووقف املاک واشیاء برگورمردگان وزیا رتهای | ختراعی و مسافرنهای 
بدعی مدهجی ,وندورات حرا میرا ندا دوتئزیت وتظا هرات قمه‌زن» و 
سینه زن وبخارج ومصا رف گزا ف ونوحه خو انی هایتاقصیده پر دا زیپبای 
غا لیا نه وشبیه درآ ورد ن خلاف شرع وعقل؛ وقربانی‌های ما اهل لمیر لله 
وخوا ندن دما های‌مجعول ونا معقول درا یّام‌ولیآ لی متبرکه وصدها از 
این ثبیل که‌ما حتی به‌اشاره‌هم‌قا درنیستیم‌که آنها رانا م‌ببریسم» 
نعوذبالله من سخطه وغضبه . 

شرح بلیا ت من درمبارزه‌با بدعت : 

درتوضیح این مدعی که شر مدعت در این زم ان مهد ری شاج وه هر 
است که اظها رستت وبیان آن بمنزله* کفربوده و متصدی بیان آن وا جب 
القتل شمرده میشود .شا هداین حقیقت وضع وحال و کیفیت زندگی خود 
اینجا نب نویسنده*ا ین رسا له ا ست که تا حال چندین‌بار از طرف خرا فیون 
ومیتدعین تهدیدبقتل ووقوع‌ترورشدهام .توضیح این معنی و مفصل این 
محمل آ نکه به کسا نیکه طا لب دریا فت این حقیقت با شندبسیارآسان 
است که کیفیت تولدونشوونمای این‌نا چیزرا ا زقریه ای‌ که درآن متولد 
شده | م وهنوزکسان بسیاری هستندکه شا هدسا لهای زندگی من | زحین تولد 
الی‌ حال بوده وهستندکه حتی دقایق‌وساعات حیات مرا درخا طردا رندو 
میتوا نندیدرستی گواهی دهندکه من درسا لهای‌نزدیک به یکبزار وسیصد 
سی قمری ویگپزا رودوبست ونودشمسی هجری درقریه دریخان قم‌د رخانو اده 
دهقانی | زیدروما دربیسوا دتولدیافته | مودرسنّ پنچسالگی ا زمادر و 
شا نزده‌سا لگی ازیدرینیم‌شده ود رخانه ای محروم! زهمه چیزو محیطی خالی 
زهمه عو ا مل آمو زش ویرورش خودم معلّمومرلا وسریرست خویش و مسئول 


۱۳ 


| مورمعاش ومعا دخودبودها موجزچندماهی د رمکتب زنی که زسواد جز 
خواندن قرآن‌چیزی نمی دا نست‌مور.ه ای چند! زقرآن ر افراگرفتهام و 
سیس درتحت تربیت وتا دیب پرور دگا رعالم‌مو* دب گشته که "۱ دبک ی ری 
فاحسن تأ دیبی »لیکن ازهمانآ و انی که چشم به عجا یب وغرایب ابسن 
جهان گشو ده | مهموا ره جویای‌این حقیقت وپرسش خواه این کیفیت بو ده ام 
که : زکجا 7 مده‌ا م ,7 مدنمبپرچه‌بود ,به‌کجا میرومآ خرننماشی وطنم ؟ و 
همین انگیزه* قوی که جان وروانمراهمواره درتب وتاب داشت ازهر 
کسی که تصو رپا سخگوئی داشنه | م جویای گمشدهء خودبودها م‌وشایدبه‌ هر 
پا سخی تامدتی پای‌بست ومعتقدبوده! م .لیکن پس | ززمانی که آن پا سخ 
راکافی نیافتهامدرصددیافتن پاسخی مقنعتربرآ مده ام و بدین منظور 
بسیا ری از کتب ورسائل فلاسفه وا ندیشمندان جهان را مطا لعه و تجزیه و 
تحلیل کرده | م وچون ازیدروما در مسلمان ودر محیطی شيعه متولدشده ام 
درپیرا مون اسلام وا دیان دیگر و مذهب تشیع و مذا هب دیگر پیش ازهر چیزی 
اندیشیدها متا اینکه | خیرا" دریافته و معتقدشدها مکه دین اسلام بهترین 
بلکه منحصوا آدین حق بوده ومذهب شیعه سپترین طریق به حقیقت | سم 
است»اما نها ین اسلام موجودونه‌این مذهب مرسوم ‌ 
دین اسلام که حقیقت نرا با یدا زکتا ب خدا وطریقت آن را با داز 

سنت رسول درهمان صدر | سلام‌جستجوکرد ,با | سلام‌موجودفرسنگها فا مله 
دا رد .یلکه میتوان گفت که مسلما نان بقدری از آن دورشده | ندکه فا صله 
اینان و آن فا صله بعدالمشرقین‌است »و حقیقت تشیع با این شیعه گکری 
فاصله ز مین تابهآسمان است.و روی این نظروا زهمین رهگذربودکه 
ازآن روزی که قلم‌بدست گرفته ودنبال این حقیقت رفته‌ام » مقالا ت 
درجرا یدو مجلات منتشرکردها م . رمعلوم‌است که | زهمان ابتدای نشر 


بسیاری ونوشته‌های بیشما ری دراین منظوربرشته؟ تحریر درآ ورده و 


رسائل مستقلی بصورت مجلا نتشا ریافت,جوراکتاب ارمغانآسمان 
درعوامل وعلّل ارتقاء و انحطاط مسلما نا ن)وکتا ب را ه‌نجات ا زشرغلا 


۴۴ 


وکتاب زکاء وخمس | زاقتصا دیات اسلام .وکتا ب حکومت دراسلام وامثال 
آن.چه در این کتب ورساثل پرده‌هابااز روی حقایق زنده وجا ویداسلام 
برداشتم وبدعنهاوخرافانتی که‌بنام‌شعا گردین بدسیسهء دشمنان بیدار 
و دوستان‌غافل دربین مسلمین وخصوصا "شیعیان شا بع‌شده است که بمنظور 
مُکره ومشوه وا نمودن‌دین وا یجا دتفرقه وخصومت بین مسلمین انتشار 
دا ده | ندوهمین خرافات رابا حیله گری مخصوص دکان نان مرو جین آن 
خرافات گرده | نددرنوشته‌های‌خو دا شکارکرده‌ام .بااینکه بعلت فقر 
ما دی وعدم‌نفو ذمعنوی.آثا روتأ لیفات خودرایک ازده وصدا زهسزار 
نتوانستهام‌چاپ وانتشاردهم »هما نهائی هم که منتشرشده | ز ترس دولت 
طا غوتی ومقدسان نهروان‌یک ازهزاریبازار راه‌نیافته »معپذ اخصمانی 
لجوج وعنودا تی لدود و زجوج با رآ ورده که با کمال بیرحمی وبیدینی 
| زهیچگونه تهمت دریغ‌نکرد وبا اینکه در ردیکی از آن کتب )رسا فلی 
پرداخته .تا کنون بیش | زینج رساله نوشته ویخش کر ده اند »لیکن چو ن 
بجوابی دندان شکن وخصم‌افکن مواجه‌شده | ندلاجر م‌به تحریک خر مقدسان 
عوام زمینه* ترور واعدام‌مرافراهمآ ورده اند .چنا نکه درشب بيست م 
رمضان | مسال بدبختی را | غفال ونیمه شب مرا در خا نه خوددرحال خوا ب در 
میان زن وفرزندان موردترورقرا ردا دکه به لطف وفضل پروردگا رضریت 
کلت که مفزوقلب مرا هدف گرفته بودخطا رفته وپس از اندک جرا حتی 
| زگلووگردن مرا پا بفرا رگذا شت مرو قوع‌این جنا یت در محل دیگر خوا هد 
آمدا نشاء الله .تماما ین بلیات درراه‌میا رزه‌با میتدعات است که 
اجرآنراارخالق الات امیدوارم 


درا بتدای‌این بحث آوردیمکه درکشف العمه! ریلی »در موضوععهد 
نامه حضرت رضا با مأآمون‌این فقرات دیده میشودکه در حمله ای میفرماند: 
"ورفع‌نزع| لشیطان وکیده عنهم " که یکی | ز وظا ئف مهمه حکو مت | سلامی 
واما م‌مسلمین ازیین‌بردن وساوس شیطان وکیدوحیله آن ازمیان‌مسلمانان 


۱۴۵ 


عليه ا لسلام‌که میفر ما ید : "لولم‌یجعل لهم ماما یم أ میم "حا نصا" 
مستودما لدَرست | لمله وذهب ا لین مرت ا سنوالاحکا ملز ا دفیه 
المبتدعوّن تقض ميه الملجدون وشبّهوا ذلك على المشلمين" > که 
ترجمه*آن گذشت و معلو مدا شت که فا شده وجو دز ما مدا را سلام‌جلوگیری از 
تغییرسنن واحکام است که بدعنگزا ران و ملحدان | زان زیادوگم میگنند.و 
در مجا لس شیخ مفیدوجلدهشتم بحا رصفحه ۱۱ چا پ تبریزآ ورده است روایت 
رابه! بوسعیدا لخدری می رسا ندکه گفت "ا بر سول الله صلی الله عليه 
وآله علتاً عليه | لسلام‌بما یلقی بده .شا آنجا که قال ( عل افکلی‌ما اقَابلَيمْ 
قال على الأحدا ث فى الدین" ۰ در این حدیث که رسول خد اصلی الله علیه وآله 
به! میرالمو *منین على عليه | لسلام خبر میدهدبه آ نچه علی بعد از آنحضرت 
بدان برخوردمیکندت | نجا که علی عليه | لسلام‌عرض میکندپس برروی چه 
اصلی من با مسلما نان بجنگم؟ رسول خدامیفرما ید زیرایجا دوا حسداث 
بدعنها در دین . 
این حدیث بچندین طریق نیزدرکتب اهل سنت موجوداست ومعلوم 
میدار دکه وظیفه* حکو مت دررفع‌یندعت تا سرحدجها داست .در تفسیر 
گرا ت بن ایرا هیم‌صفحه ۲۳۲ چا پ نجف , و دریحا را لانوا رجلدم‌صفحسه؟ ۱۸ 
جات تمرسر اد رفير سور ۰ ذاجاءً نضرا له وا لفتح»رسول خدا (ص) به 
میرا لمو*منین فرمود : "یا علِی ار ن‌الله قدقضی الجها دعلی الموءمنين 
امش ین دی نامام رَسول الله وتف تجا هدا لمو*منین 
الذين یقولون فی فتنتهمآ ناژ قال یجا هدو ن على ا لاحداثِ فى الدین 
اذا عملوا یا لترأی‌فی الدین,ولارآیفی الدیین! نما الذي من ا لرّب امه 
ونهیه ۰ یعنی رسول خدا فرمود :یاعلی »خداجهاد را برمو"منیین در 
فننه بعدا زمن مقررفر موده‌است.علی عرض کر دیا رسول‌الله چگو نه‌جهاد 
کنیم‌با مومناني که در فتنه خودشان میگویندکه ما ا یمان آ ورده‌اییم؟ 
رسول خدافرمود ,جها دیا نپا باین جهت | نحا م میگیر دکه دردین تازه هائی 
وا ردمیکنند .آن‌هنگام‌که با را ی (سد ون دستو رصریح شرع )دردین عمل 


میگ نند و حال | بسکه د ردین رای د ت .دی فقط ا مرونهی است که زجانب 


بروردگارآ مده‌است (ودیگرفضولی به‌هیچکس نمیرسد ) 


۱۶ 


با بیانی که گذشت بر وشنی معلوم‌شدکه یکی از وظا ئف مهم دولت 
اسلامی مراقبت وحفاظت | زمرزاحکا م‌حلال وحرام‌وآنچه مربوط بها مور 
دینی است .هر چنداین مطلب برای مطلعین ازنپا یت بدا هت ا حتیاج به 
و ردن دلیل آن‌هم‌با این همه طول وتفصیل نبود .لکن چون مسلمانان 
عمو ما" وجامعهء ما خصوصا" بها ین گونه مطا لب آشنا گی ندارند »لذا بدین 
من ظو ردرتوضیح بطول پرداخت »گر چها حا دیث وا رده زجانب اتمه و 
| ولیای| سلام‌یسی بیش ا زآن ا ست که مرقو ما فتا د .| میدا ست همین اندازه 
طا لبان حقایقرا کافی باشد .وبا لله | لتوفیق و التسدیدعلیم تو نوکلشا و 
الیهانیب والیه المصیر وصلی الله على محمدوآ لها لطا هرین. 


| زجمله وظا یف خصوصی | مام و پیشوای سیا سی اسلام »وظیفه (مشا وره است) : 


س ا ا ا ا ت او ۵9و و و و و و و و و و 

برزما مدا را سلام‌تکا لیفی ازا حکا م‌روشن شرع‌مقرراست که آنها ر 
بدون| حتیا ج به مشا وره د راصلا جرا ی آن حکم میبا بدبعمل‌پردازد .لکن 
درکیفیت وکمیت آنپا وهمچنین درا حکامی که آیات وسنن صراحتی 
ندا رندبا یدبا ووی العقول ا زا ربا ب حل وعقدودا نشمندان وکارشنا سان 
صلاحیت دا ربه مشورت پردا زد ,وهرحکمی کها ز مجلس شورای علمسا و 
متخصصان فن صا درشودیها حرای آن قيا م‌واقدام‌نماید. 

این وظیفه را قرآن کریم وسْتّت بنوبه طیق | حادیت صا دره | ز اهل بیت 
وییشوایان | سلام نعیین کرده‌است .درقرآن کریم‌طیق آیه* شریفه ۱۵۹٩‏ 
سو رهآ ل‌عمرا ن شخص شخیص پیغمیرا! سلام‌که مو* یدو حی ا لہی | ست معپذا 
درا مورحکومتی مأموربه مشورت | است چنا نکه میفرما ید : "وشا وٴرهمفسى 
الامر " «درامرحکومت (جهادو ا مثال آن)با مو*منان مشورت کن.ودرآیه۲۲ 
درسوره | لشمل.د ربا ره* ملکه‌سیا | زقول ملکه میفرما بد : "یا ابهاالمله 
افتوني في | مُری ما کنت قاطعة ا مر" حنتی تشهدون " +یعنی ای گر وه محتمع 
(ا هل حل وعقد ) درخصوص این پیش آمدیرای من نظردھیدوا ظہا ررای کنید 
چنا نکه میدانیدمن بها مری تصمیم‌نگرفته وقاطع‌نیستم‌تا شماحاضر 
نشو یدو نظر دهید ۹ 

و درطریقه | ستنباط حکم قر آنی میدا نیم که هر حکمی از هرکسی صاد رشو 


۱۷ 


همینکه مور دا نکا رقرآن‌نبا شدلازم لاتباع‌است .علاوه براین‌سیره*رسول 
الله نیزحا کم ومواید این حقیقت است » چنا نکه جنا بش درا موربسیار از 
جمله درخصوص جنگ بدرمیفرمود : " شیروا کل چنا نکه تو | ریخ حا کیست 
که (ستتا رَرَسَولٌ اللو يومَئٍذالناس' ":رسول خدادرآ نروزبا مردم مشورت 
فر مود .ودرسیره* حلبیه جلد صفحه ۴ مده ا ست ۰ ما کشا رهم شا لگ" 
فقا ل آشیروا عل ایهاالنا س. و درجنگ ا حدنیر؟ مده ا ست که :"ا ستّشا ر 
اما بهفی الخروج". ود زییسان با سهودبنی غطفان وا مثال آن که سیر هء 
حضرتش حا کی وضا من بیان آن است . 

و درکتا با سا سر ابا ردیتوّری است که :" کار ا یی صلی اله 


مر سم 


له و له تشي کی المرا یا خذ بهریعنی پیغمبرخدا مشورت می- 
کردحتی با زنان پس رآی‌زن را در آن | مرا غذویدان ن عمل میفرمود.عیون 
الاخبا ردیتوری صفحه ۰۵۵ پس جنا بش نه تنها درا مورمهمه‌با بزرگان 
| صحاب خودمشورت مینمود ,بلکه درپا ره ای | زا مو رجز فيه وکلیه با زنان 
نیز مشو رت میگردکه سیمترا زهمه مشورت ۲ تحضرت با | مسلمه زوجه طاهره 
خو ددر قضیه ۶ حدیبیها ست . مجمل آن قضبّه این است که رسول‌خداصطلی الله 
عليه و آله در دا ستان پیمان حدیبیه که با مشرکین قلریش درمکه منعقدشد 
درآن پیمان موا دی بودکه مور دیسند مسلما نان‌نیود و رسول‌خدابه هر 
صورت آنراا مضا ؟* نمود پس ا زفرا غت | زنوشتن پیمان )به مسلما نان 
| مرفرمودکه قربا نیان خودرا نحرنموده وخودحلق کنند لیکن بعت 
خشمی که در مسلما نان بوددرا نبا م آنا مرسستی نمودندوپیغمیر خدا سه 
مرتیه این امررا تکرا رفرمود »لکن چون | زطرف مسلمینا جابت نشد , 
رسول خدا خشمنا ک شد ود رحال غضب شدیدیر | مسلمه وا ردشد .هنگامی که 

سلمه | زآ نحضرت سئوال کردکه یا رسول الله ترا چه میشود؟ رسول خدا 
عدم| حا بت مسلمین را با دآ وردشدوکیفیت اعراض مسلما نان را گفت . 
| م‌سلمه حضر تش را دلدا ری دا ده وعرضگرد :خودتورفنه هدی خود را نر 
فرما کهآ نان نیزا قندا خوا هندکرد.و رسول خدا طبق نظرز وجه* طا هره اس 
جنین کرد »مسلما نان به تیعی- رسول‌الله یا ها بت علافه بها نجا ما مر 
قرنانی برداختند. والمعازی وافدی صفحه ۶۱۳.جلد ۲) 


۱۴۸ 


درا مری که پیغمبر خدا (ص) آن چنان خشمنا ک بودکه بیم آن میرفت 
که صحا ب آ نحضرت مور دنفرین رسول امین وخشم‌حضرت رب‌العالمین 
شوندبا مشورتی‌با زنی از از واج‌طاهره | زپیش آ مدی چنان خطرناک 
جلو گیری شد .همچنین خلفایر اشدین دراکثراموربامشاورین خوددر 

| مورسیاسی واجتماعی مسلمین مشورت میکر دند» مخصو صا" عمربن‌الخطاب _ 
چنا نکه درشرح نپج البلاغه این ابی ا لحدید جلد | مفحه ۶۵چا ب جدیدمصر؟" 
"وان عمر کتیو | لمشا وره كان بشیلرفي آمورا لمو مين خی امه بیمنی 
عمر درا مور موءمنین بسیار مشورت کا ربود »حتی با زنان ن¿ دراین خصوص 
مشورت میکرد) وا زهمه مهمتر وبپترگردا رورفتا رحضرت مولی | لموحدین 
امیرالمو*منین على عليه ا لسلام‌که تا ری خآ نحضرت مملواست ازاین‌سیر ه 
مرضیه مشا وره »چنا نکها زخود؟ نجناب درکتب معتبر[ مده‌است که از 
پیغمبر خدا (ص)در | موری کهآ یه های‌روشن وسنت وا ضحی نیست ستسوال 
کردم »| مربمشورت فر مود .۱ زجمله : 

۱ - درکتاب تفسیرفترات بن‌ابراهیم | زکتب شیعه صفحه ۲۳۲ چا ب 
جف رتف یرسور ا ج ر ا وا لفتح»درضمن‌شرح وصایای رسول 
حدا رس میرا لموامنین على عليه ا لسلام به نحفرت عرض میکند" :يلا 

عو الفا شر بنا ا لس فيه كتا ب ولاسته منك ما تُعمل فیسه؟ 
ال اتی له وال شم غور لی!لموابنی له 
با مرخاصه 7 :یعنی عرضکردم‌ای رسول‌خداهرگاها مری برماوا ردشودکه 
درآن‌نه درکتا ب خدا «ونه درسنت ازجا نب تودستوری نباشد.درآنصورت 
چه کنیم؟ پیغمبر خدا (ص)فر مو د: این | مررا دریین مو*منین به مشورت 
قرار دهیدو مشورت را منحصر در امرخاص نکنید .یعنی درتمام امو رمشورت 

۲ ابن حدیت درکنا ب كفا یه | لطا لب فى فضا هل علی بن‌ابیطا لب 
حا فظ گنجه ای مفحه ۶ د رحدیشی طولانی تر آورده تا[ نحا که میگوید: فقال 
بیع ابا سول امه لک ام عرش نما رل بستش لها که فب 
قرا نا ولم تن قیه سنه منك ؟ قال (ع) ) تجعلونه شوری بين العا دين و لا 


نقضون بالرأی‌فیه خا صه " :مضمون آن»مضمون همان حدیث شریف فوقا است . 


۱۳۹ 


۳ - ونبزطیرانی درالاوسط وا بوسعیددرالفضا ء همین‌فضیه را آورده . 
مینویسدگه | يرا لمو" منين عايه السام فر مود :و با ول الله 
یف أمرنی؟ قال تخعلوته شوزی نآ هل الفِفه وا لشا بدین رامین 
ولاتتض فيه برأ يك' که مضمون هرسه حر یکی است و درو | قع‌یک حدیسث 
است باعبا رات مختلف ١ا‏ مایک مفمون. 

۴-علت این مشورتہا را حضر تش د دوفرمان خوبش به ما لگ اثر 
چنین بیان میکند :"واا الوا لی بیرف فا توا هی عنه الا مور" 
یعنی والی وزما مدا رنیزیشری است که نمیدا ند؟ نچه را که مردم از اومی- 
پوشا نندیا خودآن | مورطوری است که نمیتو ان به تنها ئی حقیقت آنسر ۱ 


OVE 


دریافت. نگاه درهمین فرما ن‌بما لک دستورمیدهد : "ومَا ان شتبکه عليك 
فا نا که من وزیا را بض ملعا فا ول نها 
يحفرتك ین المسلمین" +یعنی از این امو رآ نچه بر تو مشتبه میشود » پس 
رآی تشخیص ۲ آنفقہا ودا نشمندان متخصص را حجتمع‌ کن وباایشان د 

| مورمناظره ومشاوره‌کن,آ نگاه هرچه راکه رای وگفتارد انشمندان مسلمان 
حا ضردرحضرت تواجتماع‌واتفاق نمود انجامده . 

۳3-۵ نچه درسیره* 7 نحضرت است معل وم میشودکه در ا کثر | مور » 
بلکه در کلیه آن کهآ یه وسنت روشنی نبود »با مسلما نان مشورت مینمود 
چنا نکه برطبق نقل خصال صدوق»صفحه ۱۴۱ چا پ | سلامیه درخصوص جنگ با 
معاویه برای مردی یپودی میان میکند .این ملب را علامه مجلسی نیز 
د ربجا را لانوا رجلید۸ مفحه۱۴۸ چا پ تبریزآ وردة | ست که حضرت امام‌با قر 
عليه | لسلام روا باک حضرت | میرا لمو*منین یله یهودی چنین فر مود : :3 
شا ورت من مَعی من اصحا ب محمّد یا لجذریین :وا لذي ای الک کی 
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امرهمورضی عنهم بعد بیعتهم و غیرهم‌من ملحا ۱ لتا يعن فل بُوا وق 

را یه رأیی غزوة معویه و محا ربته " :یعنی من با كسا نی ازا محاب محمد (ص) 

که‌با منندوآ نان‌کسانیندکه | فتخا رشرکت جنگ بدررا دریافتند(بدرپون 

درا صحاب رسول الله مستا زبودند ) »,وبا کسا نیکه خدا کارها یشان راپسندیده 

وا زا یشان بعدا زبیعتشان (ظا هرا" بیمت تحت الشجره ) راضی بود وهمچنین 

باغیراینان ‏ زصا لحان تا بعین(تا بعین کسانیندکه پیغمبر راد رک نکر ده 
۱۵6۰ 


وتبعیت ا زا صحاب میکردند )مشورت کردم‌همه* آنها را یشان با رای من 
درجنگ ومحا ربه با معا ويه موافق‌بود ) .این‌عبارت ازآ نجناب که قسل 
| زشروع‌جنگ با معا ويه با اصحاب مشورت کرده است بسیاراست . 

وتا ریخ نیزحا کی این وا قعیت است چنا نکه درتاریخ متروجالذهب 
جلد۲ صفحهع۷ چا پ مصرسال۱۳۴۶ و رده است که :چون امیرا لموء‌منین‌علی 
علیه ا لسلام| زجنگ جمل مر احعت فر مودیه دربان خودگفت :از وجوه عرب 
چه کسانی د رد رب دا را لخلافه هستند؟ تا آنجا که فرمود :به ایشان‌بار ده 
که دا خل شوند ,همینکه دا خل شدندوبه جنا بش بخلافت سلام‌د| دندفرمود 
"| ستم‌وجوها لعرب عندی »ورو سا٤‏ اصحا بی »فا شیر و | على فى آمرهذا- 
الغلاما لمترّف" "بیعنی شماسرشنا سان عرب درنزدمن و رو ساوا صحاب‌من 
هستید »پس د رخصوص این جوا نک عیا ش»یعنی معویه‌برمن مشورت کرده 
ونظردهید . 

۷-درکتاب صفین نصربن مز احم صفحه ۵۰ (نصرین مزاحم! زبزرگان 
علمای شیعه درقرن دوم معا صرحضرت با قرتا حضرت رضا | ست" ...قال :لما 

ادلی المسير الى | هل الا مکی الوم كان يدون الملهاحريسن و 

ال نصا رفحما لها شنی > مب وا لا عقا نکم ما می رای هراج 
ا نحلم مقا ويل يا لحق ما ركوا الفعل ,وال مروقدا ردنا الیو الى 
عدوا و عدو گم قا شپ روا علا برا یکم" ' :یعنی هنگامیکه علی عليه | لسلام 
اراده*رفتی‌به حنگ اهل‌شام‌کرد »کسانی رااز مہا جرین وانصار که با 
رچضرت بودندخوا ندوپس | زحمدوثنای‌خدا فرمود :شما رأی‌فرخندگان و 
سنگین حلمان وحق سخنا ن»ومبا رک کردا رانید »د رحا لیکه ماقصد رفتن 
بسوی دشمنان خود ,ودشمنان شما دا ریم‌پس رأی‌خودر ابرما درمشسورت 
عرضه کنید . 

۸ -جنابش درا مرمشورت آنچنان اهتمام‌داشت که‌همواره ا صحا ب 
ويا ران خودرا بدین کار تشویق وبلکه مو اخذه مینمودچنا نکه در خطیسه* 
مرویه درا صول‌کا فی ودرنهج البلافه خطبه ۲۱۴ میفرما ید "قلانكفوا عن 
متا له یحق اومشورتوبیدل, انی للت فی نکلی رعق ان خط ولا من 
من فیعلی الان يكف الله ما ۶ هوا مك ونی" بیعنی‌شمابامن | زگفتا ری به 
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حق»یا مشورتی بعدل خودداری نکنیدبجهت اینکه من‌کسی نیستم که 
مگراینکه خداازمن به‌آنچه ما لکترازمن است مراکفایت فرماید. 

اما چنانکه گفتیم مشورت درا موری است که زما مدا ر اسلام | زکتاب 
خدا وسنت رسول الله نت نتوا نددستوری در امری که‌و | قع‌شده بیابد »و گرنه 
درسنت ق شمه وفریضه OS‏ ردو 
آنکه موردا عترا نی طلحه وزییرقرا | رگرفت که چرا درا موربدون مشورت»ا 
اقدام‌مینمافی ؟ * فر مود : 

خروم 
۹- "قلما ا فضت فضت الی رت لی کتاب الله وسنورسوله ام 
یم lI‏ 7 
ما دلانی علیه وا تبعته ولم| حتَجا لی آر تک ی ول رایع رک ولووقم" 
e7 2‏ ۸ ۶ م ۱ و م 

کمن بی کاب الل کنا وهی ا لسر ها هو حتچ الى | لمشا ور 
رول نظرا فکندم وا نچه راکه این دوچیزعزیریدان دلالت مینمودند 
بهاجراوامضاء گذاشتم‌وآنراپیروی نمودم .درآن‌اموربه ر آی‌شما وغیر 
شما ا حتیاج نداشته وندارم .البته اگرحکمی پیش مدکه درآن درکتاب 
خدا بیان آن»ودرسنت رسول برهانآن نبودونیازبه مشاروه‌با شم 
داشتم درآ نصورت باشما مشورت میکنم . 

پس برزما مداراسلام | ست که درا مورجمپو رآنجا که حکم روشن و قانون 
ازهمین رهگذر موضوع مجلسپای مشو رتی وحتی پای‌شور ای‌ققپی برای 
نظراتی است که درپاره ایا زتالیفات خودبداناشاراتی‌شده اسست .و 
چقدربجا بودکه مدعیان فقا هت که هریک قلمروی درچپا رچوب آرای 
جدا گا نه خوددراحکا م‌شرعیه برای خودقا ئلند ».مسا ئل غیرعبا دی رادر 
ازاین‌سرگردانی(اختلاف آ راء )نجا ت میدا دندویرطریق نوحیدو وحدت 

/ 
۱۵ ۲ 


باب اجتہا دبرای همیشه درشیعه مفتوح است. درھرز مانی فقھاء عالی شان 
میتوا نند با شور ای فقهی »مقتضای ز مان را با ا وا مرونواهی جاویدان‌قرآن 
وظیفهء دولت درعمران بلاد و آسایش عباد: 


نظربه ا ینکه پروردگا رجهان | زجمیعآ دمیان خضوصا" از زمسلمانان 

آبادانی زمین را خوا سته که "هوا نشا که من الاژض وا ستّعمرکم‌فیها "اذا 
برزمامداراسلاما ست که همت برعمران‌بلاد سلامی گما ردا زاین جهت که 
| زجمله‌وظا ئف مهمهء حکومت اسلامی توجه تا موتمامبه امرآبادانی 
کشو را ست که ا زآن مفلکت آ با دوعوا شدوخراج عا شدخزانه دولت میشودو 
0[ 

این فقرات مبا رکه دیده میشود :ایس فومان وعیدنا مه که رنب البلاف 
گرا ورده سید ری رر ان الله علیه متوفای‌سال۴:۶] مده‌است درپاره‌ای 

زکلمات مبا رکه آن | ختلاف ا ست با آنچه در شحف العقول ابو محمدحسن 
ا ا ا 
مفحه ٩۲‏ با ره ای" ز این‌فرمان دا ازدعا شما لاسلام‌قاضی تعمان ! ورسم و در 
که دران ست چنا نگه میفرمااید Ws‏ ترا 
ولاصلاح لیمن سوا کرلک می انتا ی کلم عتا کی انحر اج وا هن 
نظرك فى عمار وا لارض ی امن نظركّ فی استجلاب | لخراج فان ءالجلت لا 
درك الا با لعما روم طلب الکراج بقیرعما رها خرب | لبلاه و هك 
العا دوک سنق مه مره الا قلیل "فافع لیگ | هل الكراج من كلل 

رهم وھ سر و 

بذاك ومر وگ حال بلادھم وما فيه مَلاحه و زخا جلا يتهم شم ۳ 
ماع لک آهل اللمبه ن رهم ان :کا نوا شکو) ثقلا وة 
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من انقطا ع شرب | وا حا لترا وض! رغتمرها عرق اواحعک یهم! لط ۱و و انه 
کت تم نا روا آن میم لکد یمهم نوا موه علی الاملاح ما 
یقدرون عليه با مو موا وم فا کفهم موانته فان فی عا قب كفا یی ابا هم 
لا فلا یشتلی علنلك * شی فقت به مهما لمو*نات فا ندیود به 
لك لیما ره بلادك وکزسین لايك معا فتنا تك مود تهم‌وحسن نیانهم 
و ستفاكة ا لخيْر وما يسمل اله به من جلبیم »تا آنجاکه میفرمایدفا نا لعمرل 
این محتَملٌ ما توا تا يوتي ا لحرا ب لاوا را هلها وا نما و آعلها 
لاسر اف ا لمَولاه وسو تلتیهم‌با لبقا ء قاتا مه‌با لیبرفا شمل فیطا 
وَلَيَتَ عمل من بح آن ید رحی الشنا م من ال عيذ وا للموبة من الليهوالرضا 
من الاما لاو با له" ۱ ۱ 
یعنی در حال رسیدگی وجستجوی چیزی با ش که اهل خراح را !لام کند 
زیرا درصلاح خرا ج وا ملاح مأمورین خراج کسان دیگرهم‌صا لح میشوند و 
کسان دیگر (| فا درعیت)ر | نمیتوان | ملاع کرد مگر اهل خر اج اصلاح شوند 
بجهت آنکه تما م مردم‌عیال ونا نخورخراج اند (اراضی زراعتی کشورهای 
| سلامی )و نا نخورا هل خراج .پس بایدوحههً نظر تود رآبادی زمین های 
زر اعتی خیلی بیشترورساترباشد .ا زنظر تودرگردآ وری خرا ج (ما ليات) 
زیرا این منظور (حلب خر اج اجزبه آ با دانی دست نمیدهد و آن مأموری که 
طالب خراج بدون آبا دانی است کشوررا خر اب »و بندگان خد اراهلاک میکند 
وکا رش استقا مت نمیگیرد .مگرا ندگی .یس تما مما مورین مالیات را 
| زتمام‌سر زمینهایی که در قلمروتواست بسوی خودگردآ ورویه[ نان‌دستور 
ده‌که | زا وضا ع‌وا حوال‌بلادقلمروخودتراآگاه دا رندویتوخیردهندکه در 
جه صو ر تی صلاح آ نها ست و چگونه میتوان بجمعآ و ری مالیا ت بلادشان امید- 
وا رسود .نگ + سیمان‌گزا رش آسان اکتفا عکن رنلکه | زغیر انشا نز 
کسا نیکه علم و ا طلاع! زآن‌بلادد! رندویتوا خبا ر بلادخودرا میرسا نندنیز 
پرسش کن »یس ا گرا زسنگینی بارخراج یاعلت انقطا ع‌شرب (بعات خرابی ) 
یا تعبیرحا صله در وضع ز مین زرا عی یا حربان سیل ,یا خشک سالی .یا فتی 
آسمانی وزمینی یتوشکایت کردند »اگربه ا یشان تخفیف دا دی ,در خر اج؛ 
این تخفیف برتوگران نیا ید .وا گرا ز تودرخواست کردندکه در اصلاح آنچه 


۱۵۴ 


خودبدان قدرت مالی دارندا زتنقیه قنوات واصلاح آنهارګبستن سدبه 
| یشان کمک کم »مو نه وهزینه آنرا | زا یشان کفایت نما وا زهزینه؟ آن 
است ونبایداین تحقیفی که توبه ایشان میدهی »و مو*نه‌ها قی که بدیسن 
منظورمرف میکنی برتوگرا نآ ید ,زیر ا این‌خودذخیره ایست که با ای کل 
OOO‏ ست . بعلاوه ا ینکه با این 
عمل»دوستی و محبت آن مر دم راجلب کر ده ای»وستا یش نیکشان را نسیت 
خدا بوسیلهء آن کمکها | زجلب درآ مدراباعت شده ای . 

هماناکه عمر ان وآبادی کشور تحمل می کندهر چه را تویدان تحمیل 
کنی و مسلما خرابی بلادپه علت احتیاج و نیا زمندی مردم آن‌است‌ونیازمندی 
واحتیاج وفقرمردم‌نیزعلتی جزاسراف وولخرجی فرمانداران وسو 
ظن‌ شان ببقا* درحوزه ما موریت وکم‌سودبردن ازعبرتپهاندارد .یس در 
قلمروحگومت خودعمل آن کسی راگن که دوست دا ردهموا ره موردستا مش 

با شى .اوه ابا لله . 

چون درترجمه این‌فقرات مبارکه‌عبا رات نپج البلاغه نیز مورد 
توجه بود »لذا ممکن است تحلیطی درعبارات آ مده‌باشد . در خصوص 
آیادانی وعمران بلادوسرز مینهای زراعی واهتمام‌به‌عما رت و زراعت 
علاو » بر نکه هر که دا رای ا ندک شعوری با شدید ان رغبت داردو همت 
میگمارد .آ یات شریفه قرآن نیزیصراحت وکنایت اینمنظور را از آدمیان 
خواسته و انتظارداردچنانکه درآ یه شریفه ۶۱سوره هو د میفرماید: "هو 

و R7 EAT‏ 0 4 رم ۰ ۳ 
الى انشا کم من الارض واستعمرکم‌فیها دیعنی آفریننده؛ شما همان 
خدا ئی است که‌شما را ازز مین یدید ورده‌وآیادانی وعمارت درآن را از 
آس دی ا ا ا ی ی اا 


ا 


۹ 


ا تور ا توشتیم» زسیر بندگار ناش سس امن به ار 
1با دی وعموان شا يستگى و 
خود منت مینهدکه دا رای | شجاروانپار و زراعات دانه‌داروسبزه‌های 
نشاط آوروخوشگوارباشد .چنانکه درسوره‌الد حمن آیات ۱۲-۱۰ می - 
5 11 ر ر ص ا ا مس ت 

فرماید: لایرس بت ,فیها فا که والتخل اکا .9 


دانه دا روپوسته دا روگلمای کون گون | ست مایا لیدعت : 


آیهء ۶۶ "فیهما فا دول و زا یه و بهشتماکی است که در آ 
جشمه های جو شان | ست .ب پشتها کی که درآ نها میوه‌ها وخر ما ها وا نارهاست. 
پس چنین سرزمینی مطلوب و محبوب بندگان خداست وبا یدد رصددآباد ی 
وعمرانآن باشندونیزیروردگا رعلام‌سر زمین‌شام را در چندآ به* قران 
مبا رک خوا نداست چو نآ یه ۷۱ و ۸۱ سوره الانبیا؛ ,وآیه*۱ سوره | لاسراء 
و" یه۱۳۷۴ سوره الاعراف »وسرزمین‌یمن راکه روزی ازحیث آبادی ونعمت 
مأمن‌بوږدد رآ یه ۸۰ سورهء سما رک مما ردک | "وحعلنا بینهم‌ویین 
القری التی بارکنا فیها . ۰ پس آناراضی مقرون ببرکت ومشحون به 
سعا دت است که در آن | زحیت آبا دی وشمر ان مملوا زنعمت وثروت ساشد 
و چنین سرز مینی سرز مین بندگان شا یسته *خد است چه شغل تمام‌با | کر 
انبیاع نیززراغت بوده است واحا دیث واخباری که در این‌باب وفضیلت 
فلاحت آ مده | ست خودموء بد این حقیقت ا ست که با یدمسلما نان بیش ازهر 
طا کفه وملتی درصددآبا دانیا راضی اسلامی با شندودولت وحکو مت اسلام 
نیزبا یدیدین بزرگ عبارت همت گما ردووساثل رفاه و آسایش‌متصدیان 
امرزراعت را ازهرحیث فراهمآ وردوما درا ینخصوص توضیح و تفعبسل 
سیشتری نمی دهیم | زآ نحپت که مطلب | ز حیث وضوح وبداهت نیا زی‌بدان 
ندا رد .ولا حول ولاقوءا لابا لله. 
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شریعت مقدسه *اسلام که مبدا ومنبعش | زمبدا آ فرینش ومتبع حیات 
جهان وجودا ست وذات وحقیقت آن‌همان فطرت خا لص انسان است که 
پروردگا رعالمیان اورابدان مقطورفرمود؛ ست,لذانعمت آزادی فکرو 
7زادی عقیده و۲ زا دی بیان‌ما فی الضمیررا که | زحوا ئج فطری وطبیعی 
هرموجودذیشعوری است بدوا رزانی داشته ا ست وهرگزتحمیل عقاید و 
آتفتیش آن وجلوگیری ازبیان آ نچه برضمیر | نسان میگذ ر دنمیکند »بلکه 
با نهایت صرا حت وا علام وا بلاغ‌رسا لت عموم‌کسا نیکه طا لب حقیقت‌هستند. 
ودرقلب وضمیرشان | فکا ری ازخا رج وا حسا سی ازدا خل دست میدهد , و یا 
سخنانی | زضدونقیض ا زاین وآن میشنودا مربشنیدن ۱۳0[ 
بگزینش بهترآن میدهدکه : "وفبشر عيبا دیا لذین یستمعو ن القول فتبر 
ته اولك الذین هدیهما لله وا وليك هما ولوالالبا ب"+یعنی به 
آن‌بندگان من که گوش به سخن می دهندویپترین آنراپیروی می کنسند 
بشا رت ده که آلل‌کسا نیندکه خدا ا یشان را هدا یت کرده ا ست وآناننسد 
صاحیان خردها (مفزها ) . ی 

ودرسوره* يونس آیه۳۶۶ میفرماید ١‏ من دی ا لی الم 
لایّهدی الا ان مهدی " که خلاصه *آیه *شريفه | ینست که :"ا لح احق ان یس" 
یعنی تنپاحق است که‌سزاواراست تبعیت شود .ودرآیات ۱۱۱ سسوره* 
البقره و7۴ سوره | لانبیاء و۶۴سوره النمل»و ۷۵ سوره القصص به مخالفان 
خودمیفرما ید : "قل هانوا برها کم " بیعنی حجت ودلیل خودرابیاورید. 
وپرواضح است که‌برای آ و ردن حجت ودلیل میدانی وسیع از زادی لازم 
است تا خصم‌برهان خودرابیاورد .پس روحآ زا دی بیان وادای حجست و 
آ و ردن برهان‌دردین اسلام‌مواج است ودرآیاتی که کلمه* سلطان است نیز 
همین معنی جا ری است . lf‏ و 

ودرفرما یش پیغمبر ا سلام(می)آ مده | ست که :۰ لحکمه ضا له المو* من 
يأ خذها اكيبا وَجَدها " بیعنی حکمت گمشده»مو*من ا ست »هرجا که نر 
یافت | خذمیکند ) .پس برای یافتن آنآ اگوی 
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وگفتهء معصوم! ا ماف 0[ 
ببین چه میگوید بودرقیدان مبا شر که آنراکه‌میگوید.اماجای بسسی 
دریغ وفسوس است که این موهبت که خاصه این شریعت است درنتیجه جهل 
ی با شدان جرا ت وریت يست که درکشورهای | سلامي بخصوص‌د رایران 

عنی از زا دی بمیان‌ویامافی الضميرى بمیانآ و ردوهمین کیفیت 
با عت شده ا ست که مرد دورو ومتا فق ودرمقا سلحق وبا طل‌بی تفاوت 
ودرکتمان حقایق وچشم پوشی از ظلم ونا روا بدون تا کر وزودگ فرط و در 
نتیجه موجب اشاعه ستم وجهل وخرابی وفسادوخرابی حرث ونسسل د 
بلاد شود رک رزورا احرن درجم‌مالب#وراد۱ 

کسیکه ا زتا ربخ اسلام! طلاع‌کا مل داردمیداندکهآ زادی بان و 
لسان درا سلام تا آن حداست که بسیا ری از مخا لغان! سلام د رهمان صد را ول و 
پس | ز ظہو رپیغمیربزرگوارآن می آ مدند و درمسجدرسول خدا (ص) و با 
اه لت واگ رات څودرا بحو رتی دا مج وروشن بيار ن میکر دندٍ و بدون 
هیچ بیم وهر اس سخنان خود را می گفتندوا زرسول خدا (ص)پا سخ مدلل می - 
شندند :چنا نکه | حتجا جا ت آل با رسول اکرم درگب مسر سوت اس 
سا ولاز عليه ملك و وال هذا لقراق ی رل 

۲ و 
مسلا ˆ تسى نک ار ماه وم رمیم ۰ 

واحتجاجات عبدالله‌ین صوریایپودی وبزبدین‌سلام»وعبدالله 
ا زفوت رسول خدا (ص)باب اجتجاح وجدال و گفتگووسئوال بین مسلمین و 
کفا رهمچنان مفتوح بودتاآنگاه که خلافت | زینی امیه به بنی عباس‌انتقال 
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یافت وفلسفه* یونان یوسیله"حنیی زا سحاو رجمه شدوبین مردم انتشار 


یافت با زا رجدال وا حتجاج گرم‌شد »چنا نکه مجا لسی پرشکوه با حضو رخلیفه 
تشکیل می شدو مخا لفان | سلام ومدافعانآن باآزادی کامل وصراحت هر 
چه تما مترمطالب واشکالات خودراعنوان وبیان میکردندوبااینکه این 
چنین میا حث گاهی تزلزل عظیم دربنیان وعقا یدوا رکان | یمان پا ره ای 

زافرا دمسلمین وا ردمیکردوآنانرابه اساس معتقدات خودبدبیسن 
ی برای دفع چنین بلیه ای به 
قدرت قاهره* خودباسیف وسنان بچنگ ببان وبنان‌ب رآ ید »لکن وجدان 
ا سلامی و روح آزا دی که درتن وجان اسلاما ست | زاین‌عبل مانع می شد . 
شا هدر وشن این مدعی کتب احتجا جاتی است که‌هم | زآن زسان دربن 
مسلمین باقی مانده است که از آ نجمله جلد۴ بحا را لانوار .وکتاب عیون 
اخبا را لرضا علیه ا لسلام است که حا وی احتجا جاتی است که‌به | مر خلیفه 
ود رحضو را وودر محضر مسلمین احتخاج حضرت رضا وجائلیق ورس الجالوت 
ومو*بد مویدان وسا پررو*سا* مذا هب وا دیان‌صورت میگرفت .صرفنظراز 
| ینکه این یک حق‌طبیعی است که هرا نسان متفگری بایدا ز آن برخوردار 
باشداساسا ازآنجا فیکه ا سلام به پا یگاه خداثی و منطق متین وشکست ناب 
پذیرخودمطمکن است هرگزا زجولان افکا روا وج اندیشه‌ها بیمی به‌ خود 
راه نمیدهد ٠ز‏ يرا ا لابلام یعلوولایغللی عليه .با اینکهآزادی دراسلام 
تا خدوسعت دا رد »ا ما با یداعتراف کر دکه در این زمان که مسلما نان به 
علت تسلط دشمنان | سلام! زحقایق دين واصول عفایدآن‌بی اطلاع‌بوده و 
اکثردرمطا لب دینی تنهامقلدآباء وامهاتندوباشنیدن ودیدن مخالفین 
خودخصوصا"هرگاه مجپژیعلم‌ودا نش مربوط به آن‌با شندخودرابا خنه و 
یکسره تسلیم مخا لف میشوند ,شا بسته | ست که دولت اسلامی تا هنگامیکه 
مسلما نان | زطریق علم وفهم به | صول عقایدخودآ شنانشده | ندا زنشرکتب 
مخا لف جلوگیری نموده .وا زارتیاط فرزندان اسلام‌با کفا رتا حدقدرت 
ما نع شودوبا همه* نیر ووتوا نائی برای مجهزشدن آ نان به عقا یدصحیحه 
برآیدومدا رس ومحالس برای این منظور تشکیل دهد و درعین حال آزادی 
ببان وان را تا آ بسا که عقل سلیم وطریق مستقیماجا زت میدهدرعایت 
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آنچه تا ریخ ا سلام حا کی است و وضع موجودنیزشا هدا ست هرگز دشمنان 
ا سلام ودا رندگان عقا بد مخا لف أ زطریق علم و منطق نتوانست» اندیسر 

حقا یق مسلمه وعقایدمحکمه مسلمین فاقق آیندوبه‌هراندازه‌علسم و 
تجربه پیش رفته است مبانی | سلام درروشنی آن‌عالی ترومتحلی تربوده 
است وا گرمی بینیم‌درپاره ای أ زمیادین جدال‌کسانی‌بنمایندگی از 
طرفد! ری اسلام در ما نده | ندعجزشخصی ۲ نان بعلت جهل برحقایق بوده 
زسستی تبنای آن .زرا بای دام محقایزامت رس م جما ن وجود ,ست . 


آزادی وتربیت زن دراسلام : 


هنگا میکه درا یران سخن ازآ زا دی زنان مير ودبلافا صله ذهن‌شنونده 
متبا دربه موضوع‌حجاب میشود »زیرا در این کشو رآ زادی زتان.یعنی‌بی 
حجا بی آنان وگرنه درا سلام‌یاهمه* بی اعتناثی به‌حقوق زنان» مسگلهء 
آزادی آنها چیزی تبوده ا ست گنای دیگردرذهن شنونده متبا در 
شودووا قما" آزا دی زنان دراسلام معنای‌صحیحی ندارد .ما نیزدراین 
گفتا رنمیخوا هیم از موضوع‌حجا ب زن دراسلام گفتگوکنیم »زیر | آن‌مطلبی 
است که با بیان ٣‏ نچه زنان مسلمان در عدراسلام دا شته ا ندوحوادت عوارفی 
برآن پوشاندهاست معلوم‌است با وروددراین بحث درا موری که‌زنان 
مسلمان خودرا موظف بها نجا م‌آن می دانستندرعملا" آنرا | نحام میدادند 
روشن خواهدشد »وبا شرح اعمال زنان وشرکت آ نان درا مورجها دوغیر آن 
معلوم سیشودکه رضع‌ورفتا ری که | مروزدرتما م‌کشورهای اسلامی با زنان 

میشو دهر گز منطیق با دستورشرع‌نیست و دز رفی بایداقرارگردکه با 
کیفیتی که پیش آ مده ' ست نمیتوان | 6 زنان در صدرا سلام دا شتند 
بزذان | مروزی داد »زیر ا محیط بقدری‌فاسدوخراب است که چنان رفتاری 
با زنان اسلاموآ زا دی به آن صورت چون زادی است که بیک مشت گنج شک 
تال نگشوده درمقا بل گربه‌های تبز جنگ دا ده شود ! بدیپی است سرنوشت 
جنین آزادی برای آن گنجشکها چه خوا هدیود؟! 

السته‌هرگاه دولت اسلاسی موفق به تربیت جا معه ای متدین وپوهیز- 
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گا رشودوجوی سالم درنتیجه تسپیل از د واج وا جرای حدودیوجودآوردآنگاه 
میتو ار حقوق اسلامی زنان را بنحوکا مل ادا نمودوبه زنآن حق را د! دک ه 
با مردان درا کشرششون شرکت کند .على ایحال ما درا ین مختصرا ندکی از 
کیفیت رفتارییغمیراسلام وخلفاواصحا ب بزرگوا را وبازنان درصحنه* 
حیا ت مخصوصا" در میدا ن جها دا زوا ریخ معتبره می آوریم‌تا خوا نندگان 
ما خو دبخوبی حقیقت امررادریابندوبدانندکه دراسلام‌زن فقط برای 
تشکیل حر مسر اها نبوده »بلگه وجودی بس مفیدبوده که‌هرگاه علاقه 
داشته میتوانسته است در مشکلترین حوادث حیات که جنگ وپیکارا ست 
شرکت نماید .واینک چندنمونه : 

۱ -درجنگ | مدهنگامی که شهرت یا فت که رسول خد! کشته شده ست 
عایشه با جمعی از زنان برای کسب حقیقت این خبربیرون آمدتابه سقطع 
حوه رسید .درآ نجا هنددخترعموروین حرا مرا ملاقات کردکه شتدری راکه 
شوهرش عمروبن مرح برآن سوا راست میراند ,عایشه ! زهند (عمه جا بر 
بن عبدالل» )یرسیدکه | زیشت سرت چه خیر؟ گفت خبراست زیرا رسول خدا 
۰ .تا آخرخیر لمغازی واقدی صفحه* ۲۶۵ .وهم‌این شیر زن 

ست که در جنگ | حدپس | زشہا دت شوهرش ویسرش وبرادرش عبدالله 
جنا شهرسدر ! بیک شتربا رکرده‌یدون تاشروناله‌تامدفنشان برد . 

۲ یکی اززنان معروف اسلام "نسیبه "دخترکعب مشهوربه ا معماره 
است که زنی جنگجوبوده ا ست وا ووشوهرش وپسرها یش درجنگ احدشرکت 
کردند ,او درا ول روزقصدش این بودکه مجروحان معرکه را آب دهد ,اما 
درآ نروزیمقا تله پردا خت ویگرفتاری سخت مبتلا شد و دوازده حر! حت 
منگرا ززخم‌سرنیزه یا ضربت شمشیریافت . 

| مسعد دخترسعدین ربیع میگوید :روزی من برنسببد وا ر دشدم‌وگفتم 
خاله‌حان.داستان جنگت را در ! خدیمن خبرده ! گفت :من د در اول روز به 
سوی اتدییرون شدم و مینگربستم‌که مردم چه میکنند »وبا من مشکی بو دگه 
درآ ن آب بودیا ا ینحال به خد مت رسول خدا (ص)رسیدم وا وومسلمانان در 
حالی بودندکه نسیمنتح وظفر میوزید :۱ ما همینکه مسلما نان شکست خو رد ند 
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افکند متأ اینکه مجر وح شدم .۱ م‌سد میگویدمن خودآ ثا رجراحست را در 
گردن نسیبه دیدم‌که فرورفتگی وشکاف داش شت به ا وگفتم :ای أمُعتاره چه 
کسی این ضربات را : پرتوو؛ ! ردکرد؟ گفت پسرقمیشه و اپ ین درحالی بودکه 
مرد م رسو لخدا را گذا شته وفرا رگرده بودندو این قمسثه میگفت مر اه 
بسن ميرد مقا سل اودر؟ مدوچندنفری هربا اوبودند .مس ی نیزدرمیسان 
این ضربتی که می بینی ابن قمیقه بر گردن‌ من زد ۰ من 


نیزدرمقا بل فریت | وچندضربت بها وزدم «لکن ۲ ن دشمن خدا دو زره 


پوشیده بود . 

| مسعدمیگویدبها ممما ره گفتم :بد دستت چه فریتی رسیده‌است؟ 
گفت در رو زيما مد (جنگ مسلما نان عدا زرسول خدابا 4 مسیلبه کذاب ) 
هنگا بیکه اعرا ب'مسلما نان را مسخره میکردند ,وا نصا رفریا دمیزدند : 
ما راخلاص کنید .من به‌کمک انصا آ مده وبا ایشان بودم‌تاهنگا میکه یه 
حدیقه | لموت (باغی که در آن مسیلم‌شد )رسیدیم .ساعتی مشغول مقاتله 
شدیم تا اینکه ابو دجا نه کشته‌شد .ا بودجا نه در درب با غ‌کشته شد ,۱ مامن 
دا خل باغ شدم و میخوا ستم‌دعمن خد امسیلمه را بکشم که مردی درمقا بل من 
درآ مدوضریتی بردستم زد وآنرا قطع‌کرد .بخد! سوگندکه این پیشا مدمرا 
ارتعقیب شمه با زنداشت تا اینکه‌برآن خبیث درآ مدم‌درحالی که 
کشته شده بو دوپسرمن عیدالله‌ین زیدالمازنی شمشیر خودرآبالباسهای 
خودپا ک میکردگنتم‌که توا ورا کشتی ؟ گفت آری .پس سحده شکریج_ای 
آور دم . 

۳ - حمز ین سعیدا زحده: خود حدیث میکندکه در جنگ احد اضر 
بوده وتشنگان راآب میدا دمیگفت که ا زپیخمبرخداشنید م که می فر مود 
"مقا م سيه بت الکب خیرمن مقا مفلان و فلان" :يعني منزلتومقام 
نسیبه دخترکعب خیلی بپترا ز مقا م‌فلان وفلان است»زیر اپینسیر خدا (ص) 
نسییه را میدید که چگونه در آن مید ان شدیدترین قتا لها را میکنددر حالی 
که لباسش رابرکمرش بسته یود تا آ نکه سیزده حرا حت برداشت وهنگامیکه 
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نسیبه وفات مییافت من از کسانی بودم‌که | وراغسل می دادند . من 
جراحتپای | ورا شمر دم دیدم که سیزده حراحت منکرداشت .جده من میگفت: 
که گوتی می نکر م‌که این قمیکه ضر بت برگردن نسیبه میزندوبزرگترین 
زخم‌خودر ایکسال مدا وا میکرد .آنگاه منا دی پیغمیرنداکر دکه مسلمانان 
با همان حال مجروح بر ای جنگ حمّرّ ۶۱ لاسدحا ضرشوند .نسیبه لبا سها ی 
خودرا تا میتوانست روی زخمهای خودبسته بو دکه جلو گیری از ریزش‌خون 
کندوبااردوی رسول الله حرکت کرد ,ما یکشب درحمرا* توقف کردیم 
درحا لیکه نسیبه جرا جتهای خو در ا پا رچه گرم می نپادهمینکه صبح کر دیم ؛ 
رسول خدا ازحمرا؛ الاسدمرا جعت فر مودهنوزبخا نه خو دنر سیده بودکسه 
دتیال عیدا لله‌ین کمب الما زنی شوهر نسیبه فرستا دوا زحال | وپرسش 
نمود »عبدالله یسوی رسول خدا بر گشت وخرسلامتی نسییه رادا د ,رسول 
خد ا بسلامتی اوبسی سر و رشد . 

داستان شر کت نسیبه در قتال با دشمنان اسلام در‌کتب معتبره و از 
حمله د را لخا زی وا قدی مغج ۲۶۵ سعد مده است که ما سیمیی ان دا زه 
اکتفا مینماشیمو اضا فه میکنیم که رسو ل خدا (ص)فدا کا ری این زن شجاع 
با امان واجنین با ان میکندو میفر ما ید :"ما ا لقت یمیت و لاشمالا" الا 
وا تا ا را ها تقال دونی" بیعنی من هرگا ه به جب وراست خود مینگریستم 
نسیبه ر ا میدیدم‌که د رمقایل من از من دفا ع میکندویمبا رزه مشغول‌است 
نسیبه أ ز زنان فقیه د ردین سوده که | زرسول خدا احا دیتیزر و ایت کر ده و 
با آ نحضرت دوبیعت نموده ود در حنهای | حدو خدیستّه وخسروفتح مکه سا 
ر سول خد ان" شرت دا شته و اخیرا "در زمان ایویگر در حنگ یما مه شرت نموده 

۴ از حمله ز نانی که در صدر اسلام‌با ر سول خدا در حر وب وغووات شرکت 
دا شته صفیته دخترعند ا لمطلت عمّه رسول الله است که با آ تحضرت نيعست 
کر ده ونمدینه مها حرت نموده .وی مادرژسسراین العواماست .ا ونیزدر 
غزوه | حدشر کت داشت و هنگا میکه مسلما نان شکست خو ر دند از حای سرخاسته 
ونا سره ای که در دست داشت به کا را ریر دا خت ومسلما نانی ر اکه میس 


گرىختىد مور دملا ست قر | رداده‌منگفت : "!هر مختم عن رسول الله اص) 4 


گر 
ne‏ 


آونیزدرغزوه»خندق هنگا میکه رسول خدابرای قتال خارج می شد »!زواج 
خودوزنان مسلمان را درخا نه خسا ن‌بن ثا بت شاعرمعروف گذاشت. اما 
همینکه یہو دای قصدآ نپا کر دصفیه #حسان گفت :چون مسلما نان مشغو ل 
جنگ با دشمنان هستند ونمیتوا نندازمادفاع‌نما یندتوبرو این يهود ی 
را بکش :اما حبان عذرخواست وگفت من مرداین‌کا رنیستم اصفیه خود 
برخاسته وعمودی برداشت وبرسریپودی نواخت وبه‌حسان گفت حال برو 
اور! مسلوب کن(لباسهای اور ا بکن)حسان که از این‌کا رهم‌ترس دا شست 
گفت مرابلباس اوحاجتی نیست ای دخترعیدا لمطلب! . صفیه در جنگ 
خیبرنیزشرکت کرد وعمر در دیوان خودیر ای صفیه شش هزا ردرهم مقرر 
داشت .صفیه درز مان خلافت عمردر سال بیستم‌هجرت فوت کرد »درحالیکه 
هقتادوسه‌ساله‌بود. 

۵ - دیگرا ززنان صحا بیه که با رسو ل خدادگنگ پا شر کت میکرد ند حمنه 
بنت جحش خواهر زینب بنت جحش زوج رسول الله است . 

۶-ازجمله زنان مجا هدکه دربیشترغزوات رسول الله حاضرو به 
مدا وای‌مجروحان مشغول بود »لیلی ففاریه ا ست که شرح آن در کتب اصحا ب 
رسول الله‌چون استیعاب واسدا لا به وا متال‌آن آمده‌است . 

۷-امیّه‌ین قیس الغفاری :درسیره* این هشام‌جلدح صفحه ۲۳۵ ۰ و 
المغا زی وا قدی جلد۲ صفحه ۶۸۵ وسا یرکتب معتبره آ مده است کها مه 
بنت قيس بن | بی الصعب الففاریه گفت:من با گروهی اززنان بنی ففار 
به خدمت رسول خدا (ص)رسیدیم وعرضکر دیم‌یا رسول الله ما میخواهیم در 
این جنگی (جنگ خیبر )که تو متوجهی باجنابت بیرون آ شیم‌وبه مدا و ای 
مجروحان و کمک مسلما نان تا حدقدرت خودییردا زیم .رسول خد ا(ص)فرمود 
عللی یرک لله (به | میدخدا )۱ میّه گفت ما زنان با رسول‌خدا (ص‌ابیرون 


شدیمدرحا لیکه من دختری بودم‌نوجوان(به‌سن سیزده‌بیالا ایس رسول 


| ردیف خو دکر دبریشت مرکب سوا ری خود »پس صح هنگا م در 


خدا (ص)مر 
خببرفرو دآ مدوشترسواری خوراخوابانیدمن که یشت سررسول خداسو 
۱ 


۳ 
/ ال ۱ ۲ ۳ ۱ ۳ 
اولین حبص بودم‌که من بدان حائض شد م »یس خودر ابطرف ناقه درهم 


۱۶۳ 


کشیدم وشر م ز 5شدم .همینکه رسول خدا احساس کر دکه من‌خجل زده ام وخون را 
دیدفر مود :شا یدخون‌دیدی؟ گفنم :آ ری .فر مود :خودت راوایای‌که؟ لوده 
شوی .سپس مقدا ری باظرف آ ب بردا شته ودرآن | ندکی نمک بریز وجل‌شتر 
رابوسیله* آن بشو ی آنگاه برگرد .من نیزچنین کردم .همینکه خیبر را 
خدا بر مسلمیین گشود . پیغمبرخدا مقداری از غنا شم جنگ بمامر حمت فرمو د 
اما سمم‌جنگجویان نداد »ا زآنجمله این گردن بندرا که درگردن من می 
بینی بمن عطافر مود ,وخودبدست مبارک بگردن‌منآ ویخت .به خسدا 
سوگندکه هرگ زآن را | زخودجد ا نمیکنم .این‌گردن بنددرگردن اميه بود 
تا هنگا میکه وفات کر دووصیت کردکهآنرابا ا ودفن کنند . 

رزپاره ایا زتواریخ است که دختر ان بنی غفار که با رسول خد ابو دند 
شا نزده نفربودند. 

۸ -طبق روایت واقدی صفحه۱۶۸۷ ز جمله زنانی که با رسول خدا (ص) 
درجنگ خیبربودومدا و ای مجروحین کرد »به مسلما نان کمک میکرد » | م 
سنا ن اسلمیه بو دکه خو د میگوید :همینکه رسول‌خدا ار ا ده* جنگ خیبرکرد 
من بحضورش آ مده‌عرضگردم‌یا رسول الله در این‌جنگی که میروی من هم با 
تومیاً یم تا سقائی کنم‌وبیما ران مدا وا ومجروحان را زخم‌بندی کرده‌واگر 
بیما رو مجر وحی نبودبنه‌پاباشم .رسول خد افر مود :عللی بر کو الهبیرون 
بیا وتورفقاثی | زخویشانت داری که من بدیشان/ ذن‌خروج دادم »!گر 
میخواهی با خویشان خودباش واگر میخواهی باماباش .گفتم :میخواهم 
باشماباشم .فرمود :پس همراه با ام‌سلمه زوج من باش .من هم‌با ا مسلمه 
بودم‌تاا خرداستان... 

ما ا گر میخواستیم‌داستان زنانی که با ییغمب رآ خرالز مان در جنگها 
وغزوا ت وسا یر ا مورشرکت کردندبیا وریم‌سخن بدرا زا میکشیدولازمه اش 
تأ لیف کتابی قطوربود لذا بهمین اندا زه | کتفا کر دیم‌تا معلوم‌شود 
که وضعی که ا کنون زنان ما دا رندهرگز منطیق باآنچه اسلام درباره؟ آ نان 
خواسته نیست وحجابي که نا نرا | زیسیا ری از وظا کف دینی با زدا شتسه 
حجا ب | سلامی نیست .آ ری اسلام‌یا | ختلاط زنان ومردان خصوصا یصورتی که 


۱۶۵ 


که زنان را نگذا ردکه ا لعوبه وبا زیچه‌هوا های‌نفسانی وهوسهای شیطا نی 
دان گر دندبا این کیفیتی که زتجمل غرب زدگی بپره‌ایشان شده 
ا یشان نی زگذاشته 
دخالت وشرکت زنان در اموراحتماعی مخموما درجهاد و دفاع در 
صدر | سلام‌بقدری روشن و مسلم‌است که ب براهل اطلاع! ز تو ! ریخ و سیر پوشیده 
نیست .نه تنپادرز مان رسول خدا».بلکه در زمان خلفا نیزا ین سره مر ضیه 
عمو ل موده سث چون فرشت زان درزسان مسر نگې ای غا مات وهجنی 
شرکت با نوان رشیدوشجاعی که درجنگ صفین همراه‌برادران مجاهد 
خویش درحرب معا ویه ین ابوسفیان ولشگرا وشرکت دا شتند و مباشر تهییج 
و تشویق وحتی ضرب و قتل می شدندکه ما شرح نرا دریاره ای ا زآثارخود 
فعلی با اسلام مسلما نان صدر | ول چه‌بوده است وحدیث مفصل آنرا از این 
مجمل بدست آوریم : 
‌" 0 
این واقعات تاریخی آمده‌است از نجمله درز مان خلافت ابوبکر سال 
پا زدهم‌هجرت که فتوحا ت | سلامی از ز ماه شهرهای شا مشر و ع‌شد »در زمانی 
که لشکرا سلام‌درپیرامون شہرا جنسا دين مشفول نیردبود »درجنگی یکی 
ا زسران ودلیران ی ' سلام بنام‌ضرارین ازوگرّبه ا سارت لشکرکفا ردرآ مد و 
سیا ها سلام‌بقا قشدی خالدین ولیدوسرداري رافع‌ین عمّیره در صددنجات 
ضرا رب رآ مدندو میسرین مسر وق عیشّی باهزا رو پا نصد مردجنگی بدین مهم 
ما موریت با فتند .در این‌هنگام میسره بن مسر وق سواری را نگریست که 


اقل ر ا سے 
براسب کمیت نشسته ونیزه ای درا زبدست گرفنه وبدن‌خویش را به لیاسی 


۱۶۶ 


چتمها یش دیدا رنبود »وچنا نکه وا قدی د رفتزح الها بسح »۲ آو رده است 
"فا رش علی فرس طویل وبیّده رمع ول وهُولايبن ينه الا لحَدَق. و 
الفروسيه تلو من شماه وعلیه ثيا ک وروق ظا هربها من فوق امه 


۰ وم هه م ۲ ۷ 
وقدحزم وه يما موخضرا وسبحها على صذره ومن ورا که وقدسیْقَ امام 
الناء س‌کانه کار " :مانندیرق جپهنده از پیش روی مسلمانان‌نبرد 


میکردوکسی اورا نمیشنا خت .خالدگفت | ین‌سوارگیست که عجیب جنگیوی 
دلیری است ورافع‌بن عمیره نیز میدیدکه‌سوا ری چون شرا ره نار خویشتن 
رایرسپا هکفا رزده و چندین‌تن را کشت وصفوف کفرر | برهم‌دریدود رمیان 
لشکرر وم مد تی ناپدیدگشت وچون ظاهرشدنمام‌لیاس او از بس از 
سپا هیان کشته بو دبخون آ غشته بود .را فع که خیال میگر دشا ید این سو اربا 
این وقارخالدین ولیدبا شد چه در میان | ردوی اسلام | ز جز وی چنی انتظاری 
نمیرفت,اما با گاه‌خا لدرا دیدکه | زسوی دبگر مشعول رزم‌است,لذااز او 
پرسیدکه این سوا رکیست که | زییش روی لشکر جنین‌کار زا ر میکندوبدون 
هیچ بیم و | ندیشه | زدربا ختن‌جا ن وخشتبی ندا رد؟ خا لدگفت من نیز در 
اندیشه امکه این چه کسی است وشجا عت | و مر ابنظر عجیب می آید.بالجمله 
خا لدورافع‌هریک | زسوتی به رزم‌درا فکندندوبا زآن‌سواررادیدندکه 
چون‌برق خا طف بریمین وشمال میتا خت و مردو مرکب بخاک می اندا خت 
خا لدر ۱ هبه | ونزدیک کرده فریا دزدکه ای‌سوا رکیستی؟و | زگحائی لیکن 

ارکه گرم‌کا رزا ریودحوابی نداد .لذا مسلما نان ا ورایبا دملامت 
گرفتندکه فرمانده لشکر اسلام| ز توپرسش میکنداورا یا سخ‌ده ونقاب از 
چهره بر گیر تا ترا که مرس دارم ,«وخا لدنیز خودنزدیک شده | ز 
وی خو است که ر وی خودراا زما میوش وخودرا معرفی‌ کن تا ترایشناسیم 
دراینوقت بناچاربه‌سخن درآ مده وگفت مرا شرم می آمدکه خود ر ا معرفی 
کنم‌جون زنی دلسوخته وبه غم ندرم .من وله دختر | زور وخوا هرضر ارم » 
چون‌برادرم | سیروگرفتا رشد ,لذابرای‌نحات اوآ مده امتابدو دست 
با یم .خا لدکه این بشنیدبگریست وگفت من با تما م‌لشگریحنگ اندریم 
تایرادرت رانحات دهیم .خوله گفت من همچنان | زپیش روی لشکربه 


۱۶۷ 


رز م مشغول خو اهمبود .تا آ خرداستان نجات ضرا رکه طا لبین آن می‌تو انند 
بکتب توا ریخ وا خبارمراجعه‌نمایند. 

و درهمین جنگ است که‌همین خوله‌باسی نفر اززنان‌مبارزی که‌در 
لشکراسلام‌بودنداسیرپطرس برا دربرلس فرماندار اج وین میشوندو 
جون خوله‌افروصا حبمنظر وطر ا وت رخسا ربی نظیر بو دیطرس طمع می بندد 
که! ورابهمسری خوددآ ورد »وهمچنین‌سایرزنان مسلمان ا زقباثل جمیر 
موردطمع‌سر ان لشکرروم‌قرار میگیرند »ا ماباطرحی که خوله پیشنپاد 
مینما ید این سی تن زن باعمودخیمه ای که درآن | سیربودند و کندن میخهای 
آن درهنگا م سختی بجنگ مبادرت مینما یندو چون لشکر ا سلام در جستجو ی 
ابشان بو دندد رهنگا میکه صد ای تکبیر و تهلیل آ نان بلندیبودخالدین 
ولیدبالشکردررسیدوخو له‌رابازنان دیگرنجات دادکه‌شرح مفصل آن 
3 رکتب سیروتو اریخ آ مده وخوشبختانه تا ریخ اسلام ازاین قبیل وقایع و 
بسي رو بیش | زحدشمار متضمن است . 
پسرهندجگرخوا رشدند »زیرا درمیدان صفین چون شیر مردان دلی کا رزار 
ودند نا درا ماه رما ندا ران خودخوا ما ردا در تام ستاو 
یوسفیان را تجنان وا له ومسبوت کردکه ده نها | زخواستن ایشستان 
دانست .برای دریافت این واقعیت بکتب تواريخ مخصوصا عقد الفرید 
این عبدربه‌اندلسی مرا جعه‌نماشید. 

مقصودماازاین تفصیل »شرح وتعریف تربیت اسلامی زنان است که 
هرگاه درجواسلامی ببارآ یندمنشاچه‌سعا دتی خو | هندبود . 


۱۶۸ 


یکی از مسا عل مشکله ای‌که | مروزبراکثر مسلما نان مجهول است 
| ینست که چو ن اسلام مدعی است که در آن در تما م مسا شل اجتماعی مسا وات 
است واصولا "| سلام‌ یک آ فین بی طبقه است وهیچ امتیّازی درامورمادی 
بین افرادنیست وهمه* مردم‌درهمه* | موریکسانند .درچنین صورت‌پس 
مسکله ۶ تفا وت استعدا دها وحرفه‌ها وشغلپا ومقا مها ومنصب ها ودر جات 
چه میشود؟ وا ینگونه | متیاز ات که طبیعتا" دربین تما م رژیمپاو سیستمهای 
حکومتی واجتما عا ت وجوددا ردوحتتی مرا مهای کمونیستی وسوسیالیستی 
آنپارارعایت میکنند.در اختماع مسلمین. و در حکو مت صحیح | سلامی‌به چه 
صورت وکیفیت حل میشود؟ مثلا" آیا درا جتما ع‌مسلمین یکنفر مهندس و 
مخترع وطبیب با یکنفرکا رگرسا ده يا چویان درمزدومعاش مسا ویند ؟ 
یک فرما نده* سپا هیا فرما ندارشهریا یک سربا زسا ده ویک ژفسته گر 
شهرداری دریک درجه اند؟ ویک میلیا ردرپروتمندغنی بایک فقسیر 

بینوا چگونه دریک وضع وحال زندگی می کنند؟ اساسااینادعارا چگونه 
با ورمیتو آن‌گرد »د رحا لیکه این ادعا که مسلما نان در تما ما ین امور با 
یکدیگریکسا نند »۱ دعاقی است بی اساس وخالی از حقیقت که شوا هد 
بسیا ری برگذب آن دلالت دا رد :| ولا" درطبیعت بشری وجودچنین وضع و 
حالتی غیرممکناست ,زیر ا خلقت | نسانی وفطرت ا وکوا هی می دهد که 
طبا یع ونفوس تفا وتندونظا ما جتما ع‌نیزا قتضا ی چنین تفا وتو دا رد 
ووضع اجتماعی تما م‌جوا مع‌بشری بدین حقیقت گواه ا ست 

تا نبا "تا ریخ جهان‌بوحتی تا ریخ خودمسلما نان گوا هما دقی پر 
خلاف آن | ست وحتی آیاتی چون آ به ۴ سوره ال زخرف: هم‌یقسمون رمه“ 
رتك سحن سنا يهم مهم فى الکیوقا لدا رفا سصَهمْ فو ق 
بض درا ت لِيتخدبعضهم ما سخ رتا و رڪم رَبك حیر مها یعون" : 

یعنیآیا آنا ن( گفا رقریش)رحمت پروردگا رتراتقسیم می کنند ؟! 
(یعنی آ یا تقسیم‌بندی امرنیوت با ایشان است) ؛درحا لیکه در همین 
زندگانی دنیائی وسا ئل معاش آنها را ما نقسیم‌کردها یم وپارهای رابالاتر 
سریاره ای دیگردردرحات زندگی و روزی رفءت داده‌ایم‌تا یعض‌آنان 
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بعض دیگررابکا رگیرندوالبته رحمت پروردگار تویپتراست ا زآنچه 
اینان جمعآ وری می کنند ) ,که دراین آ یه صرا حت دا ردکه تقسیم‌بنسدی 
وسا گل معیشت دردست خدابوده وا زهمین جهت پاره ای‌برپاره* دیگر 
تفوق حاصل کرده | ندوا زهمین رهگذریکدیگررا بکا رهای موردا حتیاج 
خودبکا رگری گرفته اند . 
۲-وهمچنین درآیه*۱۶۵ سوره‌الانعا م میفر ما ید : :" وشوا لذي 
کم خلاشک | لارض ورفع بعکم موق عض كرجا بت لمکم فیما !نا که 
یعتی اوخدائی | ست که شما را جا نشینان گذشتگان درروی ز مین گردانیدو 
پاره ای‌رابرپاره* دیگربه درجاتی رفعت دا دتا شما را بدا نچهارسست 
بیازماید )که معلوم‌میدا ردترفیع درجات پاره ای از آ دمیان‌بریاره* 
دیگرا زجا نب خدا ست ولذا این یک سنت | زسنتهای ال هی است ."ولا تجد 
سنا لله تبدیلا" .یس مقا م ودرجا ت برتری:تقدیری الهی است و از 
همین رهگذرامتیازات دگرا زبسط عيش ورفاه 
یعنی بازتاب وعکس العمل رفع‌درجات بعض بربعض دیگر تفاوت معیشت 
د رسخت وسست آ نپا ست . 
۲-درسوره الاسرا* آیه*۲۰ ميفرما يد :لك یط ا لزق لِم 
آیشاء ویقدز زاته‌کا ن بعیا ده خیبرا "بصیوا " ٍیعنی همانا پر وردگا رتوروزی 
۲ ابهرکه خوا هدگسترش دا ده یا تنگ میگیود »هما نا | وبه بندگان خود 
بسیا رآ گاه وبیناهست) که دراین آیۀ به روشنی می رسا ندگه تنگ وفرانی 


شی پدید می آبد . 


معیشت که در بندگان خدا موجودا ست بدست پرو ردکا رآنهاست . 

۲ - ودرسوره* انحل آیه ۴ میفرماید: ,"وا له فضل بعفکم علسی 
بعض في السرز ی فما الذیین فضوا برا ی رزفهم‌علی ماملکث اییما نهنم 
فَهم فیه سوا* زیعنی ,و خدا ست که با ره‌ای | زشما رابرپاره* دیگردرروزی 
ومعا ش زندگی فرونی بخشید »پس کسانیکه در این قسمت برتری داده 
شدند روزی خودرا بربردگان‌خودردنمیکنند تا دراین موردیکسان با شند 
که تفا وت خواجه ویرده را بتقدیرالبی حواله وبیان میکند . 

۵ - ودرآیات دیگرچون آیه*۸۲ سوره ۰ لقصص وآیه۶۲۴ سسوره* 


م ف ر 


العنکبوت و۷٣‏ سوره | لرو مو ۳۶ و ۳۹ سورهءالسباً اين نآ يهء شریفه " الله 


۱۷۰ 


ss 


يبسط ا لر زق لِم يشا من عبّا ده‌ویقذرا 'رابااندک تقاوت تکرارمی - 
فرما یدکه معنی تما مآن یات اینستکه :تنها خدا ست که روزی رابه‌هر 
یک ازبندگانش که بخوا هدگسترش میدهدیا تنگ میگیرد ) .پس هرگاه 
چنین باشدکه بسط وقبض روزی به دست خداباشدوچنانکه می بینیم‌در 
عالم‌خارج ما .نیزاین حقیقت باتمام معنی ظاهر و لائح است که‌کوتا و 
بلندی وعزت وذلت. وفقروغناتفاوتهاواختلافهای بسی روشنی است که 
وجوددا ردیس معنی مسا وات وبی طبقه‌گی وعد ما متیا زات که دراسلام 
| دعا میشودچه چیزاست 

درپاسخ اين سقوالو ردای ینا شکال گفته میشود :مسا وات و نبودن 
طبقات وعدمامتیاز ات که درا سلام است دریکسان بودن افراددرمقابل 
قانون وییشگاه عدل و دربرابرحقوق اجتماعی است که‌جوامع قبل از 
اسلام‌فا قدآن‌بود.ا ما تفاوت افراددراستمداداسته وهوش ونبوغ که 
موجد و موجب آنا ری می شودکه قهر ا وطبعا "| شخا ص ر | !زیکدیگرامتیاز 
میدهدعوا ملی است که نیمشودونبایدآ ز ترا درحدمتسا وی بین اف را د 
متوقف ویکسان داشت وهرگزا سلام وهر دینی نمی خوا هد ونمیتوا ندکه بر 
خلای شبیعت وفظرت عمل کند بو ما با تی که درشوقآوردهشدمتصودا ز 
آن | ستثما روبپره کشی اقويا ا زضعفان ت که آ نان دیگر ان رابه سود خو یش 
بکارگیرندوخودبه بهره وری ونتیجه گیری زحمات ایشان بپردازند » 
بلکه مقصودو مفپومآ یه سوره* زخرف آ نست که تقسیم معیشت در زندگسی 
دنیا وبالا وپائین بودن درجات دردست خداست واینکه‌هرکدا مدرکار 
دیگری است وهرکس علاقمند و مشغول کا ری است نیزا ز تقدیرات السپی 
است وچنانکه میدانیم‌نظاما حسن حیات نیزدرهمین تفاوت درحنات 
است واساسا "| ختلاف اقا لیم وبلادوطبا یع‌وموا دواهالی وعبا داستدعای 


چنین حالات | ست وچون‌قهرا چنین کیفیانتی دربین ابناء یشراست و 
موجب پیدا یش خیر وشر »ولذاآبه ۱۶۵ سوره الانعا م‌نیزهمین تفاوت 
درجات را وسیلهآ ز ما یش وا متحان خا لبق البریات درآنچه عطافر موده 
است میشماردوآ یات دیگرنیزمبین این حقیقت است که تنگ وگشا دی 
روزی هرفردی بدست پروردگاراست که خودوا قعیتی است مشهود که 
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کوچکی وبزرگی وسیاهی وسفیدی وسفیپی وزیرگی وحتی فقروغنا در 
کم‌وزیادبودنآن‌ اشری نداردوآنچه را میزبان ازلی وخوانسالارا لهی 
درسفره* تقدیروتقسیم‌میهما نانآ فرینش نپا ده بپیچ صو رت و گیفیت 
نمیتوان تغییر دا دوکمی را زیا د »یا زیا دی را کم‌نهاد ,وهر مرزوقي‌همان 
را خوا هدخوردکه مقر ازلی درخوا چه سهمش گذا شت حال کم باشدیاز زیاد! 
زیرااولا "| ختلاف آب وهوا ومزارع‌ومراتع‌واراضی وصحا ری لوا که 
بپرصورت خا لی ازسکنه نخو أ هدبود این تفا وت را یوجودمی آورد .ثانیا" 
همان‌سکنه هر نقطه نیزبا تفا وت فقروغنا با زهم‌چنین نیست که شر عنی 


4 
ییشتر وبتر ازفقیرازروزی مقدربهره ورگرددوهرکسی را دوزعر خاص 


ا 


مقدراست چهبسیا ر ازفقراکه‌دررزق وتمتع‌افضلا زاغنیاهستند؛وچه 
بسیار ا زا فنما گه؟ ززوی زندگی فقرا میکنندوبهرحال روزی دردست 
خداست .اماتفاوت‌افرادا زحرفه‌ها وصنایعی که مستلزم‌کا رآ موزی و 
کسب وا خذعلومی فوق العا ده است گرفتن مزدمتفا وت در آن اعمال‌حر ام 
نیست هرگا ه هرعا یت نصا ف وعدا لت شود ءالا ینکه در این امورتفاخرو 
تکانروثروت اندوزی وت ونی وتجمل وتعچٌن وکیرونازیسه 
دیگران مذموم‌یلکه حرا ما ست 

د رجا معه*اسلامی حمعآ وری مال | زراه حلال‌برای نفقهءاهل وعیال 
واجب است اما ذخیره*ما ل وفروختن جاه وجلال بوسیله*آن حایز نب 
هیچ مسلمانی چنین هدفی را دنبال نمیکند .گرچه در مدینه*اسلام جمسع 
ثروت وتمکن مکنت | زراه حلال از مبلغی معاوم‌که درا حادیث اسلامسی 
تعیین شده تجا وزنخوا هدکرد .اما هرگا » ! زآن حدنیزگذشت وحکومست 
اسلامی نیزا زآن‌غافل گشت‌ناری بجدی نمیرسدکه‌قارون وفرعوں 
بپرورد!وا گرد رتا ریخ اسلام درخلافت خلیفه* سوم‌پاره ای | ز مسلما نان 


ت و 


را می‌ بینیم‌که شما ره درهم‌ودیناروضا عوعقا رشان | زچندین هزارهسم 
تجا وزکردبدون شک علتش عدم رعا یت قا نون اسلام‌یودوهرگزآن پیشاً مد 
رانمیتوان مزان ومعیارا عمال‌وکرداراسلامی دانست .صرفنظر از 
اینکه آن تروت ومکنت | زطریق کمب وکا روحرفه وهنرعا شد ثروت اندوزان 


آن رو زچون زید بسا بت وعیدالرحمن عوف وطلحه وزبیرا زراه میندسی 
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وطب واختراعواکتشاف نشده بود »بلکه سیلی مالی‌ناگپانی ازغناشم 
جنگی بودکه دراثرفتوحات اسلامی عا قدبیت المال شده‌بود »وحا شیه- 
نشینان دستگا ه خلافت نرا چون ارت پدر تقسیم وهدر میکر دندبد ون رعایت 
قانون اسلام .پس تا ریخ اسلام وعمل اغنیا ی اصحاب رانمیتوان ملاک و 
میزان قا نون قرآ:ن گرفت وبرفرق قرآ نیان کوبید . 
ابتدای‌ بعشت وصدرتبوت نا زل گشت میتوان بدست آوردوماآن‌آیات 
بارکات را درکتاب زگاه خودا زصفحه ۴۹ تاصفحه ۶ آ ورده‌ایم که در 
ا ولین سوره‌نا زله برپیغمبراسلام‌تاسی وچپارمین سوره* به تر تیب و 
توالی»ثروت اندوزان را موردملامت وتهدیدوبیم‌وانذا ربپلا کت و 
عذا ب شدید مینما یدو مال و منال را جزدرانفاق بها هل وعیال و استرضای 
اطفال‌بقسه را ورز ووبال وجهیم‌وانکال (ا وزاروا ثقال‌برمال اندوزان 
۳ حشمال میداند .وآیات نازله‌دراین باب راازسورمکیه و مدینه تا 
مقداری جمعآ و ری‌ود رآن کتا ب آ ما ده کرده ایم‌که طا لیین می تواننسد 
اساسا" | موال دردنیا جزبرای رفع‌حوا ئج طییعی نیست که عبار تست 
ازما کول ومشروب وملبوس ومنکوح ومسکن که ! سلام این‌حوا تج راد رحد اقل 
وا وسط کافی می داندوهرگزمتاعولذا تذدنیاراشایسته هدف وهمست 
مسلمان قرارنمیدهد تا هنرو کمال را درآن بجوید .مسلمان د رحا لیکه خود 
۳ : ۰ دد 
رابرای فرا گرفتن تما م‌علوم‌وفنون آما ده کرده وهرفنی را که 
نمیگیرد »,بلکه رضای پروردگا رسبحان‌که ما لش جہت ورضوان الہی 
ا ست هدف | وست »مسلمان در روشگا ئی نورا یمان این حقیقت راشنا خنه 
است که دنیا ولذات آن نمیتوا ند یزد اعمال وا نديشه انسان با شدواجرت 
اختراع‌واکتشاف ا وباشدوهرهدفی حزرضای خداولقاء | وکوچکتراز آن 


معشوق حقیقی خويش را میگیردوآ نرا درهمان هدف بکا رمییردتادر 
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روی لقاء پروردگا ربزرگترین اجرومزدرادریافت دارد »چه‌هم‌عقل و 
همتجربه شا بت کر ده | ست که هیچ آ رزو وآ یه و محبوب و معشوقی نمی تو اند 
دل 7 دمی را شرکندجز رضای‌خدا که "لاذ کر ا له تم اللقللوب" پس در 
کشو رفضیلت پروراسلام‌هدف و مقصدا زهنر و کمالجستجوی رضای خسلاق 
متعال است و این مپیج ترین انگیزه وبپترین‌شوق برای تحصیل هرهنر و 
G2,‏ 
اختراع‌واکتشاف رادست یابی به نیر وی برق بدانیمومکمّل‌ این کشف 
این‌عمل بزرگ را دزیابد؟ مسلما" خیلی کم »بلکه‌هیچ ! ,زیر ا | ویک بدن 
تامین.این شت ما دیش که هرا نسان معمولی بدان دست دار د 
وا زحیت شپرت معنویش اگرتما محها نیان به ستایش اومشغول وبا ذکر 
نا مش بها ودرودفرستندچه چیزعا دا و میشود؟ اماهرگاها زاین عمل. 


قصدونیت اورضای‌پروردگا رولقای اودر دارالقرارباشدباآ نچه خدا در 
آن جهان برای بندگان خودآ ما ده‌نموده است وآن جهازات بپره‌برداری 
که‌برای صا لحان درآ ن‌عالم مپیاداشته است میتواندعالیترین هزد و 
بزرگترین پا داش راازآ فریدگا رحهان دریافت کند »پس هرگاه مسلمان 
بتمام لوا زم مسلمانی مجپزشودبه علم وعرفان به درجه* ا یمان نا قل آید 
درآنصورت همه* علوم‌وفنون مفیده رابرای احرازعا لیترین درجه قرب 
خداوندی فرا میگیردوآ نرا وسیله تقرب وتعا لی در د ربارغدای ذوالجلال 
میکند .نه کسب ثروت ومال‌مقرون بفناء وزوال‌دنیای پرضجرت وملا ل 
واگرا مرو زدرمیان مسلما نان چنین رجالی رانمی بینیم‌وشایددر تا ریخ 
| سلام‌هم به شرح حال چنین افرا دی کمتربر میخوریم‌علتش آنست که هنوز 
احکاما سلام بمرکطه۶ | جرا درنیا مده وقوانین آن باضوایط وشرایطش 
پیاده‌نگشته است .وا میدمیرودکه نپضتی که‌دربین مسلمین پیداشده 
۱۷۳۴ 


وبا جنبش وکوششی کو ریق اما ارات در جرای! وا مر 
شود . 
بادآ وری لازم : 

درصفحا ت.۱۴۲ و ۱۴۴ گذشته به ترو رمو لف درشب بیستم‌ماه رمضان 
سال جا ری اشا رتی رفت اینک بایددیدعلت حقیقی این عمل که متاسفانه 
میب آنگیزه این عمل هیچیک از خصو متهای‌ما دی از حیث منا زعات مالی 
ومخا صمات قبائلی ومسائل‌ناموسی ومنافسات‌سالوسی وامثال آن 
وجودندارد »چه بحمدالبه تعا لی درمدت عمرخودا زچنین خصائل رذاقل 
ا ا وهمتم‌در این نعمت 
"1 تستم | نجا مدا ده ا مه حدی که‌تا کنون زدنک به سی جلدازآتار 


من به‌شرحی که در این گفتا رخوا هد مدتدوین وانتشاریافته ؛علاوه بر 

آ نچه که در روزنا مه‌ها و مجلات کشو ربصورت مقاله وچکا مه چاپ و منتشر 
شده ا ست » زیسرازسالپهای۱۳۱۹وه۲ که مرا درشپرقم‌مقام‌واستقرارشد. 
شهریوره۲» وجنگ جهانی دوم مقتضیاتی راایجاب میکردکه من ضمسن 
اینکه بصورت دبیروآ موزگاربه تربیت وتعلیم‌ابناء وطن بپ ردازم» 
خدمتی درجهتی دیگربیاغا زم‌وبا دشمنان دين وکشورجبپه‌ای صریح در 
پیش گیرم لذابه خوا هش پا ره ای از متصدیان حرا کددینی وسیاسی که 
آنان‌رادارای هدفی صحیح تشخیص میدا دم‌به‌همکا ری باایشان روی 
عقیده قلبی وشخصی بنوشتن‌مقالاتی درپیرامون مطالب و حقفافق 
پردا ختم .درخلال این احوال مقالاتی ازمن درروزنامه‌های مرکز و 
شهرستا نها منتشر میگشت وتغدیرو تنفیدخوا نندگان را بدنبال داشت و 
چون بیشترآ نها دریبرامون مسائل ومطالب دینی بودکه بامقتضیات 
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روزمنا سبت داشت وآن روزها حزب توده وفریب خوردگان مرام‌کمونیستی 
بزرگترین مخالفت آن مقأ لات بودند »نا چا رپرسش ها وپا سخها به ميان 
میا مد »ا ما توده ففلت زده و رهبر ان تخدیرشده چندان توجهی به‌خطرهای 
منتظره ندا شتندوا سلام‌حقیقی چنانکه با یدنه دیده ونه شنیده شده بود . 
لذا محتوای‌آن مقا لات درگوش اکثریت نا دان‌سنگین وگران می آمدومارا 
باپاره ای | ز مقتدران صا حب نفو ذبمیدان میکشید و معلوم بودکه پیروز ی 
نصیب صا حب زروزوراست وبروی همین پیش مدهابارهاا زکسانیکه 
انتظارمساعدت داشتیم موردشماتت شدیم .خاطره فرآ موش نشدنی است 
که زمانی که‌کتاب ارمغان] سمان چاپ شدا ز ترس مخالفت وضدیست 
بزرگترین قدرت آن روز ما مصمم‌بودیم‌که تن بمپا جرت وغربت دهیم‌گه 
لطف عظیم خد ای حکیم | ز آن گیر ودا رتجا تمان بخشید . 

همینکه کتا ب حکو مت در اسلام‌ما درسال۱۳۴۴ درمعرض انتشا رقرار 
گرفت ما از ترس بزرگترین جبارروزگارخود (شاه )فقط بعنایت وکرم 
پروردگا رمتکی بودیم )ا ما پس | زگذشت شش سالا زنشرآن نا گهان دستگاه 
ساواکی ازانتشارآن کتاب که قطع رگ وریشه* خبیثه شا هنشا هی مو روثی 
را نویدمیدا دخیردارگشت مو*لف را موردخوف وآزارقرارداد »وهنگامی 
که کتاب زکا ء وخمس وراه نجا ت حلیه طبع میپوشیدبه نویسنده آن وعید 
پوشیدن کفن میداد !ما درهمان‌حین نگا رش این کتب ورسائل‌میدانستیم 
که‌درجا معه خودچه سرنوشتی داریم‌وروی همین نظردراولین اثرخود 
پیش بینی کرده و گفنیم که ما که دراین جپهادیزرگ قدم‌نپاده‌ایم انتظار 
همه‌ گونهآ زا رواضرارراازتوده؟ خرافی ومقدسان‌نپروان‌داریسم» چه 
میدانیم که جا معه ما به چه بیما ری مز منی گرفتا را ست وبنابر این ضرب 
وقتل وترورونا فورماغیر منتظره نبوده وهماکنون هم‌دراین راه‌بسه 
برا ھا ودرا نتظا ریم »زیر دراین‌راه‌جزاین نتظاراشتباه است . 

ما ممکن بودازآثارنفرت دشمنان وا ظہا رضجرت دوستان وکسا دی 
بازارمتاع‌وعزلت وهجرت يا ران وا تباع‌خودیه خوش آ مده | زا دامه*این 
راه‌که‌برای ما درعوض قرب وجاه‌کرب وجا هآ ما ده میکنددست برداشته . 
بلکه خودرا دیوانه‌پندا ریم »ا ما علاوه برکشش فطرت وجذب طبیت و 
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وجوشش وجدان وگوشش !یما ن.برزگان ودا نشمندا نی‌که ما آ نان را درعصر 
و محیط خو دعقلام عصر وبلفا * مهم مید | نیم ما رابدینآ نار وگفتارتفویق 
وت ہیی میک ردن شمیت هی بز ری چون اما یزرو رر بت الله 
استا دیا نشو یناب 7 قای مطهری رگوینده ونویسنده مشو ر عضرت ٣‏ قای 
ازعلمای مشوهورزنده‌که بعض ا زایشان| مروزکوس مرجعیت میزنند 
ما راسندهای مرقوم‌معدوم دردسات که اگرآنها را درآ تا رخودگر اورنمائيم 
میتر سیم‌بسهمان سرنوشتی دچا رشوندکه نویسند گان فقیه در تقریظ بر 
کتا ب شہیدجا ویددچا رشدندچنا نکه یکی از د وستان دا نشمند ماحنابآ قای 
مهندس با زرگان که به یکی دواثرما (ارمغان آسمان وحکومت دراسلام ) 
دردواثرخود (مرزبین دين وسیاست وایدفولوژی ویبعثت )| شارتی‌کرد ه اند 
وا زآنپابه تقدیروحرمت نام‌برده ا ندخود میفر مودندکه | زطرف پاره ای 
مخا لفین موردمذمت قرارگرفته‌اند ,لذامانیز ا زاین کا رخو د د اری‌کرده 
بلکه از چنین تشبثات بیزا ریم وخدای متعال‌شا هدا ست که برای صدور 
همین تقدیرهای شف هی واشی نیزگمتوین تحریکوا شا ره ای | ز جا نب 
ا ا ا اا نخواهدداشت»زیی | 
ما آنچه گفته ونوشته | یم چیزهائی است که شعو رووجدان ما درعا لیترین 
احساس وا دراک خودیدان دست یافته ا ست بنایراین اقبال‌واعسراض 
گفته ونوشته ایم‌که با یدتا حدقتل فجیع ترورشسدواقع‌شویم؟کدام‌گفته 
به تبعیت وا قندابه ا هلییت آنحضرت بدست آ مده ا ست شما ا گرب ا حجت 
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آنچه | دعا میکنیدیافتیدآ نوقت حق‌داریدیمخا لفت مابرخیزید »۱| ما 
این مخالفت را هش آ نست که با گفته‌ها ونوشته‌های مستند و مدلل که‌شرع 
وعقل‌آنراهیبسددا قدام‌کنید ,نه‌با این عمل ناجوا نمردانه که نیمه شب 
درتاریکی و درحال خواب درخانواده ای‌که زن وبچه به آ رامی خفته‌ا ند 
با آ نلحه کلت حمله کنیدوضربه* نا گهانی به خفته وا ردآ ورده فرارنناگید 
این رویه درهيچ مرا مور ژیم وطریقه مقبول و معقول نیست چه رسد به 
طریقه روشن عالی انسانی اسلام . 

شما ورا هنمایان‌شما مردمی بسیارا حمقیدکه تصو ر میکنیدبا تر ور 
ازخصم‌است ناثئل شوید.غافل از ینکها زاین راه‌بعکس مقصود خود بر 
ميخو رید .اینگونه اعمال | حمقانه نتیجه اي کا ملا" معکوس دا رد .شما و 
را هنما یان‌ شما با یدبدانندکه‌ این رفتا رجا هلانه نسبت بخصم‌هرچندبه 
باطل باشدیابحق اثری بسی جدی ترا زباقی ماندن خصم‌دارد.مگر در 
این مملکت احمدکسروی را که | دعای‌با طلی درپناه‌پاره‌ای! زسخنان 
نسبتا صحیح داشت و مرحوم دکترشریعتی و مرحوم 
مطبیرّی را که‌هردوتابم‌حق بودندندیدیدکه با قتل آنهاآنارشان‌بیشتر 
وطرفدا را نشان جدی ترشدندوپیاره‌ای‌ازتالیفات که‌شایداگرزنده 
بودندهرگزچا پ نمیشدهرکدا م ز مینه چا بهای مکرروا حترا مشان درنزد 
در مګقا بل قلم‌با قلم بمیدان‌بیا بد »نه با ترورتفنگ,آن‌هم مخفیا نه 
وشيانه که کا رپا ره ای از را هزنان ترسووچُست خا لی ازشرف ووجسذان و 
بری ازعقل وایمان‌است ویقینا باقلمبه چنین کا ری توفیق نخوا هد 
یافت »زیرابحمدالله تعا لی تما م‌گفته‌ها وتوشته‌های مادرز مینه دين 
مطهرا وست والحمدالله انذی هدانالپذاوماکنالنهدی لولاان هدانا 
الله .وبا لاخره شما وهرچه میخو ا هیذیکنید ».زیرا ما هرچه خوا سته*و حدان 
وا یمان ما بوددرحدقدرت انجام‌دا ده‌ایم‌وازمرگ وشپهادت دراین ,اه 
نه‌تنپا هیچ ترسی نداریم ,یلکه‌عمری درآ رزوی آن نشسته‌ایم ,وایین 
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بیت مولوی را مابه | ینصورت آ ورده زبا نحال خودکرده ایم : 

اقتلونی اقتلونی یاطْفاة ‏ لنّفی‌قتلی یا تا فی‌حیاة 

وبا لله توکلت وا لیه | نیب وا لیه! لمصیروصلی الله علی محمد و 
آلهالطا هرین. 

اینک بایددیدکه کتب ومقالات وآثا رورسالات من چه‌بوده‌اند و 
چه آ و رده | ندکه گروهی را نچنان بخشم وکین آ ورده که مرتکب اعمالی 
چنین میشوند .ازمقا لاتی که من درجرائددینی وغیرآن مینوشتم مرو ز 
اثری نیست.زیرا بیش ازبیست سال !ست که من درهیچ روزنامه و 
مجله ای چیز نمینوشگم »پس اگربگوشیم| نگیزه این جنا یت بعلت آن مقالات 
بیست سال گذشته | ست درست نیست ونا بدعلت نرا درآ تا رموجودجستمو 
کرد .اینک فپرست آن آثار: 

۱-۱ ولین اشرمطبوعه | زمن که به‌کشرت ا نتشا ریا فت ترجمسه؛ 
مقدا ری از کتاب کل البصرفی سیر یر ا لیشرمرحوم محدث عا لیقسدر 
حا جی شیخ عبا س قمی است که حا وی | خلاق وکرد! رپیغمبربزرگوا را سلام 
است .ا زمختصات وامتیازات‌این ترجمهآنست که تمام اشعارعرلی آن 
به‌اشعارفا رسی هربیتی به‌پّیتی ترجمه شده است که درنظر ا ربا بادب 
ازاهمیتی خاص برخورداروآنرابه اشتیاق‌طا لبند ,ترجمه* این کتاب 
درسالها ی۲۴ و ۲۵ انجا م‌شد .گمان نمیر ودهیچ انسانی چه رسدیه اینکه 
مسلمان با شدا ز ترجمه ا ین‌کتا ب آ نچنان بخشمآ یدکه قصدقتل مترجم آن 
به‌آن کیفیت فحیم‌نماید. 

۲ -دومین ترجمه ازمن کناب گرا نقدرالمعا رف ا لمحمدیه مرحو م 
علامه خا لصی درتوحید ,وردشبهات ما دیین وطبیعیین است که بعقیده» 
آن روزسپترین تأ لیف دراین‌فن شریف بود .این کتاب که 
جففه مدیر روزنا مہا ستوا رجا پ شدبااینکه غلطہای چا یی بسیارداشت 


دا نشمندان ۲ 
مذهبت | لشیعه علامه خا لصی است که حا وی حکمت ا حکا مآ نین اسلام | ست ۰ 
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طبق آ خرین دریافت علوم‌حسی وطبیعی, وسنگ محکمی است به دهمان 
یاوه‌سرایان ملحدومخا لفان‌شریعت اسلام که ا زآ نها هنوزنسخه هائی باقی 
است بنامآئین جا ویدان و گمان نسیروددراین سر وان ضلالت کسی با شد 
که فمهم مطا لب آمُر | کند ,آنگه به مپروقبر درصرد سس آن اسل 

۶ ترجمه کتاب الجمعه در وجوب نما زجمعه ا ست بنام‌ارمفان الهی 
که مشکل است با ورکردن آنکه‌این کتاب سیب تباهی‌این پیشقدمان 
گمراهی باشد. 

۷- ترجمه جز وه فلسفه قیا م‌حسینی است که جزیزیدیان راا زآن نا 
راضی نمی گرداند. 

۸-ترجمه وصیتنا مه علامه خا لصی است بنامآیااینان مسلمانند, 
که قطعا" موجب ناراضی مسلمان نمایان میشود »ا ماگناه آن‌بگردن چه 
کسی است ؟ و طرصورت مارا درآ نگنا ست ؛ 

٩‏ - ترجمه کتا ب | لاسلام‌فی سبیل ا لسعا ده وا لسلاما ست که یک دوره 
فقه دینی »و خودیک رساله عملی است که ا صول وفروع سلامی را با حکمت 
| حکام آن‌شا مل است وجزدشمنان اسلام‌را نا را حت نمیکند . 

۰ ایران درآ تش نادانی ترجمه" (شررفننه | لجهل‌فی ایران) که 
را جع‌به خرافات شایعه در مشا هدومدا رس اسلامی چون نجف وقم و مشهد و 
سایریقاع| ست که مقدا ری از آن‌درترجمه* وصیت نا مه علامه خا لصی 7 مدو 
بقیه بعلت وجودموانع‌چا پ نشده است . 

۱ -ترجمه* کتا ب (مطابقة | لاخترا عا ت گی ما خبربه‌سندا لبریسه , 
تا لیف ابی الفیض | حمدین محمدین الصدیق العما ری الحسنی که ها وی 
اخباری است که ا زپیغمبربزرگوا ردرخصوص اختراعات وحوادث روزگر 
تا لیف شده | ست وخودا زبزرگترین مفجزات رسول مختاراست که | کثشر 
پیشآ مدهای‌عا لم را درچہا رده‌قرن قبل پیشگوئی فرموده‌است . 

اینپاآثاری است که بقلماینجا نب ترجمه شده | ست که مو ردا یراد 
هیچ مسلمان عا قل نیست,بلکه موجب نشاط وسروروافتخا روغروراست . 
اما تا لیفات وتصنیفات من 
ی که تبلااهما شا رە شيا سى بوک درس ال 
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۲ به سرا رهزا رسا له حکمی دا دم وموردتشویق مرجع وقت مرحوم آیت 
الله فیض قمی قرارگرفتم وتحت دقت ونظرآیت الله‌گلپایگانی و 
آ قای مفیلامنتشرشد و جز چندنسخه | زآن ما شین شد و ا کنون در دسترس نیست . 
مظا لب آن‌هیچ مسلمانی را مکروه نبود »بلکه درآن‌روزبپترین وسیلسسه 
برای پا سخگوشی به مخا لفین روحانیت بود. 

۲-کتاب ارمغان سما دربیان عوا مل وعلل ارتقاء وا نحطاط 
مسلما نانا ست که درآ ن شرح ترک ا حکا م‌رشنن امه | سلام! ست که (عمال 
آن موجب ترقی واعتلاء مسلمین وترک آن باعث ذلت اهت واستیلا 
دشمنان‌دین است واشاره به پاره ایا زخرافات شایعه میباشد .این 
کتاب نیزدرهمان‌بدوانتشارجا لب توجهٌا فکا روا نظا ربیدا ران روزگار 
ازعلمای ابرا رچون آیت الله‌خا لصی, وشپید مطهری و معلسم شید دکتر 
شریعتی گر دیدکه علاوه بر تقدیرات شفا هی »تقریظا ت کتبی ایشان رحمه 
الله علی پم موجوداست وآن درسال ۱۳۳۹شمسی منتشرگردید . 

۳-کتاب حکومت درا سلام که د رآن شرح وا تبات وجوب تشکیل‌حکو مت 
| سلامی طبق مقررات اسلام وخا تمه دادن به سلطنت حکا مجور است‌وبهمین 
جهت مور دبفض وعنا ددولت طا غوتی گردیدومدتها موالف در زیرنظر و 
بدیینی سا واک بوده وموجب گرفتا ریپای‌بسیاری شدکه‌همگان بیش و 
کم زآن وا قفند .این کتاب نیزآ نچنان موردعلاقه علاقمندان به حقا یق 
دیین شدکه یکی | زحجج وآیا تی که | کنون درردیف صدرنشینان حکو مت 
اسلامی است آ نرا چون‌درسی مغتنم‌وگرانبهایشا گرد آن و مریدان خود 
القاء وابلاغ‌مینمود »ودرسال۱۳۴۴ منتشرشد . 

۴-کتاب حج یا کنگره»عظیماسلامی که درآن‌شرح عظمت وفوایدو 
منا فع‌حج | سلامی وکیفیت انجا م آن بنحویکه درصد را سلام بوددا ده شد ووفع 
اشکالات وایراداتی که‌مخالفان‌بدان آورده | ندگردیدوآن درهمان 
سالپای ۳٩‏ و ۱۳۴۰ منتشرشد . 

۵-کتاب حقایق عریان درا قتصادقرآن که‌بنام‌یحثی دربیان 
مساتل اقتصادی اسلام‌چاپهای مکرریافت »لکن‌بعلت مبفوض بودن 
موالف آن بعلت تأ لیف حکومت درا سلام‌که نا مش درلیست سیا هساوا ک‌در 


۱۸۱ 


ر دیف دشمنان حکو مت طا غوتی بود .این کتاب که در موضوعزکاه | سلامی 
است چنان که کتاب وسنت بیان میکند .نهآ نکه شهرت نقص وفسا دش 
گواهی می دهدبه | سم‌دیگر ان‌علی هربد و احمدنوا ندیش درسالهای۱۳۵۴ 
وبعدچاپ ومنتشرشد .ممکن است این کتاب درمیان انحصا ريون که 
شریعت | سلامی را که‌شریعه | ها ما ست | رث منحصرپدرخویش دا نند »| زآن 
نا راضی باشند »۱ ما معلوم‌نیست که تا سرحدکشتا ر مو*لف آن حا ضر گر دند ؛ 
بویژهآنکه اجازه کتا ب بعلت مبغوض بودن موءلفش بنا م‌کسانی صا در 
شدکه حتی یک سطرآ نرا بنحوصجیح نمیتو ا نندبخو ا نند »لذا شا ختن مو لف 
حقیقی آن‌خیلی دشوا راست وبنابراین بعیداست که اورا تحقیفاگ به 
آسانی یافت وهدف گلولهء گلت سا خت ! 

۶ کتاب خمس که در آن‌شرح مسئله خمس #رباج مکاسب بطریقی که 
معمول است به تحقیق پرداخته ویطلان آنچه مشهوراست آشکارساخته 
است والبته توضیح مطلبی چنین موجب خشم وکین عده* بسیا ری میشود 
که‌دکا نها عی ازدین ساخته ا ندوبه | حتمال‌قوی همین تا لیف انگیزه» 
این تايف است . 

۷و۸ و٩‏ و و ۱۱ -پاسخهاشی که بعلمای‌طرفدا رخمس کگذاضصی در 
پنج جز وه درحوا ب پنج کتا ب که | زا یشان بعنوان ردنوشته شده دا ده شده 
است وشا یدکسا نیکه | زیاسخ علمی هگنم‌درما نده | ندا سب‌جهالت درسران 
رذا لت رانده اند ؟! مرح لعیو سلا 

۲ ۱۵۱۴۱۲ و۱۶ -کتا بی است بنام‌راه‌نجات ا زشرغلاه که در 
پنج قسمت تأ لیف شده که قسمت | ول آن در ا شبات این حقیقت است که 
هیچکس را برعلم‌غیب راهی نیست جزآ نچه علام | لغیوب بوسیله وحی بر 
پیغمبران‌ نا زل کرده‌است وآ نان نیز به پیروان خودگفته اند . این 
قسمت درسال۱۳۵۲ منتشرگشته و قسمت دوم‌آن دربحت ولایت است که درآن 
مسخله* ولایت که آ نرا غا لیان تا حدشرک جلی وبالاتربرده | ند موردتحقیق 
قرا رگرفته وولایتی را که قرآن‌بدان | مرمیکندتوضیح کافی رفته است .و 
قسمت سوم دربحث شفاعت , قسمت چپا رم‌دربحث زیا رت وقسمت پنحم در 


معرفی غالیان که ظا هرا" بوسیله* شخصی یااشخاصی این قسمتهادر تحت 


۱۳ 


چاپ یا درمعرض | نتشا ربا شد . ۲ 
ا من ۰ 
دربحث ولایت بیان این مطلب است که مرا دا زولایت پا تولی و تبری 
که‌نه | زفروع .بلکه | زا صول اسلامی است آنست که مو*منان دوستان یک - 
دیگربوده وا زدشمنان تبری جویند »نه ولایت تشریعی وتکوینی که 
غالیان‌برای پاره ای | زبندگان‌خداقا قلندوآ نانراجانشین خدادرزین 
وآ سمان میدا نند .ویحث شفا عت درنفی شفاعت مشپوره ای است که بسه 
اغوای‌شیاطین برای‌گستاخی وجرات مجرمین شپرت یافته‌و اثبات 
شفاعتی است که به سبب حسن, رفتار وعمل شخص مسلمان دردنیاخود را 
مستحق اتتغفا رفرشتگان وا ولیاء وموءمنین گرداندتاآن استغفا رکه به 
2 
رفع درجات مستحقین آن‌گردد »نها ین شفاعت ,۲ مووری که دش اک 
هرگزد ردین صحیح | سلام در ردیف اعمال ما موربه شرع‌نبوده »بلکه امسر 
نمیتوان ۲ رهارلموجب قتل نویسندهء آآن شمر د ۰ 
مسثله* خلافت پدیدآ مده وبیش | زهزا ر وسیصدسال موجب | فتلاف ونفاق 
وشقاق مسلما نان گر دیده | ست واگرانصاف ووجدان حا کم‌شودبهآسانی 
میتوان بدان‌توفیق یافت و جیار لاف اتی ارا حت ۱ 
۸ - کتا ب سنت رسول ازعترت رسول که درآشات این‌حقیقت است 
که! گرفردیا جمیع مسلما نان درصددنجا ت خوددر دنا وآ خرت باشند., 
هستندبگیر دوگرنه مذا هب دیگرهیچکدامخالی از خطر نیستند . 
فرمان روشن قرآن وسنت پیغمب رآ خرا لز مان با یدجا معه وحکو مت | سلامی 


۳ 


به ا نجا مآن بپردا زدتا موجب سعادت دنیا و آ خرت مسلمیی‌شود.اینپا ست 
آ نچه ما را درجامعه‌مان به چنین حالت درآ ورده‌است . 
ما نصیحت بجای خودکردیم روزگا ری بدان بسربردییم 
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